
 ديدگاههاي آرش در مورد آمريكا 

ميدونم كه خيلي از شماها مشتاق زندگي در آمريكا هستيد و ممكنه در آينده دور و يا نزديك به اين كشور مهاجرت كنيد. 
مطلبي را كه ميخواهم در اين تاپيك مطرح كنم تجربه خودم از برخورد با ايرانيان مقيم در آمريكا است كه ممكن است به درد 

بخورد. در يك كلام ايرانيان مقيم آمريكا در واقع آمريكاييهاي ناقصي هستند كه نه ميتوانند به زبان فارسي درست  شما
صحبت كنند و نه به زبان انگليسي تسلط دارند. نه خصلتهاي ايراني خودشان را دارند و نه خصلتهاي آمريكايي را گرفته اند. 

وقتي به نفعشان باشد ايراني هستند. ميتوانم بگويم كه از خصلتهاي ايراني تقريبا وقتي به نفعشان باشد آمريكايي هستند و 
بدترينشان را مثل چشم و همچشمي و غيبت و ... را گرفته اند و از خصلتهاي آمريكايي هم بدترينش را گرفته اند مثل نوع 

ن و جدايي زن و مرد و ... بله آنها يك آرايش و لباس پوشيدني كه مخصوص قشر خاصي از آمريكاييها است و يا غذا نپخت
چيزي تو مايه هاي شترمرغ هستند. خدا را شكر من لس آنجلس زندگي نميكنم ولي چند بار كه براي ديدن موج عظيم 

سال عقب تر هستند و مرا بياد فيلمهايي  30فاميلهايم به آنجا رفتم احساس كردم كه آنها حتي از مردم ايران از نظر فرهنگي 
نداخت كه مربوط به زمان قديم ميشد مثل دايي جان ناپلئون و غيره. خلاصه اينكه برايم مشمئز كننده بود و نميتوانستم مي ا

مدت زيادي آنها را تحمل كنم درحالي كه مردمي كه در ايران با آنها در ارتباط بوده و هستم آدمهاي بسيار باكلاس تر و 
ر زماني گذارتان به آمريكا و مخصوصا لس آنجلس افتاد زياد از ديدن مردم آنجا فهميده تري هستند. خلاصه كلام اينكه اگ

شوكه نشيد و بدانيد كه آنها با شما خيلي فرق دارند. وقتي يه مهموني ايراني هست همه يا در حال پز و قمپز در كردن هستند 
كتاب هم نخوانده اند و حتي بحثهاي و يا درباره ملك و املاك و مدل مو حرف ميزنند. هيچكدامشان در عمرشان يك 

شان هم آب دوغ خياري است. من كه ترجيح دادم درجايي زندگي كنم كه دور از آنها باشد و اگر هم بخواهم C يا 0اجتماعي و
 فارسي صحبت كنم با دوستان و آشنايانم در ايران صحبت ميكنم. اگر در بين آمريكاييها زندگي كنيد نه تنها با زبان و فرهنگ

آنها آشنا ميشويد بلكه زبان و فرهنگ ايراني شما هم دست نخورده باقي ميماند و آلوده نميشود. اميدوارم كه اين حرفها 
  .بدردتان بخورد و خوشحال ميشوم اگر نظرتان را بشنوم

  

  

  

ينوشتم آسيايي چون فكر وقتي من وارد آمريكا شدم و ميخواستم براي كار اقدام كنم در جايي كه نوع نژاد را سوال ميگردند م
ميكردم چون من در آسيا هستم پس آسيايي هستم. حالا ميخواهم يك اطلاعات مختصري در مورد انواع نژادها در آمريكا 

بدهم كه ممكن است بدردتان بخورد. نژاد آسيايي در آمريكا در واقع همان چشم باداميها هستند مثل مردم چين ژاپن كره 
نژاد بعدي هيسپانيك  .بنايراين اگر در آمريكا بگوييد كسي آسيايي است يعني اينكه چشم بادامي است .فيليپين ويتنام و غيره

ها هستند يا تمام كساني كه به زبان اسپانيايي صحبت ميكنند البته بغير از اسپانيا. هيسپانيكها اكثرا اهالي كشورهاي آمريكاي 
لش فكر ميكردم كه ايندين ها هندي هستند در صورتي كه اينجا به لاتين هستند. نژاد ديگر ايندين ها هستند. من او

بنابراين  .سرخپوستان ميگويند ايندين. و نژاد بعدي هم سفيد ها هستند كه كل سفيد پوستان آمريكا و اروپا و خاورميانه است
تبارها هستند. سياهان گهگاهي  اگر جايي از شما نژادتان را سوال كنند بايد بگوييد سفيد. نژاد ديگر سياهان يا آفريقايي

خودشان را نگرو خطاب ميكنند ولي شما هرگز نبايد از اين اسم استفاده كنيد مگر اينكه خودتان ساهپوست باشيد. گفتن اين 
اسم به آنها توهين بزرگي است و حتي ميتوانند بر عليه شما شكايت كنند. شما حتي بهتر است آنها را سياهپوست يا بلك هم 

متاسفانه اغلب سياهپوستان در خانواده هاي  .امريكن يا آمريكاييهاي آفريقايي تبار نام ببريد -نكنيد و از واژه آفريكنخطاب 
فقيري زندگي ميكنند و شرايط فرهنگي و مالي مناسبي ندارند براي همين به جرات ميتوانم بگويم كه هنوز تبعيض نژادي بر 

من شش ماه پس از ورودم به آمريكا و پس از مجرد شدنم خودم را به يكي از  عليه سياهان در آمريكا پاي برجا است.



خطرناكترين و فقيرترين محله هاي شهر ريچموند تبعيد كردم و خاطرات زيادي از آنها دارم كه بعدا برايتان تعريف ميكنم. در 
خودشان را دارند. چيني هاي زيادي  ميان آسياييها شاخص ترين آنها چيني ها هستند كه در بيشتر شهرها محله هاي خاص

در اين شهركهاي چيني زندگي ميكنند كه حتي يك كلمه انگليسي هم بلد نيستند و اصولا نيازي به آن ندارند. اگر شما به 
محله چيني سنفرانسيسكو برويد و وارد يك رستوران چيني شويد منوي غذاي آن فقط چيني است و شما بايد با دست به 

اره كنيد و بگوييد من از اينا ميخوام. اصولا چيني ها مردم زحمتكش و آرامي هستند و با غير چيني زياد غذاي يكي اش
نميجوشند. يكي از مشخصه هاي بارز آنها بلند صحبت كردن است و معمولا در قطار يا اتوبوس اگر دو چيني در حال صحبت 

نويد! با تنها نژادي كه من ديدم بهتر ميجوشند روسها هستند كه با يكديگر باشند شما صداي موتور قطار يا اتوبوس را نميش
شايد بخاطر همسايه بودنشان است. ديگر آسيايي ها ژاپني ها هستند كه اگر ميخواهيد آنها را تا دم مرگ عصباني كنيد ازشان 

ه مغرور بودن معروف هستند سوال كنيد آيا شما چيني هستيد؟ اين بدترين حرف زشت به آنها است. در بين آسياييها آنها ب
ولي ژاپني هايي كه من ميشناسم واقعا انسانهاي موفقي در تحصيلات و كارشان هستند. آسياييهاي ديگر فيليپيني ها هستند 

كه اصولا مادرزادي كارگرند و اگر كسي بهشان سمت مديريت در جايي بدهد از خوشحالي سكته ميكنند. ديگر آسيايي ها 
كه آنها هم وضعيت چندان مناسبي از نظر اجتماعي ندارند. كره ايها در جايي كه من زندگي ميكنم زياد ويتناميها هستند 

نيستند ولي محبوبيت زيادي ندارند. در نوع حرف زدن و رفتار آنها تكيه كلام و علائمي وجود دارد كه معمولا مورد تمسخر 
ميتونستم بگم يكي چشم بادامي است و نميتوانستم مليت آنها را ديگر آسياييها است. من وقتي تازه وارد آمريكا شدم فقط 

تشخيص دهم. نژاد هيسپانيكها اصولا كساني هستند كه براي كار به آمريكا كوچ كرده اند و متاسفانه مثل افغانيها در ايران 
شر كارگر و كم سواد آنها را هستند. با اينكه در اينجا افغانيهاي بسيار با شخصيت و موفق زياد هستند ما در ايران فقط ق

هيسپانيكها هم حتما در كشور خودشان انسانهاي موفق و تحصيلكرده زياد  .ميديديم و فكر ميكردم كه افغاني يعني همين
دارند ولي كسانيكه به آمريكا آمده اند از آن قشر نيستند. ايندين ها و يا سرخپوستان هم اصلا ديده نميشوند و نژادشان تقريبا 

ض شده است ولي من فقط شنيده ام كه در شهركهاي مخصوصي زندگي ميكنند و اكثر آنها هم الكلي و يا معتاد هستند. منقر
هنديها هم در آمريكا زياد هستند و آنها هم دو دسته هستند كساني كه امريكنايز شده اند يا آمريكايي شدده اند و كساني كه 

كه همه آنها انسانهاي آرام و خوبي هستند ولي من هنديهاي سنتي را به دسته به روش سنتي خودشان زندگي ميكنند. با اين
ديگر ترجيح ميدهم. اين اطلاعاتي بود كه من از نژادهاي مختلف داشتم و براتون نوشتم ولي يك مسئله خيلي مهم اينه كه 

تي اجازه نداره بخاطر نژاد مذهب و هيچ شرك .اينجا حتي اشاره كردن به نژاد يك نفر جرم محسوب ميشه و حتي زنداني داره
يا جنسيت فردي را استخدام و يا اخراج كند. من در اين مدتي كه در آمريكا كار ميكنم هيچ كس از من سوال نكرده كه 

بهرحال اميدوارم اين اطلاعات بدردتون بخوره و اگر  .مذهبم چيه و يا زن دارم يا نه و از اين چيزهايي كه در ايران رواج داره
  .نطري داريد بنويسيد

  

  

  

 .سلام

اگر قصد داريد به آمريكا بياييد و يا تازه وارد آمريكا شده ايد ممكن است نكات ريز و ظريفي به شما كمك كند تا ارتباط 
 .بهتري با آمريكاييها برقرار كنيد



 :من سعي ميكنم بعضي از آنها را كه يادم ميايد در زير بنويسم

مورد درآمد خودشان صحبت نميكنند و از كسي هم سوال نميكنند كه چقدر درآمد دارد. اگر از آمريكاييها هيچوقت در  ‐1
يك آمريكايي سوال كنيد كه چقدر حقوق ميگيرد اول از سوال شما تعجب ميكند و بعد ميگويد كه اين يك مسئله خصوصي 

ورد ايرانيان مقيم آمريكا اين مسئله كمي فرق است و نميگويم. اين سوال مثل اين است كه رمز ورود بانكش را بپرسيد. در م
ميكند. چون در عين اينكه مستقيما به هم نميگويند كه چقدر درآمد دارند روشهايي را اختراع كرده اند تا از طريق مهندسي 

يند و شما معكوس پي به درآمد همديگر ببرند. مثلا حقوقشان را نميگويند ولي ميزان مالياتي را كه پرداخت كرده اند ميگو
 .بايد در ذهنتان با محاسباتي كه بعدا ياد ميگيريد پي به درآمدشان ببريد

براي آمريكاييها تعارف غير قابل درك است و نسبت به تعارفات رايج بين ايرانيان واكنشهاي متفاوت و غير قابل پيش بيني  ‐2
بدانند چگونه بايد عمل كنند. حالا من چند مثالي را از خودشان نشان ميدهند. چون هيچ تعريف خاصي براي تعارف ندارند تا 

كه يادم ميايد ميزنم. مثلا اگر شما وارد جايي شويد و از شما سوال كنند كه چاي ميخوريد يا قهوه بدترين جواب اين است كه 
ا كدام يكي را ميل بگوييد هر چي راحت تره. چون با اين حرف برايشان يك معما ايجاد ميكنيد و ميگويند هر دو راحته و شم

داريد؟ و تا يك جواب قطعي بين چاي و قهوه نگيرند ول كن نيستند و برايشان هم قابل درك نيست كه شما با اينكار 
يا اينكه چه كسي زودتر از در وارد  .ميخواهيد به او احترام بگذاريد يا زحمت كمتري ايجاد كنيد. بنابراين مغزشان هنگ ميكند

احترام نيست و اگر شما به كسي تعارف كنيد كه زودتر وارد جايي شود به فكر فرو ميرود كه چرا شما شود برايشان نشانه 
دوست نداريد جلوي او وارد شويد و شايد حتي فكر كند كه شما او را پيشمرگ خودتان كرده ايد. در مورد غذا خوردن هم 

دم برايم اين چيزها خيلي عجيب بود و وقتي جلوي من غذا نكته زياده. من اوايلي كه به آمريكا آمده بودم و كار پيدا كر
ميخوردند و بفرما نميزدند يك جوري ناخواسته بهم برميخورد! بايد بطور خلاصه بگويم كه ميان غذا خوردن و احترام در 

ترام به او نيست و آمريكا هيچگونه رابطه خاصي وجود ندارد. اگر شما داريد غذا ميخوريد و به كسي تعارف كنيد اين نشانه اح
براي او نشانه اين است كه شما غذاي خودتان را دوست نداريد و قبل از اينكه آن را به سطل آشغال بيندازيد از او سوال 

اينجا به حرام نكردن مواد غذايي و انرژي اهميت ميدهند و چيزي را كه قابل مصرف باشد تا حد امكان دور ) .ميكنيد
وبار تعارف كنيد ديگر خيلي برايشان عجيب است و عكس العملهاي متفاوتي از خودشان نشان نميريزند.) اگر به كسي د

ميدهند. ممكن است فكر كنند كه شما دفعه اول متوجه حرفش نشديد و دوباره تكرار ميكنند. و يا ممكنه اصلا هيچ جوابي 
بي خانمان باشد و شما غذاي خودتان را به او ندهند. اصولا تعارف كردن غذا به يك آمريكايي اصلا خوب نيست مگر اينكه 

 .بدهيد

نميدانم الآن در ايران اينجوري شده است يا نه ولي در آمريكا شما بايد زباله هايتان را بطور طبقه بندي شده در سه سطل  ‐3
مولي آشپزخانه مجزي بريزيد. اول سطل مربوط به زباله هاي ديسپوزال كه شامل پوست خربزه و لاشه مرغ و آشغالهاي مع

است. سطل دوم مربوط به زباله هاي ريسايكلبل است كه شامل بطري كاغذ مقوا و هر چيزي كه روي آن علامت ريسايكل 
وجود دارد. سطل سوم مربوط به زباله هاي حياط و باغباني است مثل خاك و خاشاك و برگ و شاخه درختان. شما بايد يك 

ن بگذاريد تا ماشينهاي مخصوص آنها را ببرد. اگر به هر دليلي سطلهاي شما سنگين تر از روز در هفته سطلهايتان را در خيابا
حد معمول باشد و يا اشياي نامربوط در آنها باشد شما از ماشينهاي آشغالانس قبض جريمه دريافت خواهيد كرد كه بايد در 

 .اسرع وقت پرداخت كنيد

يت دارد, به پوشش مردها اهميت ميدهند. مثلا اگر يك خانم با لباس خواب اينجا همانقدري كه پوشش زنها در ايران اهم ‐4
بيرون برود و حتي بر حسب اتفاق جاييش هم معلوم شود خيلي اهميت ندارد ولي مردها حتما بايد در مورد پوشش بخشهاي 

اي ايراني دارند و خود من استراتژيك خود دقت خاصي به خرج دهند چون حتي ميتواند زنداني داشته باشد. عادتي كه مرده



هم داشتم اين است كه براي اينكه پيراهنشان را توي شلوارشان بكنند دستشان را تو شلوارشان ميكنند تا پيراهنشان كاملا 
صاف بايستد. ممكن است در ايران يك مرد اگر وسط خيابان احساس كند كه پيراهنش از توي شلوار در ميايد اين كار را در 

م دهد كه يك كار عادي و رايج است. ولي به شما توصيه ميكنم كه اگر مرد هستيد اين كار را هرگز در آمريكا همانجا انجا
نكنيد. اگر شما در آمريكا دستتان را وارد شلوارتان كنيد كه پيراهنتان را صاف كنيد ممكن است همه رويشان را برگردانند و 

 !چكار ميخواهيد بكنيدجلوي چشمشان را بگيرند. چون نميدانند كه شما 

ما ايرانيها زياد عادت داريم كه با دستمان صورتمان را لمس كنيم. يا با دماغمان ور ميرويم يا با لاله گوشمان بازي ميكنيم  ‐5
يا سرمان را ميخاريم و خلاصه دستمان مدام دور و ور كله مان است. ولي آمريكاييها مخصوصا وقتي كه با كسي هستند به سر 

خودشان دست نميزنند و اگر شما اينكار را بكنيد موجب ديستركت شدن و يا پرت شدن حواسشان از آن چيزي كه  و كله
ميگويند و يا ميشنوند مي شود. در ضمن موقع حرف زدن و يا شنيدن حرف آنها سعي كنيد پايتان را بصورت هيستريك تكان 

 .يك دكتر اعصاب برويد ندهيد. اگر اينكار را بكنيد بهتان توصيه ميكنند كه به

خوب فعلا براي اين پست كافيه هرچند نكات زياد ديگري هم هست كه در پستهاي بعدي براتون مينويسم. اميدوارم اين 
  نوشته هاي من بدردتان بخورد

  

  

  

براين موفقيت صدرا جان اينجا دولت در هيچ كار تجاري دخالت نميكنه مگر اينكه ماليات نديد و يا قانوني را نقض كنيد. بنا
يك شركت فقط به خلاقيت آن و استقبال مردم بستگي داره و حتي اگه آن شركت آنقدر پولدار بشه كه مثلا دولت آمريكا را 

هم بگذاره توي جيبش هيچ كسي نميتونه جلوش رو بگيره. برعكس ايران كه تا هرچيزي از توش بوي پول بياد دولت 
شيهاي زيادي وجود داره ولي من چون اعتقاد دارم كه من از ذخيره شانس خودم به چهارچنگولي ميپره روش. اينجا قرعه ك

 !اندازه كافي استفاده كردم در آنها شركت نميكنم

كار ميكنم. سه سال پيش  Chase و Bank of America مويدل جان. در آمريكا بانكهاي زيادي وجود داره ولي من فقط با
ح حساب از من سوشيال سكيوريتي ميخواستند و من مجبور شدم حدود يك هفته صبر كه من وارد آمريكا شدم براي افتتا

هم نيازي به سوشيال سكيوريتي هست يا نه. براي كرديت  saving كنم تا كارتم بيايد. ولي مطمئن نيستم كه آيا براي حساب
دلار از حساب شما رزرو ميكنند  500دلار ميدهند. يعني اينكه مبلغ  500كارت اول به شما سكيور كرديت كارت به مبلغ 

ي بگيريد. در كل براي كارت اعتباريتون ولي بعد از شش ما اين مبلغ را به شما برميگردانند و شما ميتوانيد كرديت كارت واقع
تمام كارهاي مربوط به اعتبار را انجام ميدهند. شما حتي  TransUnion و Equifax,Experianدنيا سه شركت بزرگ 

ميتوانيد در كشور دور افتاده اي در افريقا توسط كرديت كارتتون خريد كنيد و تقريبا همه جاي دنيا غير از ايران كرديت 
مينطور اگر شما مشكلي در پرداخت داشته باشيد توسط سه شركت مذبور امتياز اعتبارتان پايين كارتهاي شما را ميپذيرند. و ه

است و وقتي شما تازه حساب باز ميكنيد امتيازتان هرماه بيشتر ميشود. الآن امتياز من بعد از  850تا  350ميايد. امتيازات بين 
تازه وارد محدوده سبز و يا حساب خوب شده است. شما وقتي ميباشد كه  720سه سال و بدون كوچكترين تاخير در پرداخت 

ميخواهيد يك ماشين بخريد ميزان سودي كه كمپاني ميگيرد بستگي به ميزان امتياز شما دارد و هرچه امتيازتان بالاتر باشد 
ارد كه توسط آن سود كمتري روي آن ميكشند. درخواست وام و ميزان اعتبار كرديت كارتهاي شما هم بستگي به امتيازي د



است كه براي تمام خريد و فروشهاي  PayPal چيز ديگري هم كه من خيلي از آن استفاده ميكنم .سه شركت محاسبه ميشود
اينترنتي و يا واريز پول به هر نقطه دنيا غير از ايران كاربرد زيادي دارد و بسيار راحت است. وقتي به سلامتي تشريف آورديد 

 .چي آشنا ميشويد خودتان كم كم با همه

و اما حسن جان. دولت آمريكا به دارنده گرين كارت هيچ پولي نميدهد و حتي تمام سرويسهاي رايگاني كه براي مردم كم 
درآمد وجود دارد مختص كساني است كه سيتيزن آمريكا هستند. ولي اگر شما شش ماه در آمريكا كار كنيد و ماليات پرداخت 

 .دلار پرداخت ميكند 1800يكسال پس از بيكار شدن شما به شما حقوق بيكاري ماهي حدود  كنيد دولت آمريكا به مدت

  اميدوارم اين اطلاعات بدردتان بخورد

  

 كمي در مورد آمريكايي ها 

 امروز هم توي دفترم نشستم و همه چي امن و امانه و كسي هم كاري با من نداره. بنابراين از اين وقت استفاده ميكنم و براتون
مطلب جديد مينويسم. قبل از اينكه وارد بحث اصلي بشم بگم كه اينجا اصلا اونطوري نيست كه ميگن توي آمريكا آدم بايد 

خيلي كار كنه و جون آدم رو ميكشن و از اين حرفهاي بي سر و ته. اينجا اگر كار خودت رو به موقع و درست انجام بدي آزادي 
يك اطاق استراحت وجود داره كه ميتوني مدتي رو روي كاناپه دراز بكشي. البته من  كه هر كاري بكني و حتي توي شركت ما

نميتونم اين كار رو بكنم چون كارم طوريه كه حتما بايد توي اطاقم باشم ولي اينجا هيچ كسي كار طاقت فرسا ندارد و همه 
 .ي استمراعات حال همديگر را ميكنند مگر اينكه كار سياه باشد كه اون مقوله ديگر

مطلبي كه ميخواهم برايتان بنويسم مربوط به آمريكاييهاي سفيد است. من از زماني كه آمدم آمريكا حدود شش ماه در جمع 
ايرانيها بودم كه ماجراهاي زيادي هم داشتم و در واقع عمرم را تلف كردم. حدود شش ماه در يك محله فقيرنشين در بين 

تا حدودي آشنا شدم. و الآن دو ساله كه در بين سفيدپوستان آمريكايي زندگي ميكنم. اگر سياهپوستان بودم و با فرهنگ آنها 
مجرد هستيد حتما بهتان توصيه ميكنم كه از يك خانواده آمريكايي اطاق اجاره كنيد و در بين آنها زندگي كنيد. هيچ چيزي 

هم در كنار ايرانيان مقيم آمريكا باشيد هيچوقت اين  نميتواند بهتر از اين به جا افتادن شما كمك كند. اگرنه اگر چهل سال
شانس را نخواهيد يافت. و اما من سفيدپوستان آمريكايي را به دو گروه تقسيم كرده ام. گروه اول كساني هستند كه 

آگاه و  تحصيلكرده و بقول معروف آدم حسابي هستند. من اين دسته را اينتلكچوال يا روشنفكر مينامم. اينها بسيار افراد
و اقتصادي دنيا هم آگاه هستند. در ضمن اغلب اين گروه دموكرات هستند. من در  C يا 0فهميده اي هستند و به مسائل

محيط كارم بيشتر با اين افراد سر و كار دارم و از آنها بطور كلي شناخت پيدا كردم. در مجموع بايد بگويم كه بهتره بيخيال 
تان شويد. چون ما هيچوقت نميتوانيم به زوايا و ظرايف زبان انگليس و فرهنگ آنها تسلط دوستي با اين گروه از سفيدپوس

كامل پيدا كنيم و اين افراد تمام سخنانشان سنجيده است و كلماتشان را با وسواس انتخاب ميكنند. كافي است حرف 
عروف كم محلي كنند. اصولا بهتر است وقت نسنجيده اي از زبانتان درآيد تا شما را مدتي ايگنور كنند و يا اينكه بقول م

خودتون رو براي اين گروه از آمريكاييها نگذاريد. گروه دوم سفيدپوستان آمريكايي كه اكثريت آنها هستند سفيد پوستهاي هالو 
ت و يا سفيد آشغالي. اين مردم بسيار با محب white trashو الكي خوش هستند. اصطلاحا به اين دسته ميگويند وايت ترش

اكثرشان كارهاي عادي و  .دوست داشتني هستند و با اينكه سوادشان كم است فرهنگشان بسيار دوست داشتني و خوب است
روزمره دارند و شبها هم در كلابها و بارها مشغول خوشگذراني هستند. اگر از آنها نام پنج كشور دنيا را بپرسيد انتظار نداشته 

د باشند ولي اصولا با آنها به شما خيلي خوش ميگذرد و به شما كمك ميكنند كه همه چيز را باشيد كه بيش از دو سه تا را بل
وقتي مست ميكنند  !what's up bro ياد بگيريد. حرف زدن با آنها راحت است و ميتوانيد براي ارتباط با آنها همش بگوييد

ر دوست سي ساله اش هستيد. دخترهاي سفيد ميرقصند ودلقك بازي در مياورند و شما را همچين بغل ميكنند كه انگا
آشغالي هم مست كردنشان ماجراهايي داره و زيادي بامحبت ميشوند. سفيد آشغاليها عاشق پارتي و گذراندن اوقاتشان با 

اگر مثلا پريز برق خانه خراب شود و شما آن را درست  .دوست دارند 100همديگر هستند براي همين هركدامشان بيش از 



كر ميكنند كه شما نابغه هستيد و هزار بار از شما تعريف و تمجيد ميكنند. سفيد آشغاليها فقط توي كارهاي بدني مثل كنيد ف
نجاري و باغباني و اين چيزها سررشته دارند و هركاري كه به مغز نيازي نداشته باشد برايشان ايده آل است. دخترهاي بلوند 

و به خنگ بودن مشهورند. البته به نظر من همشون در خنگ بودن تقريبا يكسان اكثرشون از دسته سفيد آشغاليها هستند 
 .سفيدآشغاليها عاشق پول هستند ولي نه براي جمع كردن بلكه براي خرج كردن .هستند و فرق چنداني با بلوندها ندارند

مست نيستند يادشان نمياد كه وقتي كه  .تقريبا كل درآمد هفته شان را در آخر هفته خرج ميكنند تا بهشون خوش بگذره
چقدر خرج كردند و معمولا فكر ميكنند كه چرا پولشان هي كم ميشود. در ضمن اكثر سفيد آشغاليها دستشون كمي كج 

نفر سفيد آشغالي مهمون داري بايد چهارچشمي حواست باشه. من كه هميشه در اطاقم رو قفل  50يعني اگر مثلا  .است
ودش هم سفيد آشغاليه مست ميكنه و بعد از مهموني ميفهمه كلي از وسايلش رو كش رفته اند. ميكنم ولي همخونه ام كه خ

البته چيزهاي الكي مثل قاشق چنگال و نمكدون و اينطور چيزها! بعد به تك تكشون زنگ ميزنه و ميگه مثلا چنگال منو تو 
دفعه بعد اين يكي يه چنگال از اون كش ميره.  برداشتي؟! اين كار بينشون خيلي عاديه چون همه شان همينجوري هستند و

ولي در مجموع آدمهاي خيلي راحتي هستند كه شما بدون مسائل حاشيه اي و حرف و حديث ميتونيد راحت بينشون زندگي 
كنيد و شما را كم كم جزو خانواده خودشون ميدونند. اصولا سفيد آشغاليعا شيشه خورده ندارند و دروغ گفتن را هم بلد 

ستند و كاري هم به كار شما ندارند. هيچ وقت در مورد شما قضاوت نميكنند و هيچوقت هم پشت سرتون حرف نميزنند. ني
شما ميتوانيد هر موقع كه دوست داريد به اطاقتان برويد و در را ببنديد. يا اگر كاري دارند بگوييد كه من كار دارم و نميتونم. 

كه در ميان ايرانيان وجود داره و باعث  (Passive-aggressive)هاي پسيو اگرسيوياصولا دلخوري و ناراحتي و عكس العمل
آزار روح ميشود را شما اصلا مشاهده نميكنيد. همه سعي ميكنند كه نه تنها به خودشان خوش بگذره و راحت باشند بلكه به 

باس زيرشان را در هر گوشه خانه شما هم خوش بگذره و احساس راحتي كنند. بيشتر سفيد آشغاليها شلخته هستند و ل
ميشود پيدا كرد. خوبي همخوانه شدن با سفيد آشغاليها اينه كه شما وقتي از سر كار به خانه ميرويد ميدانيد كه در خانه هم 
 بهتان خوش ميگذرد و تفريح داريد و هيچ چيزي اعصاب شما را بهم نميريزد. بايد ها و نبايد ها جايشان در سطل زباله است و

هيچوقت نصيحتها و پند و اندرزهاي مزخرف نميشنويد. حالا من بموقع خودش در مورد شش ماهي كه در بين ايرانيها زندگي 
كردم هم مينويسم تا يك كم حال و هوا دستتون بياد. به نظر من كه ايران موندن بهتر از رفتن پيش ايرانيهاي مقيم آمريكا 

ه و حتما استثناهايي هم بين ايرانيان هست. يك نكته را هم بگم كه منظورم از است ولي خوب روحيه ها با هم فرق ميكن
ايرانيان مقيم آمريكا كساني هستند كه مثلا سي سال پيش آمده اند آمريكا اگرنه كساني كه مزه زندگي در ايران را چشيده اند 

  .بسيار واقع بين ترند و نظراتشون هم قابل تحمل تر است

  

  

  

 .سلام

 .زه وارد آمريكا ميشود چند چيز خيلي توجهتان را جلب ميكندوقتي تا

احساس ميكنيد كه همه به شما احترام ميگذارند و كسي با شما دعوا ندارد. بنابراين احساس خوشايند انسان بودن را تجربه  ‐1
 .ميكنيد

بي را برايتان آرزو ميكنند. در حالي وقتي از مغازه ها خريد ميكنيد در آخرسر فروشندگان از شما تشكر ميكنند و روز خو ‐2
 .كه در ايران شما بايد از فروشندگان تشكر كنيد

اگر چيزي را خريديد و به هر علتي خوشتان نيامد ميتوانيد تا قبل از يكماه آن را پس بدهيد. موقع پس دادن با اخم و غر  ‐3
ز شما عذرخواهي ميكند كه از خريدتان راضي نبوده ايد غر مواجه نميشويد و همان لبخند و تشكر را خواهيد ديد و فروشنده ا



شما فقط ميتوانيد بگويد كه من از اين جنس خوشم نيامد و دليل ديگري لازم نيست. (اگر هيچ پولي نداريد و مثلا مصاحبه 
مصاحبه كارتان كار داريد و لباس مناسبي هم براي مصاحبه نداريد ميتوانيد يك كت و شلوار مثلا هزار دلاري بخريد و به 

برويد و هفته بعد آن را پس دهيد و پولتان را بگيريد. ولي بايد دقت كنيد كه ماركهاي كت و شلوار را كه زير آستين است 
 (!نكنيد و طوري آنرا بدرون آستين بچسبانيد كه بيرون نزند. البته اگر واقعا ناچار شديد

است كه نظرتان را جلب ميكند. اينجا كسي بوق نميزند و كسي براي  رانندگي منظم و ريلكس در آمريكا يكي از چيزهايي ‐4
زودتر رسيدن مقررات را زير پا نميگذارد. البته در مراكز شهرهاي شلوغ گهگاهي رانندگان تاكسي ممكن است شما را بياد 

 .تهران بياندازند

د بود. مثلا اگر موردي پيش بيايد و شما اينجا همه حرف شما را باور ميكنند و براي شما هم اين مسئله عجيب خواه ‐5
مدركي هم نداشته باشيد اصل آن است كه حرف شما حقيقت دارد. مثلا اگر جنسي را بخريد و بعد از دوهفته برگردانيد بعلت 
ه اينكه جاييش شكسته است. فروشنده به شما نميگويد كه شما خودتان آن را شكسته ايد و باور ميكند كه از اول شكسته بود

 .است و شما موقع خريد متوجه آن نشده ايد

اينجا وقتي ميخواهيد در امتداد خط عابر پياده از عرض خيابان عبور كنيد اگر چراغي وجود ندارد شما نيازي نيست كه  ‐6
ماشيني روي منتظر شويد تا خلوت شود بلكه ماشينها وظيفه دارند كه بايستند و اينكار را ميكنند. اگر احيانا شانس بياوريد و 

خط عابر پياده به شما بزند تا آخر عمر تامين هستيد و ديگر نيازي به كار كردن نداريد. پس سعي كنيد در اينجور موارد شما 
 .عابر باشيد نه راننده

نكته ديگري كه جالب است اين است كه تا چند ماه اول و يا حتي بعد از يكسال شما عادت داريد كه قيمت اجناس را به  ‐7
ريال تبديل كنيد. ولي كم كم اين عادت از سرتان خواهد پريد. و همه چيز را با دلار ميسنجيد. البته حتي اگر اين كار را بعد از 

يكسال ادامه دهيد فايده اي هم ندارد چون قيمتها در ايران هم تغيير كرده است و شما خبر نداريد. مثلا هنوز من همه 
 .ش ايران مقايسه ميكنم در حاليكه فكر كنم در ايران هم همه چيز سه برابر شده استقيمتهاي اينجا را با سه سال پي

براي خريد  target و safeWay معمولا .فروشگاههاي بزرگ براتون خيلي جالبه چون هر چيزي كه بخوايد توش هست ‐8
هم براي خريد لباس  marshal و ross , براي خريد لوازم برقي best buy روزمره و وسايل ارزان خانه خيلي خوب است و

 .با قيمت مناسب. ديدن همه اين مغازه ها خودش دو هفته طول ميكشه

اگر در لس آنجلس هستيد و به رستوران ايراني ميرويد و يا غذا درست ميكنيد كه هچ. ولي اگر در جايي هستيد كه بايد  ‐9
د تا ضائقه شما به غذاهاي مكزيكي چيني هندي و يا ژاپني عادت غذاهاي معمولي آمريكا را بخوريد مدت زماني طول ميكش

 .كند. من الان بعضي غذاهايي را كه در بدو ورودم اصلا دوست نداشتم الان خيلي دوست دارم

شيريني هاي آمريكايي واقعا مزخرفه. يعني آنقدر شيرينه كه شما بعد از خوردن يك لقمه مجبوريد دهانتان را آب  ‐10
پس اگر شيريني  .نات و انواع و اقسام شيرينيهاي بسيار خوشگل و مشملون و غيره با مذاق ما ايرانيها جور در نميادبكشيد. دو

 .فروشي ايراني و يا ايتاليايي و يا فرانسوي ديديد از آنها خريد كنيد

ماده وجود دارد كه شما بايد فقط اگر مجرد هستيد و قصد ازدواج هم نداريد, اينجا در فروشگاهها انواع و اقسام غذاهاي آ ‐11
  .آن را در مايكروويو گرم كنيد. البته بعد از يك مدت دستتان ميايد كه كدام غذا بهتر است

در اطراف شما رويدادهاي بسيار جالبي ميگذرد و در مناسبتهاي مختلف جشن ها و مراسم خاصي وجود دارد كه حتما  ‐12
نيد و به آنجا برويد. مثلا در سنفرانسيسكو هميشه وقايع جالبي وجود دارد كه سرگرم بايد آنها را از طريق مطبوعات پيدا ك

كننده است مثل فستيوالهاي بادبادكراني يا فستيوال موسيقي و يا كارناوالهاي مختلف كه ديدنشان سرگرم كننده است. هالوين 
 .سنفرانسيسكو هم ديدني است



سيسكو هنرمندهاي قابلي هستند و مخصوصا گيتاريستهايشان كه از هيپيهاي بي خانمانهاي آمريكا و مخصوصا سنفران ‐13
قديمي هستند. البته بغير از بي خانمانها كه در پياده رو مينوازند, برخي از دانشجويان مدرسه هاي موسيقي هم در روزهاي 

و قدم ميزنيد ديدن آنها برايشان خيلي مختلف در ايستگاه قطار يا پياده رو اجراي زنده دارند و شما همينطور كه در پياده ر
 .جالب است

در آمريكا شما صداي آزير ماشين آتش نشاني را زياد ميشنويد. ولي اينجا اگر كسي قلبش هم درد بگيرد ماشين  ‐14
ري را آتشنشاني به در خانه ميايد. خلاصه ماشينهاي آتشنشاني از نجات گربه از بالاي درخت گرفته تا هر مورد اورژانسي ديگ

انجام ميدهند. وقتي صداي آزير ماشين آتش نشاني ميايد تمام ماشينها موظف هستند كه به كنار خيابان بيايند و ماشين را 
متوقف كنند تا اين ماشينها بگذرند. ماشين آتش نشاني آژيرهاي كر كننده دارد و يك لحظه هم بخاط كسي متوقف نميشود و 

شما را با ماشين به كنار ميراند و حتي خسارت هم از شما خواهند گرفت و جريمه هم اگر شما از سر راهش كنار نرويد 
 .خواهيد شد

 !متر با محل كارم فاصله داره 500خوب ديگه من وقت كارم تمام شد بايد برم خونه. خونم فقط 

  .اميدوارم اين اطلاعات بدردتان بخوره

  

  

 آيا زبان انگليسي را جدي ميگيريد؟ 

ي برنده گرين كارت شده ايد و يا از راههاي ديگر قصد مهاجرت به كشور آمريكا را داريد بايد بدانيد كه اولين رمز اگر به سلامت
  .موفقيت شما در كار, ادامه تحصيل و برقراري روابط اجتماعي دانستن زبان انگليسي است

س زبان ميرويد بدانيد كه شما مسئله زبان اگر مثلا پنج ماه به رفتنتان مانده است و شما فقط هفته اي يك روز به كلا
 .انگليسي را جدي نگرفته ايد

بله ميدانم. كار و گرفتاري به شما اجازه نميدهد كه وقت بيشتري براي اين مسئله بگذاريد و رفتن هر شب به كلاس زبان 
ه بخشي از اين سختي را الآن بسيار سخت است. ولي اگر شما اعتقاد داريد كه براي مهاجرت بايد سختي تحمل كنيد براي چ

 كه هنوز مشكلات مهاجرت را نداريد متحمل نميشويد؟

بدانيد كه هر كلمه اي كه شما ياد ميگيريد ميتواند يك قدم شما را به پيدا كردن كار و زندگي بهتر براي خود و خانواده تان 
 .به اين مسئله بستگي داردنزديك تر كند. يادگيري زبان براي شما تفريح نيست بلكه تمام آينده شما 

اگر شنيده ايد كه ميگويند شما وقتي وارد آمريكا شويد سه ماهه زبان را ياد ميگيريد از من بشنويد كه اين حرف كوچكترين 
ارزشي ندارد. من در مدت سه سالي كه در آمريكا هستم شايد نود درصد اطلاعات زبان انگليسيم مربوط به زماني است كه در 

م. اينجا اگر يك كلمه اي را ده مرتبه هم بشنويد تا كسي براي شما ترجمه نكند معنيش را متوجه نميشويد بنابراين ايران بود
شما از قبل و به قصد يادگيري بايد آن كلمه را خوانده باشيد. يادگيري زبان انگليسي در آمريكا مثل اين ميماند كه شما با 

د و بگوييد كه در راه ماشينم را درست ميكنم. اينجا شما بايد از زبان انگليسي براي ماشيني كه ايراد فني دارد به شمال بروي
اموراتتان استفاده كنيد نه اينكه تازه بخواهيد ياد بگيريد. تازه اگر همه كلاسهاي انگليسي را تا ته رفتيد اينجا مدت زماني طول 

 .ميكشد تا به لهجه و سرعت مكالمه عادت كنيد

ه شما تمام كلاسهاي زبان را به اتمام رسانيده ايد و آماده سفر به آمريكا هستيد. بايد بگويم شما بايد يك حال فرض كنيم ك
 :ساله را براي انطباق كامل زباني پشت سر بگذاريد كه ترتيب و مراحل آن به ترتيب زير است 35تا  15پروسه بين 

نوع شخصيت شما و ميزان ارتباطات شما با آمريكاييان طول  ماه بسته به 6تا  3مرحله هاج و واجي: اين مرحله بين  -1
زجر  .ميكشد. در اين مرحله شما اصولا نميتوانيد چيزي را بفهميد و اگر هم متوجه شويد نميتوانيد بخوبي جواب دهيد



كر ميكنيد بايد آورترين چيز در اين دوران اين است كه شما بخواهيد از طريق تلفن با يك آمريكايي صحبت كنيد. چون شما ف
 .همه چيز را بفهميد اين دوران كمي براي شما سخت است

سال طول ميكشد. در اين مدت شما متوجه ميشويد كه نبايد از خودتان انتظار  5تا  3اين دوران بين  :عادت به نفهميدن -2
شما در ايران بدون كوچكترين داشته باشيد كه مثل يك آمريكايي همه چيز را بفهميد و يا همه چيز را توضيح دهيد. مغز 

تلاشي همه چيز را ميفهميده است ولي در اين مدت زماني مغز شما به نفهميدن عادت ميكند و تكنيكهايي را ياد ميگيرد كه 
با فهميدن چند كلمه و يا سوالهاي عادي و معمولي بتواند پي به موضوع ببرد. اين تكنيك شبيه آن چيزي است كه ما در ايران 

يدن فيلم سينماييهاي آمريكايي استفاده ميكرديم مغز ما به نفهميدن گفتگو عادت كرده بود و با ديدن تصاوير متوجه براي د
فيلم ميشديم و از آن لذت هم ميبرديم. بسياري از مهاجراني كه در بين هم مليتيهاي خودشان زندگي ميكنند حتي پس از 

 .سال هنوز در اين مرحله مكالمه هستند 50گذشت 

سال طول ميكشد شما سعي ميكنيد كه ژستها و حركات و تكيه  25تا  10مرحله شبيه سازي: در اين مرحله كه بين  -3
كلامهاي آمريكايي را تقليد كنيد. در اين مدت شما متوجه ميشويد كه لحن گفتن كلمات و ميزان تكيه بر حروف چه تاثيري 

بره در زبان انگليسي كه حتي در دانشگاه آمريكا ادبيات انگليسي درس ميدهند در شنونده دارد. با تحقيقاتي كه من از افراد خ
سال انجام گرفته است ما هيچگاه نبايد انتظار داشته باشيم كه زبان  18داشته ام متوجه شدم كه اگر مهاجرت در سن بالاي 

ن انگليسي و در آمريكا استاد شده اند بسياري دوم را مانند زبان مادري خودمان حرف بزنيم. بنابراين حتي ايرانياني كه در زبا
از كلمات انگليسي برايشان بار معنوي و ارزشي خاصي را كه براي يك آمريكايي دارد تداهي نميكند. مثلا اين فرد برايم مثال 

اگر يكي ميزد و ميگفت اگر كسي به زبان انگليسي صد تا حرف زشت هم به من بدهد من فقط لبخند ميزنم و رد ميشوم ولي 
به فارسي يك بد و بيراه ناموسي بگويد ميپرم و يقه اش را ميگيرم. يعني ميخواست براي من توضيح دهد كه براي ما استفاده 

 .از كلمات انگليسي فقط شبيه سازي است و مثل اين است كه شما در يك صحنه نمايش هستيد

واهم حرفي را بزنم به روشهاي مختلف ميگويم كه مطمئن من خودم الآن هنوز در دوران نفهمي بسر ميبرم و وقتي هم ميخ
آمريكاييها خيلي سريع حرف ميزنند و اگر شما كند حرف بزنيد حوصله شان سر  .شوم طرف منظورم را كاملا فهميده است

 .ميرود

 اميدوارم اين اطلاعات بدردتان بخورد و يادگيري زبان را جدي بگيريد 

  

  

  

 پس از ورود به آمريكا 

 .ديگري به ذهنم ميرسد كه ممكن است به هر چه موفق تر بودن شما در آمريكا كمك كند نكات

بودن سوق  passive aggressive ما ايرانيها در جامعه و فرهنگي بزرگ شده ايم كه ناخودآگاه ما را به سمت واپس گرايي يا
مكن است مشكلاتي را براي ما در بدو ورودمان و داده است در حالي كه اكثر آمريكاييها داراي شخصيت اكتيو هستند و اين م

 يا حتي سالها پس از ورودمان بوجود بياورد. در زير به بعضي از اين تفاوتها اشاره ميكنم

ما تابوها و يا خط قرمزهايي در فرهنگمان وجود دارد كه هيچگاه در مورد آن حرف نميزنيم در حاليكه آمريكاييها در مورد  -1
حرف زدن باشد حرف ميزنند. خيلي چيزها در بين ما وجود دارد كه اگر بشنويم لبانمان را گاز ميگيريم هرچيزي كه قابل 

گوشمان را ميگيريم و يا چشممان را ميبنديم و اصولا آنها را چيزهاي خيلي بد و يا خيلي مقدسي ميدانيم كه هيچوقت نبايد 
و تربيتي ما شروع ميشود و با كاتاليزور مذهبي به مسائل  اين نوع تربيت از مسائل فرهنگي .حرفي در مورد آنها زد

س.ي.ا.س.ي ختم ميگردد. در حاليكه آمريكاييان كودكان خود را تشويق ميكنند تا با حرف زدن درباره تمامي مسائل و مطرح 
د قائل نميشوند. در كردن سوالهاي مختلف ذهنشان را باز كنند. آنها هيچگونه خط قرمز فرضي را براي مباحثه با كودكان خو

نتيجه ما همواره در ذهن خودمان مسائل حل نشده اي داريم كه به شكل دهي شخصيت واپس گراي ما كمك ميكند. حتما 



شما هم در كودكي تجربه كرده ايد كه وقتي سوالي را مطرح كرده ايد با واكنش عصباني و قهرآميز ديگران مواجه شده و يا 
 .احيانا تنبيه شده ايد

باز بر اساس اصول ترتبيتي كه به ما آموخته اند ما قادر به بيان احساسات دروني خودمان نيستيم. اگر از كار كسي عصباني  -2
ميشويم و يا موضوعي ما را آزار ميدهد آن را در درون خودمان مخفي ميكنيم و اگر از كسي خوشمان ميايد و تمايل به انجام 

شان داده و نه تنها بيان نميكنيم بلكه گهگاه عكس آن را بيان ميكنيم. اين رفتارهاي كاري داريم از خودمان حجب و حيا ن
بيمارگونه دقيقا از آنجا سرچشمه ميگيرد كه مثلا اگر كسي به ما درگوشي زد ديگران گفتند كه تو بايد آنطرف صورتت را هم 

گفت ديگران هي گفتند تو چيزي نگو تو چيزي نگو. به سمتش بگيري كه آن طرف را هم بزند. و يا اگر كسي به ما بدو بيراه 
ولي وقتي كه اين جوانه نفرتي كه در وجودمان كاشته شد بعدها زبانه كشيد و بلايي به سر آن طرف آورديم كه مرغان آسمان 

بحالش گريه كردند همه گفتند خوب حقش بود يادتان نيست ده سال پيش زد توي گوشش يا فلان حرف را زد؟ كسي 
گويد كه زيانهايي كه در اين مدت به خودمان و ديگري وارد آورديم اصلا قابل مقايسه با ضربه اي كه به ما زد نبود و اگر نمي

همان موقع ما احساس خشم و يا نفرت خودمان را بيان ميكرديم در وجود خودمان غده چركين درست نميكرديم. از طرفي ما 
اسات خوبمان را به ديگران ياد نگرفته ايم و اين كارها را جلف و سبك ميدانيم. ولي بخاطر نوع تربيتمان اصلا نحوه بيان احس

آمريكاييان در همان لحظه كه احساسي دارند آن را بيان ميكنند و اگر عصباني هستند جيغ ميكشند و اگر شما را دوست 
م با آنها ارتباط برقرار كنيم بايد يا خودمان روي دارند بهتان ميگويند. بنابراين آنها در گذشته زندگي نميكنند. اگر ما بخواهي

 .خودمان كار كنيم و يا بهتر از آن از يك روانپزشك كمك بگيريم

مشكلات و اتفاقاتي كه در زندگي ما در ايران افتاده است در كليه مباحث علمي اتفاقاتي است كه بايد دوره ترميمي رواني  -3
يزيكي زمان كودكي گرفته تا وقايع زمان جنگ و يا برخوردهاي تبعيض آميز خانوادگي براي آن گذرانده شود. از برخوردهاي ف

و اجتماعي و سركوفتهاي اجتماعي و همه و همه عواملي است كه ميتواند زاينده مشكلات رواني زيادي باشد. مثلا اگر سر يك 
هانتي داشته باشد كه به شما مثلا در بدو موضوع بي اهميت ناگهان به حد جنون خشمگين ميشويد اين ممكن است ريشه در ا

ورود دانشگاه بخاطر پوشيدن شلوار لي شده باشد. و يا بخاطر اهانتهايي باشد كه وقتي شما را با دخترخاله تان دستگير كرده و 
ترس را در روانه زندان كرده اند باشند. وقتي من مسائلي را كه پشت سر گذاشته ام براي يك آمريكايي تعريف ميكنم واقعا 
 .چهره شان ميبينم زيرا آنها نميتوانند بپذيرند كه فردي كه چنين مشكلاتي داشته است از نظر رواني سالم است

چون يك عمر زجر كشيده ايم و اصولا زجر كشيدن در فرهنگ ما يك امر مقدس است. وقتي به كشوري مثل آمريكا  -4
ده مان. نميتوانيم بپذيريم كه زندگي يعني خوش بودن و احساس لذت و مياييم شروع ميكنيم به زجر دادن خودمان و خانوا

تفريح كردن. كم كم از آمريكايياني كه هميشه خوش هستند فاصله ميگيريم و ممكن است خودمان را خانه نشين كنيم. خود 
دثي هستيم كه احتمال رخ را از بهترين امكانات محروم ميكنيم و غصه چيزهايي را ميخوريم كه از دست داديم و نگران حوا

دادنش از رخ ندادنش كمتر است. فكر ميكنيم كه بچه هايمان مثل ايران بايد شب و روز درس بخوانند و زجر بكشند تا روزي 
كه معلوم نيست هيچوقت برسد بدبخت نشوند و اگر يك شب با دوستانشان تفريح كنند زمين و زمان را روي سرش خراب 

فريح و خوشي برايش بماند. در صورتي كه آمريكاييان هميشه سعي ميكنند براي خودشان و اطرافيانشان ميكنيم تا مبادا مزه ت
حتي درس خواندن براي بچه ها از پيش دبستاني گرفته تا دانشگاه همراه است با تفريح و  .فضايي راحت و خوش فراهم كنند
 .بازي و سرگرميهاي خوب و جالب

ادي دستمالي شده ايم مشكلاتي در ارتباط با نوع روابط فيزيكي داريم كه البته يك بحث علمي ما بعلت اينكه در بچگي زي -5
روانشناسي است و نميخواهم وارد جزئيات شوم. در آمريكا به بچه هاي خود هرگز دست نميزنند و آنها را ناز, بوس و يا آبلمبو 

بچه ها در واقع ياد ميگيرند تا بدن خود را بصورت يك باندري  .ندنميكنند مگر اينكه آنها خودشان تمايلي به اينكار داشته باش
يا حريم خصوصي بشناسند. و اگر شما مثلا سر يك بچه سه ساله آمريكايي را ناز كنيد خيلي راحت برميگردد و به شما 

گاه كنند و در زماني ميگويد به من دست نزن. آمريكاييها ياد ميگيرند كه به بدن خودشان و ديگران بعنوان حريم خصوصي ن
كه روابط استراتژيك برقرار ميكنند حتي دست زدن به بازو و يا موي سر كسي برايشان معناي خاصي دارد. در ضمن 

آمريكاييها از زماني كه بچه راه رفتن را ياد ميگيرد هرگز او را بغل نميكنند و به او فرصت ميدهند تا خودش تمام مشكلاتش را 
هايش را ياد بگيرد. هرگونه حركتي كه در بچه صورت پذيرد بايد از طريق فرمان مغز خودش باشد و مثلا تجربه كند و راه حل



اگر كسي ببينيد كه شما دست بچه اي را گرفته ايد و ميكشيد به پليس زنگ ميزنند تا شما را بخاطر كودك آزاري به زندان 
ه هيچ مزيتي در مقابل زور كم يك بچه سه ساله به حساب نميايد. و بياندازند. در واقع در آمريكا زور بيشتر يك فرد چهل سال

فقط زماني آن بچه كاري را ميكند كه با او حرف بزنيد و او را توجيه كنيد. خوب پس تفاوت ما كه با توسري بزرگ شده ايم و 
زياد است و ما بايد روي  همش هم بهمان گفته اند كه تو آدم نميشوي با آمريكاييهايي كه به طريق علمي بزرگ ميشوند

 .خودمان كار كنيم تا بلكه بخشي از مشكلاتمات را رفع نماييم

آمريكاييان از زمان كودكي ياد ميگيرند كه تمام كارهايشان را بر مبناي قانون انجام دهند. مثلا اگر يك اسباب بازي براي  -6
بزند و موقعي كه دقيقا تولد پنج سالگيش را پست  ساله به آن دست 4سال است محال است كه يك كودك  8تا  5رده سني 

سر گذاشت ميتواند بر طبق قانون وارد مرحله جديد شود و ابزارهاي جديدي را تجربه كند. بنابراين تا زماني كه بزرگ ميشود 
قوانين راهنمايي و  همواره ميداند كه قانونهايي براي او وجود دارد كه بايد آنها را رعايت كند. از پرداخت ماليات گرفته تا

رانندگي. ولي ما يلخي بزرگ شده ايم و قوانيني كه براي ما وضع شده بود كاملا سليقه اي و شخصي از طرف والدين ما بود. 
مثلا اگر مادري عقيده داشت كه پفك براي بچه ضرر دارد اين بصورت يك قانون در خانه در ميامد هرچند كه هيچ مبناي 

خيلي از ماها هنوز هم با قوانيني من درآوردي زندگي ميكنيم كه برايمان اولويت اول دارد.  .شته باشدعلمي و يا عقلاني ندا
ولي در عوض قوانين اجتماعي براي ما بسيار كمرنگ و بي اهميت است چون هيچ كس در خانه به ما نياموخته بود كه مثلا بر 

زي استفاده كني. اگر مثلا قانوني هم وجود داشته باشد مثل سن طبق قانون تو نميتواني تا سن ده سالگي از اين اسباب با
رانندگي پدر و مادر براحتي به خودشان اجازه ميدهند كه آن را وتو كنند و ميگويند حالا اين دفعه اشكال ندارد و همين 

داشته ايم كه خانواده ها البته ما هيچوقت هم قانون درست و حسابي ن .مسئله باعث بي اعتباري قانون در بين كودكان ميشود
بخواهند بر مبناي آن اصول تربيتي خودشان را پيش ببرند. بنابراين وقتي ما وارد آمريكا ميشويم با قانون مشكل داريم و 

ممكن است وقتي كسي نبيند يواشكي دستمالمان را توي رودخانه بياندازيم و يا بخواهيم مالياتمان را با روشهاي مختلف كم 
 .بپردازيم

تمام اين مواردي كه مطرح كردم در واقع زمينه هاي واپس گرا شدن ما است و در نتيجه ما در گذشته زندگي ميكنيم و از 
گذشته عصباني هستيم و يا از گذشته خود خوشحاليم و اين باعث ميشود نتوانيم از زمان حال خودمان كه ارزش فيزيكي دارد 

العملهاي واپس گرايانه ما اظهار تعجب ميكنند و اگر ما بگوييم چرا تو دو روز پيش  استفاده كنيم. معمولا آمريكاييان از عكس
اين حرف رو زدي برايشان عجيب است كه چرا همان دو روز پيش اعتراض نكرديد. چون براي او پرونده ديروز بسته شده است 

 .ولي براي ما همجنان باز است

مطرح شدن اين مباحث بتواند كمي به ما كمك كند كه با دنياي جهان ار اينكه طولاني شد معذرت ميخواهم ولي شايد 
  .پيشرفته راحت تر برخورد كنيم

  

  

 چرا احساس دلتنگي ميكنيم؟ 

همه ما وقتي به آمريكا ميايم بعد از مدت كوتاهي احساس ميكنيم كه غم بزرگي در دل ما كاشته اند. احساس ميكنيم دلمان 
احساس عدم امنيت  .گ ميشود. احساس وابستگي شديد به پدر و مادر و يا برادر و خواهر ميكنيمبراي دوستان و آشنايانمان تن

و غربت ميكنيم. ولي چرا اينطور است؟ چطور يك آمريكايي وقتي به سن هجده سالگي رسيد به شهر ديگري ميرود و زندگي 
خودش را ميسازد بدون اينكه دلش براي كسي تنگ شود؟ آيا اين احساسات بخاطر مهربان بودن بيش از حد ما ايرانيها است؟ 

 هستند؟  و يا ايرانيها بسيار عاطفي

  .جواب من اين است. خير

واقعيت اين است كه بيشتر ما و از جمله خود من نتوانسته ايم در كشورمان به استقلال شخصيتي برسيم. اصولا در ايران 



بخاطر شرايط اجتماعي همه مجبور هستند كه در كنار هم باشند. اين نياز بخاطر احساس عدم امنيت اجتماعي شكل ميگيرد 
اره فكر ميكنيد كه بدون كمك ديگران قادر به ادامه بقا نيستيد.در آمريكا هم در محله هاي فقير چنين شرايطي و شما همو

مشاهده ميشود ولي در مجموع حمايت قانون از افراد باعث ميشود تا آنها براحتي بتوانند از پس كليه مسائل خودشان بر بيايند 
 .ي نميكنندو در نتيجه احساس نياز و يا وابستگي به كس

حتما فيلمهايي را ديده ايد كه مثلا دو نفر آدمي كه در شرايط معمولي اصلا از هم خوششان نميايد وقتي در جنگل و يا بيابان 
گم ميشوند بخاطر احساس نياز و عدم امنيت به يكديگر وابسته ميشوند و بعد از اينكه از آن وضعيت رها شدند هم دلشان 

 .شوندنميخواهد كه از هم جدا 

كاري به خوبي و يا بدي اينگونه وابستگيها ندارم چون ممكن است كسي اين وابستگيها را عاملي براي ثبات خانواده بداند. ولي 
در هر حال وقتي شخصيت ما وابسته به فرد ديگري است بدين معني است كه ما نبايد از خودمان انتظار داشته باشيم كه 

مل باشيم. و طبيعي است كه اگر از آنها جدا شويم احساس دلتنگي ميكنيم. اين يك نياز واقعي بتوانيم بدون وابستگيهايمان كا
است كه اگر به آن بي توجهي كنيم ممكن است به افسردگي و يا منيك ديپرشن منجر شود و آنوقت درمانش بسيار دشوارتر 

 .خواهد بود

احساس دلتنگي شديدي كرده اند و بعد به ايران رفته اند و با همه  افراد ايراني زيادي را ميشناسم كه بعد از آمدن به آمريكا
كساني كه دلشان برايشان تنگ شده بود دعوا كرده اند و دوباره به آمريكا آمده اند و دوباره دلشان تنگ شده است و دوباره 

ه به آمريكا آمدند و دوباره دلشان تنگ رفتند ايران و وضعيت ترافيك و آلودگي و عدم احترام را ديدند و طاقت نياوردند و دوبار
 ..شد و الي ماشاءاالله

بنابراين اگر احساس دلتنگي شديد, عدم اطمينان, غربت, اضطراب و يا اين چيزها را داريد بهتر است قبل از هر اقدامي به يك 
شما به ايران مشكلي را  دكتر روانپزشك خوب مراجعه كنيد و اين احساسات بد را در خودتان درمان كنيد چون حتي برگشت

 .حل نميكند

  .اميدوارم كه اين نوشته بدردتان بخورد

 

 آداب گفتگو در آمريكا 

 .موضوعي كه ميخواهم برايتان بگويم مسئله مهمي است كه وقتي به آمريكا ميرسيد حتما بدردتان خواهد خورد

دارد كه شايد براي ما كمي عجيب باشد. من سعي گفتگو كردن در آمريكا يك موضوع مشخص و تعريف شده است و قوانيني 
 .ميكنم بخشي از آن را برايتان شرح دهم

اگر دو نفر در حال صحبت كردن باشند و شما از مقابلشان عبور كنيد هيچوقت صحبتشان را براي سلام و عليك كردن با  -1
 .و رد شويد Hi there ييدشما قطع نميكنند. و شما هم نيازي نيست كه سلام كنيد و فقط ميتوانيد بگو

آمريكاييها فقط به فردي كه با او صحبت ميكنند نگاه ميكنند و اگر شما يك ساعت هم كنار آن دو بايستيد به شما نگاه  -2
 .نميكنند. بنابراين سعي نكنيد خودتان را بزور وارد يك گفتگوي دو نفره كنيد

برخورد ميكنيد حتما همراهتان را معرفي كنيد مخصوصا اگر ايراني اگر همراه يك فرد ديگري هستيد و با يك آمريكايي  -3
است. زيرا اگر معرفي نكنيد طرف آمريكايي حتي به او نگاه هم نخواهد كرد و همراهتان مخصوصا اگر ايراني باشد ناراحت 

 .اين فرهنگ آشنا هستندميشود. اگر همراهتان آمريكايي است نيازي نداريد كه حتما معرفي كنيد چون در هرحال آن دو به 

شما هيچوقت نبايد پابرهنه به وسط صحبت دو آمريكايي بدويد و اگر كار ضروري داريد بايد اول سوال كنيد كه ميتوانيد  -4
 .لحظه اي صحبتشان را قطع كنيد و سپس كار ضروريتان را بگوييد

نند و حتي پشتشان را به شما بكنند. شما هم بعضي از سياهپوستان عادت دارند كه موقع صحبت كردن به شما نگاه نك -5



ميتوانيد همين كار را بكنيد. ولي سفيد پوستها حتما موقع صحبت كردن به چشمهاي شما نگاه ميكنند و شما هم بايد همين 
 .كار را بكنيد

كبر زير اون گاز رو وقتي با شما صحبت ميكنند بايد نگاه و حواستان به آنها باشد و اگر مثلا وسط صحبتش داد بزنيد ا -6
 .خاموش كن و يا به بچه تان بگوييد اينقدر وول نخور ذليل مرده آنها ناراحت ميشوند و صحبتشان را قطع ميكنند

تا جايي كه ميتوانيد سعي كنيد آهسته و شمرده صحبت كنيد و پس از اتمام حرف طرف مقابل شروع به صحبت كنيد. در  -7
البته در زمان قديم كه صدا بسيار ضعيف از تلفن شنيده ميشد همه مجبور بودند  .نكشيد مكالمه تلفني هم سعي كنيد هوار

 .داد بزنند تا صدايشان شنيده شود و اين عادت از آن زمان در برخي از ايرانيان مانده است

ون آنها عادت ندارند سعي كنيد موقع مكالمه دست و پايتان را زياد تكان ندهيد و مخصوصا با سر و گوشتان بازي نكنيد چ -8
 .و حواسشان پرت ميشود. در ضمن موقع صحبت كردن با دكمه هاي لباس طرف هم ور نرويد

فاصله دو فردي كه گفتگو ميكنند هم حداقل بايد به اندازه طول يك دست باشد. مگر اينكه روابط استراتژيك ميان آن دو  -9
 .فرد باشد

معمولا بيشتر مردها بجاي حال و  .hey و در دفعات بعدي بگوييد hi بايد بگوييد دفعه اولي كه در روز كسي را ميبينيد -10
ولي خانمها قشنگ حال و احوال  Not much bro و شما هم ميتوانيد جواب دهيد ?What's up man احوال ميگويند

رد و بايد مثل خانمها با آنها سلام ها هم آداب خودش را دا gey ميكنند و شما هم بايد حال آنها را بپرسد. البته احوالپرسي با
 .و احوالپرسي كنيد. بيشتر آنها حتي از اينكه حالشان را پرسيده ايد از شما تشكر هم ميكنند

يادگيري اسم مخاطبتان خيلي مهم است و شما در ديدارهاي خودتان گهگاهي بايد اسم آنها را بزبان بياوريد. گرچه اولش  -11
 .اسمهاي آمريكايي را حفظ كنيدبرايتان خيلي سخت است كه 

  .اين چيزهايي بود كه من يادم آمد ولي اگر باز هم چيزي يادم آمد برايتان مينويسم . اميدوارم بدردتان بخورد

  

  

  

 آن روي سكه 

راستش من آنقدر توي اين مدت از آمريكاييها تعريف كردم و از بعضي از صفات بد خودمان گفتم كه برخي از دوستان ممكن 
است اعتماد بنفسشان را براي رفتن به آمريكا از دست بدهند. ولي با اينكه همه آن حرفها به جاي خودشان قابل بررسي است 

 .نكات ديگري هم در رابطه با آمريكاييان وجود دارد كه ميخواهم برايتان بگويم

كل گرفته است. و تمامي روابط كاري و آمريكاييان اصولا ساختار فكريشان بر پايه ضوابط و قوانين تعريف شده اي ش -1
اجتماعيشان بر مبناي اين ساختار برنامه ريزي و پياده سازي ميشود. بنابراين كوچكترين لغزشي در پايه آنها باعث ريزش 

د. اساسي ميشود و نه تنها ساختار كاري و اجتماعيشان به هم ميريزد بلكه مباني اعتقادي و اخلاقي خود را نيز از دست ميدهن
بسياري از الكليهايي كه بي خانمان هستند افراد معمولي و خوشبختي بوده اند كه با يك اتفاق ساده به اين حال و روز افتاده 

 .اند

ولي ايرانيها ساختار فكريشان بسار پيچيده و تو در تو است و بر پايه هاي بسيار زيادي بنا شده است. بنابراين معمولا خراب 
اند موجب ريزش يك ايراني شوند. مباني اعتقادي و اخلاقي ايرانيها هم كه اصلا بر پايه ساختار فكري شدن چند پايه نميتو

 .نيست كه بخواهد خراب شود و ارتباط عميقي با آن ندارد

اكثر آمريكاييها وقتي زمين ميخورند نميتوانند دوباره بلند شوند چون اصولا آنها شروع از صفر و يا زير صفر را در  -2
آمريكاييها تا زمانيكه تحصيل ميكنند در رفاه هستند و بعد هم به دانشگاه ميروند و معمولا پس از  .ندگيشان تجربه نكرده اندز

اتمام دانشگاه يك كاري هم پيدا ميكنند و روزگارشان خوش است. ولي اگر به هر دليلي كارشان را از دست بدهند و ورشكسته 
 .زمينه ندارند به الكل و موار مخدر روي مي آورند و خودشان را هم نابود ميكنند مالي شوند چون تجربه اي در اين



ولي ايرانيان اصولا كارشان زمين خوردن و پاشدن است و خوب ميدانند كه چگونه از صفر شروع كنند. هرچند اكثر آنها تمام 
ه اجتماعي آشنا هستند و چيز جديدي عمرشان در همان نقطه صفر در حال استارت زدن هستند ولي بهرحال با اين نقط

برايشان نيست. و وقتي به آمريكا مي آيند ميتوانند خودشان را با شرايط نامساعد مهاجرت تطبيق دهند. از خودتان سوال كنيد 
 كه آيا يك آمريكايي ميتواند در ايران زندگي كند و خودش را با جامعه هماهنگ كند؟

تند و در زندگيشان ياد نگرفتند كه اگر براي انجام كاري يك راه جواب نداد بايد از بيشتر آمريكاييها اصولا خنگ هس -3
روشهاي ديگر استفاده كنند تا جواب بگيرند. وقتي كه در ميان آمريكاييها كار كنيد خيلي زود متوجه ميشويد كه آنها شو من 

جهي ارائه دهند ولي خدا نكند كه مشكلي در كارشان بسيار خوبي هستند و ميتوانند تمام دانسته هاي خودشان را به بهترين و
 .پيش بيايد. اعتماد به نفسشان را از دست ميدهند و نا اميد ميشوند و شروع ميكنند از اين و آن كمك گرفتن

هم  ايرانيها آدمهاي باهوشي هستند و براي همين اگر بخواهند كاري را انجام دهند هزار و يك راه آزمايش ميكنند. براي همين
 .دست به هر كاري ميزنند و پيش خودشان ميگويند خوب اگر نشد از يك راه ديگه ميروم و بالاخره درستش ميكنم

آمريكاييهايي كه با من كار ميكنند فكر ميكنند كه من نابغه هستم در حالي كه مشكلات فني كه من براي آنها رفع ميكنم 
در لحظه وقوع مشكل دچار روان پريشي ميشوند نميتوانند درست فكر كنند بسيار پيش پا افتاده و جزئي است ولي چون آنها 

 .و اشكال را پيدا كنند

در آمريكا دانستن يك زبان خارجي بسيار باكلاس است و اكثر آمريكاييها جز زبان خودشان چيز ديگري نميدانند. وقتي  -4
دهانشان باز ميماند و نميتوانند تصور كنند كه شما  مثلا خط فارسي را ميبينند و يا صحبت كردن فارسي شما را ميشنوند

چطور ميتوانيد هم زمان هم انگليسي را بدانيد و هم فارسي. بسياري از آمريكاييها دوست دارند يك جوري خودشان را به يك 
جه لندني صحبت كشور ديگر بچسبانند تا كلاسشان بالا برود. و اگر هم نتوانند زبان خارجي ياد بگيرند انگليسي را به له

 .ميكنند كه در آمريكا خيلي با كلاس است

زبان فارسي برايشان بسار زيبا و خوش آهنگ است. همخانه من هميشه به من التماس ميكند كه كمي برايش فارسي حرف 
البته  بزنم. او وقتي يك كتاب فارسي را ميبيند ميگويد كه اصلا نميتواند تصور كند من چطور ميتوانم آن را بخوانم و

 !حسوديش هم ميشود

ايرانيها بخاطر سختيهايي كه پشت سر گذاشته اند آبديده شده اند و بخاطر شرايط اجتماعي ياد گرفته اند كه چگونه  -5
قدر پول و امكانات را ميدانند و خيلي زود خودشان را ميكشند بالا در صورتي كه  .خودشان را با هر محيطي تطبيق دهند

 .ج كردن پولشان بي ملاحظه هستند و از امكاناتشان هم بخوبي استفاده نميكنندآمريكاييان در خر

خلاصه اينكه ما ايراني هستيم و براي هميشه هم ايراني خواهيم ماند. با تمام مشكلاتي كه در ما وجود دارد داراي نكات مثبتي 
هم هستيد اصلا اعتماد به نفس خودتان را براي  هستيم كه ميتوانيم بر روي آنها تكيه كنيم بنابراين حتي اگر مثل من تنبل

رفتن به آمريكا از دست ندهيد. چون شما ميتوانيد فرد بسيار موفقي در آن جامعه شويد. اميدوارم كه اين مطلب بدردتان 
  .بخورد

  

 چند نكته جزئي كه بد نيست بدانيد  :

ميزان امتياز شما و قوانين داخليشان به شما ميدهند. مثلا  مويدال عزيز. در واقع كرديت كارت اعتباريه كه هر بانك بسته به
دلار خريد كنيد. معمولا  2000دلاري داريد يعني اينكه بدون پرداخت پول ميتوانيد تا  2000اگر شما يك كرديت كارت 

ت كه شما زودتر بدهي دلار در ماه است و هيچ بهره اي از شما گرفته نميشود ولي براي امتيازتان بهتر اس 15پرداختها بصورت 
كرديت خودتان را پرداخت كنيد. من چند تا كرديت كارت دارم و فقط بخاطر اينكه گردش مالي داشته باشند از آنها استفاده 

ميكند و هفته اي يكبار آنها را كاملا پرداخت ميكنم. تمام اين كارها با كامپيوتر و در خانه تان انجام ميشود و نيازي به مراجعه 
انك نداريد. در وبسايت تمامي بانكها گزينه اي وجود دارد كه ميتوانيد بگوييد حتي براي شما صورتحساب كاغذي نفرستند به ب

و همه چيز از طريق كامپيوتر انجام شود. شما ميتوانيد از طريق آن لاين چك هم صادر كنيد و به هر آدرسي كه دوست داريد 
ه صورتحساب ماهيانه شما بصورت اتوماتيك انجام شود تا شما اصلا نگران ديركرد بفرستيد. همچنين ميتوانيد كاري كنيد ك



در واقع موسسه  Paypal ولي .خلاصه امكانات بانكي در اينجا زياد است و استفاده از آن هم خيلي راحت است .آن نباشيد
لاين طراحي شده است. البته پيپل است , و براي كارهاي تجاري و خريد و فروش آن GM Banking مالي است كه وابسته به

هم براي خودش كرديت و دبيت كارت دارد ولي شما ميتوانيد از هر كارت ديگري هم استفاده كنيد. در پيپل شما آيدي 
چيزي را بخريد و يا بفروشيد نيازي نيست كه شماره كرديت كارت  Ebay خودتان را داريد و وقتي ميخواهيد از طريق

د و پيپل تمام اين كارها را براي شما ميكند. درضمن اگر مثلا شما جنسي را خريديد و از آن خوشتان خودتان را وارد كني
نيامد و يا به هر دليلي ايراد داشت پيپل تمام پول شما را برميگرداند و حساب فروشنده را بدهكار ميكند. در واقع اينجا به 

هزار دلاري  50ه شما يك كمپاني غول باشد و شما يك خريد معناي واقعي هميشه حق با خريدار است حتي اگر فروشند
داشته ايد. اگر شما راضي نباشيد تمام پول خود را پس خواهيد گرفت. اين روش بسار امن و راحت است. متاسفانه از ايران 

دود خواهد شد و شما پيپل كار نميكند و اگر شما از ايران هرگونه ترنزاكشني را از بصورت آنلاين انجام دهيد حساب شما مس
بايد با بانكتان تماس گرفته و تعهد دهيد كه تكرار نميشود. البته اگر به هر روشي كه خودتان ميدانيد آيپي شما از ايران نباشد 

مشكلي پيش نميايد ولي بانك هربار كامپيوتر شما را چك ميكند و اگر برايش غريبه باشد از شما سوالهاي خصوصي ميپرسد 
 .ميلي مادر و يا خياباني كه در آن بزرگ شده ايد تا مطمئن شود خود شما وارد حساب شده ايدمثل نام فا

بالوت جان. هزينه زندگي در اينجا بستگي زياد به نوع زندگي شما داره. البته من اعتقاد دارم كه ايالت و شهرهاي مختلف با 
دلار در ماه بتوانيد در تكزاس يك  800گذارد. مثلا اگر شما با اينكه گران و ارزان دارند ولي تاثير زيادي در زندگي شما نمي

دلار است. ولي شما در تكزاس هم ميتوانيد  900دلار و در اطراف آن  1000استديو اجاره كنيد اين مبلغ در سنفرانسيسكو 
متفاوت است. مخارج  دلاري اجاره كنيد و ميگويم بستگي به نوع زندگي شما و محلي كه اجاره ميكنيد قيمتها 2500خانه 

 600دلار در ماه بپردازيد و ميتوانيد ماشيني بگيريد كه  200ديگر هم همين است مثلا شما ميتوانيد يك ماشيني بخريد كه 
دلار در ماه بپردازيد. ولي مثلا هزينه بيمه و پوشاك و خوراك تقريبا در همه جاي آمريكا يكسان است و تفاوت چنداني 

دلار حقوق بيكاري كه  1800راي انتخاب ايالت ارزاني و يا گراني را اولويت اول خود ندانيد. اينجا همان نميكند. بنابراين ب
دلار در ماه و يا حتي كمتر هم زندگي  1400ميدهند طبق محاسبات دولت مخارج اوليه را پوشش ميدهد. ولي شما ممكنه با 

 .كنيد

 اميدوارم اين اطلاعات بدردتان بخورد 

  

  

 در آمريكا  رانندگي

بعضي دوستان قصد دارند با گرفتن گواهينامه بين المللي در آمريكا رانندگي كنند. لطفا در اينصورت به نكات زير توجه كنيد 
 .تا مشكلي براي خودتان و همراهانتان پيش نيايد

هماني باشد كه يك ثانيه بعد تابلوي ايست يعني توقف كامل. يعني اينكه نقطه تماس لاستيك ماشين شما با آسفالت بايد  -1
است. توقف كامل يعني اينكه اگر يك ليوان آب بالاي لاستيك ماشين شما بگذارند محتويات آن پخش اسفالت نشود. ايست 

  .كامل اين نيست كه سرعت خود را يواش كنيد و بعد بگوييد خوب ايستادم ديگه

قصد پيچيدن داريد راهنما بزنيد. اصولا شما بدون راهنما نبايد  بايد عادت كنيد كه حتي اگر توي پاركينگ خانه تان هم -2
اين يك قاعده اصلي و خيلي مهم رانندگي در آمريكا است. وقتي ميخواهيد مسير خود را در  .فرمان ماشين خود را بپيچانيد

باره به مسير خود برگرديد خيابان تعويض كنيد حتما بايد راهنما بزنيد. حتي اگر يك لحظه هم ميخواهيد جاخالي دهيد و دو
 .باز هم بايد راهنما بزنيد. اصولا هيچگونه انحراف از مسير بدون راهنما در هيچ شرايطي پذيرفتني نيست

در آمريكا شما به هيچ وجه نبايد راه كسي را قطع كنيد و يا سرعت ماشينهايي را كه حق تقدم با آنها است را كم كنيد.  -3
خل كوچه اي به خيابان بپيچيد ماشيني كه ميايد بخاطر شما سرعتش را كم نخواهد كرد چون حق مثلا اگر ميخواهيد از دا

تقدم با اوست. حتي اگر ده دقيقه هم معطل شويد سعي نكنيد مثل ايران راه بگيريد چون اينكار در آمريكا معني ندارد و 



ايي هستند تا توسط بيمه شما ماشينشان را نو ماشينشان را محكم به شما خواهند كوبيد. (خيلي ها منتظر چنين فرصته
 (كنند

مخصوص خود باقي بمانيد. در بزرگراههاي آمريكا  (و يا لاين) lane در بزرگراهها مسير خود را از قبل مشخص كنيد و در-4
ف خطرناك اينطوري نيست كه شما از هر ليني هر موقع كه خواستيد به هر مسيري برويد. اگر اينكار را بكنيد موجب تصاد

خواهيد شد. حتي ممكن است خيلي از خروجيها از سمت چپ اتوبان باشد و شما بايد از قبل تابلوهاي راهنما را نگاه كنيد و 
 .در لين خودتان قرار بگيريد

د در آمريكا شما نميتوانيد در هر نقطه اي كه دلتان خواست توقف كنيد. معمولا رنگ جدولهاي كنار خيابان به شما ميگوي-5
كه مجاز به پارك هستيد يا نه. رنگ قرمز و يا مقابل پاركينگها يعني نه تنها پارك بلكه توقف ممنوع. رنگ سفيد يعني پارك 

دقيقه يا يك  20آزاد. البته اگر پاركومتر باشد بايد پول بپردازيد. رنگ سبز يعني توقف محدود كه روي آن مينويسند مثلا 
 .نهاي تجاري و اداري است و در روزهاي تعطيل ميتوانيد پارك كنيدساعت. رنگ زرد مخصوص پارك ماشي

 .اگر به هر دليلي در محل فرمز نگهداري كنيد جريمه ميشويد

اگر ماشين پليس شما را تعقيب كرد و چراق بالاي آن هم روشن بود شما براه خود ادامه دهيد تا زماني كه صداي آژير  -6
ول نشويد و در اولين محلي كه امكان پارك وجود دارد پارك كنيد. اگر در همانجا بزنيد شنيديد. پس از شنيدن صداي آژير ه

كنار و در جاي نامناسب توقف كنيد جريمه تان دوبرابر خواهد شد. وقتي توقف كرديد از ماشين پياده نشويد و دو دستتان را 
د از اينكه مداركتان را چك كرد از شما علت تخلف را روي فرمان بگذاريد تا پليس به سمت شما بيايد و بگويد چكار كنيد. بع

ميپرسد و شما فقط بگوييد متاسفيد چون هر حرف ديگري بزنيد مثل اينكه غذا رو گاز بود يا بچه مريض و بود و يا زنم داره 
ريمه نشويد. ولي ميزايد موجب اين ميشود كه شما را به دادگاه بفرستند تا حرفتان را ثابت كنيد و در صورت واقعي بودن ج

 .اگر دروغ گفته باشيد واويلا

شما وقتي در آمريكا رانندگي ميكنيد بايد عابران پياده را همچون هيولاهايي ببينيد كه جرات نزديك شدن بهشان را  -7
ايد عابر نداريد. حتما اگر عابري از خط پياده از عرض خيابان ميگذرد دومتر عقب تر از او توقف كنيد. شما موقع رانندگي ب

پياده را بپرستيد و همچون معابد بودايي به آن احترام بگذاريد. اگر بدانيد كه كوچكترين لمسي با آنها چه دردسر بزرگي را 
براي تمام عمرتان ببار خواهد آورد ار آنچه من گفتم هم محتاط تر عمل خواهيد كرد. شما وقتي از خيابان رانندگي ميكنيد 

بايد دو طرف آن را چك كنيد و اگر پاي عابر بر روي اسفالت خيابان در هر طرف آن باشد شما بايد قبل از خطوط عابر حتما 
  توقف كامل كنيد. اميدوارم معني توقف كامل هم تا الآن يادتان نرفته باشد

 :چند نكته ديگه در مورد رانندگي يادم اومد كه براتون مينويسم

مسير علامت توقف دارند بايد صبر كنيد تا آنهايي كه زودتر از شما آمده اند بروند  زماني كه به چهارراهي ميرسيد كه هر دو ‐8
 .و سپس شما راه بيفتيد

وقتي ميخواهيد مسير خود را عوض كنيد پس از زدن راهنما بايد گردن خود را در امتداد جهت تغيير مسير بچرخانيد زيرا  ‐9
 .آيينه قرار گرفته باشد ممكن است وسيله اي كنار شما باشد و در نقطه كور

در آمريكا گردش به چپ آزاد است مگر اينكه تابلويي براي ممنوعيت اينكار وجود داشته باشد. در ضمن شما ميتوانيد از  ‐10
 .چراغ زرد نيز عبور كنيد

براي ماشين شما وقتي بخواهيد از چراغ سبز عبور كنيد حتما بايد آنطرف چهارراه و بعد از خط عابر پياده فضاي كافي  ‐11
 .باشد در غير اينصورت اگر مثلا ترافيك باشد شما نبايد حركت كنيد

اگر در جايي ديديد كه بر روي آسفالت علامت ضربدر كشيده شده است يعني اينكه شما نبايد اين بلاك را مسدود كنيد  ‐12
 .د ميتوانيد بطور كامل از آن عبور كنيدو اگر ترافيك است شما بايد حتما قبل از اين علامت توقف كنيد تا مطمئن شوي

اينجا اگر به كسي چراغ بزنيد يعني اينكه به او ميگوييد كه شما توقف ميكنيد و اجازه ميدهيد او برود. مثلا اگر شما در  ‐13
 .جاده اصلي هستيد و يك ماشين در فرعي منتظر ورود است شما اگر بخواهيد رد شويد نبايد چراغ بزنيد

يا اگر ميبينيد كه يك ماشين از ورودي  .ه چهارراه ميرسيد و چراغ سبز است شما نبايد سرعتتان را كم كنيدوقتي ب ‐14
اتوبان وارد ميشود شما نترسيد و به راهتان ادامه دهيد زيرا او همينطوري مثل ايران جلوي شما نميپيچد. اگر سرعت خود را 



 ما تصادف كندكم كنيد خطرناك است و ممكن است ماشين عقبي با ش

تا جايي كه ممكن است از بوق استفاده نكنيد مگر براي هشدار. اگر چراغ سبز شد و ماشين جلويي راه نيفتاد بوق نزنيد و  ‐15
 .صبر كنيد تا خودش برود. در اينجا بايد بسيار ريلكس و خونسرد رانندگي كنيد

جا هر جوري كه دوست داريد رانندگي كنيد. من دوباري تمام اين چيزهايي كه گفتم در لس آنجلس زياد صدق نميكند و آن
كه به لس آنجلس رفتم احساس كردم كه در تهران هستم و چند بار نزديك بود تصادف كنم. هم چراغ ميزنند, هم بوق 

 !هم ويراژ ميدهند و هم ايست را رد ميكنند. اميدوارم كه از ايرانيهاي مقيم آنجا ياد نگرفته باشند ,ميزنند

 .وارم اين نكته هايي كه گفتم بدردتان بخورداميد

 اميدوارم با رعايت اين نكات از رانندگي در آمريكا لذت ببريد 

  

  

 رفتن به رستوران در آمريكا 

وقتي تازه وارد آمريكا ميشويد, رفتن به رستوران و سفارش غذا يك از مسائلي است كه ممكن است شما را آزار دهد. سعي 
 در اين رابطه به ذهنم ميرسد برايتان بنويسمميكنم نكاتي را كه 

اولين نكته اي كه به چشمتان ميخورد اين است كه در رستورانها وقتي سفارش غذا ميدهيد گارسن دست از سر شما بر 
ه او شما نميتوانيد از زير سوالها در برويد و حتما بايد پاسخ قانع كننده اي ب .نميدارد و شروع ميكند به طرح سوالات مختلف

 .بدهيد

مثلا وقتي به يك چلوكبابي در ايران ميرويد وقتي ميگوييد زرشك پلو با مرغ ميخواهيد اگر خيلي جاي باكلاسي باشد ممكن 
است از شما سوال كنند كه ران مرغ را ترجيح ميدهيد يا سينه. و در نهايت هم همان چيزي را كه خودشان دوست دارند 

ران شما مشكلي براي فهم سوال و يا پاسخ دادن به آن نداريد و اگر دو تا سوال ديگر هم بكند برايتان مياورند. در ضمن در اي
 .ممكن است عصبي شويد و بگوييد آقا وردار بيار ديگه چقدر سوال ميكني

ب ولي در اينجا وضعيت متفاوت است و در هر رستوراني كه ميخواهيد برويد همان دلهره اي در شما ايجاد خواهد شد كه ش
قبل از امتحان داشتيد. متاسفانه هر رستوران و هر غذا سوالات خاص خودش را دارد و شما نميتوانيد از قبل همه آنها را حدس 
بزنيد و حفظ كنيد. به همين خاطر ممكن است تا مدتي فقط همان غذايي را سفارش دهيد كه جواب سوالات مربوط به آن را 

وع تركيبات غذا و نحوه پخت آن ميشود. مثلا براي گوشت از شما ميپرسند كه چقدر پخته بلديد. اين سوالات اغلب مربوط به ن
باشد و يا اگر غذايتان برنج داشته باشد نوع برنج را از شما ميپرسند و يا در بسياري از غذاها تركيبي از حبوبات هست كه شما 

ستلزم اين است كه شما معني همه آن چيزها را بدانيد و در ميتوانيد از بين آنها يكي را انتخاب كنيد. ولي همه اين كارها م
ضمن متوجه سوال گارسن هم بشويد. بعد از مدتي شما ياد ميگيريد كه هول نشويد و بعد از سوالش سوال كنيد كه انتخابها 

ب ميكنيد. چيست. سپس گارسن اسم تمام انتخابها را ميگويد و شما يكي از آنهايي را كه گفتنش راحت تر است انتخا
يا همان ساندويچي خودمان ميرويد اول نوع نان را از شما  Delly ساندويچي هاي اينجا هم همينطور است وقتي اينجا به يك

سوال ميكنند. بعد اندازه نان را به اينچ. بعد ميپرسند كه چه سسهايي دوست داريد روي آن بريزند. بعد ميپرسند كه آيا سرد 
عد شما دانه به دانه بايد بگوييد كه مثلا كاهو, گوجه فرنگي, زيتون, جعفري و چيزهاي ديگر اضافه ميخواهيد يا تست كند. ب
كه خودش يك چيزهايي براي خودش ميريزد البته بايد نوع غذا را هم بگوييد  everything on it كند البته ميتوانيد بگوييد

د كه پنير ميخواهيد يا نه و اگر گفتيد بله ميپرسند چه نوع كه مثلا چه نوع كالباسي ميخواهيد. بعد از شما سوال ميكنن
پنيري. شما بايد حداقل اسم سه يا چهار نوع پنير را بدانيد و انتخاب كنيد. بعد در آخر سر از شما ميپرسند كه ميخوري يا 

 .ميبري

ضي هستيد يا نه. شما در هر شرايطي در خيلي از رستورانها وسط غذا به ميز شما ميايند و از شما سوال ميكنند كه از غذا را
اگر از غذايتان راضي نيستيد و يا آن را دوست نداريد ميتوانيد آن را عوض كنيد و اگر غذايتان اضافه آمد ميتوانيد درخواست 



پسمانده جعبه كنيد تا مابقي آن را با خودتان ببريد. اين كار در آمريكا بسيار عادي و پسنديده است و نيازي نيست كه بگوييد 
 .غذا را براي سگم ميخواهم

در تمام رستورانها دادن انعام اجباري نيست ولي عرف است و در نهايت شما مجبوريد پرداخت كنيد. نحوه محاسبه انعام اين 
 1,5دلار شده است و مالياتش  10است كه هر مقداري كه ماليات ميشود شما بايد دو برابر آن انعام بدهيد. مثلا اگر غذاي شما 

دلار. پس وقتي قيمت را در منوي غذا ميبينيد حساب تكس و  14.5دلار انعام بدهيد كه مجموع آن ميشود  3دلار شما بايد 
 .انعام آن را هم داشته باشيد

اگر با دوستانتان به رستوران ميرويد معمولا دو راه براي پرداخت صورتحساب وجود دارد. اگر خيلي با هم صميمي و دوست 
ل مبلغ را تقسيم بر تعداد افراد ميكنيد و هر كس سهم خود را ميپردازد. راه دوم اينكه اگر زياد صميمي نيستيد هر هستيد ك

كس جداگانه حساب خودش را ميپردازد. البته چون صورتحساب براي ميز تهيه ميشود اين روش زياد معمول نيست. افرادي 
 .ي ميز را حساب كنندكه دوره اي به رستوران ميروند هم ممكن است نوبت

يا بار. در واقع آبجوي بار بشكه اي است و با  tabدر رستورانها براي آبجو از شما سوال ميكنند كه آبجوي بطري ميخواهيد و يا 
درباره شراب هم كه انواع شراب قرمز و سفيد وجود دارد كه ميتوانيد از گارسن در مورد هر كدام  .شما ليواني حساب ميكنند

 .يدسوال كن

در آمريكا جدا از رستورانها زنجيره اي كه زياد هم سالم نيستند رستورانهاي محلي زيادي وجود دارد كه هر كدام ممكن است 
مثلا ممكن است يك فروشگاه فقط سوپ بفروشد و ديگري فقط ساندويچ. ولي عمده تقسيم  .براي يك نوع غذا معروف باشند

مكزيكي, تايلندي و غيره كه بعد از مدتي با آنها آشنا  ,ها ميشود. مثلا رستوران چينيبندي اين رستورانها مربوط به مليت آن
 .ميشويد

آمريكايي ها در سر ميز و موقع غذا خوردن به شدت در دستمال غذاي خودشان فين ميكنند طوري كه شما احساس ميكنيد 
ادي است و آن را بد نميدانند بنابراين زياد شوكه مغز سرشان به سمت خروجي بينيشان سرازير ميشود. اين كار در آمريكا ع

نشويد. دفعه اولي كه من با يك آمريكايي در يك رستوران شام خوردم و اين عمل از او ساطع شد با صداي بلند و به فارسي 
كه شما  گفتم خاك توي اون سرت كنند. و وقتي گفت يعني چي؟ گفتم اين عبارت در زبان ما مثل كلمه عافيت باشه ميماند

 .بعد از عطسه ميگوييد. ما هم بعد از فين ميگوييم خاك توي سرت كنند

ولي در عوض آمريكاييها به هيچ عنوان محتويات داخل دهانشان را به نمايش نميگذارند و اين كار براي آنها نهايت بي تربيتي 
يكايي سوال كنيد با انگشت به دهانش اشاره است و اگر ببينند رويشان را برميگردانند. اگر در حين غذا خوردن از يك آمر

 .ميكند يعني اينكه لطفا صبر كنيد تا غذايم را قورت دهم و بعد جوابتان را بگويم

اگر صدايي از شما خارج شد مانند سكسكه, عاروق, عطسه, سرفه و يا هر صداي غير ارادي ديگر فقط بايد معذرت خواهي 
 .ه دهيدكنيد و به كار و يا صحبت خودتان ادام

  .اين چيزهايي بود كه من در مورد رستوران و غذا خودن يادم آمد و اميدوارم بدردتان بخورد

  

  

  1ماهيگيري در آمريكا 

الان اينجا ساعت چهار و نيم بعدازظهره و من كار  .خوب باز هم يه خورده وقت آزاد پيدا كردم و گفتم بيام يه چيزي بنويسم
  .رحال بايد تا ساعت پنج توي دفترم بمونمامروزم رو تموم كردم ولي به

ماه درگير مسائل مهاجرت, مشكلات خانوادگي, پيدا كردن كار و همزمان رقص و  6وقتي سه سال پيش اومدم آمريكا حدود 
از  پايكوبي شبانه در ميان جمع ايرانيان بودم. هر شب قبل از خواب براي خودم آهنگ آخ اينور دلم, آخ اونور دلم ميخوندم و

بس دست زده بودم كف دستهام ورم كرده بود. آخر سريها هم ديگه سيمهاي مغزم اتصالي كرده بود و در نهايت به كل زدم به 
 !صحراي كربلا و به ريچموند فرار كردم جايي كه دست هيچ ايراني به من نرسد



اي شفابخش آشنا شدم و سرانجام پس از گذراندن ماه در آنجا با انواع و اقسام ناسزاهاي انگليسي و انواع مختلف داروه 6حدود 
اين دوره آموزشي حدود دو سال پيش در يك خانه زيبا در بالاي يك تپه جنگلي واقع در ساساليتو اطاقي اجاره كردم. 

ي كوچكم از تفريحاتم بيشتر رفتن به جنگل و فوتبال و بيليارد بود و هنوز تو باغ ماهيگيري نبودم. تا اينكه بعد از چند ماه داي
كانادا يك هفته آمد پيش من. اين دايي من آنقدر آلوده و يا به عبارتي خوره ماهيگيري است كه اگر يك جوي آب ببيند محال 

است قلابش را به درون آن نيندازد. خلاصه وقتي دايي من اينجا را ديد گفت كه چه نشسته اي كه اينجا بهشت ماهيگيري 
جا بود براي ماهيگيري به تمام درياچه هاي اطراف رفتيم ولي چيزي نصيبمون نشد. همون توي يك هفته اي كه اين .است

اول  .موقع هم با اين درياچه اي كه الان خونه ام اونجا واقع شده آشنا شدم. خلاصه از او به بعد من رفتم تو خط ماهيگيري
كه نميشد تكونش داد. يك روز شنبه, صبح زود يك قايق بادي خريدم با يك موتور كوچك برقي و يك باطري بسيار سنگين 
وقتي اومدم روي آب ديدم كه با پارو قايق خيلي  .رفتم به بركلي تا از اونجا قايق باديم رو بندازم تو آب و مثلا ماهيگيري كنم

 12 قصدم اين بود كه برم به سمت يك جزيره كه حدود .خوب راه ميره و شروع كردم به پارو زدن به سمت گلدن گيت
كيلومتر با آنجا فاصله داشت و قايقهاي بادباني خيلي زيبا آنجا داشتند براي خودشان ميچرخيدند. اسم آن جزيره انجل آيلند 

صبح رسيدم به نزديكيهاي جزيره. از آنجا كه يك قايق بادي در  11است. خلاصه من شروع كردم به پارو زدن و تا ساعت 
هليكوپتر ها دور سرم ميچرخيدند و قايقهايي كه از كنارم ميگذشتند از من سوال  اقيانوس خيلي عجيب و غير عادي بود

ميكردند كه احتياج به كمك دارم يا نه. من كه سه ساعته تا آنجا رفته بودم و هنوز از موتور و باطري هم استفاده نكرده بودم 
يرسم به اسكله اي كه از آنجا آمده بودم. ولي فكر ميكردم كه سه ساعته هم ميتونم برگردم و ساعت دو يا سه بعدازظهر م

چشمتان روز بد نبينه. از آنجايي كه آن روز قرار بود سطح آب خيلي پايين برود جريان آب من رو با خودش به سمت اقيانوس 
وقتي  كيلومتر را طي كنم! ولي 12ساعته  3و آن جزيره ميبرد و من فكر ميكردم كه پارو زدن خودم باعث شده بود كه من 

آمدم برگردم ديدم هر چي پارو ميزنم بجاي اينكه جلو برم عقب عقب ميرم. خلاصه يك ذره ترسيدم ولي بروي خودم نياوردم. 
موتور برقي را هم روشن كردم و گذاشتم سر زياد و خودم هم پارو ميزدم ولي با اينحال حركتم به سمت جلو بسيار كند بود. 

كسي نبود كه بگويم مرا بكشد و درضمن دوست نداشتم به گارد نجات زنگ بزنم. وقتي داشتم كم كم قايقها هم رفته بودند و 
با آخرين زور پارو ميزدم كه برگردم به فيلمهايي فكر ميكردم كه در آن افرادي هفته ها وسط اقيانوس سرگردان بوده اند و بعد 

ميگفتم خوب فرض كن من الان هفته ها وسط  با ديدن يك خشكي بسيار خوشحال ميشوند و جشن ميگيرند. پيش خودم
 7دريا هستم و الان خشكي را ديدم و بايد سعي كنم خودم را به آن برسانم. خلاصه سرتان را درد نياورم حدود ساعت 

ولي مشكل همينجا تمام  .بعدازظهر و پس از تاريك شدن هوا رسيدم به نزديكيهاي جايي كه قايقم را به آب انداخته بودم
متري محل اسكله رسيدم ديدم كه پاروم به زمين گير كرد و وقتي با دقت نگاه كردم ديدم تمام منطقه  500بود. وقتي  نشده

جلوي من بخاطر پايين آمدن آب خشكي شده بود. كف آنجا هم لجن است طوري كه شما تا زانو در آن فرو ميرويد و نميشود 
شتم توي سر و كله خودم ميزدم كه ناگهان رستوراني را ديدم كه بر روي مانند ساحل ماسه اي روي آن راه رفت. خلاصه دا

يك ساحل صخره اي است و بخاطر پايين آمدن سطح آب مقداري ساحل پيدا كرده بود كه ميشد از آنجا از آب بيرون آمد. 
بادش خالي شد. من هم  خلاصه از آنجا آمدم بيرون و وقتي قايقيم را كشيدم بالا گير كرد به لبه يك سنگ و جر خورد و

باطري و موتورم را در آوردم و قايقم را همانجا ول كردم. بعدش هم نيم ساعت طول كشيد تا پياده به ماشينم برسم. خلاصه 
 !اين اولين تجربه ماهيگيري من بود كه در تمام مدت اصلا يادم رفته بود كه دو تا قلاب هم از پشت قايقم آويزونه

  .م تموم شد بايد برم خونه! بقيه اش رو بعدا براتون مينويسمخوب ديگه من وقت كار

  

 .چون اين مطلب دنباله داره لطفا اول قسمت اولش رو بخونيد بعد بيايد اينجا

هر كسي كه يك جا  . review امروز يه جلسه دو نفره با خانم وايز پرزيدنت كمپاني داشتم. اين جلسات رو بهش ميگند ريويو
كار ميكنه سالي يكبار و يا هر شش ماه يكبار اين جلسه رو با مديرش برگزار ميكنه. در واقع در اين جلسه كار شما را بررسي 

تا عالي داشتم  10ميكنند و اگر راضي باشند به شما پروموشن يا اضافه حقوق ميدهند. من از بيست تا تايتلي كه در فرمها بود 



مديريت و اينجور چيزهاي عمومي  ,تا متوسط. متوسط هايم هم در مورد نحوه ارتباط برقرار كردن با ديگران 3و تا خوب  7و 
ساله وارد آمريكا شدم و به اندازه كافي مهارت اجتماعي ندارم. در نهايت هم خانم مدير  3بود كه براي من عاديه چون من تازه 

ولي ما در شرايط اقتصادي خيلي خوبي نيستيم و براي همين حقوقت رو چند  گفت كه با اين كه از كارت خيلي راضي هستيم
  !من هم طبق معمول همه ايرانيها گفتم اختيار داريد هر جور خودتون صلاح ميدونيد .ماه بعد اضافه ميكنيم

  .خوب, داشتم از ماجراهاي ماهيگيريم ميگفتم

رو به ساحل برسونم با ديدن قايقهاي موتوري كه از دور با سرعت  اون روز وقتي كه وسط دريا داشتم پارو ميزدم تا خودم
 .ميرفتند به خودم قول دادم كه اگر دوباره پايم به خشكي برسد حتما يك قايق درست و حسابي ميخرم

 و من هم هزار دلار شروع ميشد به بالا 24اين شد كه از روز بعد رفتم تو نخ خريدن قايق موتور دار. ولي قيمت قايقهاي نو از 
كه نه پولش رو داشتم و نه اينكه ميخواستم زير بار اقساط ماهيانه بروم. من حداكثر ميتوانستم پنج هزار دلار خرج كنم و با 

به  90سال و يا سي سال پيش را خريد. دايي من هم اعتقاد داشت كه حتما بايد مدل سال  25اين پول فقط ميشد قايقهاي 
 ebay آب و گرفتار ميشم. خلاصه چند ماهي همينطور دنبال يك مورد اكازيون بودم كه توي ايبي بالا بخرم اگرنه ميرم وسط

بود. از آنجايي كه ايبي حراجيه و هنوز  96دلار و مال سال  2650اين قايقي رو كه الآن دارم پيدا كردم كه قيمتش رو زده بود 
دلار هم بالا ميره ولي بهرحال من هم زدم  8000تما قيمتش تا يك ماه تا پايان حراج اين قايق مونده بود با خودم گفتم ح

دلار. نزديك يك ماه از اين قضيه گذشت و من اصلا يادم رفت كه در آن حراجي شركت كردم. از طرفي مادرم هم براي  2700
د و برود. براي همين ديدنم آمده بود و چون همخانه ام در ساساليتو كارش رو از دست داده بود ميخواست خانه را تحويل ده

من و مادرم به اين جايي كه الان هستم و قبلا نشون كرده بودم نقل مكان كرديم. اينجا يك درياچه مصنوعي يا لگوني است 
كه خانه ها در اطراف و وسط آن قرار دارند و هر خانه اي يك اسكله اختصاصي قايق در حياطش دارد. اين درياچه توسط يك 

در حال اسباب كشي  .قيانوس وصل ميشود و جاي ايده آلي براي كساني است كه عاشق ماهيگيري هستندرودخانه كوچك به ا
بوديم كه يك ايميل از ايبي دريافت كردم كه نوشته بود به شما تبريك ميگويم شما برنده فلان و فلان هستيد. من تازه رفتم و 

نوشته همه چيز اين قايق خوبه ولي هد گسكتش بايد عوض متني را كه در مشخصات قايق بود خواندم و ديدم كه صاحبش 
بشه. من كه هنوز با اصطلاحات انگليسي موتوري آشنا نبودم فكر كردم كه هد گسكت همون سايبان پارچه اي قايقه. خلاصه 

بگيرم.مادرم خيلي خوشحال شدم و پولش رو هم همونجا فرستادم و قرار شد كه آخر هفته برم سكرمنتو و اون قايق رو تحويل 
هم ميگفت كاري نداره من برات سايه بونشو درست ميكنم. سكرمنتو مركز كاليفرنيا است كه تمام اداره هاي دولتي كاليفرنيا 

 80 حدود كه سكرمنو سمت به افتاديم راه و كرديم اجاره يوهال از وانت ماشين يك مادرم با روز آن خلاصه در آنجا قرار دارد.
 و كنه استفاده قايق از نميتونست ديگه دردش كمر بخاطر كه بود تباري افريقايي آقاي يك فروشنده. داشت فاصله ما با مايل
واست بفروشتش. سرتون رو درد نيارم بعد از اينكه قايق و مداركش رو تحويل گرفتم تازه متوجه شدم كه هد گسكت ميخ

اينحال به روي خودم نياوردم و قايق رو بستيم به پشت وانت و راه همان واشر سرسيلندر خودمونه نه سايه بان قايق! ولي با 
 .افتاديم به سمت خانه

از آن روز به بعد كار من و مادرم شده بود اجاره كردن وانت و يدك كشيدن قايق و رفتن به مكانيكيهاي مختلف. هر كسي اين 
ر كارمزد بدي تا بازش كنيم ببينيم توش چه خبره. دلا 3000قايق رو ميديد مي گفت كه موتورش بدرد نميخوره و فقط بايد 

من هم كه زير بار نميرفتم و دوباره قايق رو ميكشيديم و مياورديمش خونه. تا اينكه مادرم گفت حالا كه موتورش روشن ميشه 
چهار تا سيلند من هم گفتم باشه چون موتورش روشن ميشد ولي از  .و كار ميكنه بيا بندازيمش توي آب و ازش استفاده كنيم

فقط دو تاش كار ميكرد. خلاصه باز هم وانت اجاره كرديم و قايق رو كشيديم و برديم به جايي كه همه قايقشون رو از آنجا 
متري هم خيلي سنگين بود با هزار بدبختي و من بكش و تو بكش  6وارد آب ميكنند. من چون بلد نبودم چيكار كنم و قايق 



ندازيم. مادرم وانت و تريلر قايق رو برگردوند خونه و من هم با قايق اومدم كنار اسكله خونه. من اصلا تونستيم اون رو توي آب ب
نميدونستم كه چه جوري بايد قايق رو پارك كرد چون براي اولين بار قايق ميروندم. اون روز هم كمي باد شديد بود و من 

اب پشت قايق رو تو دستم گرفتم و پريدم روي اسكه و با تمام وقتي به اسكله نزديك شدم بعد از خاموش كردن موتور, طن
زورم قايق رو كشيدم به سمت اسكله ولي نميدونستم كه بايد طناب سر قايق رو هم بگيرم براي همين سر قايق بخاطر باد 

طرف ديگه مادرم شروع كرد به دور شدن از اسكله و من هم با آخرين زور طناب رو كه به عقب قايق وصل بود ميكشيدم. از 
هم نتونسته بود ماشين رو با تريلر پارك كنه و اومده بود كه منو صدا كنه تا برم ماشينو پارك كنم كه ديد من دارم با قايق 

كشتي ميگيرم. خلاصه مادرم هم دويد و سر طناب رو چسبيد. در همين حين همسايه ما هم كه ظاهرا نگران قايق خودش بود 
و اومد كه به ما كمك كنه. بعد از كمي زور زدن تونستيم عقب قايق رو دوباره به اسكله نزديك كنيم و  از روي شمشادها پريد

من پريدم توي قايق و طنابي رو كه به سر قايق وصل بود انداختم روي اسكله و با كشيدن دو سر قايق بالاخره موفق به پارك 
يلر رو همينطوري وسط كوچه ول كرده و اومده. البته چون اون محله كردن قايق شديم. تازه مادرم يادش اومد كه ماشين و تر

خيلي آروم و خلوته و همسايه ها خيلي مهربون هستند مشكلي پيش نيومد و من تريلر رو پارك كردم و وانت رو هم پس دادم 
 .براي ماهيگيري مهيا نبودبه يوهال. همه اين كارها در واقع مقدمه اي بود براي ماهيگيري ولي تا اينجا هنوز امكاناتم 

بعد از اينكه به خوبي و خوشي قايق رو به آب انداختيم قرار شد كه آخر هفته با مادرم بريم توي دريا به سمت سنفرانسيسكو و 
مادرم چايي و صبحانه درست كرد و راه افتاديم بسمت دريا. قايق چون موتورش سالم نبود صداهاي  .قايقمون رو امتحان كنيم

كيلومتر در ساعت هم بيشتر نميرفت. ما بعد از حدود يك ساعت رودخونه رو پشت  10و غريب و گوشخراش ميداد و عجيب 
سر گذاشتيم و به دريا رسيديم و من سر قايق رو كج كردم به سمت سنفرانسيسكو. من اون زمان هيچ چيزي در مورد جي پي 

كه آب داره ميشه با قايق از روش عبور كرد. در حالي كه بعدها  اس دريايي و عمق سنج نميدونستم و فكر ميكردم هر جايي
فهميدم كه به اين سادگيها هم نيست و در دريا و مخصوصا اطراف سانفرانسيسكو شما بايد دقيقا از روي نقشه آبي حركت 

يم و بسمت كنيد. خلاصه ما خيلي شانسي از تمام موانعي كه زير آب بود گذشتيم و از كانالهاي مخصوص هم رد شد
سانفرانسيسكو حركت كرديم ولي چون سرعت قايق خيلي كم بود هر چي ميرفتيم نميرسيديم. مادرم كف قايق سفره پهن 

كرد و بساط صبحانه چيد و خلاصه خيلي خوش گذشت. بعد از يه مدتي ديديم كه موجهاي دريا داره كم كم زياد ميشه و از 
ي همين تصميم گرفتيم كه از رفتن به سنفرنسيسكو بيخيال بشيم و به سمت خانه دور هم چند تا ابر سياه ديده ميشد. برا

برگرديم. موقعي كه بر ميگشتيم من چون پل هوايي رو كه نزديك رودخانه ما بود ميديدم همون رو نشانه گرفتم و به اون 
 .حتي در بعضي زمانها خشكي ميشود سمت راندم. غافل از اينكه در واقع در تايد زون يا محدوده بسيار كم عمقي هستيم كه

كيلومتر با خانه فاصله داشتيم.  16مايل يا حدود  10همينطور داشتيم مي آمديم كه ديديم موتور قايق خاموش شد. ما تقريبا 
موتور روشن ميشد ولي وقتي ميخواستم اون رو توي دنده بگذارم كه راه بيفتيم خاموش ميكرد. اولش فكر كردم شايد چيزي 

پره هاي موتور گير كرده ولي وقتي پارو را در آب فرو كردم فهميدم كه وسط دريا به گل نشسته ايم و پره ها هم توي گل  لاي
خلاصه من و مادرم روشهاي مختلفي را امتحان كرديم تا بلكه بتوانيم بياييم بيرون. مادرم ميگفت بزار من برم  .فرو رفته است

در گفت كه من گفتم خوب صبر كن اول من برم توي آب ببينم با هول دادن, قايق تكون توي آب تا قايق رو هول بدم! اونق
ميخوره يا نه. خلاصه من رفتم توي آب ولي تا زانو توي گل فرو رفتم و اصلا نميتونستم تكون بخورم. بعد از اينكه مادرم من رو 

د و بعدش حركت كنيم. مشكل اينجا بود كه قايقهاي كشيد بالا گفتيم فوقش اينه كه توي قايق ميمونيم تا شب آب بالا بيا
ديگه هم از فاصله خيلي دوري از ما رد ميشدند و هيچكدام از آنها نميتونستند بخاطر عمق آب به اون محدوده نزديك بشند. 

. پره موتور رو تا ما حدود دو ساعت آنجا گير كرده بوديم تا اينكه من متوجه شدم ميتونم با يك دگمه, پره موتور رو بالا بكشم
سطح آب كشيدم بالا و موتور رو روشن كردم و گذاشتم توي دنده عقب كه خوشبختانه قايق حركت كرد. تمام گل و لايي كه 



روي پره بود پخش شد توي قايق و سر و صورتمون ولي خوشحال بوديم كه بالاخره از گل در اومديم. اون روز هم رسيديم 
حالا تو عمرم به اندازه امروز هيجان نداشتم. البته خيلي هم بهش خوش گذشته بود چون مادرم  خونه و مادرم گفت كه من تا

 !هم مثل من يك كم زيادي ريلكسه

دلار.  28مادرم هفته بعد رفت ايران و من تصميم گرفتم خودم موتور قايقم رو درست كنم بنابراين وسايلش رو خريدم كه شد 
قايقيم درست  .ه چطوري موتور را باز كنم و در عرض دو هفته واشر سرسيلندر رو عوض كردمبعد از روي يوتيوب ياد گرفتم ك

  .كيلومتر در ساعت راه بره بدون اينكه سه هزار دلار پرداخت كنم 60شد و ميتونست 

گيرم كه چطور حالا كه قايقم درست شد اولين قدم را به سمت ماهيگيري برداشتم و تازه ميبايست تجهيزات تهيه كنم و ياد ب
  .ميشه ماهي گرفت

خوب ديگه من باز وقت كارم تمام شد و بايد برم خونه! توي پست بعدي توضيح ميدم كه چه مراحلي را طي كردم و از چه 
  .روشهايي براي ماهيگيري استفاده ميكنم

  

  

 روابط اجتماعي در آمريكا 

پس فردا هم كه دوستانم قراره بيايند اينجا ببرمشون قايق امشب جمعه است و دو روز تعطيلم. فردا صبح ميرم ماهيگيري و 
سواري. امشب وقتي اومدم خونه هيچكي نبود و با خيال راحت كارهايم رو كردم و تلپ شدم روي تخت. كامپيوترم بغل تخته و 

وي فروم ماهيگيري كه براي همين خوابيده ميتونم با كامپيوترم كار كنم. تازه ميخواستم برم توي سايتها سرك بكشم و برم ت
قوم مغول سر رسيدند و داشتند خونه رو ميگذاشتند روي سرشون. باز اين همخونه من مست كرده بود و با  .ديدم اي داد بيداد

هفت هشت تا دختر و پسر مست تر از خودش ريختند توي خونه. من هم رفتم بيرون و باهاشون سلام عليك و روبوسي كردم. 
ختم و چند تاي ديگه هم طبق معمول جديد بودند. اونقدر مست بودند كه يا براي خودشون ميرقصيدند چند تاشون رو ميشنا

و يا اينكه در گوش همديگه داد ميزند. يه دختره هم اون وسط جيغ ميكشيد و از صداي جيغ خودش از خنده ريسه ميرفت. 
د بايد برقصي. همينطور كه به من چسبيده بودند و من من يه ذره نشستم و بعد راه افتادم كه برم توي اطاقم كه گير دادن

داشتم تلاش ميكردم كه در برم يكي از دخترها تعادلش بهم خورد و در حالي كه زمين ميخورد تنبون من رو هم با خودش 
اي گذشت كشيد پايين. خلاصه ديگه همه ميخنديدند و من هم تونستم از دستشون در برم و اومدم توي اطاقم. يه پنج دقيقه 

كه ديدم در ميزنند. گفتم بفرماييد و يكي از همون دخترهاي مست گفت ميشه بيام اطاقت رو ببينم. گفتم بفرماييد. اومد و يه 
ذره با پيانو ور رفت و يه ذره گيتار زد و بعد هم ولو شد روي تختم. من داشتم سايت خبري فارسي رو ميخوندم. وقتي فونتهاي 

گرد شد و گفت اينها ديگه چيه؟ گفتم اينها زبان فارسيه. انگار تا حالا هيچ فونتي غير از انگليسي فارسي رو ديد چشمهاش 
توي كامپيوتر نديده بود و براش خيلي عجيب بود. بعد ديدم ديگه زيادي داره خودموني ميشه و مستي كار دستش ميده. من 

م كرد و گفت اين ديگه چه كاريه؟ گفتم ما اينجوري روابط هم لپهاي صورتش رو با دو دستم گرفتم و كشيدم. با تعجب نگاه
برقرار ميكنيم. دوباره لپهاش رو گرفتم و كشيدم. در حالي كه مغزش داشت سوت ميكشيد گفت اين كه اصلا هيچ معني نداره. 

رو بوس ميكنيم. من  گفتم چرا تو كشور ما اين كار خيلي رمانتيكه. بعد اون با دست به لبش اشاره كرد و گفت ولي ما اينجا
گفتم نه ما اينكار رو نميكنيم ما توي گردن پوف ميكنيم. گفتم گردنت رو بيار جلو بعد توي گردنش يه پوف كنده كردم. مرده 

حالا نخند و جدي باش. بعد دوباره  .بود از خنده و گفت اين كه خيلي مسخره است. گفتم خوب براي اينكه تو ميخندي
پوف كردم. در حاليكه ميخنديد و پا ميشد گفتم تازه توي پهلو هم پوف ميكنيم و بعد هم گرفتمش و  گردنش رو آوردم جلو و

يه پوف گنده توي پهلوش كردم. اون هم در حاليكه داشت از خنده ميمرد فرار كرد و تو راه هي ميگفت اين خيلي مسخره 
روند باركلاب و هرچي اصرار كردند كه من باهاشون ميخواستند ب 10است. خلاصه اينطوري از شرش خلاص شدم. تازه ساعت 



بروم قبول نكردم. راستش آدم وقتي ميره كلاب بايد هي زهرماري بخوره و من هم زياد بهم نميسازه. الآن هم همشون رفتند و 
 .دوباره آرامش حكمفرما شد.بگذريم

برخلاف تصور ما آمريكاييها به افراد مسن  .ريكامطلبي كه ميخواهم برايتان بنويسم مربوط ميشود به روابط اجتماعي در آم
خيلي احترام ميگذارند و براي هرگونه فعاليت اجتماعي آنها حق تقدم دارند. در اتوبوس, قطار و رستورانها نزديكترين و راحت 

بايد از جاي  ترين صندليها براي افراد مسن رزرو شده است و اگر كسي بر روي آنها نشسته باشد به محض ورود يك فرد مسن
خودش بلند شود و آن صندلي را به فرد مسن بدهد. در كشور ما اگر فردي اين كار را بكند لطف كرده است در حالي كه در 

 .آمريكا قانون آن فرد را ملزم به انجام اين كار مي كند

ندگي ميكنم همسايه ها حتي در برخلاف تصور ما كه فكر ميكنيم در آمريكا همسايه از همسايه خبر ندارد, در جايي كه من ز
خانه همديگر رفت و آمد ميكنند. در واقع درب خانه ما و ديگر همسايه ها هميشه باز است و بچه هاي آنها آزاد هستند كه هر 

جايي بروند. من نمونه اين نوع روابط بين همسايه ها را در ايران سراغ ندارم. روزهايي كه دختر همخانه من پيش پدرش نيست 
پيش ما مي آيد تقريبا همه بچه هاي محله شب را در منزل ما ميخوابند. يك لحاف بزرگ پهن ميكنند و جلوي تلويزيون و 

رديف پيش هم ميخوابند. دقيقا همانطوري كه ما در خانواده پرجمعيت خودمان شبها رختخواب پهن ميكرديم و رديف تو تنها 
 .اد ميخوابيديماطاق و يا پشت بام خانه مان در محله نظام آب

باز برخلاف تصور ما كه فكر ميكنيم آمريكاييها بي عاطفه هستند, من تا كنون خلاف آن را ديده ام. اگر يك روز شما ناراحت 
باشيد همه از چهره شما اين ناراحتي را ميخوانند و در مورد آن از شما سوال ميكنند. تظاهر و دلسوزي الكي نميكنند ولي در 

است كه كاملا شرايط شما را درك كرده و به آن اهميت ميدهند. شايد قربان و صدقه شما نروند ولي اگر رفتارشان مشخص 
 .شما را مدتي نبينند دلشان برايتان تنگ ميشود

آمريكاييها اگر شما يك كاري برايشان انجام دهيد ده بار تشكر ميكنند و اگر كاري انجام دهند كه شما ناراحت شويد حتما 
 .اهي ميكنندمعذرت خو

باز هم برخلاف تصور ما كه فكر ميكنيم آمريكاييها بي ملاحظه هستند, به من ثابت شده است كه چنين نيست و هميشه در 
هر جمعي شرايط اطرافيانشان را در نظر ميگيرند. اگر در يك جمعي تنها باشيد حتما متوجه شما ميشوند و نميگذارند شما 

و حتي اين را بيان ميكنند. اگر يك فرد مسن در جمع باشد حتما يك نفر با او هم صحبت احساس تنهايي و غريبي بكنيد. 
ميشود و نميگذارد احساس بدي به او دست بدهد. همين امروز كه اين بچه هاي مست آمده بودند, موقع رفتن به كلاب 

به من گفتند كه اگر با آنها بروم خيلي  ناراحت و نگران من بودند كه چرا شب جمعه ميخواهم تنها در خانه بمانم. همه شان
خوشحال ميشوند. در واقع چون من خارجي هستم و ميدانند كه از دوستان و فاميلم دور هستم ميخواهند با روش خودشان 

 .كاري كنند كه مثلا من احساس تنهايي نكنم

 .با آنچه امروز ميبينم بسيار متفاوت است بهرحال تصويري كه من از آمريكاييها و روابط اجتماعيشان قبل از مهاجرتم داشتم

 اميدوارم اين نوشته من تصوير روشن تري از مردم آمريكا به شما بدهد 

 خشونت در آمريكا 

امروز معلم گيتارم و كشيش محله مان, مهمان من بودند. آنها را بردم توي درياچه با قايق گرداندم و ماهيگيري كرديم كه 
چون من ديروز كليد گيت لاك را انداختم توي آب امروز نتوانستيم از درياچه بيرون برويم ولي در البته هيچي هم نگرفتيم. 

مجموع روز خوبي بود. بعد هم چند ساعتي نشستيم توي حياط و با خانم كشيش بحث فلسفي كرديم. فكر كنم كامل كه نه 
ستم كه به زور دوستانم در آن شركت ميكردم. ولي يك كم كافر شد! من اين تخصصم را مديون جلسات خداشناسي مولوي ه

 !بگذريم

 
 .مطلبي كه ميخواهم برايتان بنويسم در مورد خشونت است

 
خلاصه بگويم كه در آمريكا خشونت دو نوع است. خشونت فيزيكي كه جرم است و خشونت غير فيزيكي كه جرم نيست ولي 

  .بسيار ناپسند است



 
ما در بچگي خود, دعواي فيزيكي كرده ايم  .رده ايم كه خشونت در آن بسيار عادي استمتاسفانه بيشتر ما در محيطي رشد ك

و در بزرگي بارها دعواي حرفي. در واقع ما مجبور بوده ايم از خشونت بعنوان يك وسيله دفاعي استفاده كنيم. مثلا اگر در 
سي پاي ما را لگد كرده است درد آن را با گفتن اگر ك .بچگي كسي ما را اذيت كرده است با مشت و لگد افتاده ايم به جانش

اين جمله تسكين داده ايم كه هي يارو مگه كوري؟ جلوي پاتو نگاه كن. اگر احساس كرده ايم كه كسي حق ما را خورده است 
كشيديم كه به محل كارش رفته ايم و با داد و بيداد و فحاشي حق خود را پس گرفته ايم. اگر در مقابل منطق كم آورديم هوار 

چي ميخواين از جون من؟ انشااالله كه سقط شم از دست شماها راحت شم. اگر كار بدي كرده ايم و پشيمان هستيم سر 
خودمان را محكم كوبيديم به ديوار. اگر پدر و مادرمان با نصيحت آزارمان دادند چنان مشتي به در اطاق كوبيديم كه بعدها 

 .ز پوستر منظره استفاده كنيمبراي پوشاندن سوراخش مجبور شديم ا

 
حال وقتي به آمريكا مياييد با مردمي مواجه ميشويد كه هيچكدام از اين مراحل را تجربه نكرده اند. اصولا خشونت در ميان 

مردم آمريكا بعنوان يك نوع بيماري رواني تلقي ميشود و اگر كسي كنترل خودش را از دست بدهد و صدايش را بالا ببرد حتي 
حق با او باشد بايد از خشونت خودش معذرت خواهي كند. ديگران هم به او توصيه ميكنند كه با يك روانشناس ملاقات اگر 

 .داشته باشد

 
 حال تلاقي اين دو جامعه متفاوت كجا خودش را نشان ميدهد؟

 
و بعد من پاچه او را  وقتي من سه سال پيش به آمريكا آمدم طبق روال روزمره خود منتظر بودم كه كسي اشتباهي بكند

بگيرم. مثلا اگر اشتباهي در بانك رخ ميداد عصباني ميشدم. البته صدايم را بلند نميكردم ولي غر ميزدم و مثلا ميگفتم اگه من 
خلاصه اينكه تا حد امكان آن اشتباه را پيش ميكشيدم و  .ميدونستم كه سرويس شما اينطوريه اصلا ميرفتم يه بانك ديگه

بعدها كه رفتم سر كار متوجه شدم كه وقتي من اشتباه ميكنم ديگران چنين برخوردي با من ندارند و  .اره ميكردمطرف را بيچ
شايد حتي به روي من هم نياورند. مثلا وقتي من در اوايل ورودم كار تكنسيني ميكردم, يك بار هارد ديسكي براي تعمير به 

خوري ندارد و فقط بايد فرمت شود. وقتي مشتري آمد و فهميد كه تمام من دادند و به اشتباه گفتند كه اطلاعات بدردب
اطلاعاتش پاك شده است من گفتم الان زمين و زمان را روي سر من خراب ميكند. با ترس و لرز گفتم به من گفتند كه 

ش گفتم چه اطلاعات بدردبخوري ندارد و من فرمتش كردم. مشتري خيلي ناراحت شد ولي حتي يك كلمه حرف نزد. به
اطلاعاتي توش داشتيد؟ گفت تمام عكسهاي خانوادگي و ايملهاي كاريم توش بود و اصلا اين هارد ديسك را آوردم كه 

اطلاعاتش رو بازيابي كنيد. صدايش بسيار آرام و مانند كسي بود كه اتفاق بدي برايش افتاده باشد. من گفتم اجازه بدهيد بروم 
داده است. بعد معلوم شد آن خانمي كه دوست دختر مدير عامل و مسئول پذيرش بود فرم كار را ببينم كه چرا اين اشتباه رخ 

 .اشتباه پر كرده بود و بجاي گزينه بازيابي اطلاعات گزينه فرمت ديسك را علامت زده بود

خواهي كرديم و او  آن آقاي آمريكايي خيلي آرام گفت چون اشتباه از شركت شما بوده من شما را سو ميكنم. ما هم معذرت
 .هم رفت و شركت را سو كرد و مبلغي را كه دادگاه مشخص كرد بابت خسارتش گرفت

 
من پيش خودم فكر ميكردم كه اگر اين اتفاق در ايران ميفتاد و يا اينكه من جاي او بودم چه ميكردم؟ در اينجور موارد در 

ي ميگويد كه من اين مغازه را روي سرتان خراب ميكنم و بعد در ايران طرف بعد از يك داد و بيداد حسابي و درگيري احتمال
را محكم ميكوبد و ميرود. علت هم اين است كه در ايران دادگاهي وجود ندارد كه آن فرد بدون شش ماه دويدن بتواند به حق 

 .خود برسد بنابراين از خشونت خود بعنوان حداقل وسيله دفاعي استفاده ميكند

از ايرانيهايي كه در آمريكا زندگي ميكنند, بعلت اينكه نميتوانند اين تفاوت ها را موشكافي كنند به روال متاسفانه بسياري 
سابق خودشان ادامه ميدهند و هرجايي كه كارشان خارج از انتظار بود به خشونت كلامي روي مي آورند. بعد هم با افتخار 

م همه اومدن كار منو انجام دادن. ديگر خبر ندارند كه آمريكاييها فقط تعريف ميكنند كه آقا رفتيم اونجا داد و بيداد كردي
البته دفعه بعد انزجار خودشان را از  .بخاطر اينكه از شر آن آدم رواني خلاص شوند كار او را زود راه انداخته اند كه زودتر برود



ژادپرستي هستند چون به او بي اعتنايي آن فرد نشان ميدهند و آن فرد پيش خودش فكر ميكند كه آمريكاييها آدمهاي ن
 .كردند

 
ما اگر بخواهيم در يك كشور جهان اولي زندگي كنيم قبل از مهاجرتمان بايد بسياري از صفات و ويژگيهاي اخلاقي خودمان را 

 .يكي از اين صفت ها خشونت است .فراموش كرده و يا اصلاح كنيم

 اميدوارم كه اين مطلب بدردتان خورده باشد 

  

  

 دزدي اطلاعات شخصي در آمريكا 

خوب دوستان, زندگي در آمريكا موارد منحصر به فردي دارد كه شما در ايران تا بحال تجربه نكرده ايد و بايد حتما اطلاعات 
 .خودتان را در اين زمينه ها تكميل كنيد

 
  .يكي از اين موارد دزدي اطلاعات شخصي شما است

 
اگر بيمه هست كه هيچ اگر  ,ديدند اصلا نگران هيچ چيز نباشيد. اگر وسايل خانه تان را دزديدنددر آمريكا اگر ماشينتان را دز

هم نيست با گزارش پليس پول خود را از مالياتي كه داده ايد پس خواهيد گرفت. پس نگران دزدي وسايل خانه خود هم 
  .نباشيد

 
ممكن است پيش خود بگوييد كه  .اطلاعات شخصي شما استولي تنها و تنها نگران دزديده شدن يك چيز باشيد و آن 

 .اطلاعات شخصي شما چيست و به درد چه كسي ميخورد. عرض ميكنم

 
 :اطلاعات شخصي شما شامل موارد زير ميشود

 نام , نام خانوادگي -1

 آدرس محل سكونت, شماره تلفن -2

 شماره سوشيال سكيوريتي -3

 تاريخ تولد -4

 
 :ا ميتوانند كارهاي زير را انجام دهندبا اطلاعات شخصي شم

 تا سقف اعتبار شما وام دريافت كرده و آن را به حسابي كه ميخواهند واريز نموده و نقد كنند -1

 با اعتبار شما اتومبيل بخرند و سپس آن را نقد و بدون سند بفروشند -2

 حساب سيوينگ شما را خالي كنند -3

 
 براي شما خواهد داشت؟ دزدي اطلاعات شخصي شما چه عوارضي

 ماه پول خود را پس خواهيد گرفت ولي بايد مراحل قانوني آن را پشت سر بگذاريد 3شما بعد از مدت  -1

 .شما بايد بدهي پول و يا وام دزديده شده را پرداخت نماييد در غير اينصورت كرديت شما به شدت آسيب خواهد ديد -2

 .ميشود و فقط كارهاي محدودي ميتوانيد با حسابتان انجام دهيدتمام حسابهاي شما تا مدتها كنترل  -3

 تا زماني كه سرقت حل و فصل نشده است تمام حسابهاي كرديت شما بسته خواهد شد -4

 
 چگونه ميشود از دزديده شدنن اطلاعات شخصي جلوگيري كرد؟



ودداري نماييد.(قابل توجه كساني كه تولدشان را از دادن تاريخ تولد خود به ديگران و نوشتن آن در سايتهاي كامپيوتري خ -1
 (در پروفايل خود مينويسند

بدست آوردن آدرس و تلفن شما در آمريكا براي همه امكان پذير است ولي مهم اين است كه اين اطلاعات همراه با  -2
ي كه به شما انواع پيشنهادهاي معمولا اين اطلاعات از نامه هاي بسيار زياد .اطلاعات بانكي شما يكجا در دست كسي نباشد

بانكي مي دهند و شما آنها را در سطل زباله مي اندازيد بدست ميايد. شما بايد هر نامه را قبل از دور انداختن ريز ريز كنيد 
 .طوري كه هيچگونه اطلاعاتي از شما قابل خواندن نباشد

ايت رسمي بانك و يا يك ارگان رسمي دولتي باشد. شماره سوشيال سكوريتي خود را به هيچ احدي ندهيد مگر اينكه س -3
بسياري از جاها فرمهاي كار و يا اجاره خانه محل سوشيال سكوريتي نامبر دارد و شما ميتوانيد بگوييد كه من اين اطلاعات را 

 .نميدهم. زيرا كافي است يكي آن برگه ها را بدزدد و شما را بيچاره كند

ت از بانك است و حتي همه مشخصات شما را گفت و بعد گفت كه مثلا اين اطلاعات ناقص اگر كسي به شما زنگ زد و گف -4
است و بايد تكميل كند شما هيچگونه اطلاعاتي به او ندهيد. بگوييد كه خودتان به بانك زنگ ميزنيد و اطلاعات را ميگوييد. 

ميخواهند كه مطمئن شوند خود شما هستيد.  شماره آخر سوشيال سكيوريتي را 4وقتي به بانك زنگ ميزنيد آنها از شما 
 ((براي همين است كه هيچكس ديگري غير از شما نبايد اين شماره را بداند

حساب خود را بصورت آنلاين هر روز چك كنيد و به محض اينكه ديديد گردشي در آن وجود دارد كه مربوط به شما  -5
 .عات شما دزديده شده بود حسابتان را مسدود كنندنيست سريعا با بانك خودتان تماس بگيريد تا اگر اطلا

 10اگر كارت دبيت يا كرديت خودتان را گم كرديد همان دقيقه با بانك تماس بگيريد و اطلاع دهيد زيرا ممكن است  -6
 .دقيقه هم دير باشد و كلي خريد از حساب شما كرده باشند

 
 :در آخر سر هم مصرع زير را از حفظ بگوييد

 چه بر دزدي ز بز دزد بز بد , بزي دزديد دزدي ز بز دزدي

  

RE:  آن روي سكه 

 !ببخشيد كه باز مرده را از قبر كشيدم بيرون

اصولا نگاه آمريكاييها به زندگي با ما بسيار متفاوت است. اغلب آمريكاييها تمام هفته را كار ميكنند تا پول آن را آخر هفته 
همين كمتر آمريكايي را ميبينيد كه پنج هزار دلار پس انداز داشته باشد. اغلب آنها خرج كنند و بهشان خوش بگذرد. براي 

بدهيشان به بانك به مراتب بيشتر از پس اندازشان است و البته هر كسي هم كه به آمريكا مي آيد بعد از مدتي ناخودآگاه 
ريح كردن تشويق ميكند. من افراد زيادي را دور و اينجوري ميشود. در واقع سيستم آمريكا شما را به لذت بردن از زندگي و تف

برم ميشناسم كه مشكلات اساسي مالي دارند ولي مثلا از پارتيهاي آخر هفته كه روزي صد دلار برايشان آب ميخورد 
  .نميگذرند

  

  

 پارتي شبانه هالوين 

بعد هم دوستش با عصبانيت رفت  جاتون خالي نباشه الآن همخونه ام با دوست پسرش يك دعواي درست و حسابي كردند و
بيرون. البته اين دعواها برايم عاديه و اغلب هم باعث خنده و تفريح من ميشه. در واقع اين همخونه من دو تا دوست پسر داره 

كه هر دفعه با يكي دعوا ميكنه ميره سراغ اون يكي! دوست اولش يعني همين كه الان باهاش دعواكرد, پسر خوبيه. شغلش 
ي و كارهاي بدنيه يا همان حمال خودمون. وقتي جوونتر بوده توي مسابقات بوكس خركي شركت ميكرده و پول در باربر

مياورده براي همين زورش خيلي زياده. اسمش هم هست تد. خوبي تد اينه كه همه كارهاي خونه رو انجام ميده. غذا ميپزه, 



زيه. مثلا امروز صبحانه درست كرد و براي من آورد توي اطاقم. البته ضرف ميشوره, چمنها رو ميزنه و خلاصه آدم كاري و تمي
چون پول نداره در اين جور موارد من خريد غذايي ميكنم و در عوض اون هم هر كاري داشته باشم انجام ميده. براي من هم 

ركس. ماركس خيلي ميصرفه كه يكي توي خونه غذا درست كنه تا اينكه برم رستوران. دوست پسر دومش اسمش هست ما
تنبله ولي خوب اقلا پول داره. بعد از بيست سال كه كنتور برق رو ميخونده حالا توي كارش ارتقاء گرفته و شده سرپرست 
كنتورخوان! يعني توي ماشين ميشينه و يكي ديگه ميره كنتور برق رو ميخونه و اون توي دستگاهش وارد ميكنه. ماركس 

چون من مرجع تقليد و منبع كسب تكليف همخونه  .ام ميبره بيرون و براي من هم غذا ميگيرهمعمولا همخونه من رو براي ش
ام هستم و بقول معروف حرف من رو خيلي قبول داره, هر دوي اينها پيش من خود شيريني ميكنند تا من از اونها بيشتر 

ا تعريف كردن از كسي نيستم! حالا با اين دعواي تعريف كنم و از اون يكي بد بگم!!! خبر ندارند كه من اصولا اهل غيبت و ي
 .امشب فكر كنم از فردا سر و كله ماركس پيدا بشه

 .واما پارتي هالوين

من براي شنبه شب چند جا دعوت داشتم. يكي همين همخونه ام بود كه با دوستهاش قرار بود برند پتلوما. من معمولا با اونها 
ر با سليقه من جور در مياد. جاي بعدي دعوت يكي از دوستهاي قديميم توي بركلي ميرم چون سنشون كمي بالاتره و بيشت

بود كه ميخواست به يك پارتي توي سنفرنسيسكو بره. چون توي اون پارتي و توي دوستهاش كه قرار بود بيان اونجا, ايراني 
با دوستهاش قرار بود به يه پارتي بزرگ كه  زياد بود حوصله نداشتم و گفتم كه نميام. دعوت بعدي توسط همكارم برندا بود كه

همخونه ام) برم ولي برندا گفت كه اونها يه گروه هستند و چون )نزديك خونمون هم بود برند. من اول قصد داشتم با تريسا 
تم باشه آخر مهموني به بهترين لباس كاستوم جايزه ميدن تو هم حتما بيا كه ما جايزه رو ببريم. من هم توي رودربايستي گف

ولي چون دوستهاش خيلي جوون و اجق وجق هستند زياد تمايلي به رفتن با اونها رو نداشتم. البته دوستهاي برندا هم مثل 
خودش همه تحصيلكرده هستند و كار خوب دارند ولي وقتي ميرن توي مهموني ديگه مثل همه سفيدها خودشون رو از 

 !دمشروب خفه ميكنند و نميشه جمع و جورشون كر

شب توي همون رستوران كه ديسكو بار هم  9بريم رستوران و شام بخوريم و مهموني هم ساعت  7آقا قرار شد كه ما ساعت 
 .هست برگزار ميشد

چون من شرطم اين بود كه حتما با ماشين  .رفتم در خونه برندا 5من همون لباس كذايي تهاجم فرهنگي رو پوشيدم و ساعت 
 .تم اونها موقع برگشتن رانندگي كنندمن بريم چون من نميخواس

دو تا از دوستهاي دختر برندا هم اونجا بودند. خلاصه اينطوري بگم كه من هركاري كردم يه عكس مناسب پيدا كنم براتون 
بگذارم اينجا نشد! يكيشون كه حوا شده بود! يعني دور سينه و جاي دامن و سرش از شاخه هاي مصنوعي زيتون استفاده كرده 

برندا هم كه يه بوليز و شلوار چسبان معمولي پوشيده بود  .د! اون يكي هم پري شده بود ولي لباسش خيلي بي تربيتي بودبو
 !سانتيمتر ميشد 4فقط يه مقداري در محوطه نشيمنگاه و جلوي لباسش توريهايي بود كه فاصله دو نخش از هم حد اقل 

 !يك چيزي تو مايه هاي تور ماهيگيري

كلي اونجا معطل شديم و بعد راه افتاديم رفتيم رستوران. اونجا ما به پنج شش تا پسر و دختر كه پشت يه ميز خلاصه ما 
دلار. من يه سالاد سفارش داده بودم  42بزرگي كه از قبل رزرو كرده بودند ملحق شديم. ما شام رو خورديم و سهم هر نفر شد 

يب و غريب بود. يكي شبيه مرده بود, يكي ديگه دراكولا, يكي شده بود لوسي با يه آبجوي كرونا. ديگه همه لباسها اونجا عج
يكي ديگه گوژپشت نوتردام. توي گروه ما يه پسر و دختر بودند كه به سبك مصر قديم لباس پوشيده بودند و به نظرم از همه 

 .ما جالب تر بودند

هبه ها بود. ما در مورد كار خيلي با هم صحبت كرديم و نكته يه پسره اونجا بود كه فكر كنم دانشمند بود. لباسش هم لباس را
شد و دي جي بند و بساطش رو پهن كرد و چراغهاي گردون  9هاي جالبي در مورد كارم ازش ياد گرفتم. تا اينكه ساعت 

 !رقص نور رو روشن كردند و بقول معروف يا علي

و بسازند. بعد هم كه ديگه رفتند توي حياط و حركات موزون ديگه كم كم همه پاشدند و اول رفتن جلوي بار كه خودشون ر
انجام دادند. من اولش با چند تا از بچه ها سر ميز نشسته بوديم و همينطور بحث علمي ميكرديم. برندا از بار برام يه آبجوي 

چه خبره! من ديدم  ديگه خريد و خودش هم رفت توي جمعيت. ما همينطور كه صحبت ميكرديم كم كم ديديم اوه اون بيرون



اگه بخوام برم اون وسط دو تا آبجو افاقه نميكنه. باسه همين رفتم جلوي بار كه يه آبجوي ديگه هم بگيريم ديدم اوه پنجاه نفر 
همينطور توي هم چپيدند جلوي بار و همه با هم دارند سفارش ميدند. پيش خودم گفتم به به ما رو باش كه گفتيم آمريكاييها 

چي توي صف مي ايستند! خلاصه من كه از بچگي عادت داشتم توي شلوغي نونوايي برم جلو و نون بخرم اينجا هم براي همه 
از همين تكنيك استفاده كردم و خودم رو كم كم به بار نزديك كردم. يعني اگه بهتون بگم كه همه كاملا به هم چسبيده 

. خلاصه يه جوري خودم رو به بار نزديك كردم و يه آبجوي ديگه بودند باورتون نميشه! همه هم مست و در حال بگو و بخند
دلار! آقا من اين آبجو رو گرفتم دستم و رفتم توي محوطه باز كه همه ميرقصيدند. يه ذره ايستادم تا ببينم  10گرفتم كه شد 

هم خوردم و كم كم با صداي  فرد آشنايي رو پيدا ميكنم يا نه. آخه هنوز خجالت ميكشيدم برم جلو! خلاصه من اون آبجو رو
بلند دي جي كه داشت آهنگ مايكل جكسون رو پخش ميكرد در حالي كه ايستاده بودم كنار, حالت موزون به خودم گرفتم. 

تا اينكه بچه ها رو از دور ديدم و كم كم رفتم به سمتشون. آقا اون وسط چه خبرها كه نبود. من هم با اون موهاي سيخ 
 .ها و مشغول حركات موزون شديم. برندا هم اومد و يه آبجو برام خريده بود و دنبالم ميگشت سيخي رفتم پيش بچه

نميدونست كه من براي خودم يكي خريده بودم ولي بهرحال مجبور شدم چهارمي رو هم بخورم. در همين حين اون اتفاق دو 
تعريف كردم. بعد از يه مدتي همه بچه هايي كه  تا دختر همجنسگرا افتاد كه كلاهش افتاده بود زمين كه در پستش براتون
من هم يكهو متوجه شدم كه بين دو سه تا دختر  .توي يه گروه بوديم پخش شدند و هر كسي براي خودش يه جايي رفته بود

رادت غريبه با آهنگ آل د سينگل ليديز دارم بابا كرم ميرقصم و اونها هم دور من حلقه زده اند! يكيشون هم خيلي ابراز ا
  .ميكرد و هي از سر و كولم بالا ميرفت

خلاصه من از اونجا رفتم يه ور ديگه و ديدم برندا پيدام كرد و گفت اون دختره از تو خوشش اومده بود! شماره ازش گرفتي؟ 
 !گفتم شماره چي؟ براي چي؟ سرش رو تكون داد و رفت و حتما توي دلش گفت خاك تو سرت

فتم و دوباره سر ميز نشستم و چند تا از بچه ها هم اومده بودند سر ميز. باز يكم صحبت كرديم من كه خيلي گرمم شده بود ر
من كه  .و دوباره رفتيم وسط. خلاصه وضعيت همينجوري بود و ما تا ساعت دو صبح اونجا بوديم ولي هيچ خبري از جايزه نشد

ا اونموقعي كه ميخواستم رانندگي كنم اثري از آبجو در به بعد داشتم پشت ميز چرت ميزدم. خوشبختانه ت 12ديگه از ساعت 
من نبود ولي مگه ميشد برندا و اون دو تا دختر ديگه رو جمعشون كرد. اون دختره هم كه حوا شده بود بند تنبون شاخه 

م آبادي زيتونيش شل شده بود و هي ميفتاد پايين! البته من با اون هم رقصيدم. يعني فكر كنم براي همه اون وسط قاس
 !!!ميرقصيدم

 .بعد هم اونها رو بردم و دم خونشون خالي كردم و وقتي برگشتم خونه ساعت سه و نيم صبح بود

  .اينهم از ماجراي پارتي هالوين و اميدوارم از خوندنش لذت برده باشيد

  

 فردگرايي در آمريكا 

و اگر چيزي خارج از محدوده بالاتر از خطر بنويسيم قبل از هر چيز از ادمين تشكر ميكنم كه حواسش به نوشته هاي ما هست 
آن را پاك ميكند تا از ملغي شدن سايت جلوگيري كند. واقعيت اين است كه بخش بسيار مهم اين سايت همان جايي است كه 

ور مهاجرتي دوستان در مورد نحوه انجام امور مهاجرتي سوال ميكنند و يا مشكلاتشان را مطرح ميكنند. اگر خود من درگير ام
بودم و استرس انجام كارهايم را داشتم اصلا ممكن بود به اين بخش و يا نوشته هاي نامربوط كوچكترين توجهي هم نميكردم. 

بنابراين حفط دسترسي به اين سايت مخصوصا براي عزيزاني كه در ايران هستند و با كوهي از مجهولات سر و كله ميزنند 
ايد بتواند زنگ تفريحي باشد و در كنار آن تجربياتي از زندگي در آمريكا به دوستان منتقل بسيار حياتي است. اينجا هم ش

 .شود

 
قبل از اينكه مطلب اصلي را بنويسم بايد بگويم كه من همه شما را دوست دارم و برايم مهم هستيد. شايد بخاطر اين است كه 

. اگر احيانا يادم برود سوالي را جواب بدهم و يا چيز شما هم ميخواهيد همان مسيرهايي را طي كنيد كه من طي كردم
اشتباهي بگويم كه ناراحت شويد و يا هر چيز ديگري كه هست حتما بهم تذكر دهيد. باور كنيد كه من هيچ آدم مهم و يا 



چيز فرهيخته و پيشكسوت و اين چيزها نيستم و لااقل در اين محيط مجازي دلم ميخواهد كه جز يك تايپيست پر حرف 
ديگري نباشم. چون فقط اينطوري ميتوانم خودم باشم و راحت بنويسم اگرنه همش بايد مثل دنياي واقعي مواظب باشم كه 

 !مبادا چيزي بگويم كه از شخصيت شخيصم كاسته شود

 
مان در مطلبي كه ميخواهم برايتان بگويم در مورد يك تغيير بزرگ است كه وقتي به آمريكا مهاجرت ميكنيد, به مرور ز

شخصيت شما روي ميدهد. البته اين تغيير در كساني كه مانند من از نسل سوخته هستند و يا نسل بعدي من كه نيمسوز 
 . .هستند, بسيار محسوس تر از نسل آب پز و نيم پز است

 
. زندگي ما يك من زماني كه در ايران زندگي ميكردم , هيچوقت يادم نمي آيد كه درست و حسابي به فكر خودم بوده باشم

زندگي اجتماعي بود و مسائل من گره خورده بود به مسائل ديگران. رفع مشكلات من هم هميشه در گرو رفع مشكلات ديگران 
بود. شادي و غم هم در زندگي ما يك امر اجتماعي بود. اگر براي كسي از نزديكان ما مشكلي پيش ميامد, ميزديم توي سر 

شديم و اگر اتفاق خوشي براي كسي مي افتاد چنان از ته دل ميخنديديم كه انگار آن اتفاق  خودمان و ميگفتيم آخ بيچاره
 .براي ما افتاده است

 
سلسله حوادثي كه براي ما اتفاق افتاده است به همراه نوع تربيتي كه با آن بزرگ شده ايم ما را بجايي ميرساند كه ناگاه متوجه 

و در ميابيم كه زمان زندگي را براي خودمان صرف نكرده ايم و به خودمان كمتر از  ميشويم از وجود خودمان غافل شده ايم
اطرافيانمان بها داده ايم. زماني كه من به آمريكا آمدم با ديدن انسانهاي اطرافم تازه به اين مسئله پي بردم كه من داراي يك 

اين زنجير هم گسسته شد و من روزهاي  شخصيت مستقل نيستم. مخصوصا زماني كه از همسرم جدا شدم آخرين رشته
  .متوالي پيش خودم فكر ميكردم كه خوب حالا من چه برنامه اي براي خودم دارم

 
واقعيت اين بود كه برايم مثلا بي معني بود كه بروم به يك مغازه خوب و براي خودم لباس بخرم و يا براي خودم يك چيزي 

اين بود كه من حتي براي احساسات خودم هم ارزش قائل نميشدم و احساسات و  بخرم كه دوست دارم. البته اين نشاندهنده
تمايلات ديگري هميشه براي من ارجح بود.اگر كسي از من ميپرسيد كجا برويم ميگفتم هر كجا شما دوست داريد براي من 

ات خودم هم گوش كنم و فكر و واقعا هم فرقي نميكرد چونكه ياد نگرفته بودم كه به صداي نياز و احساس .فرقي نميكنه
 .ميكردم رضايت من در اين است كه ديگران راضي باشند

 
ولي در آمريكا محور تمامي ارتباطات بين انسانها تمايلات و نيازهاي شخصي آنها است. در چنين سيستمي شما عادت ميكنيد 

اقع آمريكا داراي يك سيستم فردگرا است و كه در درجه اول به خودتان اهميت دهيد و در درجه بعدي به اطرافيانتان. در و
افراد بر پايه خواستهاي فردي خود جامعه را تشكيل ميدهند در حالي كه ساختار اجتماعي ايران جامعه گرا است و نياز و 

 خواست جامعه همواره برنيازهاي فردي مقدم است. بنابراين ما هم كه به آمريكا مهاجرت ميكنيم به مروراحساس ميكنيم كه
 .گرايشات فردي ما قويتر و مستحكم تر ميشود

 
به همين خاطر  .دوباره جان ميگيرد ,در چنين حالتي معمولا كودك درون كه ساليان سال توسط جامعه محبوس شده بود

است كه بسياري از مهاجراني كه از ايران به آمريكا مي آيند بعد از مدتي احساس جواني ميكنند و حتي ممكن است حركاتي 
ز آنان سر بزند كه به نظر جلف و سبك بيايد. شايد باور نكنيد ولي من هفته پيش يك تفنگ اسباب بازي براي خودم خريدم ا

و يا با ماشين كنترل دار بچه ها كلي بازي ميكنم در حاليكه در ايران فقط زماني با خيال راحت چيزي را ميخريدم كه بخواهم 
 .آن را به كسي هديه دهم

 
ارم روي خودم كار ميكنم كه ياد بگيرم چگونه ميتوانم در چنين جامعه اي به خودم بهاء دهم. البته هنوز خيلي من هنوز د

مشكل دارم ولي نسبت به قبل بسيار بهتر شدم. تا اينجا ياد گرفتم كه وقت و برنامه ريزي خودم در اولويتت اول قرار داشته 



به من بگويد فلان كار را انجام بده بگويم من نميتوانم چون براي وقت خودم از  باشد و مثلا اگر بخواهم بروم ماهيگيري و كسي
 .قبل برنامه ريزي كردم. براي ما خيلي سخته ولي حتما بايد ياد بگيريم كه اين كار را انجام دهيم

 
سخت تر است يا درست اگر از ما سوال ميكنند كه چاي ميخوريم يا قهوه اصلا نبايد برايمان مهم باشد كه درست كردن چاي 

كردن قهوه. بلكه بايد خوب به درون خودمان گوش كنيم و ببينيم كه چه چيزي را بيشتر دوست داريم و همان را بگوييم. 
اصولا بسياري از تعارفات و رودربايستي هاي ما هم از همين طرز فكر نشئت ميگيرد كه ديگران بر ما اولويت دارند. البته اين 

 .كار ميكند ولي در آمريكا به هيچ وجه كاربردي نداردسيستم در ايران 

من ديگه ميخوابم چون فردا صبح بايد بروم ماهيگيري. در ضمن اگر خيلي چرت نوشتم ببخشيد چون همه اين تراوشات 
  مغزي را در حالت خواب آلودگي نوشتم

  
  
  
  
  
!  

 باز هم شغل در آمريكا

  
 

شغل ها بهشت روي زمين است. اين ماشين را امروز بخر, فردا بفروش به خلق االله و بدون مقدمه ميگويم كه ايران براي بعضي 
تا موبايل از قاچاقچي بخر مفت و فردا بفروش به يك دلال ديگه با ده هزار  50هزار تومان سودش را بزن به رگ. امروز  300

ميليون تومان كاسب  200و در عرض يكسال چهار طبقه بساز  ,تومان سود روي هر كدام. امروز يك زمين معامله كن, بكوب
% سود. اصلا يكي از شغلهاي خوب توي ايران اينه كه چند تا خونه بخري و 30شو. يا اينكه زمين بخر, سال ديگه بفروش با 

بدي اجاره. مغازه بگير, هي بخر, هي بفروش. هي بخر, هي بفروش. نه سواد لازم داره. نه تخصص. اگر پارتي خوب داري كه 
ديگه عاليه. يك پست كليدي معاوني با حقوق و مزايا. فقط كافيه كه يك ليسانس آبدوغ خياري داشته باشي و بلد باشي امر و 

نهي كني. از صبح تا غروب ميشيني پشت ميز و هي كاغذ امضاء ميكني. در واقع كل اون كاغذها هم هيچ ارزشي ندارد چه 
نيد بيشتر كساني كه در ايران هستند بجاي تخصص, عرضه و لياقت پول برسه به امضاي شما. خلاصه اگر خوب دقت ك

 .درآوردن دارند. نوش جونشون. انشاءاالله كه كاسبيشون دو برابر بشه

 
ولي اين خيال خام را از سر خود و ديگران دور كنيد كه از اين جور كارها در آمريكا انجام دهيد. اگر شما مدير كل اداره 

ن و بهمان هستيد, بهترين شغلي كه در آمريكا برازنده شما است پيتزا دليوري است. اگر در ايران يك رسيدگي به امور فلا
شركت تجاري داريد كه جنس وارد ميكنيد و ميفروشيد, دو دستي ايران را بچسبيد كه شايد كار در رستوران هم در آمريكا 

ار خريد و فروش ساختمان ميكنيد, و يا اصولا در كار خريد و نصيبتان نشود. اگر مدير روابط عمومي يك اداره هستيد و يا ك
 .از خير زندگي در آمريكا بگذريد. اين را صادقانه خدمتتان عرض ميكنم ,فروش هستيد

 
ولي اگر متخصص تعمير ماشين هستيد و شما كار ميكنيد و پولش را حاجي شكم گنده ميخورد, اگر شما چهار سال دنبال 

يد و آخر سر كاغذهاي آن را در سبزي فروشي محلتان پيدا ميكنيد, اگر شما واقعا ميخواهيد كه درستان ثبت اختراع خود هست
را ادامه دهيد و علم واقعي بياموزيد, اگر شما متخصص واقعي هستيد ولي سرمايه راه اندازي يك شركت را نداريد و مجبوريد 

 .ما توصيه ميكنمبراي اين و آن كار كنيد, حتما آمدن به آمريكا را به ش

 
اصلا مهم نيست كه چقدر سرمايه داريد. اول بايد ببينيد كه آيا قابليت كار و زندگي در آمريكا را داريد يا خير. اينجا بدرد كار 



خريد و فروشي و دلالي و مدرك قاب كردن و چسباندن به بالاي اطاق كار نميخورد. اينجا عاشق چشم و ابروي شما نيستند 
بلد باشيد عاشق تخصص شما هستند. من الآن هر روزي كه بخواهم ميتوانم مرخصي بگيرم و حتي بگويم من از  ولي اگر كار

خانه كار ميكنم و چون ميدانند كه كارم را انجام ميدهم و كارم مورد نيازشان است, كوچكترين اعتراضي هم نميكنند. خوب 
اه من را مي اندازند بيرون و يك نفر ديگر را استخدام ميكنند. چرا؟ معلوم است اگر فروشنده بدون تخصص باشم در اولين اشتب

چون متقاضي كار فروشندگي بسيار زياد است و بسيار افرادي هستند كه براي كار فروشندگي در آمريكا از شما برتر هستند. 
 مگر در ايران اگر مدير شركت, پسر خاله و يا دايي جانتان نباشد غير از اين است؟

 
اين ببينيد كه شرايط و وضعيت شما در ايران چگونه است و بعد براي مهاجرت تصميم بگيريد. اگر راحت پول در مياوريد بنابر

بدون اينكه تخصصي داشته باشيد و يا تخصصتان در امور خريد و فروش از هر نوعي است, و يا پولتان را در بانك گذاشته ايد و 
به آمريكا بسيار احتياط كنيد. ممكن است به راحتي تمام سرمايه تان را از دست بهره اش را ميخوريد, در مورد مهاجرت 

 .بدهيد زيرا در آمريكا حتي سرمايه داشتن و سرمايه گزاري هم يك امر تخصصي است

 
امروز خيلي سرحال نيستم, بنابراين اگر نوشته ام بدون جوك و شوخي است ببخشيد. ولي اميدوارم كه بدردتان بخورد چون 

  .صادقانه نوشتم

  

  

 رابطه تحصيل و شغل در آمريكا 

فردا صيح حتما ميرم ماهيگيري! هر موقع كه خلقم تنگ ميشه و يا بي حوصله ميشم, ماهيگيري علاج دردمه. البته ماهيگيري 
مقداري بهانه است و مهم اين است كه در آب باشم و از سكوت طبيعت وحشي و صداي پرندگان لذت ببرم. الآن كه هوا يك 

سرد تر شده است, پرندگان مهاجر زيادي به اين قسمت كوچ كرده اند و بعضي از آنها واقعا زيبا هستند. امروز ظهر يك 
مقداري بيسكوييت گرفتم و رفتم پشت حياط تا به پرندگان غذا بدهم. جالبترينشان حاجي لك لك است كه بسيار زيبا و 

به ياد كتاب لك لك ها بر بام مي اندازد. وقتي مرغابي هاي وحشي بدون ترس دوست داشتني است. ديدن حاجي لك لك مرا 
به من نزديك ميشوند و از دستم غذا ميخورند احساس شور و شعف عجيبي به من دست ميدهد و دوست دارم آنها را بگيرم و 

 .بغل كنم ولي خوب آنها هم خيلي زبل هستند و نميشود آنها را گرفت

 
خواهم برايتان بنويسم مربوط ميشود به ارتباط ميان تحصيل دانشگاهي و پيدا كردن شغل مناسب در و اما مطلبي كه مي

 .آمريكا

 
 .قبل از هر چيز بايد بگويم كه تعريف ما از تحصيل با تعريف آمريكاييها بسيار متفاوت است

 
ريم و از بعضي از آنها را در كارمان استفاده ما در ايران فكر ميكنيم كه ما در دانشگاه تحصيل ميكنيم تا چيزهايي را ياد بگي

 .كنيم

 
مثلا اگر رشته شيمي خوانده ايم, يك سري تعاريف, فرمولها و روشهايي را ياد ميگيريم كه از طريق آن ميتوان موادي را 

آنها استفاده كنيم و  ساخت. يا اگر رشته مهندسي نرم افزار ميخوانيم, با يادگيري برنامه نويسي انتظار داريم كه در شغلمان از
 .پول در بياوريم. يا اگر مهندس برق هستيم, انتظار داريم كه در كارمان از چيزهايي كه در دانشگاه ياد گرفته ايم استفاده كنيم

 
ولي در آمريكا اصلا اينچنين نيست. تعريف تحصيلات دانشگاهي در آمريكا اين است كه شما وقتي در دانشگاه تحصيل ميكنيد 

آن فارق التحصيل ميشويد تازه ابتدايي ترين چيزها را ياد گرفته ايد تا بتوانيد كار اصلي خودتان را كه تحقيق بر روي و از 



 .چيزهاي جديد و نوآوري است شروع كنيد

 
در آمريكا هيچ كس از شما درسهاي دانشگاه شما را نميخواهد. ساختن پلاستيك و يا پلي استر يك بار كشف شده است و 

ي ندارند كه شما برويد دانشگاه و طريقه ساختن پلي استر را ياد بگيريد و بعد بياييد برايشان كار كنيد. شما در واقع نياز
تحصيلات كرده ايد تا بتوانيد با پايه اطلاعاتي كه داريد يك ماده جديدي بسازيد كه بتوانند از فروش آن پول كسب كنند. 

نس آمريكايي و يا ژاپني و يا آلماني ميخريد,انتظار داريد كيفيت آن متفاوت باشد. براي همين است كه وقتي در ايران يك ج
چون آنها از افرادي استفاده ميكنند كه از ديگران و از دروس دانشگاهي خودشان تقليد نميكنند و همواره دنبال كشف و 

 .اختراع چيزهاي جديدي هستند

 
دار برق اصلا بدردشان نميخورد چون يك تكنسين با يك نرم افزار اگر شما مهندس برق هستيد, ساختن و طراحي يك م

كامپيوتري ميتواند هر مداري را طراحي كند و اصولا آنچه در بازار كار است بسيار جلوتر از آنچيزهايي است كه در دروس 
ژي كمتري داشته باشد تا دانشگاهي تدريس ميشود. آنها در عوض از شما انتظار دارند كه يك مداري طراحي كنيد كه افت انر

 .بتوانند از رقباي ژاپني خودشان جلو بزنند. اصولا كار در آمريكا حرفه اي است و كار تخصصي روتين در اينجا وجود ندارد

 
اجتماعي, مواد, معدن و چيزهاي ديگر را داريد بايد بدانيد كه فقط موقعي تخصص شما  ,C يا 0حالا اگر شما ليسانس تغذيه,

ر در آمريكا ميخورد كه شما مطالب و موضوعات بسيار جديدتري را علاوه بر متون درسي كه در دانشگاه تدريس به درد كا
ميشود بدانيد. كار در آمريكا يعني اينكه شما ميخواهيد بهترين و مرغوبترين كالاي جهان را توليد كنيد و مرجع تمام 

 .كشورهاي دنيا در حرفه خودتان باشيد

 
ميكنيد و ميخواهيد در پيكسار كار كنيد, شما بايد كاري ارائه دهيد كه مورد توجه اولين و بهترين شركت  اگر كار گرافيك

و يا اگر برنامه نويس هستيد بايد بدانيد كه تمام كمپانيهايي كه در آمريكا كار ميكنند  .توليد كننده انيميشن در جهان باشد
 .است در نوآوري و پيشرفت اين شركتها نقش موثري داشته باشيد محصولاتشان در جهان به فروش ميرسد و شما قرار

 
تمام اين حرفها را براي اين گفتم كه ما فكر نكنيم اگر ليسانس داريم و يا اگر دكتراي يك رشته را داريم بايد يك شغل خوب 

كه كار خوب و در حد يك در آمريكا پيدا كنيم. اصلا اينطور نيست و ما فقط زماني ميتوانيم يك شغل خوب پيدا كنيم 
 .كمپاني آمريكايي ارائه دهيم

 
 اميدوارم كه اين اطلاعات بدردتان بخورد 

  

  

 بازداشتگاه در آمريكا 

 سلام آقالي, گل باقالي

ديشب باز اين همخونه من دسته گل به آب داد. حدود ساعت سه بعداز ظهر بود كه مادرش زنگ ميزنه و ميگه كه حالش بده. 
ميپره توي ماشين و گازش رو ميگيره به سمت خونه مادرش. دوست پسرش هم داشت توي آشپزخونه غذا  تريسا هم زود

درست ميكرد و من هم توي اطاقم بودم. حدود ساعت شش بعدازظهر بود كه من از زور گرسنگي و بوي غذا از اطاقم آمدم 
رف زشت ميده. گفتم چي شده؟ گفت كه تريسا رفته بيرون كه ببينم چه خبره. ديدم تد داره براي خودش به زمين و زمان ح

مادرش رو برسونه بيمارستان ولي اونجا نرسيده و به من هم زنگ نزده. جاتون خالي عجب غذايي هم درست كرده بود. من 
زد و  غذايم را خوردم و تد اولش گفت كه منتظر ميمونه ولي بعد طاقت نياورد و اون هم غذايش را خورد. بالاخره تريسا زنگ

  .گفت كه بخاطر سرعت زياد و مستي هنگام رانندگي دستگير شده و داره ميره بازداشتگاه



 
قرار شد ساعت يازده شب بريم از بازداشتگاه درش بياوريم و چون تد از پليس خيلي ميترسه من گفتم كه من هم باهات ميام . 

چهار ساعت در بازداشتگاه باشد. البته اين شروع ماجرا است در واقع اگر يك مست را موقع رانندگي دستگير كنند بايد حتما 
چون حدود دوهزار دلار جريمه بايد بدهد, يك تا سه ماه محروميت از رانندگي دارد و در ضمن بايد يك كلاس آموزش 

بشيم كه رانندگي را هم طي كند. خلاصه ما ساعت يازده رفتيم بازداشتگاه و مجبور شديم كه تا ساعت دوازده شب معطل 
تريسا از اون تو بياد بيرون. تد هم در تمام اين مدت به تريسا و مادرش و خودش و زمين و زمان حرف زشت ميداد. هرچي 

 !ميخواستم حواسش رو به چيزهاي ديگه پرت كنم دوباره يادش ميومد و شروع ميكرد به حرف زشت دادن

 
گار كه ده سال زنداني بوده! بغل و گريه و ماچ و بوسه و از اين چيزها. خلاصه بعد از يك ساعت از بازداشتگاه اومد بيرون و ان

درواقع اين  .ميگفت كه بازداشتگاهش يك اطاقك كوچك بود با كف سيماني و هيچ پتو و بالش و يا صندلي هم توش نبود
ارند. براي همين اگر بخواهند اطاقكها بازداشتگاههاي موقت هستند و اجازه ندارند كسي را بيشتر از چهار ساعت در آن نگه د

 .براي چهار ساعت, پتو و بالش و صندلي بدهند كه ديگر ميشود خونه خاله

 
بعدش هم رفتيم ماشين تريسا را از توي خيابان برداشتيم و زماني كه به خانه رسيديم ساعت يك نصف شب بود و من 

 .نميتوانستم چشمهايم را باز نگه دارم

با اينكه يك قهوه بزرگ خوردم ولي هنوز احساس خواب آلودگي دارم. يادش بخير كه قديما ساعت الآن هم كه سر كار هستم 
 .سه نصب شب ميخوابيدم و ساعت شش صبح راه ميفتاديم به سمت جاده چالوس

 
من هنوز از با ايران خيلي فرق ميكنند. البته  (Prison) وزندانها (Jail) تا آنجا كه من متوجه شدم در آمريكا بازداشتگاهها

محوطه داخلي زندان بازديدنكردم ولي بازداشتگاهها بسيار تميز و مرتب است. در تمام سالنهاي انتظار صندليهاي مرتب و 
كتاب و مجله و تلويزيون وجود دارد. قوانين و مقررات در اداره بازداشتگاهها حرف اول را ميزند و اگر كسي قرار است 

 .دقيقه زودتر و نه پنج دقيقه ديرتر آزاد ميشود چهارساعت بازداشت باشد نه پنج

 
پليسها بسيار با احترام با بازداشت شدگان و بازديدكنندگان رفتار ميكنند و حقوق شهروندي آنها را رعايت ميكنند البته حتما 

متاسفانه آن  .استثناهايي هم وجود دارد ولي آنچه كه اصل است, اين است كه خطاكار هم يك شهروند است و حقوقي دارد
چيزي كه من از بازداشتگاه ديدم, هيچ شباهتي به بازداشتگاهها و يا حتي زندانهاي ايران ندارد و آدم در اينگونه موارد فرق 

اساسي ايران و آمريكا را با تمام وجودش احساس ميكند. در ورودي بازداشتگاه, اعلاميه هاي مختلفي وجود دارد كه شما را از 
 .اه ميكند و شما را تشويق ميكند تا كوچكترين بدرفتاري و يا عدم رعايت حقوقتان را گزارش دهيدحقوق خودتان آگ

 
هر سوالي از هر كسي داشته باشيد, با دقت به حرفهاي شما گوش ميكنند و با حوصله و نهايت ادب جواب ميدهند. خوب 

انبانان و بازجويان ما مثل فرشتگان الهي ميماند. من واقعيت اين است كه حتي قيافه و چهره خندان آنها در مقايسه با زند
 .ناخودآگاه از بدو ورودم به بازداشتگاه تمام چيزهايي را كه ميديدم با ايران مقايسه ميكردم و آه از نهادم برميخواست

 
من ميگفتم خوب تريسا هي ميگفت كه كف بازداشتگاه سيمان بود. من ميگفتم خوب؟ ميگفت بابا كف بازداشتگاه سيمان بود. 

كه چي؟ مگه ميخواستي پر قو باشه! بعدش در مورد بازداشتگاههاي ما سوال كرد. من گفتم البته توي كلانتريها كف اطاق 
موكته و راحت ميتوني دراز بكشي ولي خوب ممكنه چند ماه طول بكشه كه وقت دادگاه بهت بدهند و اگر بخواهي آزاد شوي 

زه بياورد. اگر نه كه سه ماه توي بازداشتگاه ميماني. بعد هم ديدم كه توضيح دادن بازداشتگاههاي بايد يك نفر سند خانه يا مغا
 .براي همين گفتم بي خيال .ايران خيلي سخته مخصوصا از نظر تميزي و سرويس بهداشتي

 
 م حالا اگر دوباره گذارم به بازداشتگاه و يا حتي زندان افتاد جزئيات بيشتري را برايتان مينوي

  



 رابطه تحصيل و شغل در آمريكا  :

 اين سايت مناسبي است كه ميتوانيد رزومه هاي مربوط به هر شغلي را در آن پيدا كنيد
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 تفاوت امور خيريه درايران و آمريكا 

موش را بردم و در كنار رودخانه آزادش كردم. از اينكه نكشتمش احساس خوبي دارم چون حس ميكنم حق ندارم بالاخره آن 
موجود زنده اي را بخاطر اينكه براي من ضرر دارد, بكشم. ما هم براي خيلي از موجودات ديگر و يا حتي انسانهاي ديگر ضرر 

كنم ميبينم كه انسان خودخواه ترين و بيرحم ترين موجود روي كره زمين داريم. وقتي خوب فكر ميكنم و به دور و برم نگاه مي
است و فكر ميكند كه زمين و زمان براي او آفريده شده است. البته شايد علت اين باشد كه عده اي ديوانه گفته اند كه ما 

رين موجودات كره زمين هستيم و برترين موجودات خلقت هستيم و ما هم باور كرده ايم. در صورتيكه ما مخوف ترين و مكارت
همانطوري كه بعضي افراد خاص با زور و حيله بر مردم حكومت ميكنند, انسان هم با زور و حيله بر كره زمين حكومت ميكند. 

 .بگذريم

 
  .ميخواهم در مورد كار خير كردن در آمريكا و تفاوت آن با ايران صحبت كنم

 
يا كمك به ديگران,در بيشتر موارد بخاطر يكي از انگيزه هاي زير و يا تركيبي از همه متاسفانه در كشور ما مبناي عمل خير و 

 :آنها صورت ميگيرد

 
عوامل مذهبي. در اينحالت كمك به ديگران يك معامله با خداوند است و فاعل انتظار دارد كه در مقابل عمل خيرش ثواب  -1

ال نقد بهتر از نسيه است, فرد معامله گر پس از جمع آوري اندكي ثواب معامله است و بهرح ,دريافت كند. معمولا چون معامله
از خيرش ميگذرد و دنبال راههاي ساده تري براي كسب ثواب ميگردد. و يا اينكه اگر كج خلقي از جانب خداوند مشاهده كرد, 

 .براي تلافي, عمل خيرش را پس ميگيرد

 
حالت كمك به ديگران بخاطر گدايي محبت و با جلب توجه و محبت عواملي كه در چارچوب روانشناسي است. در اين -2

ديگران انجام ميشود و بقول آقاي هلاكويي بر اثر مثلث نكبت (نياز,ناداني و ناتواني) صورت ميپذيرد. در نتيجه اگر فرد كمك 
و دعا ميكنيد كه كمك شما از گيرنده به شما محبت نكند و يا بي اعتنايي كند, شما ميگوييد كه بشكنه دستي كه نمك نداره 

 .حلقومش در بيايد بيرون

 
عواملي كه در چارچوب جامعه شناسي است. در اين حالت عمل خير بخاطر كسب موقعيت اجتماعي و يا پوشش كاستيها  -3

قتي وارد انجام ميشود. عامل سعي ميكند با انجام عمل خير از جايگاه اجتماعي بهتري برخوردار شود. وي انتظار دارد كه و
جمعي ميشود همه در گوش همديگر بگويند اين همان فردي است كه خرج ده تا بچه را ميدهد و يا اين همان فردي است كه 

فلان مدرسه را ساخت. البته معمولا اين افراد از اعمال خير خود سود و موقعيتهاي مادي فراواني كسب مبكنند. يا اينكه 
 .ان محبوبيت اجتماعي بخرندزنداني آزاد ميكنند تا براي خودش

 
در آمريكا شما چنين چيزي را فقط در هنرپيشه هاي هاليوود مي بينيد و حتي نمايندگان مجلس سنا هم براي كسب 

 .محبوبيت به ندرت عمل خير انجام ميدهند

 
حساس رضايتي است كه در آمريكا مردم براي كمك به ديگران بيشتر انگيزه هاي شخصي دارند و هدفشان از هرگونه امر خير ا



به آنها دست ميدهد. بسياري از آنها هم بخاطر عقايدي كه دارند خود را موظف ميدانند كه به ديگران كمك كنند. براي همين 
اصولا كمك به ديگران يا دونيت كردن بدون هيچ چشمداشتي صورت ميگيرد مگر اينكه شما براي كسر ماليات دونيت كنيد 

 .يكندكه آن مسئله اش فرق م

 
در آمريكا كمك كردن به بقاي حيوانات هم عمل خير و پسنديده به حساب مي آيد و آمريكاييان اعتقاد دارند كه بايد يك 

 .حيوان هم از زندگي آنها و امكاناتي كه دارند سهم داشته باشد

 
  .البته چيزهايي كه گفتم فقط كليات جامعه است و شامل همه نميشود

  

  

 ت به آمريكا غرغر كردن و مهاجر

ديروز خيلي جالب بود, نزديكيهاي ظهر هوا آفتابي بود و باد هم خوابيده بود. به خودم گفتم كه بد نيست يك دوري با قايقم 
توي درياچه بزنم تا هم باطريهايش شارژ شود و هم اينكه از هواي خوب و ديدن مناظر و خانه ها لذت ببرم. همينطور كه با 

ره هاي درياچه ميرفتم گفتم حالا كه دارم با سرعت آهسته ميرانم, قلاب ماهيگيري خودم را هم توي سرعت خيلي كم از كنا
آب بياندازم تا شايد با روش ترولينگ بتوانم ماهي بگيرم. قلابم را در آوردم و بعد از اينكه آن را به سمت پشت قايق پرت 

و صداي موتور ماهيهايي كه جذب طعمه ميشوند را نترساند. بعد هم كردم, نخ آن را شل كردم تا كاملا قلاب از قايق دور شود 
 .چوب ماهيگيري را گذاشتم پايين و برگشتم پشت فرمان

 
همينطوري براي خودم الللي تلللي ميخوندم كه ناگهان ديدم چوب ماهيگيريم در هوا معلق شده است و دارد خودش را 

به پشت قايق و چوب را گرفتم. اول آنقدر سنگين بود كه فكر كردم قلابم  ميكشد. سريع دنده قايقم را خلاص كردم و پريدم
جايي گير كرده است و ميخواستم قايق را روي دنده عقب بگذارم و به قلاب نزديك شوم تا آن را آزاد كنم ولي ناگهان چوب از 

 .بود دستم كشيده شد و فهميدم كه يك ماهي بزرگ در آن گير افتاده است چون قايق ايستاده

 
نزديك نيم ساعت طول كشيد تا كم كم ماهي را به قايق نزديك كردم. كمي قرقره را ميچرخاندم و زماني كه فشار مياورد آن 

پس از اينكه ماهي به قايق نزديك شد, يك پرش روي آب كرد و من دچار شك شدم چون  .را شل ميكردم كه نخ پاره نشود
شتم كه با آن ماهي را بالا بكشم. سپس روي پله شناي قايق استادم و سعي كردم با ماهي واقعا بزرگ بود و من هم تور ندا

پوند ميشد.  7دستم آن را بگيرم ولي فشاري كه ماهي مياورد واقعا زياد بود و وزنش هم خيلي زياد بود. فكر ميكنم حدود 
 .يكبار هم تعادلم بهم خورد و نزديك بود به داخل آب بيفتم

 
. كرد فرار جار رفتن زياد, ماهي با يك حركت ناگهاني نخ را پاره كرد و با قلابي كه به دهانش گير كرده بودخلاصه پس از كلن

ك اسپينر بود كه شبيه يك موجود پشمالوي زرد و سبز است و يك پروانه فلزي دارد كه موقع حركت در آب ي هم من طعمه
و پشت به هم دارد كه وقتي ماهي خواست طعمه را قورت دهد, ميچرخد و برق ميزند. زير آن هم سه قلاب به هم چسبيده 

 .خرخره اش را بگيرد

 
من خيلي افسوس خوردم چون اين بزرگترين ماهي بود كه من در عمرم گرفته بودم و دوست داشتم باهاش يك عكس 

هميشه براي ماهيگيري از در ضمن خيلي تلاش كرده بودم كه آن را به قايق نزديك كنم. از طرف ديگر من  .يادگاري بگيرم
مايل دور ميشدم تا در دلتا ماهي بگيرم و اصلا فكر نميكردم كه درياچه خودمان ماهي به  10درياچه خارج ميشدم و نزديك 

 .اين بزرگي داشته باشد

 



ره همان خلاصه يك چوب ماهيگيري ديگر از توي كابين برداشتم و يك قلاب اسپينر ديگر شبيه به اولي به آن بستم و دوبا
مسير را ادامه دادم تا بلكه هم دوباره آن ماهي را بگيرم و هم اينكه قلاب از دست رفته ام را پس بگيرم. بعد از اينكه يك كم از 

آن محوطه دور شدم دور زدم و دوباره همان مسير قبلي را طي كردم و بعدد از حدود پانزده دقيقه باز ديدم كه چوب 
 .ماهيگيريم در هوا معلق شد

 
قايق را متوقف كردم و دوباره پريدم و چوب ماهيگيري را گرفتم. بعد قرقره را چرخاندم تا نخ جمع شود. حدود بيست دقيقه 
طول كشيد تا ماهي را به قايق نزديك كردم. اين ماهي هم بزرگ بود و تقريبا جزو بزرگترين ماهيهايي است كه گرفتم ولي 

صه پس از اينكه ماهي را به سكوي شناي قايق نزديك كردم با دست قلاب را گرفتم و آن را اصلا قابل مقايسه با اولي نبود. خلا
به درون قايق كشيدم. دو تا عكس از آن گرفتم كه بعدا برايتان ميفرستم چون امروز سيم رابط موبايلم را نياوردم و نميتوانم 

 .عكس را از موبايل به كامپيوتر منتقل كنم

 
وزيدن كرد و من به سمت اسكله خانه حركت كردم. چون با باد شديد نميشود يك نفره ماهيگيري كرد و  بعد هم باد شروع به

اگر قايق را خلاص كني تا ماهي را از آب بكشي بيرون, باد قايق را به سمت خانه هاي مردم ميبرد. مگر اينكه آدم لنگر بياندازد 
خلاصه وقتي ماهي را به خانه آوردم آن را وزن كردم و حدود چهار و و در يك نقطه ماهيگيري كند كه آن هم حال نميدهد. 

 .كيلو ميشود ولي باز هم خيلي خوب بود 2نيم پوند بود كه حدود 

 
همخانه من كه گفت از ماهي زنده ميترسد و نميتواند آن را پاك كند و خود من هم حوصله پاك كردن ماهي را نداشتم براي 

ينطور بالا و پايين ميپريد بردم كه بدهم به خانم سلموني محله مان. چون از قبل بهم گفته بود همين ماهي بيچاره را كه هم
كه اگر ماهي گرفتي برايم بياور ولي مغازه او بسته بود براي همين بردمش به يك رستوران چيني كه نزديك خانه مان بود. آنها 

 .گفتم كه اين يك هديه است و نيازي به غذاي مجاني نيست ميخواستند بجاي آن بهم يك وعده غذاي مجاني بدهند ولي من

 
البته بعد از يك ساعت كه گرسنه ام شد به خودم گفتم عجب كاري كردم كاشكي لااقل يك پرس غذاي چيني از آنها گرفته 

ايم ايجاد شد. بودم! خلاصه خيلي جالب بود كه در يك زماني كه اصلا انتظار ماهي گرفتن را نداشتم چنين تجربه جالبي بر
حالا از اين به بعد براي ماهيگيري بيشتر به اون منطقه ميروم ولي اين دفعه بعد از اينكه ماهي را گرفتم آزادش ميكنم كه بره 

چون بيرون آوردنش دردسر داره. تازه اگر هر روز هم ماهي بخورم يك ماه طول ميكشه كه آن ماهي به آن گندگي را بتوانم 
 .بخورم

 
اهيگيري كه بگذريم ميخواستم كمي برايتان از يك عادت بد صحبت كنم كه متاسفانه خود من هم اين عادت بد را خوب از م

زياد داشتم. اين عادت بد غر غر كردن است كه حتما همه شما به اندازه كافي با آن آشنايي داريد ولي خوب شايد بد نباشد كه 
 .املي باعث غر غر كردن يك نفر ميشودكمي آن را بررسي كنيم تا متوجه شويم كه چه عو

 
معمولا آدم غرغرو به همه چيز و همه كس گير ميدهد و هميشه يك مسئله اي باعث آزار و ناراحتي وي ميشود كه آن را در 

چرا در گنجه باز است؟ چرا دمب خر دراز است؟ اه باز اين ليوان رو نگذاشتي سر  .قالب شكايت و بطور مكرر مطرح ميكند
صد بار گفتم شيشه رو آب كن بگذار توي يخچال. آخه اينجا هم شد جا كه ما رو برداشتي آوردي؟ بابا من از عمه شما  جاش.

  .خوشم نمياد. صد بار گفتم اسم اين بابا رو جلوي من نيار. بابا زن بيا صداي اين بچه رو خفه كن

 
اطرافيانش بقبولاند كه او از قبل ميدانسته است كه اين بعضي مواقع هم اتفاقاتي ميفتد كه يك فرد غرغرو سعي ميكند به 

اتفاق مي افتد و ديگران به حرفها و يا غرغر هاي او اهميت نداده اند. مثلا اگر ماشين خراب شود, يك فرد غرغرو صدها بار 
ين ماشين را بفروشند و يك تكرار ميكند كه از قبل گفته بود كه بايد ماشين را چك كنند و يا اينكه صدبار گفته بود كه بايد ا

ماشين بهتر بخرند و از اين حرفها. در واقع فرد غرغرو ميخواهد با تكرار حرفهاي خود ديگران را آزار دهد و آنها را بخاطر عمل 



در اكثر موارد اگر شنونده حتي بگويد كه من غلط كردم, تاثيري در فرد غرغرو  .نكردن به توصيه هايش مجازات نمايد
 .و همچنان به غرغر خود ادامه ميدهد نميگذارد

 
وقتي وارد آمريكا ميشويد و مدتي زندگي ميكنيد, اگر در جمع ايرانيهاي مقيم در آمريكا نباشيد كم كم عادت غر زدن خودتان 

بيشتر را از دست خواهيد داد. با اينكه غر زدن در بين آمريكاييها هم رواج دارد, ولي ظاهرا عوامل محيطي ما براي غر زدن 
 .مختص خودمان است و وقتي محيط ما عوض ميشود به مرور در عادت غر زدن ما هم تغييراتي ايجا ميگردد

 
 .من عوامل اصلي غر زدن را به سه عامل كلي زير تقسيم ميكنم

 
 .هماهنگ نبودن توقعات با واقعيات -1

يست شروع ميكنيم به شكوه و گلايه. مثلا وقتي درب معمولا ما وقتي به وقايعي برخورد ميكنيم كه با انتظارات ما هماهنگ ن
يخچال را باز ميكنيم و با بطري خالي آب مواجه ميشويم, شروع ميكنيم به غرغر كردن چون انتظار ما اين بود كه آب خنك از 

ل بانك به كار ما يخچال برداريم و اين توقع ما برآورده نشده است. يا اينكه وقتي وارد بانك ميشويم و توقع داريم كه مسئو
رسيدگي كند, وقتي آنها در كار تعلل ميكنند و يا كار كسي را خارج از نوبت انجام ميدهند شروع ميكنيم به غرغر كردن و اين 

 .غرغر ممكن است تا پايان آن روز در كنار ما باشد

 
 .خودبزرگ بيني و يا تلاش در جلب توجه ديگران -2

ده تر از ديگران بدانيم, شروع ميكنيم به گفتن اندرزها و پندهايي كه اغلب آنها تكراري است وقتي ما خودمان را داناتر و فهمي
مثلا ميگوييم تو هنوز نميفهمي من چي ميگم. من ميدونم كه آخرش تو با اين كارها سرت رو به باد  .و رنگ و بوي غرغر دارد

  .ميدي

 
غرو, ميخواهد به همه اثبات كند كه او بيشتر از همه ميدانسته است و داناتر اگر آن اتفاق بد افتاده باشد كه ديگر واويلا. فرد غر

از همه بوده است ولي كسي به حرف او گوش نكرده است. مثلا ميگويند چقدر بهت گفتم كه اين كار را نكن. چقدر گفتم اين 
 .حالا بكش كه حقته بچه رو نبر فوتبال. چقدر بهت گفتم به اين برادرت رو نده. ديدي حرف من درست بود؟

 
بعضي وقتها هم خودبزرگ بيني منجر به رفتارهايي ميشود كه براي جلب نظر ديگران است. و باز هم نوعي غرغر به حساب 

ميايد. مثلا ممكن است بگويد آخه اين چرت و چرتها هم شد نوشته كه شما ميخونيد؟ لااقل بريد چهار تا چيزي بخونيد كه 
اين حرف هم گفتن داره؟ خوب هر آدم بيسوادي هم اين رو ميدونه. آخه اين هم شد تئاتر؟ همش  سوادتون زياد بشه. آخه

 .دلقك بازي و جلف بازي! بابا اقلا بريد شكسپير نگاه كنيد كه چهار تا حرف درست و حسابي بشنويد

 
 .عدم احساس امنيت اجتماعي و فردي -3

ساس امنيت اجتماعي و فردي است. مثلا وقتي از گم شدن بچه خودمان در بساري از غرغرهاي رايج در بين ما بر اثر عدم اح
شلوغي ميترسيم همش غر ميزنيم كه اصلا براي چي اين بچه را آورديم. يعني اين مامان تو كه اينهمه ادعاش ميشه 

درب راهرو رو پشت  نميتونست دوساعت بچه رو نگه داره؟ و يا اينكه همش غر ميزنيم كه بابا جون صدبار بهتون گفتم اين
ميگيد  .سرتون قفل كنيد. خوبه بيان همه دار و ندارمون رو ببرن؟ خوب معلومه شما كه نميريد خر حمالي كنيد پول در بياريد

بردن كه بردن چشم من خر حمال در بياد مجبورم دوباره كار كنم پول در بيارم و بخرم! شما كه كار نميكنيد قدر پول رو 
 .بدونيد

اقعي كه عدم احساس امنيت مالي داريد شروع به غرغر كردن براي صرفه جويي و يا خاموش كردن لامپ اضافي يا در مو
 .ميكنيد

 
لازم به يادآوري است كه در اكثر موارد حق با فرد غرغر كننده است ولي نحوه گفتن آن مورد اگر از كنترل فرد خارج شود 



 .كه در تمامي موارد بجاي صحبت كردن غرغر كند تبديل به غرغر ميشود و فرد غرغرو عادت ميكند

 
بدون توقف حرفها و صحبتهاي خودش را  ,در واقع فرد غرغرو بدون اينكه منتظر شنيدن پاسخ و يا صحبت فرد مقابل باشد

 !تكرار ميكند و ميخواهد بقول معروف طرف مقابل را خرفهم كند و يا مودبانه اش اين است كه آن حرفها ملكه ذهن شود

 
در آمريكا بسياري از عوامل اصلي غرغر كه در ايران وجود دارد مرتفع ميشود بنابراين فرد غرغرويي كه از ايران به آمريكا 

مهاجرت ميكند, توقعاتش هنوز به مراتب كمتر از آن چيزي است كه به وقوع ميپيوندد. مثلا وقتي به بانك ميرود نوع 
است. يا بخاطر عدم مهارت اجتماعي نميتواند احساس خودبزرگ بيني كند و ميبيند  برخوردي كه ميبيند, بالاتر از انتظارش

كه افراد ديگر بسيار بهتر از وي ميفهمند و عمل ميكنند. و در آخر نيز او احساس امنيت اجتماعي ميكند و ميداند كه اگر 
 .اتفاق ناخوش آيندي برايش روي دهد قانون از او حمايت ميكند

 
م عادت غرغر او از بين ميرود و جاي خودش را به صبر كردن و يادگيري ميدهد. ولي آمريكاييها و يا ايرانيهايي بنابراين كم ك

 .كه مدتها در آمريكا زندگي ميكنند, دلايل و عوامل غرغر خاص خودشان را دارند كه در اين بحث مهاجرتي ما نميگنجد

 
جري كه به آمريكا مهاجرت ميكند, بخاطر شرايط ويژه مهاجرت, به مرور بنابراين غرغر در آمريكا هم رايج است ولي فرد مها

 .غرغر كردن خودش را ترك ميكند

 
  .اميدوارم كه اين نوشته به دردتان بخورد

  

  

 مديريت زمان در آمريكا 

ميپردازم.  من هر زماني كه مغزم خسته ميشود, بهترين كار برايم نوشتن است. نيم ساعت مينويسم و سپس دوباره به كارم
الان هم يك پلان ده صفحه اي را كه قبلا درست كردم هي بالا و پايين ميكنم تا ببينم چيزي از قلم نيفتاده باشد. معمولا 

برنامه هاي يك ساله بصورت پروتوتايپ و يا طرح مقدماتي به مديريت داده ميشود و اگر تصويب شد, طرح تفصيلي آن تهيه 
چارت زماني يا گنت چارت و در نهايت چارت  ,DFD امل تعريف طرح, دياگرام روند داده ها ياميشود. اين گزارشات بايد ش

باشد. بعد از اينكه طرح اوليه و طرح تفصيلي تاييد شد تازه بايد بر طبق آن بيزينس پلن طراحي و  CPM مسير بحراني يا
 .ارائه گردد تا بر طبق آن بودجه طرح تصويب شود

 
مسئوليت من كمي بيشتر است و در واقع  ,من هم جزو هشتاد نفري بود كه در ماههاي گذشته اخراج شدمتاسفانه چون مدير 

چون اگر اين طرح تصويب نشود اين دپارتمان هم مانند چند تا بخش ديگر تعطيل  .بقاي اين دپارتمان به من بستگي دارد
طرات بيكاري خود مطلب بنويسيم! ولي خوب نگران ميشود و همگي ما تشريف ميبريم خانه تا با خيال راحت در مورد خا

نباشيد من توي اين دو سالي كه در اين شركت بودم ميدانم كه سرمايه گذاران شركت از چه چيزهايي خوششان ميايد. ممكن 
كارآمد است باورتان نشود ولي ظاهر گزارش و چارتهاي رنگي و نمودارهاي مختلف و استفاده از كلمات قلنبه و سلنبه بسيار 

 .است. البته اين كار تخصصي من نيست ولي فعلا مجبورم اين كار را انجام دهم

 
نكته ديگري هم كه شايد بد نباشد بگويم اين است كه من فقط بخاطر بودن در طبيعت و لذت بردن از آب ماهيگيري ميكنم 

ماهيگيري ميكنم فقط چند بار ماهي گرفتم.  و علاقه چنداني به گرفتن ماهي ندارم. شايد در اين يك سالي كه قايق دارم و
ولي اگر بهانه ماهيگيري نباشد, يك مقداري رفتن و وسط آب لنگر انداختن مسخره و بيهوده به نظر ميرسد. خلاصه من زياد 

 .هم حيوان آزار نيستم



 
 .ولي مطلبي كه به ذهنم آمد تا برايتان بنويسم در مورد مديريت زمان در آمريكا است

 
بودن عادت كرده است و يكي از مهم ترين  Idle زماني كه به آمريكا آمدم متوجه شدم كه بدن من به معطل بودن و يا من از

اين زمانها تلپ شدن جلوي تلويزيون و بالا و پايين كردن كانالهاي آن بود. من در ايران بطور متوسط سه ساعت در روز در 
يك ساعت در حال گفتگوي بيهوده و يا مطالعه و بقيه زمانها هم يا در حال ترافيك بودم, سه ساعت تلپ جلوي تلويزيون, 

 .خواب و خوراك بودم و يا سر كار

 
اوايلي كه به آمريكا آمدم تا زماني كه كار نداشتم, تمام وقت كاريم را صرف پيدا كردن كار و مطالعه علمي در مورد كارم 

وقتي كار  .هم انجام ميدادم چون هيچ برنامه و زمانبندي خاصي نداشتم ميكردم. و شبها هم هر كاري كه بقيه ميكردند من
 .گرفتم و بعد از اينكه جدا شدم احساس كردم كه زمان خيلي زيادي پيدا كردم كه نميدانم چكارش كنم

 
شما  كم كم متوجه شدم كه زمانبندي در آمريكا بسيار مفيد است چون همه چيز مثل ايران غير قابل پيش بيني نيست و

ميتوانيد روي زمانها و برنامه خودتان حساب كنيد. اين زمانبندي حتي به بودجه شما هم بستگي دارد و چون درآمد هم در 
اينجا روي حساب و كتاب است ميشود روي آن حساب كرد. در ايران در بسياري از مواقع هر چند ماه يك بار حقوق ميگرفتيم 

مخارج عادي خودمان بر مي آييم يا نه. و در نهايت نميتوانستيم براي هزينه برنامه هاي و نميدانستيم كه آيا از پس پرداخت 
 .خاص خودمان برنامه ريزي كنيم

 
در واقع شما در آمريكا با داشتن يك برنامه خوب براي هيچ كاري وقت كم نمياوريد. نه در كارتان و نه در اوقات تفريحتان. 

كار از شما انتظار دارند اين است كه برنامه كاري خودتان را مشخص كنيد و مهمترين يكي از چيزهايي هم كه در محيطهاي 
فاكتور رضايت كاري براي آنها اين است كه شما كار خودتان را در زمان تعيين شده بخوبي انجام داده باشيد. اگر شما اين كار 

 .ا خواهند گذاشترا انجام ندهيد, به شما فشار مي آورند و كنترلهاي بيشتري بر كار شم

 
معمولا در آمريكا بيشتر آدمها براي آخر هفته خود هم برنامه ريزي ميكنند تا بهترين استفاده را از وقت خود ببرند. انجام 
كارهاي شخصي, تماشاي يك برنامه مورد علاقه, رفتن به جاهاي تفريحي, ديدن دوستان, مطالعه و غيره در اين برنامه ها 

 .ع يك گوشه تلپ شدن و ساعتها زل زدن با كانالهاي تلويزيوني, براي اكثر آمريكاييها غير عادي استوجود دارد. در واق

 
من در اين مدت ياد گرفتم كه با برنامه ريزي درست زمانم, ميتوانم حتي در سر كار, علاوه بر مطالعه علمي, وقتهاي اضافه اي 

برنامه ريزي درست ميتوانم به تمام كارهايي كه علاقه دارم بپردازم و وقت پيدا كنم و به نوشتن مطلب بپردازم. در خانه هم با 
 .هم اضافه بياورم

 
متاسفانه به ما در كودكي اين كارها را ياد نداده اند و خود بزرگترها هم بيشتر وقتشان را به بهانه تربيت فرزندان و يا مراقبت از 

چه شش و هشت ساله, هم كار ميكند هم كلاس موسيقي ميرود, هم به همكار من در اينجا با دو تا ب .آنها تلف ميكردند
مهمانيهاي مختلف ميرود و هم درس ميخواند. در خانه بچه ها ياد ميگيرند كه براي وقت خودشان برنامه ريزي كنند و مزاحم 

پدر غر بزنند و نصيحت كنند و  وقت والدينشان نشوند. نه اينكه بيست و چهار ساعته كنار هم باشند و بچه نق نق كند و مادر و
بگويند اين كار را بكن اين كار را نكن. به اين دست يزن به اون دست نزن. اين رو بخور اون رو نخور. اين رو بپوش اون رو 

 .نپوش

 
  !خوب من ديگه بايد به كارم برسم چون وقت نوشتنم تمام شد

  



  

 آزادي فردي در آمريكا 

آرام بود و من توانستم كمي به كارهاي خانه برسم. رختهايم را شستم و لباسهايم را مرتب كردم. اين تعطيلات آخر هفته بسيار 
در ضمن كاغذهايم را هم دسته بندي كردم و آنهايي را كه اضافي بود پاره كردم و دور انداختم. در ايران كه بودم, تك و توك 

اكتور خريد وسايلم بود كه همه آن هم در يك صندوقچه كوچك نامه اي دريافت ميكردم و تنها كاغذهايي كه نگه ميداشتم ف
 .جا مي شد

 
ولي در آمريكا هر روز آدم نامه هاي مختلفي دريافت مي كند كه بيشتر آنها بدرد نخور است و بايد پاره شود. بخش ديگري از 

از نامه ها هم رسيد و يا فاكتور  نامه ها هم مربوط به بانك و يا صورتحساب هاي مختلفي است كه بايد پرداخت شود. برخي
 .است كه بايد نگهداري كنيم. خلاصه جمع و جور كردن اين كاغذها خودش يك كار وقت گيري است

 
امروز صبح حدود هشت تا بچه قد و نيم قد همسايه ها توي اطاق من بودند و من به آنها موسيقي آموزش مي دادم. دست هر 

يكي هم كه به پيانو وارد بود, پيانو ميزد و من هم گيتار ميزدم. بعد از اينكه دو ساعت  ,ادمكدام از آنها يك طبل و يا تنبك د
 !تمرين كرديم تازه ياد گرفتند كه با هم هماهنگ شوند. البته بيشتر آنها خيلي براي يادگيري موسيقي كوچك هستند

 
مي گفت كه خواهرش دست عروسكش رو كنده و ديروز هم يك بچه كوچك دو ساله, گريه كنان آمده بود پشت پنجره من و 

از من مي خواست كه برايش درستش كنم. دختر همخانه من سردسته همه بچه هاي اين محله است و براي همين همه اين 
 .بچه ها من را مي شناسند و هر كسي اسباب بازيش خراب مي شود مي آورد پيش من تا برايش تعمير كنم

 
پيش من بود بهم مي گفت خوش به حالت. تو خيلي پولدار هستي! گفتم از كجا ميدوني؟ گفت  امروز يكي از بچه هايي كه

گيتار داري, دوربين عكاسي داري, پرينتر داري. تازه قيمت همه چيز را هم از من سوال  ,خوب كامپيوتر داري, پيانو داري
م كه بزرگ شدي مي تواني كار كني و براي ميكرد! من بهش گفتم خوب براي اينكه من بزرگ هستم و كار مي كنم. تو ه

 !خودت كامپيوتر و يا هر چيز ديگري كه دوست داري بخري

 
خانه ما دقيقا مثل كاروانسرا مي ماند و همه سرشان را مي اندازند پايين و مي آيند تو. امروز بعدازظهر روي تختم تلپ شده 

به دست آمدند تو! چون درب منزل طبق معمول باز است و آنها هم بودم كه ديدم چهارتا از همكارهايم در بخش طراحي, آبجو 
ديدند كه همه براي خودشان مي آيند و مي روند, آنها هم سرشان را انداختند پايين و يكراست آمدند جلوي اطاق من. درب 

ورپرايز كنند يكهو جلوي در اطاق من هم روزها كاملا باز است و براي همين آبجوهايشان را بالا گرفتند و براي اينكه من را س
 !ظاهر شدند

 
چند ساعتي نشستيم و يك مقداري در مورد كار صحبت كرديم. بعد هم رفتيم توي حياط و قوطي خالي آبجوها را روي ديوار 

 ,گذاشتيم و با تفنگ ساچمه اي تمرين نشانه گيري كرديم. امشب هم هوا باراني شد و همخانه من با دوست پسرش در هال

ه چوبي را روشن كرده اند و دخترش و چند تا بچه ديگر هم جلوي شومينه نشسته اند و فيلم سينمايي مي بينند. هفته شومين
 !ديگر بايد كمك كنم كه خانه را براي كريسمس تزئين كنيم. خدا عاقبت ما را به خير كند

 
 .برايتان در مورد آزادي فردي در آمريكا بنويسم الآن هم دوباره روي تختم تلپ شده ام و مي خواهم بعد از گزارش روزانه ام,

 
اصولا كلمه آزادي در ميان ما مفهوم پيچيده اي دارد و اگر از افراد مختلف در جامعه ايران سوال شود كه آزادي چيست, 

 .جوابهاي متفاوتي خواهيد شنيد

 



دليل آن آگاه باشند, ميگويند كه ما در اينجا برخي از افراد آزادي را يك نوع احساس فردي مي دانند و حتي بدون اينكه از 
 .احساس آزادي نميكنيم ولي مثلا در آمريكا احساس آزادي مي كنيم

 
برخي ديگر ممكن است آزادي را با بي بند و باري پيوند دهند و يا اينكه حتي ممكن است آزادي را يك فرآيند غير اخلاقي و 

 .غير مذهبي بدانند

 
كه آزادي يعني اينكه ما هر طوري كه دلمان خواست لباس بپوشيم و بتوانبم موي سرمان را به هر عده اي ديگر مي گويند 

 .مدلي كه دلمان خواست بياراييم

 
بعضي از آنها هم مي گويند كه آزادي يعني اينكه من بتوانم براحتي و بدون ترس انتقاد كنم و بتوانم هر مطلبي را بنويسم و يا 

 .بخوانم

 
نقطه نظر خودش آزادي را تعريف ميكند و حتي شايد يك بچه دبستاني هم بگويد كه آزادي يعني اينكه من را  هر انساني از

 .مجبور نكنند كه شبها مشق بنويسم و راحتم بگذارند تا بازي كنم

 
فرآيندي در  به نظر من قبل از اينكه ما به دنبال كسب آزادي فردي باشيم, بايد آن را كاملا بشناسيم و بدانيم كه چنين

كشورهايي مثل آمريكا چگونه كار مي كند. حال اگر موافق باشيد, بياييد با هم سعي كنيم تا حدودي اين مسئله را بررسي 
 .كنم

 
همانطوري كه در نوشته هاي قبلي گفتم, آمريكا يك جامعه فرد گرا است. يعني تمامي فرآيندها از فرديت انسان آغاز ميشود و 

در جامعه گسترش مي يابد. يك فرد در آمريكا تا زماني كه تاثيري بر جامعه نداشته باشد, قانوني برايش در چارچوب قانون 
اختيار دارد تا در آزادي كامل هر طوري كه مي خواهد فكر  ,تعريف نشده است. يعني يك فرد وقتي جدا از افراد ديگر است

 .كند و زندگي كند

 
ديگري روبرو شود, آزادي هاي هر دوي آنها محدوديتهايي را براي آزادي طرف مقابل  هر گاه يك انسان در آمريكا با انسان

ايجاد خواهد كرد. در واقع آزادي يك فرد مي تواند عدم آزادي فرد ديگر باشد. در اين زمان قانون بعنوان قاضي وارد عمل مي 
و محدوديت را براي هر دوي آنها به طور يكسان  شود و طبق تعاريفي, محدوديتهايي را براي آنها بوجود مي آورد كه آزادي

 .مشخص كند

 
مثلا آزادي يك فرد اين است كه هميشه با اتومبيل خود از چهارراه ها عبور كند و آزادي فرد ديگري هم كه از مسير ديگري 

راغ قرمز بود شما بايد مي آيد چنين است. اينجا است كه قانون محدوديتي را براي هر دو طرف ايجاد مي كند كه مثلا وقتي چ
 .توقف كنيد تا بطور عادلانه هر دو طرف بتوانند عبور كنند

 
در واقع يك فرد در آمريكا آزاد است كه هر كاري را انجام دهد مگر اينكه قانون او را از انجام آن عمل منع كرده باشد. و چون 

ه است, فقط زماني شما را منع خواهد كرد كه عمل اساس قانون براي حفظ آزاديهاي فردي تمام افراد جامعه پي ريزي شد
 .شما با آزادي فردي عضو ديگري از جامعه تلاقي پيدا كند

 
حال بياييد به ايران نگاه كنيم كه يك محيط جامعه گرا و يا يك سيستم سنتي سوسياليتي در آن حاكم است. گرچه نظام 

ذهبي و سنت هاي كهن, تمايلات مردم ايران رنگ و بوي جامعه اقتصادي ايران سرمايه داري است ولي بخاطر آموزه هاي م
 .گرايي دارد

 



در چنين سيستمي, اولويت اول انسانها جامعه است نه فرد. در واقع نظام اجتماعي ايران از جامعه تعريف مي شود و تا 
يد, در ماه مبارك رمضان حتي خصوصي ترين امور فردي امتداد پيدا مي كند. مثلا اگر شما در يك محله مذهبي زندگي ميكن

اگر روزه هم نتوانيد بگيريد بايد از خواب بيدار شويد و چراغ خانه را روشن كنيد تا همسايگانتان فكر كنند كه شما روزه مي 
گيريد. يا مثلا شما بايد در ايران لباسي بپوشيد كه با جامعه و آرمانهاي آن هماهنگ باشد. يا اينكه مثلا اگر شما حتي به 

مهريه زن اعتقادي نداريد, بخاطر عرف جامعه هزار و سيصد سكه طلا را براي مهريه دخترتان معين مي كنيد تا مبادا كاري 
 .برخلاف عرف جامعه انجام داده باشيد

 
 چون ساختار اجتماعي ايران داراي يك سيستم جامعه گرايي است, طبيعتا قوانين آن هم بر اساس معيارها و اولويتهاي جامعه
شكل مي گيرد. مثلا اگر جامعه ما بخواهد يك جامعه مذهبي باشد, قوانيني شكل ميگيرد كه تمامي افراد را موظف به انجام 
اموري كنند تا در نهايت آن جامعه مذهبي شود. يا اينكه مثلا اگر در جامعه ما زنها بايد پوشيده باشند, ديگر در وضع قوانين 

 .ردي زنان جايگاهي نخواهد داشت چون اولويت اصلي ما جامعه است نه فردتمايلات و آزاديهاي ف ,اجتماعي

 
حال اگر ما اين جامعه را به هر شكل و رنگ ديگري هم در بياوريم, تا زماني كه ساختار ما اجتماعي است, آزادي فردي مفهوم 

فراد خود را در آمريكا آزادتر از ايران خاصي نخواهد داشت و ما همواره در شكلهاي گوناگون شاهد اين خواهيم بود كه مثلا ا
 .حس خواهند كرد. زيرا در آمريكا جامعه از فرد شكل ميگيرد در حالي كه در ايران فرد از جامعه شكل مي گيرد

 
آزادي فردي براي سيستمي تعريف شده است كه مانند آمريكا فرد گرا باشد نه جامعه گرا. حقوق شهروندي و قوانين مدني هم 

اني اعتبار خواهد داشت كه با آرمانهاي جامعه تلاقي پيدا نكند. در غير اينصورت اين حقوق به روشهاي مختلف و زير تنها زم
 .پوشش ارجحيت جامعه, به مرور اعتبار خود را از دست خواهد داد

 
  .اميدوارم كه اين نوشته من بدردتان بخورد

  

 تساوي حقوق زن و مرد در آمريكا 

براي همين به خودم گفتم كه بهترين كار اين است  .كه يادم افتاد بايد يك چيزي را حتما به اداره ببرمديشب دير وقت بود 
كه آن را همين الآن داخل ماشينم بگذارم. وقتي وارد حياط شدم با تعجب فراوان ديدم كه دارد برف مي آيد! اين پديده اينجا 

زير صفر برسد. من همخانه ام و دوستش را صدا كردم و آنها هم از  بسيار عجيب است و كمتر پيش مي آيد كه دماي هوا به
ديدن برف بسيار ذوق زده شدند. دخترش را هم از خواب بيدار كرد كه بارش برف را ببينيد. امروز صبح هم كه سر كارم مي 

 .ود آورده بودآمدم تپه هاي جنگلي اطراف خانه مان پوشيده از برف بود كه منظره بسيار زيبا و نادري را بوج

 
من وقتي كوچك بودم عاشق برف بودم. يادم مي آيد كه هميشه شبهاي برفي, پشت شيشه بخار گرفته خانه كوچكمان در 

نظام آباد مي نشستم و دعا مي كردم كه آنقدر برف بيايد تا فردا مدرسه ها تعطيل شود. صبح فرداي آن شب هم اولين چيزي 
يدم, لبه ديوار آجري حياطمان بود تا ببينم چقدر برف روي آن نشسته است. وقتي كه پس از باز كردن چشمهايم ميد

مادربزرگم كه هميشه جارو و خاك انداز دستش بود مي گفت كه بخواب امروز مدرسه ها تعطيل است, انگار كه تمام شاديهاي 
و به دانه هاي برف كه غلطان به پايين مي  دنيا را به من داده اند. البته من ديگر خوابم نمي برد و پشت پنجره مي ايستادم

آمدند زل ميزدم و لذت مي بردم. بعد هم كه كمي هوا گرمتر مي شد چكمه هاي لاستيكي را به پايم ميكردم و دستكش 
بافتني را هم مي پوشيدم. يك پالتو بر تن مي كردم و شال گردن هم مي انداختم و پس از اينكه مادربزرگم تاييد مي كرد كه 

مه چيز آماده است به حياط ميدويدم و مثل ديوانه ها در برف غلط مي خوردم تا جايي كه پاها و دستهايم از سرما بي حس ه
 .شود

 



خاطره شب هاي برفي, چراغ علاالدين و كتري آب بر روي آن, شكلكهايي كه بر روي بخار شيشه هاي پنجره مي كشيديم, 
موجهاي آن ور مي رفت, سفره اي كه در وسط اطاق پهن مي شد و نان سنگك  صداي خرخر راديوي لامپي پدر بزرگ كه با

داغ و پنير و كره و مربا و چاي شيرين و حتي غرغرهاي پدر بزرگ كه چرا پنير زياد لاي نونتان مي گذاريد و يا اينكه چرا درب 
 ,گچي حك كرده بوديم يادگاريهايي كه با ناخنهايمان بر زير طاقچه هاي ,اطاق را پشت سرتان نمي بنديد

ساعت روميزي شماطه دار قديمي و چكش وسط دو ناقوس آن, رختخوابهاي روي هم انباشته شده كه من هميشه بالاي آن 
ميرفتم و بعضي وقتها هم باعث سقوط آن مي شدم, كرسي وسط اطاق و آجيلهايي كه مادربزرگمان زير آن قايم مي كرد و 

مي ترساند كه مبادا خفه نشويم, چارچوب چوبي در اطاق كه چهار دست و پا از آن بالا  پيوسته ما را از زير كرسي رفتن
 .ميرفتم تا سرم به سقف آن بخورد, همه و همه خاطره هايي است كه هرگز از من جدا نمي شود

 
در آمريكا بنويسم.  از خاطره هاي من كه بگذريم, مي خواهم در اين وقت كمي كه دارم برايتان از تساوي حقوق زنان و مردان

 .شما هم نظرات و عقايد خود را بنويسيد

 
تساوي حقوق زن و مرد در آمريكا يك امر مطلق است و نسبي نيست. يعني اينكه شامل تبصره و شرايط ويژه و مصلحت نمي 

باشد. با  شود. در قانون, تنها زماني به جنسيت پرداخته مي شود كه موضوع مورد بحث, كاملا مختص به يك جنس خاص
 .اينحال اگر بعنوان مثال يك مرد هم حامله شود و زايمان كند قانون هيچ تفاوتي بين وي و زنان قائل نخواهد شد

 
مسائل مالي, شرايط كاري و قوانين اجتماعي, كوچكترين تبعيضي را براي يك جنس خاص قائل نميشود. براي همين 

 .شرايط يكسان برخوردار هستندهمجنسگرايان نيز در جامعه و از ديد قانون از 

 
اگر يك شغل خاص, نياز به نيروي بدني داشته باشد شما فقط در نيازمندي خود بايد به ميزان توان مورد نظر خود اشاره كنيد 

ه پوند را جابجا كند. در آمريكا زنان هيكل دار و پر زور هم زياد هستند ك 40و مثلا بگوييد كه كانديد اين شغل بايد بتواند 
 .مردها را توي جيبشان مي گذارند و مي توانند در اين شغلهاي مخصوص كار كنند

 
اگر ازدواجي صورت بگيرد كه به طلاق بيانجامد, تمامي اموالي كه بعد از ازدواج بدست آمده است بطور مساوي بين زن و 

دارد مگر اينكه اين موضوع درباره شوهر تقسيم مي شود و كليه حقوقي كه دادگاه مشخص مي كند ربطي به جنسيت آنها ن
مادر و فرزند باشد كه دادگاه در صورت واجد شرايط بودن و بخاطر عواطف مادر و فرزندي, به نفع مادر راي خواهد داد. ديگر 

 .عمو و دايي و پدر بزرگ و جد پدري هيچ نقش و مسئوليتي در قبال فرزند ندارند

 
ز تحصيلي, موقعيتهاي شغلي و اجتماعي براي زن و مرد يكسان است. در آمريكا در آمريكا نوع پوشش, مراكز ورزشي, مراك

هيچ رشته تحصيلي وجود ندارد كه مختص زنان و يا مردان باشد. در مورد پوشش هم كاملا آزاد هستند و حتي شما گهگاهي 
نهاي ورزش هم متعلق به هر دو استخرها و سال .مردان اسكاتلندي را در خيابان ميبينيد كه دامن طرح لونگ پوشيده اند

 .جنس است

 
آزاديهاي فردي براي زن و مرد يكسان است و هيچ فردي نمي تواند فرد ديگري را از يك حق اجتماعي بازدارد حتي اگر زن و 

اند به شوهر باشند. مثلا زن نميتواند به شوهرش بگويد كه از خانه بيرون نرو و يا كار نكن. همانطوري كه يك شوهر هم نمي تو
زنش چنين فرماني دهد. در واقع زن و شوهر فقط در چارچوب قراردادي كه با هم امضاء كرده اند نسبت به هم متعهد هستند 

 .و اختيار ديگري نسبت به همديگر ندارند

 
رد ديگر در آمريكا قانون خودش را از مسائل زن و شوهري كنار كشيده است و فقط زماني وارد عمل ميشود كه يك فردي به ف

تعارض كند. از نظر قانون, ديگر فرقي نمي كند كه اين فرد زن يا شوهر طرف باشد و يا اينكه زن يا شوهر همسايه و يا همكار 
آنها باشد. اگر زني شوهر خود را كتك بزند, پليس مراجعه مي كند و زن را به جرم كتك زدن بازداشت مي كند. براي قانون, 



 .هي براي ارتكاب جرم نيستزن و شوهر بودن دليل موج

 
حتي در مورد ممنوعيت روابط خاص با بچه هاي زير هجده سال, پسر و دختر از نگاه قانون كاملا يكسان هستند. بنابراين مثلا 
 .اگر يك دختر نوزده ساله با يك پسر هفده ساله ارتباط برقرار كند, از ديد قانون, آن دختر نوزده ساله مجرم شناخته مي شود

 
ر ضمن اگر شما يك حاج آقاي پولدار هستيد كه براي تجديد فراش با يك دختر خانم هفده ساله ازدواج كرده ايد بهتر است د

به آمريكا نياييد چون يكراست از فرودگاه به زندان منتقل خواهيد شد. شرعي و يا غير شرعي بودن تعارض به كودكان زير 
 .حال جرم استهجده سال در آمريكا معني ندارد و در هر 

 
برخي ها عدم پايداري زندگي خانوادگي در آمريكا را به تساوي حقوق ميان زنان و مردان ربط مي دهند ولي به نظر من سست 

 .بودن بنيان خانواده دلايل ديگري دارد كه بعدا در يك موضوع جداگانه در مورد آن صحبت خواهم كرد

 
يك مرد به تنهايي و با آرامش زندگي كند و هيچگونه مشكلات و موانع اجتماعي  يك زن در محيط آمريكا ميتواند دقيقا مانند

و يا قانوني بخاطر زن بودنش برايش به وجود نمي آيد. در ضمن زن ها در موقع خروج از كشور هم نيازي به اجازه شوهر 
 !ندارد

 
مختلف هم مي گردد. البته بعضي قوانين حقوق يكسان در آمريكا فقط محدود به جنسيت نميشود و شامل نژادها و مذاهب 

خاص براي سرخپوستها وضع شده است كه تسهيلاتي را از نظر قانوني قائل مي شود و آن هم بخاطر اين است كه آنها صاحبان 
 .واقعي قاره آمريكا هستند

 
ي آنها دل سوزي بي مورد از طرف ديگر, زنها هم بخاطر زن بودنشان از هيچ مزيت اجتماعي برخوردار نمي شوند و كسي برا

انجام نمي دهد كه مثلا چون همه مرد هستند و او زن است بهتر است برود سر صف و يا اينكه چون زن است كمكش كنيم 
آن بار را جابجا كند و يا اسباب كشي كند. در حالي كه اين كارها براي افراد مسن انجام مي شود كه باز هم زن يا مرد بودنشان 

 .ردهيچ فرقي ندا

 
  .اين چيزهايي بود كه من به ذهنم آمد و اگر شما نظري داريد به آن اضافه كنيد

  

  

 روزمره گي در آمريكا 

اين روزها هوا باراني است و من هم روي قايقم را پوشانيده ام كه درونش پر آب نشود. براي همين نميتوانم به ماهيگيري بروم 
در اين چند وقت هر چه فيلم سينمايي مزخرف بود تماشا كردم و تمام سريالهاي و راستش آخر هفته ها حوصله ام سر ميرود. 

ايران را هم تماشا مي كنم. دلم نمي خواهد شامل مرور زمان بشوم و دوست دارم با مردمي كه داخل ايران هستند, همزمان 
 .جلو بروم

 
البته مقدار زيادي از اين سرعت گذر زمان  .ي شوداينجا زمان خيلي زود مي گذرد و تا مي روي سر كار, دوباره آخر هفته م

وقتي بچه بودم, بعدازظهرهاي تابستان, مجبورمان مي كردند كه بخوابيم و من كه هيچوقت  .مربوط مي شود به بالا رفتن سن
د. معمولا هم آنقدر آرام و قرار نداشتم و پر از انرژي بودم, آن دو ساعت گرم تابستاني برايم به اندازه يك سال الآن طولاني بو

وول مي خوردم و سر و صدا مي كردم كه ديگران هم از دست من عاصي مي شدند و ولم مي كردند تا به حياط و يا كوچه 
 .بروم و آنها بتوانند كمي چرت بزنند



 
تن سن, علتهاي ولي سرعت زمان در اينجا برايم كمي غير عادي است. وقتي كمي فكر مي كنم مي بينم كه به غير از بالاتر رف

 .ديگري هم وجود دارد كه يكي از اين علت ها روزمره گي است

 
من هفته اي يك بار با بستگانم در ايران صحبت مي كنم و اين برايم يك عادت شده است. تازگي ها توجه كرده ام كه من در 

مول و طبق برنامه پيش مي طول هفته اي كه مي گذرد, هيچ حرف جديدي براي گفتن ندارم. چون كه همه چيز طبق مع
در حالي كه وقتي من ايران بودم, هر روز آن پر از ماجراهاي جور و واجور بود و مي توانستم ساعت ها در موردش حرف  .رود

 .بزنم و يا بنويسم

 
م البته بيشتر ماجراهايي كه من داشتم اعصاب خرد كن و ناراحت كننده بود ولي در نهايت زندگي جريان داشت و من ه

هيچگاه وقت سر خاراندن نداشتم. در حالي كه در اينجا, خودم بايد سعي كنم براي خودم ماجراهاي جالب و هيجان انگيز 
توليد كنم. يكي از علتهايي هم كه به ماهيگيري علاقه دارم اين است كه وقتي به درون آب مي روم, اتفاقات پيش بيني نشده 

 .مي دهد اي برايم مي افتد كه كمي به من هيجان

 
حالا برايتان تشريح ميكنم كه زندگي من چگونه است. ساعت هشت با صداي راديو از خواب بيدار ميشوم. بعد از دوش گرفتن 

و لباس پوشيدن ساعت هشت و نيم از خانه مي روم بيرون و پنج دقيقه بعد مي رسم به قهوه خانه سر كوچه. يك قهوه با 
نجا روي ميز و صندلي كه در پياده رو است مي خورم. محل كارم هم دو قدمي آنجا است و كيك و يا نون و پنير ميخرم و هما

 .در نهايت ده دقيقه مانده به ساعت نه, به محل كارم مي رسم

 
ماشينم را پارك مي كنم و وارد ساختمان مي شوم. با چند نفر اگر سر راهم قرار بگيرند سلام و عليك مي كنم و ميگويم به به 

اول  .يي است و يا اينكه امروز سرد است و يا گرم است. بعد مي روم توي اطاقم و كامپيوترها را روشن مي كنمچه هوا
معمولا هم نيست بنابراين به آشپزخانه مي روم و براي  .ايميلهايم را چك مي كنم تا ببينم كار ضروري توي آنها هست با خير

مي گردم به اطاقم. باز هم با چند نفري كه در راه آشپزخانه مي بينم سلام خودم يك قهوه با شير و شكر درست مي كنم و بر 
 .و عليك مي كنم

 
راس ساعت دوازده از اطاقم خارج مي شوم و به يكي از رستورانهايي كه در اطرافمان هستند مي روم. خيلي به ندرت با 

نكه غذا خوردم, يك جوري سر خودم را گرم مي كنم و همكارانم براي خوردن نهارمي روم و بيشتر اوقات تنها هستم. بعد از اي
يا توي ماشين مي نشينم تا ساعت يك بعد ازظهر شود. دوباره ماشينم را پارك مي كنم و وارد سالن مي شوم و در راه اطاقم با 

 .چند نفر ديگر هم سلام و عليك مي كنم

 
نبوده ام چه خبري است و معمولا هم خبري نيست. به دوباره ايميلهايم را چك مي كنم كه ببينم در اين يك ساعتي كه 

آشپزخانه مي روم و براي خودم قهوه درست مي كنم و به اطاقم بر مي گردم. تا حدود ساعت چهار, كارم شلوغ است و تلفن و 
 .يا مراجعه كننده دارم. از ساعت چهار تا ساعت پنج, وب گردي مي كنم و يا اينكه مطلب مي نويسم

 
نج از اداره بيرون مي آيم و سوار ماشينم ميشوم. اگر كسي را در راه ديدم از او خداحافظي مي كنم و شب خوبي را سر ساعت پ

برايش آرزو مي كنم! بعد مي آيم خانه و كامپيوترم را روشن مي كنم و كمي سريال نگاه مي كنم. بعد به آشپزخانه مي روم و 
و ويو قرار ميدهم و بعد از پنج دقيقه آن را مي خورم و دوباره به اطاقم بر مي يكي از غذاهاي آماده فريزري را درون مايكر

 .گردم

 
همخانه ام هم روزهاي وسط هفته ساعت هفت شب از مغازه اش خسته و كوفته برمي گردد و يك چيزي مي خورد و به 

يهاي جديدش را نشانم مي دهد. بعد اطاقش مي رود. اگر دخترش خانه باشد كمي با او صحبت مي كنم و يا اينكه اسباب باز



 !به اطاقم مي روم و يك يا دو ساعت مطالعه مي كنم و در نهايت ساعت يازده شب مي خوابم

 
آخر هفته ها اگر تابستان باشد, من هر دو روزش را به دريا مي روم و سرم را با ماهيگيري گرم مي كنم و معمولا شبها هم يا 

در خانه مان مهماني است. زمستانها چون هوا باراني است و زود هم تاريك مي شود, كمي به مهماني مي روم و يا اينكه 
 .حوصله ام سر مي رود و بيشتر در خانه مي مانم و فيلم نگاه مي كنم و يا تمرين موسيقي مي كنم

 
امه زندگي من همين است. شايد يك سال اولي كه به آمريكا آمدم ماجراهاي زيادي داشتم ولي الآن دو سال آزگار است كه برن

دقيقا مثل يك آدم كوكي كه يك كارهاي خاصي را مدام تكرار مي كند. شايد فكر كنيد كه چون تنها هستم زندگيم اينجوري 
است ولي در واقع زندگي اكثر مردم آمريكا همين طوري است و فرقي نمي كند كه مجرد باشيد و يا متاهل با چند تا بچه. 

 .هاي روزانه خودش را دارد و آن برنامه ها را هر روز تكرار مي كند چون هر كسي برنامه

 
و اينجا است كه خوشي زير دل آدم را مي زند و قدر نعمت هايي را كه دارد نمي فهمد. راستش يك مقداري همه چيز برايم 

ميز و اصلا حوصله بيمزه شده است. مثلا دو هفته پيش يك دوربين عكاسي خوب خريدم ولي همينجوري گذاشتمش روي 
عكس گرفتن و يا ور رفتن با آن را ندارم. يا اينكه ماشينم ديگر هيچ جذابيتي برايم ندارد. دوست داشتم كه اين ماشين را در 

ايران داشتم و همه بچه ها و دوستها و فاميلهايم را سوارش ميكردم و مي رفتيم جاده چالوس و بابلسر و رامسر. لااقل در ايران 
 ر آدم بود كه با ماشينم جلويشان قمپز در كنم و پز بدهم ولي اينجا اين ماشين به چه درد مي خورد؟چهار نف

 
ببخشيد از اينكه دارم از خودم موج منفي در مي كنم. ولي منظورم از مطرح كردن اين موضوعات اين است كه روزمره گي در 

 .مرتان مثل برق و باد بگذردآمريكا باعث مي شود كه شما گذشت زمان را احساس نكنيد و ع

 
  !شايد اگر الآن ايران بودم و دو تا باطوم هم توي سرم خورده بود, حالم سر جايش مي آمد و ديگر از اين حرفها نميزدم

  

 حريم شخصي در آمريكا 

رفته بوديم خانه  من وقتي هشت ساله بودم يك بار دزدي كردم و هنوز هم آن را به خوبي به ياد مي آورم. ما براي اولين بار
يكي از آشنايان دورمان. آن زمان تنها وسايل بازي ما توپ پلاستيكي بود و بيشتر بازيهاي ما هم يا با توپ بود و يا با چوب و 

تخته و تيركمان سنگي. من سعي مي كردم كه در تمام بازي هايي كه مي كرديم كاري كنم كه لااقل نفر آخر نباشم چون 
سبكي بيش از حد, بسيار تند و چابك بودم. ولي يك بازي در محله ما بود كه من عاشق آن بودم ولي بخاطر جثه كوچك و 

 .متاسفانه هميشه نفر آخر ميشدم

 
اين بازي طوري بود كه با گچ بر روي آسفالت كوچه, راههاي پيچ در پيچي را مي كشيديم و هر كس يك ماشين كوچك 

رد و اگر زودتر از همه به انتها مي رسيد برنده مي شد. هر نفر در هر نوبت مي بايست داشت كه بايد از ابتداي راه شروع ميك
سه ضربه به انتهاي ماشين ميزد طوري كه ماشين از جاده خارج نشود و در ضمن به ماشين هاي ديگر هم برخورد نكند. 

  .ه مي شدماشين من يك فولكس غورباغه پلاستيكي خيلي داغون بود كه يك چرخش هم هميشه كند

 
وقتي آن شب به خانه آن فاميمان رفتيم, اول از همه من با ديدن اينكه دو برادر يك اطاق براي خودشان دارند بسيار تعجب 

كردم. پيش خودم گفتم مگر ميشود كه بچه ها براي خودشان اطاق داشته باشند! بعد با ديدن اسباب بازيهاي مختلف و 
همان بهشت واقعي است. بيشترين چيزي كه در آن اطاق توجه من را جلب كرد تعداد زيادي رنگارنگ به خودم گفتم كه اينجا 

 .ماشين كوچك بود كه هم فلزي بودند و هم درب بعضي از آنها باز مي شد و اين براي من نهايت تكنولوژي بود

 
را مجسم كردم كه با يكي از آن وقتي كه مي خواستيم برويم, من كه شيفته آن همه وسايل بازي شده بودم لحظه اي خودم 



ماشينهاي كوچك دارم توي كوچه مان بازي مي كنم و همه را مي برم. مخصوصا عباس دماغو را كه هميشه براي من كركري 
 .مي خواند, مجسم مي كردم كه دهانش باز مانده است و با حسرت, ماشين من را نگاه مي كند

 
زرد رنگ بود كه درهايش هم از دو طرف باز مي شد. من يواشكي آن را در  يكي از آن ماشينهاي كوچك, يك ماشين كورسي

احتمالا هر كسي كه قيافه من را مي ديد مي فهميد كه يك اتفاقي برايم افتاده است  .جيبم گذاشتم و به سالن پذيرايي آمدم
 .و يا يك كاري كرده ام ولي كسي متوجه نشد كه من چه كاري را انجام داده بودم

 
ب وقتي به خانه آمديم تا صبح كابوس مي ديدم كه آن پسر, متوجه اين كار من شده است و همه دارند با انگشت من را آن ش

نشان مي دهند و مي گويند كه آرش دزد است. فردا صبح اولين كاري كه كردم آن بود كه آن ماشين را بردم و در يك گوشه 
ردم. هيچ وقت هم جرات نكردم آن را در بياورم و حتي نگاهش كنم. سالهاي تاريك آشپزخانه كه درواقع زير پله بود قايم ك

سال فقط منتظر اين بودم كه دوباره به خانه آنها برويم تا من آن ماشين را يواشكي به درون اطاقش بياندازم ولي هرگز اين 
 .اتفاق رخ نداد

 
ود آورده بود و باعث شد كه من به كلمه دزدي بسيار اين مسئله كه در كودكي برايم رخ داد, احساس خيلي بدي در من بوج

حساس شوم. اگر در جايي بوديم و مثلا كسي مي گفت فلان چيز من گم شده است من فورا دست و پاي خودم را گم مي 
  .كردم و گمان مي كردم كه آنها فكر مي كنند من آن را برداشته ام

 
اي كاتوليك برايتان اعتراف كنم! ولي حالا از اعتراف من كه بگذريم, مي الان شب يكشنبه است و من خواستم به رسم كليساه

 .خواهم برايتان از حريم خصوصي در آمريكا بنويسم

 
 .من حريم خصوصي انسانها را به دو بخش جسمي و رواني تقسيم مي كنم

 
يكديگر نزديكتر شوند. عامل اول  دو عامل اساسي باعث مي شود تا حريم جسمي انسانها كوچك شود و آنها از نظر فيزيكي به

 .عدم امنيت اجتماعي است و عامل دوم نبودن جا و امكانات براي زندگي كردن

 
اگر در يك جمع چند نفره, يك فيلم ترسناك به نمايش گذاشته شود, كساني كه آن فيلم را تماشا مي كنند بطور ناخودآگاه 

يت آنها كاسته شود. معمولا كوچكترها خودشان را به بزرگترها مي به يكديگر نزديك تر مي شوند تا از عدم احساس امن
 .چسبانند تا در صورت بروز خطر از حمايت آنها برخوردار گردند

 
مثال بالا در مورد جامعه هم صدق مي كند و هرچه امنيت اجتماعي كمتر باشد و حمايت قانون هم از انسانها كمرنگ تر باشد, 

يگر چسبيده تر مي شوند و حريم خصوصي كوچكتر مي گردد. بعنوان مثال اگر يك دختر خانمي آنها از نظر فيزيكي به يكد
بخواهد به تنهايي جايي برود, خانواده او سعي مي كنند كه حتما كسي را به همراه او بفرستند و يا اگر مسئله اي در خانواده 

سي كنند. بنابراين همه افراد وارد سوراخ و سنبه هاي اي پيش بيايد همه فاميل دور هم جمع مي شوند تا آن مسئله را برر
 .يكديگر مي شوند و حريم فيزيكي افراد كوچك مي شود

 
اگر بخواهيد با چند نفر از دوستانتان شب را در كوهستان برفي بگذرانيد و امكانات شما هم فقط يك اطاق كوچك باشد, شما 

اين از نظر فيزيكي شما مجبور هستيد كه بخاطر امكانات كمي كه وجود در كنار يكديگر آن شب را سپري خواهيد كرد. بنابر
 .دارد به ديگران بچسبيد

 
مثال بالا هم در جامعه صدق مي كند. وقتي شما در يك صف ايستاده ايد و مطمئن نيستيد كه جنس مورد نظرتان به اندازه 

وقتي  .نزديك شدن به نفر جلويي و چه بسا هول دادن او ناخودآگاه شروع مي كنيد به ,كافي وجود داشته باشد و به شما برسد



چهل دانش آموز در يك كلاس كوچك درس مي خوانند, مجبورند سه نفر در يك نيمكت و چسبيده به يكديگر بنشينند. 
بنابراين حريم خصوصي فيزيكي انسانها به مرور كوچك و كوچك تر شده تا جايي كه حتي اگر دست و پاي كسي هم روي 

 .ش باشد اهميتي نمي دهدبدن

 
من چند وقت پيش داشتم سريال مسافران را تماشا مي كردم و آن را با پروژكتور انداخته بودم روي ديوار اطاقم. دختر همخانه 

ام همان موقع آمد تو كه از من شكلات بگيرد. در صحنه اي كه من سريال را متوقف كرده بودم, يكي از بازيگران مرد بر روي 
 .نشسته بود و بازيگر مرد ديگري بر روي كاناپه خوابيده بود و دو تا پايش را بر روي پاهاي آن بازيگر ديگر انداخته بود كاناپه

 
هستند؟ من گفتم نه, توي ايران مردها همديگر را لمس مي  Ģāŷ آن دختر بچه با ديدن اين صحنه شوكه شد و گفت كه آنها

دقت بيشتري نگاه كرد و گفت ولي پاي اين يكي روي فلان اون يكيه! من هم نگاه كردم و  كنند و اين كار تقريبا عاديه. بعد با
ديدم بچه راست ميگه. ولي گفتم نه پاهايش روي پاهاي اون يكيه و فلان اون يكي يك كمي بالاتره. ولي اينجا كه من فيلم را 

  .نگه داشته ام اينجوري به نظر مي آيد

 
انسانها كاملا مشهود و قابل ديدن است. هر بچه اي يك اطاق و وسايل شخصي خودش را  در آمريكا حريم خصوصي جسمي

دارد و حتي پدر و مادر نيز اجازه ديدن درون كيف آنها را ندارند. اگر كسي به آنها دست بزند و يا از فاصله حداقل نيم متر به 
هم نمي خوابند مگر اينكه همجنس گرا باشند. در مراكز  آنها نزديكتر شود, اعتراض مي كنند. دو مرد يا دو زن هيچوقت كنار

 .عمومي و در صف ها هم فاصله خود را با ديگران حفط مي كنند

 
حريم خصوصي رواني انسانها شامل احساسات, دانسته ها, تصميمات و اعتقادات مي شود. در كشوري مثل ايران, حريم 

قبل از هر چيز و هر كاري بايد مذهب خودتان را به ديگران اعلام كنيد  خصوصي اعتقادات شما بسيار ناچيز است. درواقع شما
  .و بگوييد كه در مورد خدا و پيغمبر چه فكر مي كنيد تا ديگران بدانند تكليفشان با شما چيست

 
راك بگذاريد. در ايران براي احساسات انسانها نيز حريم خصوصي وجود ندارد و شما مجبور مي شويد كه آن را با ديگران به اشت

تصميم گيري هم يكي از چيزهايي است كه جمعي است و حتي اگر شما تصميم بگيريد كه يك زمين بخريد و آن را با باجناق 
خاله مادربزرگتان در ميان نگذاريد, فردا به شما اعتراض خواهد كرد كه مرد حسابي چرا قبلش به من نگفتي؟ يعني ما رو آدم 

 !حساب نكردي؟

 
ر شما چيزي را مي دانيد حتما بايد به اولين نفري كه مي بينيد گزارش دهيد زيرا اگر فردا آن شخص شما را در ضمن اگ

ببيند, به شما اعتراض مي كند كه چرا اون روز كه منو ديدي نگفتي عمه دايي مسعود با پسرعموي عمه كتي ازدواج كرده! يا 
ند كه كليه خاطرات خودتان را برايشان بازگو كنيد تا خداي نكرده هيچ نقطه اينكه شما اگر به جايي مي رويد از شما انتظار دار

 .ابهامي باقي نمانده باشد

 
ممكن است فردي كه از ايران به آمريكا مهاجرت مي كند اطلاعي از عدم همخواني حريم خصوصي ايراني ها و آمريكايي ها 

نابراين ممكن است با واكنشهاي بسيار تند و يا بي احترامي مواجه نداشته باشد و بخواهد به روش خود در ايران ادامه دهد. ب
شود و احساس سرخوردگي كند. مثلا ممكن است از كسي بپرسد كه راستي شما چقدر حقوق مي گيريد و طرف بگويد به تو 

گويم ديگه من رو چه! يا اينكه دست روي شانه كسي بگذارد و طرف خودش را بكشد كنار و يا بچه اي را ببوسد و آن بچه ب
 .نبوس و به من هم دست نزن

 
 .البته مثالهاي بسيار زيادي وجود دارد كه من به همين مقدار بسنده كردم. اميدوارم كه اين نوشته به دردتان بخورد

 
  !اه اه! همين الآن سگ همسايه كه عاشق من است, آمد توي اطاق و تا من به خودم بجنبم يك ليس بلند بالا به صورتم زد



  

  

 ارتباط كلامي در آمريكا 

با اينكه معمولا دوشنبه ها براي آمريكايي ها روز حال گيري است, ولي اين روزها به خاطر نزديكتر شدن به كريسمس, شركت 
ما حال و هواي شادتري دارد و امروز هم كه دوشنبه است مي بينم كه چهره ها خندان است. پارسال اين موقع بدترين زمان 

كت ها بود و افراد بسيار زيادي قبل از كريسمس از كار بيكار شدند. هر روز مي ديدم كه عده اي بخاطر از دست كاري شر
دادن كار خودشان ناراحت هستند و يا گريه مي كنند. اميدوارم كه لااقل امسال سال بهتري باشد و ديگر شاهد غم و غصه 

همكارانم مي آيند پيش من و درد دل مي كنند. شايد بخاطر اينكه من  اطرافيانم نباشم. من هم كه زينب بلاكش هستم و همه
 .كم حرف هستم و يا اينكه دقيقا همه چيز را نميفهمم, من را با سنگ صبور اشتباه مي گيرند

 
 

ي امروز با يكي از همكارانم براي نهار به رستوران چيني نزديك خانه مان رفتيم و چون من دو هفته پيش به آنها يك ماه
مجاني داده بودم, امروز هم آنها از ما پول نگرفتند و غذايمان مجاني بود. الآن هم نيم ساعت از وقت نهارم اضافه آمده است و 

گفتم برايتان يك مطلب بنويسم. البته اين چيزهايي كه من مي نويسم كامل نيست و توضيحاتي كه شما دوستان عزيز مي 
 .نويسيد آن را كامل مي كند

 
 
يران براي برقراي يك ارتباط علاوه بر كلام, حركت هاي بدن, حالت هاي چهره و نوع نگاه بسيار مهم و تاثير گذار هستند. در ا

به عنوان مثال, شما ممكن است با فردي صحبت كنيد و او بگويد مگه نميبيني حوصله ندارم. در واقع آن فرد از شما انتظار 
ه اش به بي حوصله بودنش پي ببريد. يا اينكه اگر حرفي را بزنيد, فرد مقابل شما با نوع دارد كه از نوع رفتار و يا حالت چهر

نگاه كردنش مي تواند به شما بفهماند كه حرفهايتان را باور نمي كند و يا اينكه برايتان پشت چشم نازك كند و يا اينكه 
 .چشمانش را از روي عصبانيت تنگ كند

 
 

وها هم ميتوانند پيام هاي متفاوتي را به شما ارسال كنند. مثلا اگر يك حرفي بزنيد كه به طرف حالات چهره و لب و لوچه وابر
مقابل شما بر بخورد ممكن است به طور اتوماتيك يك ابرويش بالا برود و بعد هم اخم كند. و يا اينكه اگر از دست حرفهاي 

بازدم خود خالي نمايد. حركتهاي دست هم ميتواند حالت شما خسته شود ممكن است لپهايش را باد كند و آن را همراه با 
هاي روحي مختلفي رات به شما نشان دهد. مثلا اگر دستش را از طرف خود به سمت شما به صورت بادبزن حركت دهد يعني 

 .اينكه برو بينيم بابا

 
 
 
 

يز بين آنها متفاوت است و مثلا بسياري همانطور كه زبانهاي كلامي در بين نژادهاي مختلف انسان متفاوت است, زبان بدني ن
از حركات بدن و حالت هاي چهره ما در آمريكا, ممكن است معاني متفاوتي را به مخاطبمان برساند همانطوري كه ما نميتوانيم 

فت به پيامهايي را كه آنها توسط حركاتشان به ما ارسال مي كنند به درستي تحليل كنيم. مثلا اگر با دو انگشتشان بصورت ه
دو چشمشان اشاره كنند, اگر حالت چشمانش معمولي باشد يعني اينكه من مواظب شما هستم و اگر چشم خودش را بازتر از 
حد معمول كند يعني اينكه حواست باشد كه من دارم تو را نگاه مي كنم و تو نمي تواني تقلب كني و يا خطايي انجام دهي. يا 

ورند و دو هفت با دو انگشتشان دستشان بسازند و دو بار آن را باز و بسته كنند يعني اينكه بر اينكه اگر دو دستشان را بالا بيا



 .روي آن كلمه اي كه مي گويند تاكيد دارند

 
 

به مرور زمان ارتباط كلامي اهميت بسيار  ,شايد به خاطر اينكه آمريكا مجموعه اي از نژادها و فرهنگهاي مختلف مي باشد
ارتباط بدني پيدا كرده است. به طوري كه شما بدون اينكه كلامي را بر زبان بياوريد نميتوانيد انتظار داشته بالاتري نسبت به 

 .باشيد كه طرف مقابل شما, آن را از روي حالت چهره و يا حركات چشم و ابروي شما حدس بزند

 
 

است, نقش كلام در رساندن احساسات دروني حتي در مورد روابط ديپلماتيك هم, با اينكه اصولا يك حركت و فعاليت بدني 
فرد بسيار مهم و موثر است. در ايران بسياري از زن ها و يا شوهرها به يكديگر نمگويند كه يكديگر را دوست دارند و اگر كسي 

ينكه از آنها سوال كند مي گويند كه اين ديگر چه سوال مسخره اي است. خوب معلوم است كه من زنم را دوست دارم و يا ا
 .معلوم است من بچه ام را دوست دارم

 
 

در بسياري از موارد هم ما براي بيان احساساتمان بجاي سخن گفتن از ناز كردن و يا بوسيدن و يا دست در گردن انداختن 
 .استفاده مي كنيم. بعضي موقع ها هم حتي پس گردني زدن و يا توي سر زدن و يا كشيدن لپ مي تواند نشانه محبت باشد

ولي اين كارها ممكن است در مواجهه با يك آمريكايي, پيام هايي را كه مورد نظر ما است به آنها نرساند. مگر اينكه قبل از آن, 
برايشان توضيح دهيم كه من مي خواهم اين كار را بكنم و معني آن هم مثلا اين است كه من تو را دوست دارم. در ايران فقط 

ي برند كه بخواهند فرزندشان را تنبيه بدني كنند و بعد از اينكه عصبانيت آنها فروكش كرد, براي زماني اين شيوه را به كار م
 .توجيه عملشان مي گويند كه چون من تو را دوست دارم اين كار را انجام دادم

 
 

دي نميتوانيم آن گونه وقتي ما به عنوان مهاجر به آمريكا مي آييم بخاطر مسلط نبودن به ظرايف زبان انگليسي تا سالهاي زيا
كه با يك ايراني ارتباط برقرار مي كنيم با يك آمريكايي دوست شويم. البته من خودم دوستان آمريكايي زيادي دارم و مي 

توانم ساعتها با آنها صحبت كنم ولي نميتوانم درباره تمام مسائلي كه دوست دارم و يا در مورد تمام احساساتم صحبت كنم. در 
 .نها به نكات ظريفي اشاره مي كنند و يا يك حالتي را شرح مي دهند من نمي توانم به درستي آن را بفهممضمن وقتي آ

 
 

به عبارت ديگر, در زبان مادري ما, هر كلمه بار معنوي و مقدار زيادي خاطره و تجربه به همراه دارد كه باعث مي شود براي 
ليسي چنين بار احساسي را براي ما به همراه ندارد. به عنوان مثال اگر بيان يك مسئله احساس راحتي بكنيم ولي كلمات انگ

يك آمريكايي به ايران بيايد و سالها در آنجا زندگي كند و حتي دكتراي زبان فارسي را هم بگيرد, اگر به او بگوييد كه شعر يه 
ن مسئله براي من پيش آمد و دختر همخانه ام توپ دارم قلقيه و يا اتل متل توتوله را شنيده اي جواب او منفي خواهد بود. اي

به من مي گفت كه فلان آهنگ را بزن و من آن را نشنيده بودم. او با تعجب مي گفت كه چطور اين آهنگ و شعر را بلد 
نيستي؟ اگر بروي توي خيابان و از هر كس بپرسي آن را بلد است! من هم برايش توضيح دادم كه من چون در آمريكا بزرگ 

تازه من جينگل بوي و مجيك دراگون را هم بلد هستم ولي طبيعتا  .ه ام طبيعي است كه اين آهنگ ها را بلد نيستمنشد
نميتوانم تمام چيزهايي را كه يك كودك با آن حافظه و قوه يادگيري قوي در طول زندگيش ياد گرفته است, در چند سال 

 .كوتاه ياد بگيرم

 
 

ي ما هم با آمريكايي ها متفاوت است. مثلا ما اگر كسي را ببينيم شروع ميكنيم به حرف زدن علاوه بر زبان, عادت هاي گفتار
ولي آنها قبل از حرف زدن سوال مي كنند كه مي توانند حرف بزنند و يا اينكه مي توانند سوالي بپرسند. با براي گفته هايمان 



گر شما مقدمه چيني كنيد گمان مي كنند كه صحبت اصلي مقدمه و موخره داريم در صورتي كه آنها چنين چيزي ندارند و ا
 .شما در آن مورد است

 
 

مثلا شما براي رساندن يك پيغام ممكن است بگوييد كه ديروز داشتم ميرفتم بازار خريد كنم چون يك چيزهايي نياز داشتم. 
ايم ولو شد روي زمين. وقتي داشتم آنها بعد همين طور كه از بازار مي آمدم بيرون سبد خريد از دستم رها شد و تمام خريده

را جمع مي كردم يكهو ديدم كه فلاني هم خم شده و داره به من كمك ميكنه. يعد به من گفت كه اگر تو را ديدم بهت بگم 
 .كه فردا شب شام خونه اش دعوت هستي. يعد هم به من كمك كرد كه خريدهايم را توي ماشين بگذارم و بعد هم رفت

 
 

رت آن آمريكايي گمان خواهد كرد كه شما داريد در مورد خريد كردن حرف مي زنيد و او هم ممكن است بگويد كه در اينصو
آره اتفاقا من هم رفتم همانجا خريد كنم. بعد كه بگوييد كه سبدتان ولو شد گمان مي كند كه شما ميخواهيد اين واقعه را 

رسانيد گيج مي شود و انگار كه برايش يك معما طرح كرده باشيد. در برايش تعريف كنيد. و در اخر هم كه پيغامش را مي 
واقع شما بايد اول بگوييد كه فلاني به تو اين پيغام را داده است. اگر او سوال كرد كه كجا او را ديدي بگوييد كه در بازار و اگر 

 .سوال كرد كه چطور او را ديديد ماجرا را برايش تعريف كنيد

 
 
 
 

از حرف زدن بايد موضوع آن را مشخص كنيد تا طرف مقابل شما بداند كه شما درباره چه موضوعي مي خواهيد در واقع قبل 
 . صحبت كنيد. در مقاله ها و در مكالمات تلفني هم اول موضوع صحبت را مشخص مي كنند و بعد در مورد آن حرف مي زنند

كه در فرهنگ ما بايد براي هر حرفي يك مقدمه وجود داشته باشد مكالمات متفرقه را هم بعد از آن انجام مي دهند. در حالي 
مثلا اگر  .بعضي موقع ها شما از مقدمه مي توانيد به موضوع اصلي هم تا حدودي پي ببريد .حتي اگر كوتاه و خلاصه باشد

واستي دارد. يا اگر كسي به شما زنگ زد و گفت كه مي خواستم حالي از شما بپرسم, شما مي توانيد حدس بزنيد كه او درخ
 .كسي بگويد كه مرگ دست خدا است شما مي توانيد حدس بزنيد كه حتما يكي دار فاني را وداع گفته است

 
 

در گفتگوهاي ما گهگاهي كلمات و جمله ها معاني متفاوتي مي دهند و حتي شايد معني آن دقيقا برخلاف معني ظاهري آن 
يج است و بيشتر ما هم به آن تسلط داريم در حالي كه وقتي بخواهيم به زبان انگليسي كلمه باشد. اين نوع گفتگو در بين ما را

حرف بزنيم بايد صريح و مستقيم صحبت كنيم تا شنونده متوجه منظور ما بشود. مثلا اگر در ايران كسي از شما سوالي بكند و 
ت از روي حجب و حيا بگوييد نميدانم و يا اينكه مثلا بگويد كه دوست داري فردا تو هم با ما بياي پيك نيك؟ شما ممكن اس

مزاحم مي شوم و يا چيزهاي ديگر. گوينده هم مي داند كه شما تعارف مي كنيد و مي فهمد كه جواب شما مثبت است. ولي 
 .داريد يا خيراگر به يك آمريكايي بگوييد كه نميدانم و يا مزاحم مي شوم نمي تواند بفهمد كه آشا شما تمايلي به رفتن با آنها 

 
 

نكته اي كه بايد حتما به آن اشاره كنم است است كه فرهنگ ما هم بطور ناخودآگاه بر دوستان آمريكايي ما تاثير مي گذارد و 
همانگونه كه ما سعي مي كنيم در مورد آنها بيشتر ياد بگيريم, آنها هم با رفتار و فرهنگ ما آشنا مي شوند و در ارتباط با ما 

ند آن چيزهايي را كه آموخته اند رعايت كنند. مثلا اگر يك زن ايراني موقع صحبت كردن بيش از حد به يك زن سعي مي كن
آمريكايي نزديك شود, آن زن كم كم ميفهمد كه زن ايراني قصد بدي ندارد و اين در فرهنگ ما است كه زنها به يكديگر 

ن طريق رفتار كند ولي مطمئن باشيد كه آن زن آمريكايي اجازه نزديك مي شوند. بنابراين سعي مي كند كه با شما به هما
نمي دهد كه صورت يك زن آمريكايي ديگر به او نزديك شود. در واقع همان دوست آمريكايي ما زماني كه به خانه ما مي آيد 



 .هدكفش هايش را هم در مي آورد در حالي كه او به صورت معمول در بقيه جاها اين كار را انجام نمي د

 
 

مراجعه كنيد تا جزئيات بيشتري را در مورد آن  "آداب گفتگو در آمريكا"در رابطه با نحوه گفتگو نيز مي توانيد به تاپيك 
 .مطالعه فرماييد

 
 

  .اميدوارم كه اين نوشته بدردتان بخورد و شما هم نظرات خود را درج فرماييد

  

  

 امنيت اجتماعي در آمريكا 

شلوغ بود و حتي تا الآن نتوانستم به آشپزخانه بروم تا براي خودم قهوه بياورم. حالا هم جاي شما  امروز باز هم سرم خيلي
خالي يك قهوه براي خودم ريختم و گفتم كه در اين نيم ساعت وقت باقيمانده, يك نصفه مطلب برايتان بنويسم. امروز صبح با 

رم گذاشتم. البته زياد قشنگ نيست و فقط خواستم كه من خودم يك درخت كوچك كريسمس به اداره آوردم و روي ميز كا
هم يك كاري براي كريسمس كرده باشم. بقيه همكارانم اطاق هايشان را خيلي زيبا آرايش كرده اند و جوراب و منگوله و عصا 

 .از در و ديوار اطاقهايشان آويزان است

 
ت كنم. طبق معمول, اين قضيه را به دو بخش امنيت جسمي مي خواهم برايتان كمي در مورد امنيت اجتماعي در آمريكا صحب

 .و امنيت رواني تقسيم مي كنم تا بهتر بتوانم به آن بپردازم

 
امنيت جسمي در آمريكا, بر خلاف آن چيزهايي كه قبلا در مورد آمريكا شنيده بودم به مراتب بالاتر از ايران است. قبل از اين 

ه بخاطر آزاد بودن اسلحه, جامعه آمريكا, مانند فيلم هاي گانگستري است و هر لحظه بايد كه به آمريكا بيايم فكر ميكردم ك
منتظر آن باشي كه طرف مقابل شما يك اسلحه را از زير كتش بكشد بيرون و شما را به رگبار مسلسل ببندد. و يا اينكه فكر 

نكه اگر يك شاگرد از معلمش خوشش نيايد او را با تير مي كردم زماني كه هوا تاريك مي شود نبايد از خانه خارج شد و يا اي
 .مي زند

 
در ايران وقتي كه شما از خانه خارج مي شويد خطرات بسيار زيادي جسم و جان شما را تهديد مي كند. اولين خطر اين است 

د كه مجبور به گذر از عرض كه يك ماشين در خيابان و يا يك موتور در پياده رو با شما برخورد كند. اگر مسير شما طوري باش
خيابان باشيد, بايد درصد زيادي را به اين امر اختصاص دهيد كه هرگز به آن سمت خيابان نخواهيد رسيد حتي اگر شما از 

خط عابر پياده عبور كنيد. البته بلانست شما. بلا به دور. در آمريكا چنين احتمالي نزديك به صفر است و عابر پياده در مقابل 
 .نقليه بسيار امنيت دارد وسايل

 
در ايران احتمال اينكه هنگام عبور در پياده رو, يك موتوري كيف شما را بزند و شما همچنان كه دسته كيف خود را چسبيده 
ايد به دنبال موتور آويزان باشيد و بعد هم با يك لگد شما را از كيف خود جدا كنند زياد است. در آمريكا هم كيف قاپي هست 

اقعيتش من نه در اين مدت چيزي را ديدم و نه از كسي شنيدم كه اين اتفاق برايش افتاده باشد. تنها موردي كه شنيدم ولي و
دلار پول گرفته بود و يك ماشيني كه چهار نفر درون آن  40اين بود كه يكي از دوستانم مي گفت كه روزي از بانك حدود 

و وقتي او به آن ماشين نزديك شد, پول را از او گرفتند و فرار كردند. البته آن اتفاق بودند او را صدا كردند تا آدرسي را بپرسند 
 .هم در محله نسبتا خطرناكي رخ داد و در محله هاي امن به ندرت چنين اتفاقاتي مي افتد

 



سر و بدن شما كم  در ايران هنگام پياده روي, احتمال سقوط در يك چاله و يا افتادن مصالح و يا ابزار ساختماني بر روي
نيست. در بعضي موارد هم پياده رو توسط ماشيني كه پارك كرده است و يا كار بنايي مسدود شده است و شما مجبور هستيد 

از كنار خيابان عبور كنيد. در آمريكا تقريبا چنين چيزي ممكن نيست و اگر هم پياده رو مسدود باشد, مقداري از خيابان را 
 .ابران پياده بتوانند از آن مسير عبور كنندنرده ميگذارند تا ع

 
 

در ايران احتمال تصادفات رانندگي و يا سوانح هوايي بسيار زياد است و برگشتن آدم به خانه با كرام الكاتبين است. در حالي 
ه هوا هستند تا كه در آمريكا رانندگي بر روي اصول انجام مي شود و اتومبيل ها هم مجهز به سيستمهاي ترمز پيشرفته و كيس

 .در صورت تصادف كمترين خسارت جسمي به شما وارد شود

 
تقريبا در تمام قسمتهاي ايران شما بايد تمام دربها را قفل كنيد. تقريبا هميشه بايد يك چشمتان به ماشين, دوچرخه و خانه 

بار شيشه آن را شكاندند و ضبط خودتان باشد تا كسي آن را غارت نكند. من در ايران يك ماشين غراضه داشتم كه چهار 
غراضه اش را بردند و يكبار هم تا وسطهاي كوچه هلش دادند ولي روشن نشد. لااقل دزدها فهميدند كه من هر روز چه 

مكافاتي براي روشن كردن آن مي كشيدم! هر شب به آن قفل فرمان ميزدم و دزدگير هم وصل كرده بودم. آيا باورتان ميشود 
ا و در جايي كه هستم حتي يادم مي رود درب ماشينم را قفل كنم؟ آيا باورتان مي شود كه درب خانه ما كه من در آمريك

 !هميشه باز است؟ آن هم چه كسي! من كه هميشه وسواس عجيبي بر قفل كردن هر چيزي داشتم

 
ت شهرها برويم و آنها هم به البته جاهاي خطرناكي هم در شهرهاي آمريكا وجود دارد ولي ما نيازي نداريم كه به آن قسم

بخشهاي ديگر شهر نمي روند. من وقتي در ريچموند بودم, گهگاهي صداي تيراندازي شنيده مي شد كه اغلب آن بين گنگهاي 
پخش مواد مخدر بود. وقتي هم كه پليس مي آمد, همه آنها فرار مي كردند. ولي به افراد عادي كمتر كاري داشتند مگر اينكه 

يا چيز گرانقيمتي همراهتان باشد كه بخواهند از شما بگيرند. چون آنها بسيار فقير هستند و دستشان هم به جايي  پول زياد و
 .بند نيست. من هميشه به آنها سيگار ميدادم و آنها هم كلي تشكر مي كردند

 
ي ترافيك و بوق و آلودگي هوا اما امنيت رواني كه ديگر خودتان بهتر ميدانيد كه وضعيت آن در ايران چگونه است. از صدا

گرفته تا مشكلات ديگري كه روح و روان شما را آزار مي دهد. در واقع در ايران هر كاري را كه شما بخواهيد انجام دهيد همراه 
داده با يك نوع آزار و يا شكنجه روحي است. مثلا اگر ميخواهيد كه يك كار اداري را انجام دهيد, از اين اطاق به آن اطاق پاس 

مي شويد و احساس مي كنيد كه كسي به كار شما اهميت لازم را نمي دهد. اگر براي كاري به بانك برويد, مي بينيد كه مدت 
طولاني در صف ايستاده ايد ولي صندوق دار دارد با تلفن حرف مي زند و يا كار افرادي را كه خارج از نوبت به او مراجعه كرده 

 .اند را انجام مي دهد

 
آمريكا شما براي انجام دادن كارهاي شخصي خود شكنجه روحي نمي شويد و كارهاي شما تقريبا مطابق با انتظارات شما در 

پيش مي رود. در ضمن كمتر پيش مي آيد كه كسي به شخصيت شما توهين كند و اگر هم چنين اتفاقي بيفتد شما مي 
ي كه به شما شده است رسيدگي كند. شما حقوق و دستمزد خود را توانيد به مدير او مراجعه كنيد و او موظف است به اهانت

سر وقت دريافت مي كنيد و نيازي نيست كه براي گرفتن حقوق خود التماس كنيد. در آمريكا شما چك برگشتي نخواهيد 
 ..... داشت و نبايد به صاحب آن التماس كنيد كه چك شما را پاس كند. و

 
ورد و يا سر شما كلاه بگذارد و يا جنسي را به شما بياندازد, تنها در صورتي كه يك پارتي در ايران اگر كسي حق شما را بخ

گردن كلفت در دستگاه قضايي داشته باشيد مي توانيد به حق خود برسيد. در غير اين صورت دست شما به جايي بند نيست. 
تواند سر شما را كلاه بگذارد و اگر جنسي بخريد ولي در آمريكا قانون مثل كوه پشت سر شما ايستاده است و هيچ كسي نمي 

 .كه از آن راضي نيستيد خيلي راحت مي توانيد آن را برگردانده و پول خود را پس بگيريد

 



اگر در ايران به طبيعت برويد و بخواهيد مدتي در كنار رودخانه از مناظر لذت ببريد, مي بينيد كه تعداد زيادي پوست هندوانه 
غذاي يكبار مصرف در آنجا ريخته شده است و مگسهاي كله سبز هم دور آن مي چرخند و وزوزو مي كنند.  و خربزه و ظرف

اگر به ساحل دريا برويد هم منظره مشابهي را مشاهده مي كنيد و هيچ امكاناتي براي تفريح شما وجود ندارد. اگر در يك روز 
شت در منتظر نوبت بايستيد و قربان صدقه دربان برويد كه به شما آخر هفته بخواهيد به رستوران خوبي برويد بايد مدتها پ

يك نوبت بدهد. در ضمن آن زماني كه من در ايران بودم چند بار خواستيم در روز تعطيل به دربند برويم و جلوي ما را گرفتند 
 !و گفتند چون عزاداري است كوه تعطيل است

 
هتري وجود دارد. كسي در آمريكا با ماشين خود جلوي پاي خانمي توقف نمي در آمريكا براي زنان, امنيت اجتماعي بسيار ب

كند و يا بوق نميزند. در آمريكا هيچ خانمي در زمان پياده قدم زدن از كسي متلك نمي شنود و يا آزار بدني نمي بيند. زنها به 
نكه كسي مزاحم آنها شود. آنها همچنين مي تنهايي مي توانند به هركجا بروند و هر جوري كه خواستند لباس بپوشند بدون اي

 .توانند براي خودشان خانه اي اجاره كنند و با داشتن كليه حقوق اجتماعي خود راحت زندگي كنند

 
خوب من ديگر وقت كارم تمام شد و بايد بروم خانه. تا زماني ديگر بدرود. در ضمن نظرهاي شما را هم خواهم خواند و استفاده 

 خواهم كرد 

  

  

 رهنگ و قانون در آمريكا ف

ديروز و ديشب خيلي سرم شلوغ بود. چون داشتم ريل قطار اسباب بازي را وسط هال مي چيدم و كارهاي مربوط به كريسمس 
را انجام مي دادم. ظاهرا اين هم قسمتي از رسوم آمريكاييها براي شب كريسمس است. ديروز صبح هم مي خواستم بروم 

ردم قايقم روشن نشد. فكر كنم كه بعد از سه هفته كه روشنش نكردم يا توي كاربراتورش آب جمع ماهيگيري ولي هر كاري ك
شده و يا اينكه شمع ها و يا دلكو خيس شده است. ديگر چون هوا هم سرد بود حوصله نداشتم كه بازشون كنم و گذاشتمش 

 .براي هفته بعد كه چهار روز پشت سر هم تعطيل هستيم
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است و همان جا تا نصف شب گير كردم. وقتي  شب شنبه هم كه رفتم دنبال همخانه ام در يك بار كلابي كه نزديك خانه مان

كه توي ماشين منتظرش شدم و ديدم كه نيامد رفتم تو و ديگر مشغول حرف زدن با دوستانش شدم و از ساعت يازده شب تا 
ساعت دو نصف شب همانجا بودم. اگر آدم زياد مشروب نخورد, جاي بدي براي ديدن و حرف زدن با مردم نيست. يك عكسي 

م كه مربوط به هالوين است برايتان گذاشتم. البته خودم به صورت معمولي اينجوري نيستم و در روز هالوين, لباس از خود
 .تهاجم فرهنگي پوشيده بودم

 
امروز صبح هم سرم شلوغ بود. ولي الآن يك مقداري وقت آزاد پيدا كرده ام و مي خواهم برايتان مطلبي بنويسم كه ممكن 

سال  28سال تا  16نكته اي كه بايد يادآوري كنم اين است كه مخاطبان من جوان هاي رده سني بين  است بدردتان بخورد.
هستند و اگر بزرگترها خواننده وبلاگ من هستند, من را به خاطر شيوه نگارش ساده و غير پيچيده بودن آن ببخشند. وبلاگ 

آن  ,ي نيست و من سعي مي كنم كه با ساده سازي مطالبمن حاوي مطالب علمي و يا مقالات حرفه اي اجتماعي و روانشناس
 .را براي جوان ها شيرين تر و گيرا تر نمايم

 



حتما تا كنون در موارد زيادي شنيده ايد كه مثلا فرهنگ ما چنين و چنان است و فرهنگ خارجي ها از ما بهتر است. من 
چنين چيزي واقعيت دارد و اگر دارد, چرا چنين اتفاقي در  قصد دارم كه با همديگر اين مطلب را بشكافيم و ببينيم كه آيا

 .مملكت ما افتاده است

 
 
 

اول بهتر است كه ببينيم فرهنگ چيست و رابطه آن با قانون چگونه است. فرض كنيد كه ما مجموعه نحوه مراودات كلامي و 
ر از مرز فرهنگ, قانون وارد عمل مي شود و مثلا عملكرد انسانهايي را كه در يك جامعه زندگي مي كنند را فرهنگ بناميم. فرات

اگر يك نفر كسي را بكشد, نمي گوييم كه آن شخص بي فرهنگ است بلكه آن فرد از نظر قانون مجرم است. و يا دزدي از نظر 
قانوني يك جرم محسوب مي شود. هر كجا كه قانون سست تر و عملكرد آن ضعيف تر باشد, دامنه فرهنگ به شدت وسعت 

 .يدا مي كندپ

 
فرض كنيد كه ما مي گوييم در ايران فرهنگ رانندگي بسيار ضعيف است. به نظر من علت اين است كه فرهنگ ما به محدوده 
اي گسترش پيدا كرده است كه بايد جولانگاه قانون باشد. اگر يك نفر بر روي خط رانندگي كند, اين وظيفه قانون است كه از 

ندارد. قوانين رانندگي تعريف  "فرهنگ رانندگي"فرهنگ ما و يا ربطي به عبارت من درآوردي  آن جلوگيري كند و ربطي به
شده است و مردم يك جامعه موظف به رعايت آن هستند. اگر غير از اين باشد آنها بايد با جريمه هاي سنگين, زندان و در 

 .نهايت محروميت از رانندگي مواجه شوند

 
الا نيست و اصولا چيزي به نام فرهنگ رانندگي وجود ندارد. بلكه تنها اتفاقي كه مي افتد اين است در آمريكا فرهنگ رانندگي ب

كه يك نفر مي داند كه اگر ورود ممنوع برود و يا چراغ قرمز را رد كند به چنان مكافاتي دچار خواهد شد كه ديگر يادش نمي 
عايت كند. در آمريكا قطع كردن خط ممتد و سبقت گرفتن با رود. پس سعي مي كند تا جايي كه مي تواند آن قانون را ر

 .دزدي و آدمكشي هيچ فرقي ندارد و فقط شدت جريمه و مجازات آن متفاوت است

 
 
 

همچنين ما مي گوييم كه در ايران فرهنگ آپارتمان نشيني وجود ندارد. ولي آيا در آمريكا فرهنگ آپارتمان نشيني وجود 
زي به نام فرهنگ آپارتمان نشيني اصلا وجود خارجي ندارد. اگر شما براي همسايگانتان مزاحمت دارد؟ خير. در آمريكا چي

ايجاد كنيد, دو بار توسط مدير ساختمان به شما تذكر مي دهند و بار سوم با دستبند شما را دستگير مي كنند تا در دادگاه 
ر دليل موجهي نداشته باشيد, روانه زندان مي شويد. آيا اگر توضيح دهيد كه چرا براي همسايگانتان مزاحمت ايجاد كرديد و اگ

 شما از ترس قانون, رعايت حقوق همسايگانتان را بكنيد به اين معني است كه فرهنگ آپارتمان نشيني شما بالا است؟

 
به بيرون پرت كنيد مثال ديگري كه وجود دارد, تميزي خيابان ها است. در آمريكا اگر شما ته سيگار خود را از پنجره ماشين 

دلار و معادل يك ميليون تومان جريمه خواهيد شد. اگر چنين جريمه اي در ايران وجود داشته باشد و تحت كنترل و  1000
نظارت قانون در بيايد به شما قول خواهم داد كه فرهنگ تميزي خيابان هاي ما در يك مدت كوتاه از آمريكا هم بالاتر خواهد 

ريكايي بپرسيد كه چرا زباله هاي خود را از پنجره به بيرون نمي اندازد نمي گويد چون فرهنگ من بالا است رفت. اگر از يك آم
بلكه مي گويد چون بايد هزار دلار جريمه بدهم. البته جريمه هاي رانندگي بايد همراه باشد با اصلاح ساختار نظارتي و حكومت 

پليس مي گويد كه اشكالي نداره, صد تومن به من بده تا من بي خيال خلافت  قانون بر كل سيستم اجتماعي ايران. اگرنه آقاي
 .بشم

 
 
 



مثال ديگري كه شايد ما زياد شنيده باشيم, فرهنگ برخورد با مشتري در ادارات و مراكز سرويس دهي است. در ايران اگر يك 
ت نمايد, در بهترين حالت ميشنود كه آقا بي خيال. ارباب رجوع به مدير يك كارمند اداري مراجعه كند و از بدي رفتار او شكاي

شما به بزرگواري خودت ببخش. اون آقا اعصابش خرابه و بعضي وقتها قاطي ميكنه. و يا شايد حتي با برخورد بدتري هم مواجه 
ز يك كارمند به شود و بشنود كه آقا همينيه كه هست. برو بيرون مزاحم نشو بابا حال داري! ولي در آمريكا اگر دو شكايت ا

خاطر اخلاق بد او باعث اخراجش نشود, در شكايت سوم حتما اين اتفاق برايش خواهد افتاد. پس قانون به صورتي است كه 
كارمندان از ترس اخراج نشدنشان مجبور هستند تا جايي كه مي توانند از مشتري خود حمايت كنند و با او با احترام برخورد 

 .كنند

 
هم به فرهنگ ما ربطي ندارد و بايد در چارچوب و محدوده قانون قرار بگيرد. گستره فرهنگ بايد فقط  پس حتي اين مورد

محدود باشد به آداب و سنن يك ملت و همچنين نحوه لباس پوشيدن, رفتار فردي و يا گفتگو كردن آنها. اگر ما در كشورمان 
هبود نمي يابد. چون اصولا اين عمل مربوط به فرهنگ نيست و فرهنگ زيرميزي داريم, اين مشكل هيچوقت با ارتقاء فرهنگ ب

 .بايد توسط قانون و اجراي صحيح آن اصلاح شود

 
 

وقتي يك ايراني وارد آمريكا مي شود, در عرض چند ماه فرهنگ رانندگي, فرهنگ آپارتمان نشيني و فرهنگ پاكيزگي خود را 
اينكه اين رفتارهاي اجتماعي توسط قانون برايش تعريف مي شود و مي داند  حتي بالاتر از عموم آمريكاييان مي برد. چرا؟ براي

كه مثلا اگر كسي را در صف خريد نان هول بدهد, از نظر قانوني مجرم است و بايد روانه زندان شود. من نميتوانم تصور كنم 
چه اتفاقاتي خواهد  ,خواهد انجام دهد كه اگر فقط يك روز قانون را از آمريكا بردارند و بگويند هر كس هر كاري را كه مي

افتاد ولي در آن زمان شما مي توانيد فرهنگ واقعي مردم آمريكا را ببينيد. واقعه اي كه در نيويورك توسط قطع برق اتفاق 
 .افتاد و حمله مردم به فروشگاهها ميتواند مثال خوبي براي نشان دادن اين موضوع باشد

 
كشور كه واحد است, ما در كشور خود صدها فرهنگ متفاوت داريم و قوانين محلي و  از طرف ديگر برخلاف قانون يك

حتي هنوز در برخي از شهرها و روستاهاي كوچك ما, اهالي محلي خودشان  .خانوادگي, بر قانون عمومي ما اولويت دارند
محلي و من درآوردي آنها تخطي كنند  خاطي را بنا بر قوانين سنتي خودشان محاكمه مي كنند. مثلا دخترهايي كه از قوانين

توسط ريش سفيدان آن ناحيه محاكمه مي شوند و خود آنها هم دستور اجراي حكم را صادر مي كنند. اگر قانون بتواند كارآمد 
 .و قابل اجرا باشد, ديگر فرهنگ بومي مردم نمي تواند وارد محدوده عملكرد قانون شود

 
 

چنين نتيجه گيري كرد كه ما از نظر فرهنگي عقب افتاده نيستيم. بلكه از نظر قانوني و از  از مسائلي كه مطرح كردم مي توان
 .نظر حكومت قانون بر جامعه مشكل داريم و پيشرفت بسيار اندكي در ساليان اخير داشته ايم

 
. البته رابطه ضعف اقتصادي است ,عامل بعدي كه در كوچك شدن محدوده قانون و گسترش فرهنگ در جامعه دخالت دارد

اقتصاد و قانون, رابطه اي است كه بصورت فيدبك عمل مي كند. يعني ضعف قانون, موجب ضعف اقتصاد مي شود و ضعف 
اقتصاد هم موجب ضعف قانون است. اجراي امور اقتصادي بر پايه سلايق شخصي, نشانه سستي قوانين و گسترش فرهنگ در 

در يك جامعه مي گردد. در آمريكا و يا ديگر كشورهاي صنعتي, كليه تغييرات محدوده آن است كه منتهي به ضعف اقتصاد 
اقتصادي بر پايه قوانين علمي حاكم بر آن مجموعه است و سليقه شخصي كه وابسته به فرهنگ يك مدير تصمصم گيرنده 

 .است, كوچكترين دخالتي در آن ندارد

 
رتان را بنويسيد. من هم به كارم برسم. اگر نوشته هايم دير شد نگرانم اميدوارم كه اين نوشته به دردتان بخورد و شما هم نظ

  .نشويد. هر موقعي كه سرم خلوت شود برايتان مي نويسم

  



  

 كمي درباره فرهنگ زيرزميني ايران 

تظا.هرات روزهاي اولي كه آمده بودم به آمريكا و در جمع ايراني ها به سر مي بردم, يك روز به من گفتند كه بايد به يك 
بزرگي كه در شهر سنفرنسيسكو بر عليه جنگ برگزار مي شود برويم. خلاصه يك تكه مقوايي كه شعا.ر ضد جنگ داشت 

انداختند به گردن من و يك طبل هم به دستم دادند. در آنجا مردم زيادي بودند و همه آنها بر عليه دولت جر.ج بو.ش و جنگ 
.ر.ش در تمام مسير ايستاده بود و حتي در زماني كه ايرانيهاي شجاع و جان بركف طلبي او شعار مي دادند. پليس ضد ش.و

مقيم آمريكا كه به نظر من كمي عقب مانده ذهني هستند براي آنها شكلك در مي آوردند, آنها نه تنها با.طوم بر سر آنها نمي 
 .كوبيدند بلكه با احترام ايستاده بودند و تنها نظاره گر بودند

 
مد بود كه بيشتر ايرانيهاي مقيم آمريكا, طرفدار دولت ضد آمريكاي ايران باشند و دانشجويان و فعا.لا.ن سيا.سي و  آن زمان

فرهنگي را مشتي بچه سوسول مي ناميدند. البته الآن چون مد است كه همه طرفدار گر.وه سب.ز باشند, حتي سوراخ دماغشان 
, فعا.لان ايراني ضد جنگ در مكانهاي عمومي آمريكا و براي مردم آمريكا به نفع را هم به رنگ سبز در مي آورند ولي آن زمان

 .دولت فعلي ايران سخراني مي كردند

 
برخي از اين افراد كمو.نيستهاي قديم هستند كه همچنان در روياي يك سويت سيستم آرماني هستند. در حالي كه تا خرخره 

ز هم بليط بخت آزمايي مي خرند تا بلكه چند ميليون دلار ديگر هم گيرشان غرق در سيستم سرمايه داري شده اند و هر رو
بيايد و در ضمن از يك سيستم مذ.هبي افراطي هم با تمام قوا طرفداري مي كنند, در حالي كه سي سال پيش, از ترس همين 

 .سيستم و در ميان گله هاي گوسفند از كشور خارج شده اند

 
اك و حياتي آن دسته از ايرانيان مقيم آمريكا اين است كه از مك دانلند ساندويچ نمي خرند تا يكي از مبار.زات بسيار خطرن

بدين وسيله آن كمپاني را ورشكست نموده و يك ضربه مهلك به استكبار جهاني بزنند! و يا اينكه وقتي پليس مي بينند براي 
بار هم كه شده پليس هاي آمريكا در مقابل اين افراد از او شكلك در مي آورند. واقعا از صميم قلب دلم مي خواست كه يك 

خودشان رفتاري مشابه همان ذو.ب شدگان را نشان دهند تا كه لااقل اين آدمهاي عبث هم كمي از درد دا.نشجويان سوسول 
 .ايراني آگاه شوند

 
يار عقب افتاده تر از جوانان ايراني و فرهنگي بس C يا 0متاسفانه بيشتر ايرانيهايي كه در آمريكا زندگي مي كنند از لحاظ

دگماتيسم و  .هستند و چون باز هم متاسفانه خودشان متوجه اين عقب افتادگي عميق نيستند, نميتوانند آن را جبران كنند
فرمول گرايي اجتماعي و يا لمپنيسم و پوپوليسم كه شيرازه فكري بسياري از آنها است, مدتهاي مديدي است كه در ميان 

 .جوانان انديشمند ما منسوخ شده است

 
متاسفانه بسياري از كساني كه سالها از ايران دور بوده اند شاهد رشد فرهنگ زيرزميني مردم ايران نبوده اند و گمان مي كنند 

ان كه آنچه از كانالهاي رسمي به گوش آنها مي رسد, فرهنگ واقعي مردم ايران است. آنها فكر مي كنند كه همه مردم اير
و يا فكر مي كنند كه همه مردم روستاهاي ايران مطيع  .منتظر هستند تا يك نفر از درون چاه در بيايد و همه را نجات دهد

 .چشم و گوش بسته حاكمان هستند

 
همانگونه كه وقتي موسيقي زيرزميني ما مجالي براي اجرا پيدا كند, مي بينيم كه كسي مثل كيوسك بيرون مي آيد و تفاوت 

ش آن را با موسيقي لس آنجلسي به رخ مي كشد, آنگاه كه فرهنگ زيرزميني مردم ايران نيز مجالي براي خودنمايي پيدا فاح
كند, عقب افتادگي فرهنگي ايرانيان مقيم آمريكا كاملا نمايان خواهد شد و خواهيد ديد كه حتي استاد دانشگاه و دكتر و 

 .اعي بسيار ضعيفتري نسبت به يك دانشجوي ساده ايراني داردپروفسور ايراني مقيم آمريكا هم تحليل اجتم

 



در آمريكا حقوق اجتماعي و آز.ا.د.ي بيا.ن با ايران قابل مقايسه نيست و هرچه بگويم باز هم شايد كسي كه در ايران زندگي 
مريكا آمده بودم از پليس ها نكرده است و آمريكا را هم تجربه نكرده است نميتواند آن را درك كند. من روزهاي اولي كه به آ

مي ترسيدم و فكر مي كردم الآن من را دستگير مي كنند و يا بي دليل به من گير مي دهند. وقتي آنها را مي ديدم ناخودآگاه 
صداي موسيقي را پايين مي آوردم و يا فكر مي كردم كه الآن به من مي گويند كه شما با آن دختر خانمي كه بغل دستتان 

 .ت چه نسبتي داريدنشسته اس

 
كم كم متوجه شدم كه آز.اد.ي اجتماعي چه مفهومي دارد. وقتي مي ديدم كه يك نفر در شهر بركلي و در مقابل دانشگاه با 

بلندگو مي آيد و هرچه دوست دارد بر عليه دولت مي گويد و يك ماشين پليس هم در كنار او مي ايستد تا از امنيت او 
روز صبح مردمي را مي ديدم كه با بوق و طبل در خيابان مانتگامري سنفرنسيسكو و در مقابل اداره محافظت كند, و وقتي هر 

 .كار بدون هيچ مشكلي جمع ميشوند تا اعترا.ضشان را به همه نشان دهند, تازه فهميدم كه فرق مملكت ما با آنها چيست

 
پنجره دارد و برنامه هاي مستقيمي را از آنجا پخش مي در برخي از كانالهاي محلي استديوهايي وجود دارد كه به خيابان 

 ,كنند. جالب اينجا است كه مردم, آن پياده روها را شناخته اند و هر زماني كه برنامه به طور مستقيم پخش مي شود

ببينند و  پلاكار.دهايي به دستشان مي گيرند و در آن پياده روها و به سمت شيشه هاي استديو مي ايستند تا مردم آنها را
حرفشان را بشنوند. معمولا كارگردانهاي تلويزيوني نه تنها آنها را سا.نسو.ر نميكنند, بلكه بعضي وقتها هم دوربين را روي آنها 

 .زوم مي كنند تا بهتر ديده شوند

 
امو چي! من فقط آن من چه ميدانم كه گوانتان !حالا من هر چه در مورد آمريكا بگوييم, آنها هم ميگويند پس گوا.نتانامو چي

چيزي را كه مي بينم با ايران مقايسه مي كنم. هرموقعي كه به گوا.نتا.نا.مو رفتم, آن وقت آن را هم با ا.و.ين خودمان مقايسه 
 .خواهم كرد

 
  <<مديران محترم: لطفا اگر اين متن احتياج به ويرايش و يا حذف دارد اقدام نماييد>>

  

  

 سيستم كارمندي در آمريكا 

روز مي خواهم براي شما از سيستم كاري آمريكا بنويسم. معمولا چون ذهن ما بعد از ورود به آمريكا فقط درگير جستجو و ام
 .پيدا كردن يك كار است, كمتر به ساختار گردش سازماني و نحوه چينش آنها توجه مي كنيم

 
كن مي گويم كه شركتهاي آمريكايي دقيقا مجموعه اگر به من بگويند كه در يك عبارت كوتاه سيستم كاري آمريكا را تشريح 

 .هايي هستند مانند ليگ هاي فوتبال برتر اروپا

 
اگر رونالدو باشيد, آنها براي بدست آوردن شما سر و دست مي شكانند و هزينه هاي گزاف پرداخت مي كنند و اگر غلامپور 

ام كساني كه بازيكنان معمولي هستند هم در اين محدوده باشيد, مي خواهند به هر نحوي كه شده از شر شما خلاص شوند. تم
 .مي گنجند و هرچه تواناتر باشند, خواهان بيشتري پيدا كرده و شرايط بهتري را مهيا مي كنند

 
ممكن است در يك روستاي دور افتاده, فردي پيدا شود كه بازي او از رونالدو هم بهتر باشد ولي باشگاه ها حاضر نيستد كه 

اصولا آن فرد  .م رونالدو هم به او پول بدهند و حتي اگر مجاني هم بازي كند او را به ليگ حرفه اي راه نمي دهنديك هزار
بازيكن بدون طي مراحل مشخص و بازي در ليگهاي رده پايين تر اصلا راهي به تيم بارسلونا پيدا نمي كند كه بتواند توانايي 

 .خود را اثبات كند



 
كه دو عامل مهم در پيدا كردن يك كار خوب در آمريكا موثر است. اول توانايي فرد و دوم تجربه كار در  پس تا اينجا فهميديم

يك شركت معتبر آمريكايي و يا تحصيلات در يك دانشگاه شناخته شده آمريكايي. عامل سومي هم وجود دارد كه من اسم آن 
اتفاقي بازي كسي را ببيند و در همان موقع هم نياز مبرمي به را شانس مي گذارم. مثلا ممكن است مربي يك تيم بزرگ بطور 

 .بقول معروف بايد در زمان و مكان مناسب, توسط فرد مناسبي ديده شويد .آن فرد داشته باشد

 
ولي اگر نميتوانيد شوت بزنيد, وجود هزاران پارتي گردن كلفت فقط مي تواند شما را به آنجا برساند كه به آن شركت رفته و 

البته ناگفته  .صاحبه كنيد. اگر در فاصله دو قدمي دروازه توپ را به هوا بشوتيد, در همان دقيقه عذر شما خواسته خواهد شدم
نماند كه در بسياري از مواقع ما توپ را به هوا مي شوتيم و سپس پيش خودمان فكر مي كنيم كه عجب شوت عالي زديم. 

 .ه آنها نژاد پرست هستند و فقط بخاطر لهجه و يا مذهبم من را رد كردندسپس وقتي جواب نه را شنيديم مي گوييم ك

 
حالا فرض كنيد كه شما اين مراحل را پشت سر گذاشته ايد و در يك شركت متوسط و در يك پست كاري استخدام شديد. 

وجود ندارد. مثل اين مي ماند اول از همه بگويم كه در آمريكا چيزي به نام كارمند به آن شكلي كه شما در ايران مي شناسيد 
كه دروازه بان تيم منچستر يونايتد بگويد كه خوب من استخدام شده ام كه هر روز توي دروازه بايستم و توپ بگيرم من هم 

دارم به وظيفه ام عمل مي كنم. شما بهتر مي دانيد كه دروازه بان چنين تيمي شدن بسيار بيشتر از يك كارمندي و يك كار 
 .روزه است روتين هر

 
در آمريكا شغلي كه در يك اداره بنشينيد تا ارباب رجوع به شما مراجعه كند و شما زير برگه او را امضاء كنيد وجود ندارد. در 

آمريكا شغلي كه معادل معاون دفتري مدير اداره هماهنگي گسترش وزارت فلان و بهمان باشد نيست و اگر هم باشد به درد ما 
به ما نمي دهند. در اينجا بايد كار انجام شود و به اندازه ارزش كاري كه انجام مي شود به شما حقوق  نمي خورد و آن را
 .پرداخت مي كنند

 
هر شش ماه يك بار و در برخي از شركت ها هر سه ماه يك بار پرونده كاري شما توسط مديرتان بازنگري مي شود. اگر از كار 

ند و مقداري هم به شما اضافه حقوق مي دهند و اگر از كار شما راضي نباشند مي شما راضي باشند, از شما تشكر مي كن
 .گويند كه شما از فردا ديگر تشريف نياوريد

 
فرمهاي ارزيابي معمولا حاوي ده تا بيست آيتم مختلف است كه شما براي هر كدام از آنها امتياز مي گيريد. مثلا شركت ما 

ف دارد و رئيس هركس بايد هر شش ماه يك بار آن را پر كند و در پرونده كاري شخص فرمهايي دارد كه بيست مورد مختل
قرار دهد. چون حدود شش ماه است كه رئيس من بازخريد شده است, من مستقيما به وايزپرزيدنت شركت گزارش مي دهم و 

و فقط مي گويند كه چه كسي به حدود شش نفر ديگر هم به من گزارش مي دهند. اينجا از كلمه رئيس استفاده نمي كنند 
مسئوليت كمتري دارد چون مثلا  ,چه كسي گزارش مي دهد. هميشه آن كسي كه فقط گزارش مي دهد و گزارش نمي گيرد

 .من بايد گزارش كاري هفت نفر را به وايزپرزيدنت كمپاني بدهم

 
ش مي دهد داشته باشد. اين فقط در آمريكا حتي ممكن است كسي كه گزارش مي گيرد حقوق كمتري از كسي كه گزار

بستگي به بازار آن حرفه و ميزان عرضه و تقاضا و يا كليدي بودن آن شغل بخصوص دارد. مثلا خيلي از بازيكنان فوتبال پول 
 .بيشتري از مربي هاي خودشان مي گيرند در حالي كه وظيفه دارند به او گزارش بدهند و از دستوراتش اطاعت كنند

 
معمولا توسط بازار كار مشخص مي شود. به عنوان مثال ميانگين حقوق يك تكنسين برق سالي چهل و پنج محدوده حقوق 

هزار تومان است ولي ممكن است كسي چهل هزار دلار بگيرد و كسي پنجاه هزار دلار و اين بستگي به اندازه تجربه كاري و 
 .ميزان نياز متقاضي دارد

 



ا و يا ليگهاي بسكتبال و يا فوتبال آمريكا خريد و فروش و انتقال بازيكنان انجام مي شود, در همانگونه كه در ليگهاي برتر اروپ
شركتهاي آمريكايي نيز اين عمل انجام مي گيرد. اگر يك شركت رقيب از كار شما خوشش بيايد, به شما پيشنهاد كار با حقوق 

مي دهيد و او تصميم مي گيرد كه آيا آن حقوق بالاتر را به بالاتر مي دهد. سپس شما آن پيشنهاد را به مدير خودتان نشان 
شما پرداخت كند و يا اينگه بگذارد كه شما برويد. هيچ چيز مخفي در اين گونه روابط وجود ندارد و حق هر كسي است كه 

و آي من به او  محل كار خود را تغيير دهد و در جايي كار كند كه حقوق بيشتري پرداخت مي كنند. اينجا بي چشم و رويي
 .محبت كردم و از كوچه و خيابان جمعش كردم و نون و نمك و اين چيزها وجود ندارد

 
مي توان نتيجه گرفت كه كار در آمريكا حرفه اي است و افراد همواره نكات بارز كاري خودشان را در اينترنت به نمايش مي 

گران دريافت نمايند. در آمريكا كسي شكسته نفسي نمي كند و سعي گذارند تا بتوانند پيشنهاد هاي بهتر و جذاب تري را از دي
مي كنند برتري ها و يا نكات مثبت خودشان را به بهترين نحو جلوه دهند. اسم اين كار در آمريكا يك ارائه كاري و يا يك 

 .رزومه خوب است

 
كنم. براي من خيلي سخت است كه در متاسفانه من هنوز در اين جور موارد بيغ هستم و به همان روش ايران عمل مي 

مراحلي كه كار خيلي موثري براي شركت انجام داده ام تقاضاي اضافه حقوق كنم و ديگران هم به من مي گويند كه تو احمق 
هستي. البته مديران شركت هم از اين حالت من تعجب مي كنند و خودشان در اين دوسال سعي كرده اند يك جورهايي 

ايش دهند. اين شيوه كاري من اصلا ره به جايي نمي برد و وقتي من بخواهم به شركت ديگري بروم اولين حقوق من را افز
سوالي كه از من مي كنند اين است كه چرا اگر بازنگري كاريت اينقدر خوب بوده است پول كمي در اين دو سال به حقوقت 

 !اضافه شده است

 
اگر شما بكشيد آنها شل مي كنند و اگر شما  ,مي كنند و مثل فنون ماهيگيري در واقع مديرهاي اينجا با كاركنانشان بازي

شل كنيد آنها مي كشند. البته اگر شما زياد بكشيد حتي ممكن نخ پاره شود! من چون هنوز به قواعد اين بازي ها وارد نيستم 
 .اردنگي از شركت نياندازند بيرونترجيح مي دهم كه سرم را بياندازم پايين و كارم را بكنم تا يك موقع من را با 

 
روابط كاري هم معمولا صميمي است و شما به ندرت نحوه برخورد رئيس و مرئوسي را كه در ايران رواج دارد مي بينيد. البته 

در آمريكا به سكشوال هرسمنت و يا آزار جنسي بسيار حساس هستند و با كوچكترين مشكلي شما را اخراج مي كنند و در 
كاري شما هم درج خواهد شد. در روزي كه شما را استخدام مي كنند خيلي واضح و روشن اين مسئله را به شما تذكر  پرونده

مي دهند. من دقيقا محدوده آن را نمي دانم براي همين هيچ وقت به هيچ كس در محيط كار دست نميزنم. اينجا ديدن آزاد 
! البته خود من در موارد زيادي مورد آزار جنسي دختران شركت قرار گرفته است ولي مثل موزه ها نبايد به چيزي دست بزنيد!!

 .ام! ولي لابد آنها ميدانند كه چگونه بايد عمل كنند تا مشكلي برايشان پيش نيايد

 
كه از بهرحال در آمريكا براي حفظ كار بايد مطالعه كرد و هر چند وقت يكبار بايد نوآوري كرد. من كارهاي بسيار ساده اي را 
ديد خودم بي اهميت است انجام مي دهم ولي شركت بخاطر آن جشن مي گيرد و از من تشكر مي كند. در ضمن من 

هيچوقت در مواقع بيكاري هوا را نگاه نمي كنم و يا با همكارانم صحبت نميكنم بلكه در پشت كامپيوترم مطلب مي نويسم. 
 .ي شلوغ است. اينها هم نكات جزئي هستند كه بايد آنها را رعايت كنيمبراي همين همه فكر مي كنند كه من سرم واقعا خيل

 
  .اميدوارم كه اين اطلاعات به دردتان بخورد

  

  

 زندگي مشترك در آمريكا 



امروز مي خواهم براي شما كمي از تجربه هاي خودم در مورد زندگي مشترك با يك نفر ديگر در يك خانه بنويسم. من زندگي 
 .ا را به دو بخش تقسيم ميكنممشترك در آمريك

 .زندگي مشترك بدون روابط ديپلماتيك -1

 زندگي مشترك با روابط ديپلماتيك -2

 
در زندگي مشترك بدون روابط ديپلماتيك, دو نفر تصميم مي گيرند كه براي تامين هزينه هاي مسكن و يا تنها نبودن, يك 

ممكن است افرادي كه خانه مي خرند و از توان مالي بالايي برخوردار همخانه براي خود انتخاب كرده و با او زندگي كنند. 
نيستند, يكي از اطاقهاي خانه خود را به فرد ديگري اجاره دهند تا بتوانند اقساط خانه خودشان را تامين كنند. و يا ممكن 

رگ هم ممكن است مثلا پنج نفر است دو نفر با يكديگر يك خانه دو اطاق خوابه را اجاره كنند. در برخي از خانه هاي بز
 .زندگي كنند كه هر كدام صاحب يك اطاق هستند

 
وقتي شما يك اطاقي را در يك خانه اجاره مي كنيد, در واقع شما جزوي از اعضاي آن خانه مي شويد و مسئوليت هايي داريد 

و همه مي توانند از آن استفاده كنند, هر كه بايد به آن عمل نماييد. در حالي كه فضاي سالن, آشپزخانه و حياط, عمومي است 
هر خانه اي هم براي خودش قوانيني دارد كه همه  .كس مي تواند در اطاق خودش به اندازه كافي حريم خصوصي داشته باشد

 .بايد به آن احترام بگذارند

 
دوست دارند كه با پسران و  من خودم ترجيح مي دهم در خانه اي زندگي كنم كه در آن زن و يا بچه اي باشد ولي خيلي ها

دختران جوان زندگي كنند. هر كسي مي تواند نسبت به سبك زندگي خود, همخانه خودش را انتخاب كند به گونه اي كه 
زندگي آنها تداخلي در يكديگر نداشته باشد و بتوانند از ساعاتي كه با يكديگر هستند لذت ببرند. بسياري از افراد از جمله خود 

 .مي دهند كه همخانه اي با جنس مخالف خود داشته باشند تا فضاي زندگي آنها جذاب تر شودمن ترجيح 

 
هيچ گونه مشكلي ندارند چون قانون در اين  ,لازم به ذكر است كه دختران در آمريكا از اينكه يك همخانه پسر داشته باشند

مثلا اگر  .كس جرات اين را ندارد كه به او تعرض كندكشور به گونه اي است كه يك زن از امنيت كامل برخوردار است و هيچ 
شما همخانه يك دختر خانم هستيد و يك روز به سالن برويد و ببينيد كه او برهنه بر روي كاناپه خوابيده است, شما هم 

ه تنها به زندان مي ن ,ميتوانيد آنجا بنشينيد و يا به كار خودتان بپردازيد ولي اگر كوچكترين تماس فيزيكي با او برقرار كنيد
 .افتيد بلكه بايد خسارت آن را هم پرداخت كنيد

 
در آمريكا بر خلاف ايران دست به مهره, بازي است يعني اينكه اگر شما به كسي دست زديد بايد با همان مهره بازي كنيد و 

تمالي كنيد و بعد اگر خوشتان عواقب مادي و معنوي آن را تا انتها بپذيريد. آن طور نيست كه هر كسي را كه خواستيد دس
نيامد برويد سراغ يك نفر ديگر. براي همين اگر شما بخواهيد روابط ديپلماتيك با همخانه خود داشته باشيد, يعني اينكه شما 
قرارداد نوع اول همخانگي را فسق كرده و قرارداد جديدي را براي زندگي مشترك با روابط ديپلماتيك وضع مي كنيد و كليه 

 .ت آن را هم مي پذيريدطبعا

 
معمولا مخارج مشتركي كه در يك خانه است مثل آب, برق, تلفن و تلويزيون را تقسيم بر تعداد نفراتي مي كنند كه در آن 

خانه زندگي مي كنند و هر كس بايد سهم خود و يا كسي را كه كفيل او است را بپردازد. شما براي خودتان يك يخچال 
و يا يك طبقه از يخچال و بخشي از فيريزر را به شما اختصاص مي دهند و هيچكسي به مواد داخل آن جداگانه خواهيد داشت 

دست نمي زند. در ضمن شما در آشپزخانه هم يك كابينت خواهيد داشت كه مي توانيد وسايل خود را در آن بگذاريد. ماشين 
ودش را دارد و يا نوبني هر دفعه يك نفر آن را مي لباسشويي و ظرفشويي هم بين همه مشترك است و هركسي تميزكننده خ

 .خرد

 



اما زندگي مشترك نوع دوم و يا زندگي مشترك همراه با روابط ديپلماتيك, شامل هرگونه زندگي مشتركي ميشود كه دو طرف 
شوهر, دوست پسر و علاوه بر مسئوليت هاي نوع اول, از نظر عاطفي و ديپلماتيك نيز نسبت به يكديگر متعهد مي گردند. زن و 

 .دوست دختر و يا زوج هاي همجنسگرا از اين گروه هستند

 
در نوع دوم همخانگي, دو طرف يك اطاق خواب مشترك دارند و كليه مسئوليتهاي خانه بر طبق توافق طرفين بين آنها بطور 

ي نميكند وهمخانگي با روابط مساوي تقسيم مي شود. لازم به ذكر است كه همخوابگي, قوانين و مقررات همخانگي را ملغ
ديپلماتيك زير مجموعه اي است از نوع اول همخانگي بدون روابط ديپلماتيك. اگر فردي از عشق و روابط عاطفي براي تغيير 

قوانين همخانگي به نفع خودش استفاده كند, آن فرد در جامعه آمريكا بعنوان يك ابيوزر و يا سوء استفاده كننده شناخته مي 
 .شود

 
بله. در آمريكا تعريف زن و شوهر با آنچه كه ما در ايران داريم زمين تا آسمان فرق مي كند. در آمريكا زن و شوهر همخانه 

حقوقي در زندگي يكديگر دارند و در عمل هيچ فرقي با دوست پسر, دوست دختر و يا دو  ,هايي هستند كه بطور رسمي
رد. براي همين عزيزاني كه از ايران به آمريكا مهاجرت مي كنند پس از مدت همخانه كه داراي روابط ديپلماتيك هستند ندا

زمان كوتاهي دچار تقارن در مفاهيم اوليه خوددشان و اختلال در هماهنگي با جامعه آمريكا مي شوند. مي توان از اين اختلاف 
شود. يك زن در آمريكا مي تواند با هر  به عنوان اولين شوك فرهنگي نام برد كه يك مهاجر در بدو ورودش با آن مواجه مي

كسي كه دوست دارد حرف بزند و با هر كسي كه دوست داشت بيرون برود و تا هر زماني كه دلش خواست بماند همانطوري 
 .كه يك شوهر اين حق را دارد

 
ا جا افتاده است و هر در مجموع مي توانم بگويم كه جدا از مسائل ديپلماتيك, فرهنگ همخانگي و با هم زيستن در آمريك

كسي مسئوليتهاي خودش را مي داند و در كنار آن سعي مي كند كه فضا و محيط شادي را براي همخانه و اطرافيان خود 
ايجاد نمايد. شما مي توانيد با توافق همخانه خود مهماني برگزار نماييد و يا دكوراسيون خانه را تغيير دهيد, تلويزيون تماشا 

 .امه هاي تفريحي ديگري را انجام دهيدكنيد و يا برن

 
معمولا وقتي كه يك اطاق اجاره مي كنيد, از شما پول پيش مي گيرند و در روزي كه بخواهيد آنجا را ترك كنيد آن پول را به 

دشان شما بازمي گردانند ولي بايد حتما آن پول توسط چك پرداخت شود و يك كپي هم از آن داشته باشيد اگرنه آمريكاييها ب
نمي آيد كه پول شما را بخورند. كاري كه من مي كنم اين است كه بجاي پول پيش با اجاره دهنده توافق مي كنم كه يك ماه 
آخر اجاره را پيش پرداخت كنم. بنابراين شما از زماني كه اعلام به رفتن مي كنيد, نيازي به پرداخت اجاره نداريد و در ضمن 

 .پولي هم طلب نخواهيد داشت

 
 اميدوارم كه اين اطلاعات بدردتان بخورد 

  

 سالمندان و افراد ناتوان جسمي در آمريكا 

حتما تا به حال ديده ايد كه در ايران و در يك اتوبوس شلوغ وقتي كه يك مرد و يا زن كهن سال وارد مي شود, يك جوان از 
وقتي كه ما  .ارها اين عمل را انجام داده باشيدصندلي خود بلند شده و جايش را به او مي دهد. ممكن است خود شما هم ب

چنين كاري را انجام مي دهيم احساس افتخار مي كنيم و ممكن است حتي انتظار داشته باشيم كه تمام مسافران اتوبوس 
 .براي ما كف بزنند

 
هاي اجتماعي نسبت مي  ما اين عمل را به فرهنگ چند هزار ساله, احاديث و آموزه هاي ديني و تربيت خانوادگي و يا سنت

دهيم و گمان مي كنيم كه براي انجام چنين كاري نياز به هزاران سال سابقه تاريخي درخشان و يا هزاران سال تجربه مذهبي 



وجود دارد. ولي در آمريكا اين مسئله توسط يك قانون ساده حل شده است و تمام مردم با هر نوع مذهب و يا انديشه اجتماعي 
كسي هم از انجام اين كار به وجد نمي آيد و فرد كهن سال هم احساس كوچكي نمي كند و زير  .م آن هستندموظف به انجا

 .بار منت نمي رود. قانون نحوه عملكرد را مشخص كرده است و آنها فقط مجبور هستند به قانون عمل كنند

 
 .نظر جسمي ناتوان هستند صحبت كنم با اين مقدمه مي خواهم براي شما كمي از شرايط سالمندان و افرادي كه از

 
يكي از مشكلاتي كه همه سالمندان و كهن سالان كم و بيش با آن دست و پنجه نرم مي كنند دردها و ناتواني هاي جسمي 
است. يك فرد سالمند نسبت به يك فرد جوان مسافت كم تري را مي تواند بدون مشكل طي كند و از پله هاي كم تري هم 

 برود. افراد ناتوان جسمي هم نسبت به افراد معمولي جامعه از قدرت مانور كمتري برخوردار هستند و حتي ممكن مي تواند بالا
است مجبور باشند با صندلي چرخ دار حركت كنند. از آنجايي كه قانون در آمريكا براي همه افراد جامعه وضع شده است, 

 .را براي شما خواهم گفت تسهيلاتي براي اين افراد وجود دارد كه بخشي از آن

 
بر طبق قانون در تمام پياده رو ها, ورودي ساختمان هاي عمومي و خصوصي, مراكز خريد و حمل و نقل و اصولا هر جايي كه 

راه هايي وجود دارد كه يك نفر بتواند با صندلي چرخ دار وارد آن شود. اگر شما با صندلي  ,يك آدم معمولي بتواند به آنجا برود
ار وارد خيابان شويد و مكاني را پيدا كنيد كه يك نفر آدم معمولي وارد شده است و شما نتوانسته ايد به آن وارد شويد, چرخد

 !بايد بسيار خوشحال شويد چون آينده مالي شما تامين خواهد بود

 
جدول محاسباتي بايد تعدادي بر طبق يك  ,در تمام پاركينگ هايي كه در مراكز عمومي و يا مجتمع هاي مسكوني وجود دارد

از نزديك ترين و سهل الوصول ترين پاركينگ ها به افراد ناتوان و سالمند اختصاص داده شود و فقط ماشين هايي مي توانند 
در آن مكان ها پارك نمايند كه علامت مخصوص آبي رنگ را بر روي ماشين خود داشته باشند. تعداد اين پاركينگ هاي 

رصد است ولي من از ميزان دقيق آن اطلاعي ندارم. فقط مي دانم كه اگر شما در يك جايي سه تا محل مخصوص حدود دو د
پارك ماشين داشته باشيد حتما يكي از آنها بايد مخصوص افراد ناتوان و سالمند باشد. پس نتيجه مي گيريم كه كسر اعشار 

اركينگ وجود داشته باشد بايد دو تاي آنها به معلولين و تا پ 60درصد مزبور به يك عدد بالاتر گرد مي شود. مثلا اگر 
 .سالمندان اختصاص داده شود

 
در مراكزي كه براي نشستن مردم صندلي وجود دارد, بايد تعدادي از راحت ترين آنها توسط آرم مخصوص افراد مسن مشخص 

 , بايد آن محل را خالي كند. رستوران هاشوند و بر طبق قانون اگر كسي روي آن نشسته باشد, به محض ورود يك فرد مسن 

سالن هاي انتظار, قطار, مترو, اتوبوس و مراكز عمومي ديگر مجبور هستند تا اين قانون را اجرا كنند. اگر فرد جواني بر روي 
 .صندلي نشسته باشد و از بلند شدن خودداري نمايد, پليس بلافاصله او را به جرم تمرد از قانون بازداشت مي كند

 
وسايل نقليه عمومي علاوه بر اختصاص صندلي, طوري طراحي شده اند كه يك معلول با صندلي چرخ دار و يا يك فرد كهن 

سال به سادگي بتواند از آن استفاده نمايد. اتوبوسها وقتي در ايستگاه مي ايستند قبل از هر فرد ديگري, فردي را كه در 
سطح اتوبوس را پايين مي آورد تا هم سطح  ,ي اينكار توسط يك دگمه برقيصندلي چرخدار نشسته است سوار مي كند. برا

پياده رو شود. سپس آن فرد با صندلي چرخ دار خود روي پله اتوبوس قرار مي گيرد. سپس با يك دگمه ديگر, پله مانند 
شود كه صندلي چرخ دار به  آسانسور بالا مي آيد و هم سطح اتوبوس مي شود. راننده از جاي خود بلند مي شود و مطمئن مي

 .جاي مخصوص خود رفته است و در آنجا قفل شده است. سپس به آن فرد كمك مي كند كه كمربند ايمني خود را هم ببندد

 .بعد از همه اين كارها دوباره پله را پايين مي برد تا بقيه مردم سوار شوند

 
ه نمي توانند از پله بالا بروند هم انجام مي دهد و پياده كردن آنها راننده اتوبوس اين كار را براي افراد خيلي مسن و كساني ك

هم دقيقا به همين صورت است. در قطار و مترو هم جاي مخصوصي براي صندلي چرخدار وجود دارد و هيچ مشكلي وجود 



وار و پياده شوند و ندارد. حتي تاكسي هاي مخصوصي براي افراد معلول وجود دارد كه مي توانند با صندلي چرخ دار خود س
 .نيازي به كمك كسي ندارند

 
زنگ ها, دگمه هاي آسانسور, خودپردازها و ابزار عمومي ديگر در ارتفاعي طراحي شده اند كه يك نفر با صندلي چرخدار خود 

بلكه عينك  در سينما ها نه تنها صندلي مخصوص براي افراد مسن و معلولين وجود دارد .بتواند به آنها دسترسي داشته باشد
هاي مخصوصي هم براي افراد ناشنوا وجود دارد كه مي توانند زير نويس فيلم را بخوانند. در تقاطع هايي كه چراغ قرمز وجود 
دارد وقتي چراغ عابر پياده سبز مي شود, صداهايي از آن ايجاد مي شود كه شبيه جيك جيك يك گنجشگ است و يك فرد 

 .چراغ عابر پياده مي شودنابينا توسط آن متوجه سبز شدن 

 
سال در آمريكا مجاني است و آنها هر ماه حقوقي دريافت مي كنند كه مي توانند با  67دارو و دكتر براي افراد مسن بالاتر از 

اجاره خانه براي آنها بسيار ارزان تر است و كليه وسايل نقليه عمومي درون شهري براي آنها  .آن مخارج خودشان را بپردازند
ريبا مجاني است. تسهيلات زياد ديگري هم براي آنها وجود دارد كه در مجموع زندگي يك فرد مسن را براي او راحت و تق

دلپذير مي كند. البته افراد مسن در آمريكا بسيار تنها هستند و از اين مسئله رنج مي برند ولي لااقل از نظر مالي محتاج 
 .نيستند

 
دار برقي بسيار جالبي وجود دارد كه باعث مي شود آنها خيلي سريع تر از افراد عادي در  براي معلولين هم صندلي هاي چرخ

پياده روها حركت كنند و به كارهاي خودشان برسند. من آن اوايل كه به آمريكا آمده بودم و مجبور بودم مسافت زيادي را 
با سرعت از كنار من رد مي شدند و مي رفتند!  براي رسيدن به مترو پياده بروم هميشه حسرت آن افراد را مي خوردم كه

حيف كه پر رو نبودم اگر نه حاضر بودم كه به آنها يك دلار بدهم تا من را هم ترك صندلي خودشان سوار كنند! اين چرخ 
 .هاي برقي تقريبا براي افراد مسن مجاني در مي آيد و سازندگان پول آن را از بيمه مي گيرند

 
د معلول بر روي صندلي چرخ دار به هيچ كجا نمي تواند برود و حتما بايد يك نفر به او كمك كند. هر ولي در ايران يك فر

كسي هم كه او را مي بيند فقط دلسوزي بي خود مي كند و ميگويد آخي حيووني طفلكي. و اين احساس ترحم و دلسوزي را 
ويم كه اين رفتارها چه تاثير بدي در يك فرد معلول هم جزو نكات درخشان فرهنگ خودمان مي دانيم بدون اينكه متوجه ش

مي گذارد. يك فرد مسن اگر بخواهد با يك وسيله نقليه به جايي برود بايد چشمش به اين و آن باشد تا بلكه يك نفر دلش 
دعا نمايد. اگر  بسوزد و منت بگذارد و جاي خودش را به او بدهد. آن فرد مسن هم بايد از هفت جد آن فرد تشكر كند و آنها را

يك فرد نابينا بخواهد از چراغ قرمز رد شود حتما يك نفر بايد دست او را بگيرد و به آنطرف خيابان ببرد و بعد مي گوييم كه 
ببينيد ما ايراني ها چقدر آدم هاي با محبت و انسان دوستي هستيم. اگر ما انسان دوست و با محبت بوديم زماني كه چراغ 

ي كرديم كمي هم به فكر نابينايان بوديم. و يا ساختمان اداري را طوري مي ساختيم كه چهار نفر مجبور راهنما را نصب م
 .نباشند يك فرد معلول را بغل كنند و به داخل آن ساختمان ببرند

 
خودمان نگه مي يكي ديگر از افتخارات ما اين است كه مي گوييم ما افراد مسن را به خانه سالمندان نميگذاريم و آنها را پيش 

داريم. فقط كافي است كه نگاهي به مجتمع مخصوص سالمندان در آمريكا بياندازيد تا بدانيد چرا افراد مسن ترجيح مي دهند 
به آن مراكز بروند. من به طور اتفاقي به يكي از شهرك هاي اين اطراف رفتم و نمي دانستم كه مخصوص سالمندان است. 

سال  55مي خواستم يك آپارتمان در آنجا اجاره كنم ولي گفتند كه حتما بايد سن من بالاتر از  آنقدر از آنجا خوشم آمد كه
باشد. آن شهرك آنقدر زيبا و تميز و ارزان است كه خود سالمند از خدا مي خواهد كه به آن جا برود. برنامه هاي روزانه و 

ن در آمريكا وجود دارد كه قابل مقايسه با تصور ما از خانه تورهاي مسافرتي و صدها برنامه تفريحي ديگر نيز براي سالمندا
 .سالمندان نيست

 
  .به اميد آن روز كه سالمندان و معلولين ما هم بتوانند از حقوق و شرايط مناسبي در جامعه برخوردار باشند



  

  

 تربيت كودكان در آمريكا 

طاق من پريد و در حالي كه بالا و پايين مي پريد هليكوپتر ديشب دختر سيزده ساله همخانه ام وقتي وارد خانه شد به درون ا
جديدي را كه خريده بود به من نشان مي داد و مي خواست كه با هم آن را راه بياندازيم. من هم عاشق اسباب بازي هستم و 

ي كرديم و من حس مخصوصا چيزهايي كه كنترل از راه دور دارند خيلي من را جذب مي كنند. بعد از اينكه كمي با آن باز
كنجكاوي ام تمام شد به اطاقم برگشتم ولي پس از مدتي ديدم كه او دوباره به اطاقم آمد و در حالي كه بغض كرده بود گفت 

 .كه هليكوپترش به ديوار برخورد كرد و پره اش شكست

 
ي كه آشغال هايم را در آن نگهداري مي اينجا بود كه عمليات امداد و نجات من شروع شد و ابزار تعميراتم را از توي جعبه بزرگ

كنم ريختم بيرون و شروع كردم به امتحان كردن راه هاي مختلف براي تعمير پره هليكوپتر. بعد از صرف دو ساعت و شكست 
در عمليات چسباندن با چسب هاي مختلف و هويه, راه ديگري به ذهنم رسيد كه تا به حال امتحان نكرده بودم. اين راه 

بود. با سوزن داغ سوراخ هايي در دوطرف محل شكستگي ايجاد كردم و بعد با نخ آنها را دوختم و سپس با چسب هم دوختن 
محل تقاطع را چسباندم. سپس براي اينكه تعادل برقرار شود, به طرف ديگر پره هم همان مقدار نخ گره زدم . من اين كار را از 

 .عمل كردچيني بند زن ها ياد گرفته بودم و به خوبي 

 
من تا به حال اسباب بازيهاي زيادي را تعمير كرده ام و هر كدام از بچه هاي محله مان كه اسباب بازيش خراب مي شود آن را 
به پيش من مي آورد تا تعميرش كنم. من اين كار را خيلي دوست دارم چون از بچگي عاشق اين بودم كه هر چيزي را باز كنم 

بر است. چندين بار هم در زمان كودكي دل و روده ساعت روميزي خانه مان را باز كردم و بعد و ببينم كه درون آن چه خ
نتوانستم آن را دوباره سر هم كنم براي همين از ترس تنبيه شدن بقاياي آن را در يك گوشه اي از خانه پنهان مي كردم. البته 

وقتي بزرگتر شدم تمام همسايه ها براي تعمير راديو و اين كنجكاوي باعث شده بود كه كم كم چيزهايي را ياد بگيرم و 
 .تلويزيون و يا وسايل برقي خود من را خبر مي كردند

 
مي خواهم خيلي مختصر درباره مطلبي برايتان بنويسم كه به ذهنم آمده است. من متخصص تعليم و تربيت فرزندان نيستم و 

ذهنم مي رسد كه شايد شما هم بدتان نيايد نظرتان را در مورد آن تجربه اي هم در اين زمينه ندارم ولي نكته هايي به 
 .بگوييد

 
استقلال شخصيتي كودك در آمريكا بسيار شبيه به نوع تربيت فرزندان در روستاهاي كشور ما و يا شهرهاي ما در زمان قديم 

نه تنها از پس كارهاي خودش بر  مي باشد. شما در يك روستاي دورافتاده كشورمان مي بينيد كه مثلا يك دختر هشت ساله
مي آيد بلكه مسئوليت نگهداري برادر و خواهرهاي كوچك تر از خودش را هم به عهده دارد. آنها در مشكلات و موارد جدي 

زندگي سهيم هستند و در مجموع شخصيت مستقل خودشان را دارند. در آمريكا نيز بچه ها را در مسائلي كه به خودشان 
اگر شما از يك بچه سه ساله سوالي را بپرسيد هرگز به  .نها مي گذارند تا خودشان در مورد آن تصميم بگيرندمربوط مي شود ت

پدر و مادرش نگاه نمي كند تا ببيند كه آنها چه مي گويند. وقتي به رستوران مي روند آن بچه سه ساله خودش غذاي خودش 
 .كند كه آيا اجازه دارد اين غذا را سفارش دهد يا خيررا سفارش مي دهد و فقط از پدر و يا مادرش سوال مي 

 
در شهرهاي ايران و يا شايد تا كنون در همه جاي آن, كودكان هرگز فرصت كافي براي شكل گيري شخصيت خود را پيدا نمي 

به  .مي كنند كنند. قبل از اينكه يك كودك بخواهد در مورد يك مسئله فكر كند والدين او به جايش فكر مي كنند و عمل هم
عنوان مثال در آمريكا اگر يك كودك زمين بخورد والدين او صبر مي كنند تا او وضعيت جسمي و روحي خود را ارزيابي كرده 



 آنها فقط در .و براي بلند شدن خود تلاش كند

 
كمك كند. ولي در  صورتي به او كمك مي كنند كه خود كودك توانايي كافي براي انجام آن كار را نداشته باشد و تقاضاي

ايران وقتي كه يك كودك زمين مي خورد اولين نفري كه به او نزديك تر است او را از روي زمين به هوا بلند مي كند و اجازه 
نمي دهند كه آن كودك بي نوا براي يك بار هم كه شده توانايي خود را جهت بهبود وضعيت خود بسنجد و نتايج آن را تجربه 

مادر به جاي كودك تصميم مي گيرند و سعي مي كنند كه سلايق شخصي خود را به او تحميل كنند و اين  كند. هميشه پدر و
داستان تا آخر عمر يك فرزند ادامه خواهد داشت. متاسفانه بيشتر كودكان ما از نظر فكري و شخصيتي ناتوان هستند و آسيب 

 .دينشان خورده اندهاي رواني بسيار شديدي را از طريق نحوه نادرست تربيت وال

 
در آمريكا از زماني كه يك كودك راه رفتن را ياد مي گيرد, ديگر هرگز دست او را نمي گيرند و فقط در موارد خاص او را بغل 

مي كنند. آنها سعي مي كنند كه اگر با كودك خود براي قدم زدن به بيرون از خانه مي روند, سرعت خود را با او هماهنگ 
هند كه آن كودك براي رسيدن به مقصدشان بر توانايي هاي خودش تكيه كند. متاسفانه در شهرهاي ما حتي كنند و اجازه د

تا نزديك سن بلوغ هم دست بچه ها را مي گيرند كه در نتيجه اعتماد به نفس آنها براي هميشه از بين مي رود و آنها هيچگاه 
هم  C يا 0ي شما پيامدهاي اين آسيب ها را در مسائل اجتماعي ونمي توانند به تنهايي در جامعه احساس امنيت كنند. حت

مي توانيد ببينيد و كساني كه بدين طريق رشد كرده اند همواره در انتظار فردي هستند كه به آنها كمك كند و آنها را از 
ا بلند كرده اند و در بار نجات دهد. دقيقا مانند كودكي كه ده باز زمين خورده است و او ر C يا 0شرايط كنوني اجتماعي و

 .يازدهم هيچ تلاشي نمي كند و آنقدر بر روي زمين مي ماند و گريه مي كند تا بالاخره يك نفر او را از آن وضعيت در بياورد

 
نكته ديگري كه در آمريكا مشاهده كرده ام اين است كه آمريكاييان كودكان خود را دستمالي نمي كنند. هيچ كس كودكان 

و راست نمي بوسد و سر آنها را ناز نمي كند. آنها از كودكي ياد مي گيرند كه حريم شخصي بدن خود را بشناسند  خود را چپ
و به ديگران اجازه ندهند كه به آنها دست بزنند. ولي ما بطور مداوم به صورت بچه هاي خودمان تفاله مي چسبانيم و آنها را 

اين كار اين است كه چون آنها بسيار دوست داشتني و يا ناز هستند پس ما بايد آبلمبو مي كنيم. بيشتر ما توجيه مان براي 
آنها ببوسيم و بغل كنيم. خوب سوال من اين است كه اگر مثلا شما آقا هستيد و يك خانم خوشگل را كه خيلي هم دوست 

طمئن باشيد كه اگر كودكان هم داشتني است در خيابان ببينيد او را بغل مي كنيد و مي بوسيد چون خوشگل و ناز است؟ م
قدرت و مهارت لازم را براي دفاع از خودشان داشتند همان كاري را مي كردند كه آن خانم در دفاع از حريم شخصي خودش 

از طرف ديگر كودكان ما در اجتماع همواره در معرض تعارضات جنسي قرار مي گيرند و نمي توانند تشخيص  .انجام مي دهد
فاله چسباندن از سر محبت است و كدام يكي به منظور تعرض جنسي. در آمريكا كودكان به راحتي به همه دهند كه كدام ت

 .مي گويند كه به من دست نزنيد و اين احساس تملك مطلق بر بدنشان در آنها تا بزرگ شدنشان باقي مي ماند

 
نجام مي گيرد. خوردن, خوابيدن, راه رفتن و در آمريكا كنترل بدن كودكان فقط توسط فرماني كه از مغزشان صادر شود ا

هركار ديگري كه بخواهند انجام دهند بايد به آنها آموزش داده شود و اجازه دهند كه خود او تصميم بگبرد كه آن كار را انجام 
كس روي او را  دهد. در آمريكا اگر كودكي نخواهد غذا بخورد به زور غذا را در دهان او نمي چپانند و اگر خوابيده است هيچ

نمي پوشاند. آنها ياد مي گيرند كه خودشان از بدن خودشان محافظت كنند و حتي لباس و كفششان را خودشان بپوشند. اگر 
كودكي نخواهد راه برود هيچ كسي دست او را نمي گيرد و بكشد و يا اينكه او را از روي زمين بلند كنند و با خودشان ببرند. 

بل بدن خودش مسئول است و والدين فقط نظارت مي كنند و آموزش مي دهند و هيچ دخالت در نتيجه كودك در مقا
 .مستقيمي بر فرآيندهاي بدني كودك خودشان ندارند

 
در آمريكا خشونت در نحوه تربيت كودكان هيچ نقشي ندارد. در صورتي كه بسياري ازكودكان ما خيلي زود ياد مي گيرند كه 

به خشونت متوسل شوند. لطفا توجه داشته باشيد كه خشونت فقط كتك زدن نيست بلكه هر نوع براي رسيدن به اهدافشان 
 عكس العملي كه در اثر خشم انجام بگيرد خشونت است. شما اگر به



 
كودك خود يك بار يك حرفي را بزنيد و دفعه دوم يا سوم فرياد بكشيد اين خشونت است و آن كودك هم ياد مي گيرد كه 

سته اش نرسيد از هر نوع خشونت كلامي و يا جسمي استفاده كند. اولين علائم خشونت زماني است كه شما كودك اگر به خوا
را از روي محبت فشار مي دهيد و او با آخرين زور صورت شما را از خودش دور مي كند و يا بر روي شما تف مي كند تا او را 

متاسفانه نتايج مطلوبي كه بدست مي آورد زمينه تمام خشونت هايي مي رها كنيد. بعضي مواقع هم شروع به زدن مي كند كه 
شود كه در دوران بزرگسالي انجام خواهد داد. زيرا اولين چيزي كه ياد گرفته اين است كه خشونت مي تواند او را از دردها و 

 .رنجهايي كه دارد برهاند

 
حرف بد نزند و يا اينكه هر كسي را ديد سلام كند. در صورتي بسياري از ما فكر مي كنيم كه تربيت يعني اين كه كودك ما 

كه تربيت در آمريكا يعني اينكه كودك خود را براي ورود به اجتماع آماده كنيم و مهارت هاي لازم را به او آموزش دهيم. در 
ا پايش را جلوي زمان ما تربيت كردن مساوي بود با كتك زدن و يك كودك بي تربيت كسي بود كه حرف بد مي زد و ي

اصولا بچه نمي بايست در هيچ كاري و يا بحثي دخالت كند و هميشه يك بزرگتر مي بايست براي او  .بزرگترش دراز مي كرد
تصميم بگيرد. لااقل تنها حسني كه زمان ما داشت اين بود كه بچه ها مستقل بودند و زندگي مخصوص به خودشان را در 

فكر نمي كنم كه ديگر كسي به بچه اش اجازه دهد تا سر كوچه برود و نان بخرد. بچه ها بايد  كوچه و محله داشتند. ولي الآن
 .همواره در حال سر و كله زدن با پدر و مادر و برادر و خواهر خود باشند و بحث هايي را بكنند كه هيچوقت تمامي ندارد

 
والدين يك كودك فقط ناظر بر اعمال آنها  .نيستندنكته ديگر اين است كه در آمريكا مرجع اطلاعات كودك پدر و مادر 

بچه ها اطلاعات خود را از مراكز آموزشي و اينترنت كسب مي كنند و حرف پدر و مادر  .هستند و حرف آنها وحي نازل نيست
هم سعي نمي را هم فقط به عنوان يك نظر مي شنوند و اگر با دانسته هايشان تطابق نداشته باشد آن را نمي پذيرند. والدين 

 كنند كه نظر خودشان را بر كودكانشان تحميل كنند. ولي در

 
ايران الحمداالله همه پدر و مادر ها علامه دهر هستند و هر حرفي كه مي زنند به خيال خودشان به خير و صلاح فرزندشان 

گويند چرت و پرت محض است  است و همه موظف هستند كه اوامر آنها را اطاعت كنند. متاسفانه بيشتر چيزهايي هم كه مي
و قوانين و حرف هاي غير علمي و غير منطقي است. متاسفانه نطفه ديكته كني هم در همين جا شكل مي گيرد و اگر يك 

بچه اي به پدرش بگويد كه من در اينترنت خوانده ام كه فلان حرف تو اشتباه است آن را نمي پذيرد و كودك خود را با 
نش قرار مي دهد. و يا اگر به پدرش بگويد كه من دوست ندارم بر طبق سليقه تو عمل كنم پدرش خشونت كلامي مورد سرز

 .مي گويد كه تو خيلي غلط مي كني كه دوست نداري به آنچه كه من مي گويم عمل كني

 
توهم را در  نكته ديگري كه به ذهنم مي رسد اين است كه سنت هاي اجتماعي ما و يا شايد هم كمي آموزه هاي مذهبي اين

ما بوجود آورده است كه ما مالك مطلق فرزندان خود هستيم. گمان مي كنيم كه ما داريم بر روي آنها سرمايه گذاري مي 
كنيم تا زماني كه بزرگ شدند بتوانيم از وجود آنها استفاده كنيم و به قول معروف عصاي دستمان بشوند. اصولا احساس 

كه به خودمان اجازه دهيم تا هر رفتاري را با آنان داشته باشيم و اگر فرد ديگري هم مالكيت بر فرزندان باعث مي شود 
اعتراض كند به او مي گوييم كه بچه خودمان است و اختيارش را داريم. در صورتي كه در آمريكا يك بچه مانند هر انسان 

ه باشند, دولت او را از آنها خواهد گرفت و به مراكز ديگري آزاد است و اگر پدر و مادر لياقت و شرايط نگهداري از بچه را نداشت
خاص خواهد فرستاد تا در شرايط مناسب رشد كنند. اگر يك پدر كودك خود را بزند روانه زندان خواهد شد. در واقع در 

كان را بزرگ آمريكا كودكان به شما لطف مي كنند كه اجازه بدهند شما آنها را بزرگ كنيد نه اينكه شما لطف مي كنيد و كود
 .مي كنيد. زماني هم كه آنها به سن قانوني خود رسيدند ماموريت شما پايان پذيرفته است و آنها پي زندگي خودشان مي روند

 
  .شايد چند تا نكته ديگر هم باشد ولي من بايد بروم و به كارم برسم. شما هم اگر نكته اي به ذهنتان مي رسد بنويسيد

  



 اصغر آقا مكانيك 

دانم چه شد كه يك دفعه به ياد اصغر آقا مكانيك افتادم. وقتي آدم ماشين غراضه داشته باشد كم كم عضوي از خانواده نمي 
مكانيك ها ميشود. يادش به خير اصغر آقا يك مغازه كوچك توي نظام آباد داشت و چون ماشينم هميشه خراب بود من هم 

اونجا اول براي خودم يك چايي مي ريختم. بعد به شاگرد مكانيك مي گفتم تقريبا هميشه اونجا بودم. هر موقع كه مي رفتم 
كه چكار بكند. مثلا مي گفتم عباس بپر برو فلان چيز رو بخر بردار بيار عوضش كن. آخر خودم هم يك پا مكانيك شده بودم. 

وستاي خودشان آمده بود تهران عباس هم شاگردش بود. يك پسر بچه چهارده ساله كه درس و مدرسه را ول كرده بود و از ر
 .خواهرش در سن نوزده سالگي دو تا بچه داشت .كه كار كند

 
اگر ظهر مي رسيدم نهار را با آنها مي خوردم. اصغر آقا آشپز ماهري بود و به ديزي هايي كه مي پخت توي محل معروف بود. 

ده اش بود و وقتي هجده سال داشت پدر و مادرش را از همه در آنجا من را مهندس صدا مي كردند. اصغر آقا فرزند ارشد خانوا
دست داده بود. او مجبور بود كه كار كند و خرج شش تا از برادر و خواهرهاي كوچكترش را در بياورد. حالا همه آنها دكتر و 

چه هاي اصغر مهندس شده بودند و اصغر آقا هنوز توي همان مغازه اي كه پنجاه سال پيش شاگردي مي كرد كار مي كند. ب
آقا هم دانشجو بودند و خانمش هم خيلي امروزي بود. بيچاره اصغر آقاي هميشه روغني هيچ نقطه مشتركي با آنها نداشت و 

 .شب ها تا ديروقت توي مغازه اش مي ماند و كار مي كرد

 
اگر روشن نشد آن را در  زمستان ها من بيشتر اصغر آقا را مي ديدم. من هميشه يك باند پرواز براي ماشينم داشتم كه

بعد  .سرازيري بياندازم و هول بدهم. وقتي صبح از پله هاي خانه مي آمدم پايين همش دعا مي كردم كه ماشينم روشن شود
در ماشين را باز مي كردم و مي نشستم روي صندلي. اول كليد را درون سوئيچ قرار مي دادم و يك نفس عميق مي كشيدم. 

گاز مي زدم و سوئيچ را مي چرخاندم و اه اه اه اه استارت مي زدم. هيچوقت دفعه اول روشن نمي شد. بعد بعد دو تا تلمبه به 
سوئيچ را مي بستم و از يك تا پنجاه مي شمردم. هي به خودم مي گفتم كه ريلكس باش. نفس عميق بكش. ولي هيچوقت 

اره چند تا تلمبه ديگر به گاز مي زدم و سوئيچ را مي طاقت نمي آوردم كه تا پنجاه صبر كنم و از بيست كه مي گذشت دوب
 .چرخواندم. اه... اه... اه... اه.. اين بار باطري ضعيف تر شده بود و با زور موتور را مي چرخاند. باز دوباره سوئيچ را مي بستم

 
ر هوا برفي و باراني بود, از كم كم سرما در بدنم نفوذ مي كرد و شروع مي كردم به مالش دست هايم و ها كردن به آنها. اگ

جاهاي مختلف آب به درون ماشينم مي آمد و از زير فرمان قطره قطره بر روي شلوارم مي ريخت. اول يك حرف زشت آبدار به 
ماشينم مي دادم و بعد شروع مي كردم به قربان صدقه رفتن و التماس كردن. براي بار سوم هم چند تا تلمبه به گاز مي زدم و 

اههههه.....اه...... و روشن نمي شد. ديگر  .....استارت را مي چرخاندم. اغلب ماشينم مي گفت. اه........اه.......اهه......اههه دوباره
نايي براي باطري ماشين نمي ماند كه اميدي به روشن شدنش داشته باشم. اگر روشن مي شد كه بسيار خوشحال مي شدم 

 !پلن بي ولي اگر روشن نمي شد مي رفتم سراغ

 
از ماشين پياده مي شدم و اگر پايم در چاله آب فرو مي رفت به زمين و زمان بد و بيراه مي گفتم. سپس فرمان ماشين را كج 

مي كردم و در حالي كه با يك دست فرمان را نگه مي داشتم با دست ديگر آن را در سرازيري هول مي دادم. بعد زود مي 
در اغلب اوقات ماشين تا انتهاي باند روشن مي  .دنده دو مي گذاشتم و كلاچ را ول مي كردمپريدم داخل ماشين و آن را در 

شد ولي اگر به انتهاي سرازيري مي رسيدم و ماشين روشن نمي شد ديگر مكافات بود. خوشبختانه در انتهاي باند يك فضاي 
 .خاكي بود كه مي تونستم ماشينم را در آنجا رها كنم

 
به اصغر آقا. هميشه وقتي صداي من را مي شنيد مي گفت چيه مهندس دوباره گير گردي؟ مي گفتم آره سپس زنگ مي زدم 

اصغر آقا عباس رو بي زحمت با يه باطري بفرست آخر باند توي خاكي. اصغر آقا هم مي گفت باشه مهندس تو برو به كارت 
اشت و معمولا ماشين را روشن مي كرد و مي برد دم برس من درستش مي كنم. اصغر آقا يك كليد زاپاس از ماشين من را د

 .مغازه و درستش مي كرد. بعد هم به من زنگ مي زد كه ماشين دم مغازه است



 
بعد از كار من يك راست مي رفتم مغازه اصغر آقا. يك بخاري حلبي توي مغازه اش داشت كه همه دورش جمع مي شدند و 

بود اصغر آقا؟ مي گفت هيچي خفه كرده بود بهت گفته بودم كه موقع روشن  دستهايشان را گرم مي كردند. مي گفتم چش
كردن روي گاز تلمبه نزن. من هم مي گفتم خوب تلمبه هم نميزدم روشن نمي شد. بعد اصغر آقا مي گفت بابا مهندس اين 

اصغر آقا, پولم كجا بود؟  ابوغراضه رو ردش كن يه ماشين درست و حسابي بخر. من هم مي گفتم اي بابا دل خوشي داري ها
البته بعد از يك هفته دوباره اين  .خلاصه يك چايي مي خوردم و گرم مي شدم بعد ماشين را روشن مي كردم و مي رفتم خانه

 .ماجرا به دلايل ديگري تكرار مي شد

 
  .ي پيشش مي خوردمامروز داشتم پيش خودم مي گفتم كه اي كاش اصغر آقا با مغازه اش اينجا بود و مي رفتم يك چاي

  

  

 وسايل نقليه عمومي در آمريكا 

هر ايالت و يا شهري در آمريكا وسايل عمومي خاص خودش را دارد ولي من مي خواهم در مورد آنهايي كه در شهر 
 .سنفرانسيسكو و اطراف آن ديده ام برايتان توضيح دهم

 
سنفرانسيسكو بود, بيشتر اوقات با مترو به سر كارم مي وقتي كه در شهر اوكلند و ريچموند زندگي مي كردم و محل كارم 

رفتم. مترو هاي اين اطراف هم تقريبا شبيه متروهاي تهران است و فرق چنداني نمي كند. دستگاههايي در ايستگاه مترو وجود 
يط بخريد. قيمت بليط به دارد كه شما ميتوانيد با قرار دادن پول و يا كارت اعتباري به هر مقداري كه دوست داريد از آنجا بل

اين بستگي دارد كه شما در كدام ايستگاه پياده مي شويد. اگر مبلغ بليط شما موقع خروج از ايستگاه كم باشد بايد به دستگاه 
هايي كه در درون ايستگاه است مراجعه كنيد و مابقي آن را بپردازيد و اگر هم زيادتر باشد كه مي توانيد آن را براي دفعه بعد 

 .گهداريدن

 
بعضي از ايستگاه هاي مترو دو طبقه است. شما بايد به تابلوها نگاه كنيد كه متوجه شويد براي رسيدن به مقصدتان از كدام 

كابين هاي مترو نسبتا تميز و مرتب است و شما صندلي پاره نمي بينيد ولي در ضمن همه چيز  .راهرو بايد وارد ايستگاه شويد
خوردن و نوشيدن در مترو اكيدا ممنوع است و شما  .كه ساليان درازي از آن استفاده شده است قديمي است و معلوم است

 .حتي اجازه نداريد آب بنوشيد. يادم نيست كه چقدر جريمه دارد ولي به هرحال آنقدر هست كه شما را از اين كار بترساند

 
م هستند. اين صندلي ها جاي مورد علاقه من بود در دو طرف كابين هاي مترو يك رديف صندلي وجود دارد كه روبروي ه

چون اگر مترو خلوت بود شما مي توانيد پاي خودتان را روي صندلي مقابل دراز كنيد. مردم در مترو زياد با هم حرف مي زنند 
اب بخوانيد و يا و هميشه يك نفر پيدا مي شود كه مخ شما را به كار بگيريد. اگر مي خواهيد كه با شما حرف نزنند بايد يا كت

اينكه بخوابيد. معمولا بعد از يك مدت چهره افراد براي شما آشنا مي شود زيرا ايستگاه هاي مترو جوري طراحي شده است كه 
مثلا در يك ايستگاه يك كابين هميشه نزديكترين كابين به محل ورود است و معمولا آن افراد در حوالي همان كابين سوار مي 

 .ه ديگر يك كابين ديگر نزديكترين محل ورود افراد به داخل مترو استشوند و در ايستگا

 
تمام متروهايي كه از سنفرانسيسكو به شرق آن شهر مي روند از يك تونلي به طول هشت كيلومتر كه در زير دريا است مي 

لي بلندي در داخل كابين ها گذرند. اين تونل در زير پل بي بريج درست شده است. وقتي مترو از آن تونل مي گذرد صداي خي
ايجاد مي شود و ممكن است در دفعات اول اعصاب شما را به هم بريزد. ولي به مرور به اين صدا عادت مي كنيد و يا اينكه مي 

 .توانيد از گوشي هاي صدا گير استفاده كنيد و يا موزيك گوش دهيد

 



اتوبوس هاي برون شهري بسيار راحت و خوب است  .اتوبوس استيكي ديگر از وسايلي كه شما مي توانيد از آن استفاده كنيد 
و برخي از آنها نيز اينترنت دارد و شما مي توانيد با لپ تاپ خودتان كار كنيد. ولي اتوبوس هاي داخل شهر سنفرانسيسكو 

كه شما بايد در  غراضه است و مثل همان اتوبوس هاي شهري خودمان است. در كنار راننده اتوبوس يك دستگاهي وجود دارد
 .آن پول بريزيد و آن دستگاه به شما بليط مي دهد. سپس شما آن بليط را به راننده مي دهيد و سوار مي شويد

 
در زمان هايي كه اوج رفت و آمد است هم اتوبوس درون شهري و هم مترو شلوغ است و شما مجبوريد كه چسبيده به ديگران 

ران دارد اين است كه اگر يك نفر سير خورده باشد و يا بوي گند بدهد همه به او اعتراض مي بايستيد. تنها فرقي كه اينجا با اي
كنند و حتي حرف زشت مي دهند. مخصوصا صبح ها كه همه دل خوشي از رفتن به سر كارهايشان ندارند. ولي در مجموع 

كه بسيار شلوغ است مردها و زنها به هم  مردم مهربان و خوشرو هستند و ملاحظه شرايط يكديگر را مي كنند. درزمانهايي
 .چسبيده هستند ولي در بيشتر اوقات مزاحمتي براي يكديگر ايجاد نمي كنند

 
وسيله ديگري كه در شهر سنفرانسيسكو وجود دارد كيبل كار و يا اتوبوسهاي برقي است. بعضي از آنها تفريحي هستند و بسيار 

روف است. برخي از آنها هم مثل قطار هستند كه به آنها ميوني گفته مي شود. قديمي است كه شهر سنفرانسيسكو به آن مع
 .معمولا ايستگاه هاي ميوني به ايستگاه هاي مترو وصل است و شما مي توانيد از آنجا به نقاط مختلف شهر برويد

 
از شهر سنفرانسيسكو به  يكي ديگر از وسايل تردد عمومي كشتي است كه به آن فري مي گويند. اين كشتي ها مسافران را

قسمت شمال و جنوب مي برند و مسيرهاي مختلفي را به شهرهايي دارد كه با آب ارتباط دارند. البته توريست ها هم از اين 
وسيله براي تفريح و گردش استفاده مي كنند ولي صبح ها و عصرها بسيار شلوغ است چون بسياري از افراد هم براي تردد 

 .يط كار از كشتي استفاده مي كنندروزانه خود به مح

 
تاكسي در شهر سنفرانسيسكو واطراف آن فراوان است ولي تقريبا جزو آخرين گزينه هاي تردد است زيرا قيمت تاكسي در اين 

نواحي گران است. در تاكسي ها هم تاكسيمتر وجود دارد و راننده پس از رسيدن به مقصد به شما مي گويد كه حسابتان چقدر 
 .است. در ضمن شما خودتان هم مي توانيد از صفحه تاكسيمتر مبلغي را كه بايد بپردازيد مشاهده كنيدشده 

 
يكي ديگر از وسايل تردد بين شهري نيز قطار سريعي است كه از شهرهاي مختلف ايالت كليفرنيا عبور مي كند و اسم آن 

مولا اين قطارها دو طبقه است و شما مي توانيد براي ديدن كلترين است. اين قطارها بسيار راحت و بي سر و صدا هستند. مع
بهتر مناظر از طبقه دوم آن استفاده كنيد. من مدتي براي رفتن به جنوب سنفرانسيسكو از اين قطار استفاده مي كردم و بسيار 

دقيقا ميدانيد كه چه راضي بودم. زمان حركت اين قطارها هم بر طبق برنامه اي كه به شما مي دهند انجام ميشود و شما 
 .زماني به مقصد مي رسيد

 
  .اين تمام چيزهايي است كه من در مورد حمل و نقل عمومي آمريكا مي دانم

  

  

 كوهنوردي و مهاجرت 

هميشه وقايعي در زندگي ما رخ مي دهد كه براي ما بسيار سرنوشت ساز هستند ولي شايد خود ما زياد به آنها اهميت نمي 
چرت و پرت  ,اين كه نقطه هاي عطف زندگي ما را ازدواج و يا فارغ التحصيل شدن از دانشگاه مي نامند دهيم. به نظر من

محض است چون در بيشتر مواقع اين وقايع هيچ تغيير اساسي در زندگي و يا ساختار فكري ما ايجاد نمي كند. ممكن است 
هد كه شيوه زندگي و يا طرز فكر ما را تحت تاثير خود قرار اتفاق هاي بسيار كوچك و به ظاهر بي اهميتي در زندگي ما رخ د

 .مي دهد. من اين نقاط كوچك را نقاط عطف زندگي مي دانم



 
مثلا يك بار وقتي كه بچه بودم, در يك شب گرم تابستاني با خانواده و آشنايانمان به پارك رفته بوديم. من عاشق پارك بودم 

بدوم و بازي كنيم و كسي هم از سر و صداي من ناراحت و يا عصباني نمي شد. در چون مي توانستم هرچقدر كه مي خواهم 
آنجا يك بلال فروش بود كه قيافه اش هنوز هم در ذهن من من مانده است. او يكي از بزرگ ترين معلم هاي زندگي من بود. 

كرد و يك بلالي را كه دوست داشت  وقتي تصميم گرفته شد كه براي همه بلال خريده شود, هر كسي در بين بلال ها جستجو
 .انتخاب كرد و به مرد بلال فروش داد تا آن را جلوي منقل بگيرد و بپزد

 
مرد بلال فروش بلال ها را مي پخت و آنها را داخل يك كاسه اي كه پر از آب نمك بود مي كرد و سپس آن را به دست 

ست او گرفتم و فارغ از هرگونه فكر دنيا به خوردن آن پرداختم. در صاحبش مي داد. من هم با اشتياق تمام بلال خودم را از د
همين هنگام ديدم كه چند نفر از بزرگ تر ها بلال نيمه خورده خود را دوباره در كاسه آب نمك فرو كردند تا مزه بهتري پيدا 

نه. به قيافه مرد بلال فروش نگاه كند. من هم مي خواستم اين كار را بكنم ولي مطمئن نبودم كه آيا اين كار درست است يا 
كردم و ديدم كه هيچ عكس العملي در مقابل اين كار از خودش نشان نداد. بنابراين من هم با شك و ترديد رفتم جلو و بلال 

 .نيم خورده خودم را در آب نمك فرو كردم

 
كه ديد من منتظر يك پاسخ از جانب او او  .بعد از اين كار خود, به بلال فروش نگاه كردم كه ببينم عكس العمل او چيست

هستم بسيار آرام با دستش به دهانش اشاره كرد و سپس به ظرف آب نمك اشاره كرد و سرش را دو بار به اطراف تكان داد. 
اين حركت بسيار ظريف براي من اين معني را داشت كه آيا درست است كه بلال نيم خورده را در كاسه آب نمك فرو مي 

معني ديگر هم داشت كه آيا فكر مي كني هر كاري كه بزرگ تر ها مي كنند درست است؟ و پيام ديگري كه من  كني؟ و يك
گرفتم اين بود كه من اين را به تو اشاره مي كنم چون تو مي فهمي ولي ديگران كه يزرگ هم هستند نه تنها نمي فهمند بلكه 

ويم. اين ها فقط فكر هايي بودند كه من با خود مي كردم اگرنه من هيچ نمي خواهند بفهمند بنابراين من چيزي به آنها نمي گ
 .چيز ديگري را از آن مرد به خاطر ندارم

 
اين حركت چند ثانيه اي براي من يك نقطه عطف بزرگ در زندگي بود و من هيچ وقت آن را فراموش نكردم. چند سال بعد 

كه پايه هاي فكري من را متحول كرد. من با فردي آشنا شدم كه  در سن ده سالگي اتفاق ديگري در زندگي من رقم خورد
نسبت بسيار دوري با ما داشت و وقتي كه من براي اولين بار او را ديدم و در لابلاي سخن هايش فهميدم كه روزهاي جمعه به 

ه مي كردم و ديگران هم براي كوه مي رود از او قول گرفتم كه من را هم با خودش به كوه ببرد. از آنجايي كه من به همه پيل
اينكه از شر من خلاص شوند قول هاي الكي به من مي دادند, هيچ گاه انتظار نداشتم كه او صبح زود يك روز جمعه قبل از 

 .روشن شدن هوا به دنبال من بيايد

 
مي رفتم. آن چند ماه بدين طريق من چند ماهي را در روزهاي جمعه با يك گروه بيست نفره دختر و پسر كوهنورد به كوه 

يزرگترين نقطه عطف زندگي من بود. من چيزهاي زيادي را از آنها ياد گرفتم و ياد گرفتم كه چگونه مطالعه كنم و پاسخ هاي 
خودم را از درون كتاب هايي كه مي خوانم پيدا كنم. آنها جمع بسيار عجيبي بودند. سرودهاي مخصوصي مي خواندند كه من 

ا را به خاطر دارم. رفتار آنها نسبت به يكديگر بسيار عجيب بود و من هرگز در زندگي خود شاهد چنين كلمه به كلمه آنه
جمعي نبودم. طوري با يكديگر رفتار مي كردند كه انگار ديدار آخرشان بود و البته خيلي زود هم تقريبا همه آنها در دوره آب 

 .خنك درماني با زندگي خود خداحافظي كردند

 
ي ما كه صبح هاي جمعه به دنبال من مي آمد, سرپرست گروه بود و به ديگران راه و رسم بالا رفتن از صخره ها و آن آشنا

بعدها فهميدم كه او در واقع راه و رسم زندگي كردن را در پوشش كوهنوردي به ديگران  .محل هاي دشوار را آموزش مي داد
ام طول زندگي خود استفاده كردم بلكه نكته هايي در آموزش هاي او وجود آموزش مي دهد. من نه تنها از آموزشهاي او در تم

دارد كه به امر مهاجرت من نيز بسيار كمك كرد. من مي خواهم به چند تا از اين نكته ها اشاره كنم تا شايد براي شما هم 



 .مفيد باشد

 
رناك بود, كوله پشتي من را با يك دست مي من جثه خيلي كوچكي داشتم و در بسياري از جاهايي كه بالا رفتن از آن خط

گرفتند و من را در حاليكه از بندهاي كوله آويزان بودم دست به دست به بالا منتقل مي كردند. گاهي هم اجازه مي دادند كه 
و من خودم از صخره هايي كه در آن زمان براي من غول پيكر بودند بالا بروم. سرپرست گروه مسئول بود كه راحت ترين 

مطمئن ترين راه را براي صعود پيدا كند و ديگران نيز به دنبال او بروند. او پس از آموزش دادن, به ديگران اجازه مي داد كه 
جلوتر از همه حركت كنند و اين وظيفه را به عهده بگيرند. من هم مثل ديگران اين شانس را پيدا كردم كه سرپرست باشم و 

 .ينجا بود كه ديگران بدون هيچ سوال و يا اعتراضي به من اعتماد مي كردند و به دنبالم مي آمدنداين كار را انجام دهم. جالب ا

 
 .آسان ترين و مطمئن ترين راه را براي رسيدن به بالا پيدا كن -1

. در ضمن او به من آموزش داد كه چگونه با يك نگاه سريع بتوانم شرايط پيش روي را بررسي كنم و راه بهتر را انتخاب نمايم
او به من مي گفت كه بعضي چيزها به نظر ساده و مطمئن مي آيند ولي اگر به جزئيات اطرافش دقت كني مي بيني كه آن راه 

 .مي تواند ريسك بيشتري براي تو و گروه داشته باشد

يم درس بخوانيم يا كار در مهاجرت هم همين است. ما بايد از قبل راه خودمان را مشخص كنيم و مثلا بدانيم كه آيا مي خواه
 .كنيم و يا اينكه فقط گرين كارت خود را بگيريم و برگرديم

 
 .سريع تصميم بگير -2

او مي گفت كه هيچوقت يك راه را بيش از دو بار بررسي نكن و ياد بگير كه در نگاه دوم تصميم خودت را بگيري زيرا بدن تو و 
 .يدا مي كندديگران سرد مي شود و احساسات بد به آنها راه پ

در مهاجرت نيز اين پند بسيار كارآمد است و ما بايد نسبت به راههايي كه در پيش روي داريم خيلي سريع و قبل از اتمام 
 .پولمان و يا افسرده شدن تصميم نهايي خود را بگيريم. با معطل كردن و بررسي ده باره يك روش فقط توان ما تحليل مي رود

 
 .نتخاب خودت را اعلام كنبا اعتماد به نفس ا -3

وقتي راه را انتخاب كردي به اشاره عصا به ديگران اعلام كن كه از اين راه خواهيم رفت. آنها بايد مطمئن باشند كه تو در 
 .انتخاب بهترين راه مصمم بوده اي و در تصميم خود شك نداري

بگوييم كه من اين كار را مي كنم و به گرفتن نتيجه مثبت آن در مهاجرت نيز بايد با اعتماد به نفس به خودمان و يا ديگران 
مطمئن هستم. مثلا من تصميم گرفتم كه از كار تكنسيني شروع كنم و از فرداي آن روز با اعتماد به نفس به دنبال آن كار 

 .گشتم

 
 .براي جاي دست و پاي خود برنامه ريزي كن -4

ت و پاي خودت را تا جايي كه مي تواني مشخص كني و مسير خودت را از قبل قبل از اينكه بخواهي بالا بروي بايد جاي دس
 .بيابي

در مهاجرت نيز بايد تقريبا بدانيم كه مي خواهيم چكار كنيم و مثلا بدانيم كه در چند ماه اول كارهاي اداري مهاجرت را مي 
 .كنيم در چند ماه دوم براي كار اقدام مي كنيم و غيره

 
 .زدهرگز پايت نلر -5

وقتي كه پايت را درون يك فرورفتگي صخره مي گذاري و خودت را بالا مي كشي هرگز نبايد پايت بلرزد. اجازه نده كه 
 .فكرهاي اضافه در مغز تو وارد شود و تو را بترساند و يا مايوس كند

ود. اگر پايمان بلرزد حتي در مهاجرت هم اوضاع به همين گونه است و ما نبايد اجازه دهيم كه ترس و ياس بر ما مسلط ش
 .توجه ديگران را هم به خودمان جلب مي كنيم و باعث مي شود كه ما به راحتي خودمان را ببازيم



 
 .زور دست و پاي تو خيلي بيشتر از آن چيزي است كه فكر مي كني -6

ن كه زور آنها در حال اتمام است. وقتي كه از جايي آويزان هستي و خودت را با دستها و يا يك پا نگه داشته اي هرگز فكر نك
فقط به اين فكر كن كه حركت بعدي تو چه چيزي خواهد بود و اقدام كن. اگر به اين فكر كني كه دست و پاي تو رها خواهد 

 .شد و تو به دره سقوط خواهي كرد, در واقع قبل از سقوط كردن مرده اي

ي كنيم كه مشكلات ما بيش از آن چيزي است كه در توان ما در مهاجرت اين نصيحت خيلي به درد مي خورد. ما گمان م
باشد تا بتوانيم خودمان را از شر آنها رها كنيم. مسلط نبودن بر زبان, نداشتن امكانات, فرهنگ جديد و خيلي از چيزهاي ديگر 

 .دارد كه ما را به بالا بكشد ما را به سمت دره مي كشد و ما بايد اعتقاد داشته باشيم كه دست و پاي ما به اندازه كافي زور

 
 فقط به فكر بالا رفتن باش -7

من در روزهاي اول هميشه موقع بالا رفتن نگران بودم كه چه طوري اين راه هاي سخت را برمي گرديم. او مي گفت وقتي كه 
گشتن بايد قبل از حركت انجام تو داري از جايي بالا مي روي فقط بايد به فكر بالا رفتن باشي نه برگشتن. برنامه ريزي براي بر

 .گرفته باشد

در مهاجرت هم وقتي كه داريم براي كاري اقدام مي كنيم نبايد به برگشتن فكر كنيم و فقط بايد به اين فكر كنيم كه چگونه 
 .آن راه را به بهترين نحو ممكن طي كنيم

 
 .سنگ از زير پايت نلغزد و به ديگران آسيبي نزند -8

ه دنبال تو مي آيد بايد مواظب باشي كه سنگي از زير پاي تو نلغزد و به او اصابت نكند. تو براي بالا رفتن وقتي كه يك نفر ب
 .نبايد به ديگران آسيب برساني

در مهاجرت هم ما بايد مواظب باشيم كه به كساني كه به ما كمك مي كنند و يا كساني كه به دنبال ما مي آيند آسيبي نرسد. 
 .تن ما نبايد به قيمت آسيب ديگران باشددر واقع بالا رف

 
 به نفر بعدي اطلاع رساني كن -9

اگر مي بيني كه سنگي شل شده است و يا مي لغزد حتما بايد به كسي كه پس از تو مي آيد هشدار لازم را در مورد آن بدهي. 
 .در واقع اگر تو از آنجا به سلامت گذشتي مسئوليت تو تمام نمي شود

اين پند كارآمد است و ما اگر چيزي را تجربه كرديم, بايد آن را به ديگران بگوييم تا بدانند كه در چه جايي در مهاجرت هم 
 .پاي خود را مي گذارند

 
 .هر نفر نسبت به بعدي و قبلي خودش مسئول است -10

مك كني كه از صخره بالا تو نسبت به كسي كه بعد و قبل از تو است مسئول هستي و بايد تا جايي كه مي تواني به آنها ك
 .بروند. مهم نيست كه آيا آن فرد در گروه تو است يا خير

ما در مهاجرت نسبت به كسي كه به ما كمك مي كند مسئول هستيم و در ضمن نسبت به كسي هم كه بعد از ما مي آيد 
نصورت ما يكي از زنجيره هاي مسئول هستيم و بايد به او كمك كنيم. اين يك بايد است نه يك لطف و احسان. در غير اي

كمك به ديگران را پاره كرده ايم و نه به يك نفربلكه به صدها نفر از كساني كه بعد از آن فرد در آن زنجيره قرار دارند آسيب 
 .رسانيده ايم

 
 .هميشه انتظار يك واقعه غير منتظره را داشته باش -11

يت را مي گذاري و تلاش مي كني كه بالا بروي بايد انتظار داشته باشي كه تو در عين حالي كه با اعتماد به نفس و با قدرت پا
 .هر لحظه سنگ زير پايت بلغزد و يا سنگي از بالاي صخره به سمت تو بيايد

در مهاجرت هم ما بايد همواره انتظار اين را داشته باشيم كه كارها بر طبق برنامه پيش نرود و ما درگير مشكلات بيشتري 



 .كن است كار خوب پيدا نكنيم و يا اتفاق هاي ديگري در زندگي ما روي دهدبشويم. مم

 
 .هميشه بر دست و پاي خودت تكيه كن -12

وقتي كه از صخره بالا مي روي هيچگاه فكر نكن كه اگر از آن بالا رها شدي كسي تو را مي گيرد. بلكه هميشه فكر كن كه نه 
 .ز سقوط ديگران نيز جلوگيري كنيتنها بايد خودت را نگه داري بلكه بايد ا

در مهاجرت هم همين است و ما بايد بدانيم كه فقط خودمان مي توانيم به بالا رفتن و عبور از مشكلات كمك كنيم. اين فكر 
كه ديگران به ما كمك مي كنند و كارهاي ما را انجام مي دهند و يا از سقوط ما جلوگيري مي كنند, باعث خواهد شد كه ما 

 .ندازه كافي آنچه را كه در توانمان وجود دارد براي هدف خود مصرف نكنيم و نتوانيم بر داشته هاي خودمان تكيه كنيمبه ا

 
البته نكات جزئي بسيار زيادي در آن آموزشها وجود دارد كه در حال حاضر نمي توانم آنها را طبقه بندي كنم ولي اگر به 

باشم, آن آموزه ها مثل نوار از مغز من مي گذرد و يك روش خوب به من ارائه مي موردي برخورد كنم كه به آن نياز داشته 
 .دهد

 
 اميدوارم كه روح آن افرادي كه اين چيزها را به من آموزش دادند هميشه شاد باشد

  

  

 همخانه هاي من در آمريكا 

روز تعطيلي آخر هفته نزديك است  امروز جمعه است و همه توي شركت ما نيش هايشان تا بناگوش باز است و از اينكه دو
بسيار خوشحال هستند. در هفته گذشته من چندين چهره جديد در شركتمان ديدم و اين خبر خوشي است زيرا نشان مي 

 .دهد كه وضعيت اقتصادي رو به بهبود است و شركت ما هم نفرات جديدي را استخدام كرده است

 
براي بيمه بازنشستگي اقدام نكردم چون فكر مي كردم كه قرار است  من دو سال پيش كه در اين شركت استخدام شدم

برگردم. ولي ماه پيش تصميم گرفتم كه اين كار را بكنم و امروز يك پاكت به دستم رسيد كه حساب پس اندازم را مشخص 
د كه اين مبلغ جمع مي كند و مي گويد كه پانزده سال ديگر در مجموع سه هزار و هشتصد دلار ماهيانه دريافت خواهم كر

بيمه بازنشستگي و سوشيال سكيوريتي است. خوبي اين پس انداز اين است كه از ماليات معاف است و تاثير چنداني بر خالص 
 !كه در واقع همان ذخيره آخرت است 401kدريافتي من در حال حاضر ندارد. به اين بيمه بازنشستگي مي گويند 

 
چهار همخانه مختلف داشتم كه مي خواهم براي شما توضيح دهم. واقعيت اين است كه اگر من از سه سال گذشته تا به حال 

شما تصميم بگيريد كه براي زندگي خود يك اطاق اجاره كنيد, زندگي شما به طور ناخواسته با همخانه شما قاطي مي شود و 
ر اطاقي كه مي گيريد در يك خانواده باشد عملا شما نياز داريد كه چيزهاي زيادي را رعايت نماييد تا دچار مشكل نشويد. اگ

شما بعد از يك مدت كوتاه عضو آن خانواده مي شويد در حالي كه شما حريم خصوصي خودتان را هم در اطاقتان خواهيد 
 .داشت

 
ي كردن وقتي كه من بعد از چند ماه از جمع ايرانيان فرار كردم, يك اطاق در يك جايي پيدا كردم كه هيچ كس جرات زندگ

در آن منطقه را نداشت. البته آن اطاق خيلي ارزان بود ولي بلوار كاتينگ واقع در شهر ريچموند يكي از خطرناك ترين محله 
هاي كاليفرنياي شمالي است و بعضي موقع ها من را به ياد محله مولوي خودمان در زمان قديم مي انداخت كه همه بچه ها 

 .يك تيزي در دستشان بود

 



جا يك خانواده سياه پوست زندگي مي كردند كه پدر خانواده بيكار بود و مادر آنها هم در يك موسسه خيريه بصورت در آن
نيمه وقت كار مي كرد. پسر بيست و چهار ساله آنها هميشه سر كوچه بود و دخترشان هم كه حدود بيست سال داشت در يك 

آنها درست و حسابي تر بود و تمام امورات خانه را اداره مي كرد و حواسش  فروشگاه كار مي كرد. در واقع مادر خانواده از همه
هم به بچه ها بود ولي پدر خانواده از صبح تا شب روي صندلي راحتي لم مي داد و پيپ مي كشيد و بعضي وقتها هم با 

بود چون بيشتر اوقات توي دوستانش مي رفت بيرون. اصولا فكر مي كنم كه پدر خانواده كمي از لحاظ فكري عقب افتاده 
 .خودش بود

 
من شب ها گهگاهي پيش آنها مي نشستم و حرف مي زدم. البته فهميدن زبان آنها براي من خيلي دشوار بود ولي شش ماهي 
كه در آنجا بودم باعث شد كه زبانم خيلي بهتر شود. دختر آنها از همه بيشتر با من حرف مي زد و هميشه توي حياط سيگار 

يد. قد او حدود بيست سانت از من بلند تر بود و رنگ پوستش كاملا سياه بود طوري كه من در تاريكي شب خطوط مي كش
چهره اش را نمي توانستم ببينم. دوست پسرش هم مكانيك بود و هميشه با دستها و لباس روغني مي آمد آنجا. پسر آنها هم 

مخدر بود چون با اينكه هميشه توي خيابان بود ولي پول هم  كار خاصي نداشت ولي من فكر مي كنم كه فروشنده مواد
 .داشت

 
لات هاي آنجا من را مي شناختند و كاري به من نداشتند. من هم در عوض هر زماني كه از پياده رو مي گذشتم به آنها سيگار 

يك بار مي گفتند كه چند نفر مجاني مي دادم. شب ها شنيدن صداي آژير پليس و تيراندازي بسيار عادي بود و هر چند وقت 
در آن خيابان مرده اند. بيشتر اين اتفاقات مربوط مي شد به دعواي گروه هاي مختلف مواد مخدر و مثلا اگر يك نفر به يك 

مشتري در محدوده كاري يك گروه ديگر جنسي مي فروخت, آن دو گروه به جان همديگر مي افتادند و به سمت هم 
 .تيراندازي مي كردند

 
وقتي كه محل كارم را عوض كردم به آنها گفتم كه من بايد از آنجا بروم. البته آنها خيلي ناراحت شدند چون من همخانه 

خوبي برايشان بودم و در ضمن به پول اجاره اطاق من هم كه حدود چهارصد دلار بود احتياج داشتند. من يك اطاق در خانه 
آن واقعا رويايي بود. اجاره آنجا هزار دلار در ماه بود و محله اي بسيار امن و زيبا بود. اي در شهر ساساليتو پيدا كردم كه منظره 

 .همخانه من يك دختر سي و چند ساله بود كه در يك شركت بيمه در همان شهر كار مي كرد

 
ده بود. من به خاطر بي آن دختر حدود هشت سال پيش از ايتاليا و از طريق ازدواج به آمريكا آمده بود و از شوهرش هم جدا ش

تجربگي در مورد همخانگي بيش از حد به او نزديك شدم و مخصوصا شبها كه در سالن خانه فيلم تماشا مي كرديم او خودش 
را به من نزديك مي كرد. شرايط روحي و اقتصادي من در آن زمان طوري نبود كه بخواهم دوست دختر داشته باشم در ضمن 

ك متقابل ما نيز زبان ديپلماتيك بود و غير از آن ما يكديگر را نمي فهميديم. او پس از دو ماه كار خود تنها نتقطه تفاهم و در
را از دست داد و من درگير ماجراهاي جديدي شدم كه هزينه زيادي را براي من به دنبال داشت و مجبور بودم كه اجاره كل 

 .آن خانه را پرداخت كنم

 
يك شهر ديگر كار پيدا كرد و از آنجا رفت و من هم در نزديكي محل كارم يك اطاق اجاره كردم.  بهرحال او پس از چند ماه در

اين بار همخانه من يك خانم بود كه يك دختر سه ساله داشت. بعد از يك مدت متوجه شدم كه آن خانم معتاد به كوكائين 
شدم مراقب دختر بچه سه ساله او و سعي مي كردم است و شبها تا صبح در دفتر كارش و پشت ميزش مي خوابيد. من كم كم 

كه تا جايي كه مي توانم از او مراقبت كنم. هميشه شير و مواد غذايي مورد نياز بچه را مي خريدم تا دچار سوء تغذيه نشود. 
بچه از بسياري از شبها هم او را كه بر روي زمين خوابش مي برد به اطاقش مي بردم و در تخت خوابش مي گذاشتم. آن 

مادرش متنفر بود و عاشق پدرش بود ولي پدر او هم فقط هفته اي يك بار مي آمد و چند ساعت با او بازي مي كرد و مي 
 .رفت

 



خوشبختانه آن روز بچه در خانه نبود و رفته بود  .يك روز حدود هشت تا پليس به خانه ما ريختند و آنجا را محاصره كردند
به من و آن دختره گفتند كه بر روي مبل وسط هال بنشينيم و تكان نخوريم. سپس آنها همه  خانه مادربزرگش. آن پليس ها

خانه را به غير از اطاق من گشتند و بعد از اينكه فهميدند من آن اطاق را اجاره كرده ام به من گفتند كه مي توانم به اطاقم 
آن دختره را زير و رو كردند و چندين چپق و كمي هم كوكايين  بروم و يا اينكه بروم بيرون. آنها تمام اطاق خواب و اطاق كار

 .پيدا كردند

 
من از آن روز تصميم گرفتم كه خانه ام را عوض كنم و در همان زمان ها هم مادرم قصد داشت كه به پيش من بيايد. بنابراين 

آمد ما به اين خانه اي كه الآن در آن هستم  صبر كردم كه بعد از آمدن او به دنبال يك خانه جديد بگردم. بعد از اينكه مادرم
اسباب كشي كرديم. اسباب كشي در آمريكا خيلي راحت است و شما مي توانيد يك كاميون از يوهال اجاره كنيد و خودتان آن 

بكم مي را برانيد و وسايلتان را به جاي جديد ببريد. اين خانه جديد در كنار آب است و در پشت حياط آن همانطوري كه در و
 .بينيد يك اسكله وجود دارد و من اينجا را براي اين انتخاب كرده بودم كه بتوانم يك قايق موتوري بخرم

 
همخانه جديد من يك دختر چهارده ساله دارد كه برخي از روزها خانه پدرش است و برخي از روزها را هم در خانه ما زندگي 

د گرفتم كه روابط خودم را با همخانه ام فقط در حد يك همخانه و يا دوست مي كند. من با تجربه هايي كه از قبل دارم يا
معمولي نگه دارم تا مشكلي برايم بوجود نيايد. همخانه جديدم يك فروشگاه لباس هاي زنانه دارد و در ضمن لباس هاي 

مي شود. من بعضي موقع ها  عجيب و غريب را هم مي فروشد كه در روز هالوين و يا كريسمس و يا مراسم بالمشكه استفاده
هم فال است و هم تماشا! او در مغازه اش به من  .كه در روزهاي آخر هفته بيكار هستم به مغازه او مي روم تا به او كمك كنم

ياد داد كه هميشه بايد از زيبايي زنان تعريف كنم و وقتي كه مثلا يك كلاه را به سرشان مي گذارند بگويم كه شما با اين كلاه 
 !واقعا زيبا شده ايد و يا اين دامن واقعا شما را ديپلماتيك كرده است

 
دختر همخانه من خيلي باهوش است و شاگرد اول مدرسه شان است. او سردسته همه بچه هاي محله است و بسيار شيطان و 

اجراهاي هيجان انگيزي را در ضمن دوست داشتني است. او وقتي كه به خانه ما مي آيد اول از همه به اطاق من مي پرد و م
كه داشته است تعريف مي كند و بعد مي دود توي كوچه و به سراغ دوستانش مي رود. من واقعا تعجب مي كنم كه چگونه در 
زمان هاي قديم مي توانستند دختر بچه هاي معصوم را در اين سن و سال به خانه شوهر بفرستند. بعضي شب ها كه حوصله 

كنم. از فوتبال و يا بسكتبال گرفته تا بازي گيتار هيرو كه آن را در پلي استيشن دارد. هفته پيش هم به دارم با او بازي مي 
همه پچه هاي محله بازي بيخ ديواري را ياد دادم و آنها خيلي از اين بازي خوششان آمد. ديروز هم ديدم كه جمع شده اند 

 !توي كوچه و دارند بيخ ديواري بازي مي كنند

 
  .ن هم از ماجراهاي همخانه هاي منخوب اي

  

 نظافت در آمريكا 

امروز دوباره جمعه است و فردا و پس فردا تعطيل هستم. مي بينيد زمان چقدر زود مي گذرد؟ انگار همين ديروز بود كه در 
يك تپه رد  اول متن خودم نوشتم كه امروز جمعه است. عمر مثل يك گاري سنگين است كه ما هولش مي دهيم تا از روي

شود. تا زماني كه به قله آن تپه نرسيده ايم هي زور مي زنيم و آرزو مي كنيم كه زودتر به بالاي تپه برسيم و زماني كه به 
سرازيري مي افتيم گاري عمر آنقدر سرعت مي گيرد كه ما نمي توانيم آن را كنترل كنيم و از آن عقب مي مانيم. با اينكه مي 

ك تر باشد كار ما راحت تر است ولي با اين حال هر آشغالي را كه مي بينيم و خوشمان مي آيد بر مي دانيم هرچه گاري سب
 !داريم و به داخل گاري مي اندازيم. افسوس كه اين گاري عمر ما چه سنگين است

 



كند كه باز هم بر مي  گفتم آشغال ياد نظافت در آمريكا افتادم. راستش نوع نظافت در ايران و در آمريكا كمي با هم فرق مي
گردد به باورها و قوانين اجتماعي و حتي آموزه هاي مذهبي. به طور كلي بيشتر ايراني ها انسانهاي تميزي هستند و اگر به 

درون خانه آنها را نگاه كنيد هميشه برق مي زند. ولي چرا خيابان هاي ما مثل داخل خانه هاي ما تميز نيست؟ بياييد با هم 
 .را بررسي كنيماين مسئله 

 
 ظاهر و باطن -1

ظاهر و باطن در ما خيلي از هم فاصله دارد و اصولا اگر ما كاري را انجام دهيم و كسي نبيند و يا متوجه آن نشود گمان مي 
ا كنيم كه آن كار بيهوده بوده است. مثلا هرگاه كه مهمان داريم خانه خود را برق مي اندازيم تا مهمان ها از تميزي خانه م

چشمشان از كاسه در بيايد و يا بيرون ماشين خود را برق مي اندازيم تا بسيار زيبا شود و همه به آن نگاه كنند. بعيد مي دانم 
اگر ما در جايي زندگي كنيم كه همه كور باشند ماشين خودمان را بشوريم و يا خانه خود را تميز كنيم. به خاطر همين اعتقاد 

ننده اي وجود نداشته باشد پوست موز خودمان را يواشكي به درون رودخانه مي اندازيم چون اساس اگر در جايي باشيم كه بي
تفكر ما براي انجام كار صحيح اين است كه كسي ما را ببيند و در مورد ما قضاوت كند و اگر بيننده اي نبود ديگر خوبي و بدي 

مي كنند كه به جاي اصلاح اساسي اين تفكر آن را با ناظر بودن آن كار براي ما فرق چنداني نخواهد كرد. افراد مذهبي سعي 
خداوند ترميم كنند و بگويند چون خداوند ناظر بر كارهاي ما است پس من اين كار بد را انجام نمي دهم. نتيجه تمامي اين 

زيادي بطري خالي و پوست  افكار در نهايت اين مي شود كه وقتي در شهر باران مي بارد رفتگران از داخل جويهاي آب مقادير
 .هندوانه بيرون مي كشند تا راه آب باز شود

 
در آمريكا مردم كمتر به ظاهر خود اهميت مي دهند و اين امر باعث مي شود كه فاصله ميان ظاهر و باطن در آنها كم شود. 

نمي شود. در واقع آنها خانه خود را  اگر به خانه آنها برويد از تميزي برق نمي زند و ملافه هاي آنها هم روزي دو بار شسته
صرفا براي اين تميز مي كنند كه تميز باشد نه اينكه كسي ببيند و بگويد چقدر تميز است. به همين علت خانه آمريكاييها 

شلخته تر از ايراني ها است و مثلا هميشه مي بينيد كه وسايل در سر جاي خودشان مرتب نيستند. همچنين مثلا زنان ايراني 
ممكن است يك روز حوصله حمام رفتن نداشته باشند ولي محال است بدون آرايش و يا عطر بيرون بروند. در حالي كه زنان 
آمريكايي به خاطر نظافت حتما دوش مي گيرند و اگر فرصت كافي نداشتند آرايش نمي كنند و عطر هم نميزنند و با همان 

خود نظافت مهم تر از اين است كه ديگران از ظاهر آنها خوششان بيايد. آقايان  تنبان خانه به بيرون مي روند. چون براي آنها
 .نيز كمابيش به همين صورت هستند

 
 داخل و خارج -2

داخل و خارج براي ما ايراني ها خيلي از يكديگر فاصله دارند. اصولا ما در مورد هر چيزي كه در محدوده عملكرد و يا اختيارات 
مي دهيم و نسبت به خارج از آن محدوده بي توجه هستيم. مثلا هيچوقت آدامس جويده شده خود را  ما است مسئوليت نشان

در خانه نمي اندازيم چون مي دانيم كه اگر پاي يك نفر بر روي آن برود اين اتفاق در محدوده شما اتفاق افتاده است. ولي در 
ازيم و مي گوييم گور پدر هر كسي كه كفشش را بر روي اين بيرون از خانه آن را به هر كجايي كه دلمان بخواهد مي اند

آدامس بگذارد و براي جدا كردن آن دچار دردسر شود. اصولا ما محدوده خودمان را كاملا جدا و محافظت شده از بيرون از 
ست كه باعث مي شود خانه مي دانيم و معيارهاي نظافتي ما نيز در بيشتر اوقات بر اساس اين تفكر است. اين همان ايده اي ا

 .جلوي خانه خودمان را جارو كنيم و آشغال ها را به سمت خانه همسايگان بفرستيم

 
در آمريكا محدوده خارج و داخل از خانه خيلي مشخص و مرزبندي شده نيست. آنها با همان كفشي كه در خارج از خانه راه 

سعي مي كنند تا جايي كه امكان دارد خارج از خانه خود را هم  مي روند به داخل خانه و اطاق خوابشان هم مي آيند بنابراين
تميز نگه دارند. اين تفكر به صورت عمومي باعث مي شود كه شما يك شهر را تميز ببينيد. در محله هاي فقير نشين كه 

رج از خانه وجود خيابان هاي آنها كثيف است درون خانه آنها هم مثل خيابانهاي آنها كثيف است و فرقي ميان داخل و خا
ندارد. براي همين در آمريكا شما محله هاي تميز و يا حتي شهرهاي تميز مي بينيد و اگر در يك محله تميز يك خانه تميز 



نباشد همسايه ها به آن اعتراض مي كنند و يا به پليس خبر مي دهند. به خاطر اينكه نظافت براي آنها به داخل و يا خارج از 
ستگي ندارد. براي همين شما در بيشتر محله ها موظف هستيد كه چمن ها را كوتاه كنيد, درختان را هرس محدوده بودن آن ب

 .كنيد و آشغال برگ ها را حتي از بيرون از خانه خود نيز جمع كنيد

 
 قانون و فرهنگ -3

شورمان شده است. حتي اگر نظافت شهرهاي ما هم مانند بسياري از چيزهاي ديگر قرباني نقص و يا آبكي بودن قانون در ك
قانوني هم وجود داشته باشد ضمانت هاي كافي براي اجراي آن وجود ندارد و در نهايت اثر قانون خنثي مي شود. شما حتي 

ممكن است ببينيد كه يك پليس هم آشغال خودش را به خيابان پرت كند و يا آن را به داخل رودخانه بياندازد. گرچه فرهنگ 
نقش موثري در اجراي امور داشته باشد ولي وجود قانون و تضمين اجراي آن الزامي است. يك قاضي نمي  هميشه مي تواند

تواند بدون وجود قانون و از روي فرهنگ در مورد انسانها قضاوت كند. زيرا فرهنگ شامل انگيزه هاي شخصي, مسائل نژادي, 
كدام از آنها وابسته نيست. ممكن است من به مذهبي اعتقاد مذهب و عملكردهاي احساسي مي شود در حالي كه قانون به هيچ

داشته باشم كه به من مي گويد فقط جايي كه نماز مي خوانم بايد تميز باشد و انداختن بطري پلاستيكي در كوچه را گناه 
اه بزرگ بداند. پس تا نمي داند. ممكن است شما نيز به مذهبي اعتقاد داشته باشيد كه انداختن زباله را به درون رودخانه گن

يك قانون سفت و سخت و عمومي براي تمامي مردم يك شهر و يا كشور در اين رابطه وجود نداشته باشد انسان ها ملزم به 
 .رعايت بهداشت عمومي نخواهند شد

 
مان جريمه خواهيد در آمريكا اگر شما زباله اي را از پنجره ماشين به بيرون پرت كنيد مبلغ هزار دلار معادل يك ميليون تو

شد و اين جريمه شامل من بميرم و تو بميري و گلي به گوشه جمالت و حالا اين صد دلار را بگير و بي خيال شو و اين چيزها 
هم نمي شود و اگر زمين به آسمان بيايد و آسمان به زمين برود و شما حتي پول پرداخت اجاره خانه تان را هم نداشته باشيد 

ن پول را بپردازيد و اگر نپردازيد اين جريمه خواهد شد دو ميليون تومان. اين يك واقعيت است و از آنجايي مجبور هستيد اي
كه هزار دلار پول بسيار زيادي براي يك آمريكايي است هيچگاه حتي فكر اين كار هم از مغز وي عبور نخواهد كرد. اگر مقابل 

ل آشغال شما ريخته باشد شما مبلغ بيست و پنج دلار جريمه خواهيد شد و خانه شما كثيف باشد و يا زباله اي در اطراف سط
اگر نپردازيد دو برابر و سپس سه برابر خواهد شد و در نهايت شما بايد به زندان برويد. اين مسئله كاملا جدي است و اينطوري 

ر آمريكا اگر شما يك بطري پلاستيكي نيست كه بگوييد حالا اين هم يك قانوني است براي خودش و كي داده و كي گرفته. د
را در رودخانه بياندازيد دقيقا مانند يك مجرم جاني با شما رفتار خواهد شد و شما را با دستبند دستگير خواهند كرد. طبيعي 
است كه به اين طريق نريختن زباله در سطح شهر پس از مدتي به فرهنگ و گوشت و خون و حتي نشيمنگاه انسان هم نفوذ 

 .اهد كردخو

 
 .اين هم از فضولات مغزي امروز من و بررسي مسئله نظافت

امروز صبح وقتي كه مي آمدم سر كار, يك رنگين كمان خيلي زيبا و باحال در آسمان ديدم. ديشب هم بعد از اينكه باران بند 
 .اب سنگ هم ديدمآمد هوا صاف شد و وقتي كه من رفتم بيرون, از ديدن ستاره ها دهانم باز ماند. حتي يك شه

  .صد بدرود

  

  

 نظم در آمريكا 

اين روزها كار هيجان انگيزي انجام نداده ام كه براي شما تعريف كنم و آخر هفته ها را هم خيلي آرام مي گذرانم. ولي وقتي 
كه هوا بهتر شود قصد دارم كارهاي مهيجي انجام دهم كه هم زندگيم از يكنواختي در بيايد و هم مطالب جالبي براي نوشتنم 

تما مي خواهم انجام دهم پرواز با كايت بر روي دريا است و يكي ديگر از كارها هم غواصي داشته باشم. يكي از كارهايي كه ح



است. براي اين روزها كه هوا باراني است ممكن است شروع به يادگيري ويولون هم بكنم. راستش من واقعا نمي دانم كه آيا زن 
يا خير. بسياري از ما هزينه روحي و مالي گزافي را  و يا دوست دختر گرفتن مي تواند تضميني براي بهتر شدن زندگي باشد

مي پردازيم كه فقط رابطه ديپلماتيك داشته باشيم و در اغلب مواقع هم اين نوع روابط بعد از يك مدت نمي تواند جوابگوي 
 .نيازهاي احساسي و يا حتي ديپلماتيك ما باشد

 
يريد بايد بسيار مواظب باشيد كه از نظر روحي به او وابسته نشويد در آمريكا اگر شما بخواهيد دوست دختر و يا دوست پسر بگ

تا زماني كه تركتان مي كند لطمه زيادي نخوريد. در واقع روابط ديپلماتيك در آمريكا يك نوع مبادله تجاري است كه مي 
ي كه از آمريكا ديده ام و با تواند در هر زماني كه منافع طرفين ايجاب كند توسط هر يك از دو طرف فسخ شود. من با چيزهاي

شناخت نسبي از خصوصيات خودم ترجيح مي دهم كه تنها باشم و تنها زندگي كنم ولي اين يك مسئله سليقه اي است و 
ممكن است براي يك نفر ديگر اين قضيه فرق كند. ولي با اينكه من تنها هستم, سعي مي كنم كه زندگي ام خسته كننده 

 !جام مي دهم كه معمولا افراد متاهل حسرت آن را مي خورندنباشد و كارهايي را ان

 
و اما مطلبي كه مي خواستم خدمت شما عرض كنم در مورد نظم در آمريكا است. من نظم را به دو بخش نظم شخصي و نظم 

 .اجتماعي تقسيم مي كنم

 
 :نظم شخصي

 
ند. اگر به درون خانه آنها برويد مي بينيد كه هيچ در آمريكا اصولا انسان ها منظم نيستند و خيلي شلخته و بي خيال هست

چيزي در جاي خودش قرار ندارد و حتي ممكن است كه كلاه دونفره خانم ها را هم بر روي مبل راحتي وسط اطاق پذيرايي 
شده بودند. ببينيد. اگر مبل ها و يا ميز تلويزيون را جابجا كنيد حتما اشيايي را پيدا خواهيد كرد كه چندين سال قبل گم 

كشوي لباس آنها معمولا نيمه باز است و بخشي از لباسهايشان هم از آن زده است بيرون. در روزهاي تعطيل هيچ قاعده 
خاصي را در پوشيدن لباس و يا مرتب كردن ظاهر خودشان رعايت نمي كنند و با همان تنباني كه خوابيده اند از رختخواب 

 .شان مي روندبلند مي شوند و به كافه محله خود

 
در ايران به نظر مي رسد كه نظم شخصي در بسياري از خانواتده ها بيشتر از آمريكاييان است. در ايران قوانيني براي امور 

خانواده وجود دارد كه بيشتر افراد آن را رعايت مي كنند. مثلا براي صرف غذا در ايران همه دور هم جمع مي شوند و غذا مي 
بعد از بيدار شدن, رختخواب خود را مرتب مي كنند و يا موقع بيرون رفتن از خانه موهايشان را مرتب مي خورند و يا اينكه 

كنند و لباس مرتب مي پوشند. در ايران مراسم مختلف با نظم بهتري انجام مي شود. مثلا آمريكاييان هيچوقت آن وسواس و 
 .ان مي دهيم در كريسمس از خودشان نشان نمي دهنددقتي را كه ما در رعايت قوانين عيد نوروز از خودمان نش

 
 :نظم اجتماعي

 
در آمريكا يك سيستم و نظام اجتماعي وجود دارد كه انسان ها را وادار مي كند تا در راستاي آن سيستم حركت كنند. مثلا 

حتمال زياد در ساعت وقتي شما به يك شركت خدماتي زنگ مي زنيد و براي يك ساعت خاص قرار مي گذاريد, آن كار به ا
خودش انجام خواهد شد زيرا سيستم آن شركت به طريقي است كه بيشترين استفاده را از كارمندان خود بكند و آنها را وادار 

مي كند كه كارشان را به موقع انجام بدهند و سر ساعت به كار بعدي خود بپردازند. به همين طريق سيستم حمل و نقل, 
شهري در قالب سيستم تعريف شده خودش قرار مي گيرد. براي همين شما در آمريكا احساس مي كنيد  ارتباطات و كليه امور

كه همه چيز منظم است و در جاي خودش قرار دارد. رانندگي نيز مثل بقيه چيزهاي ديگر در آمريكا بر طبق اصول تعريف 
 .شده خودش است

 
ركت خصوصي است. همه چيز در جهت بهره وري بيشتر و گردش در واقع كشور آمريكا مثل يك واحد حسابداري در يك ش



بهتر سرمايه انجام مي پذيرد و نظم اجتماعي نيز بر اساس آن شكل گرفته است. به عنوان مثال اگر اتوبوسها و يا قطارها منظم 
ر مراسلات پستي دقيق و نباشند شما به موقع به سر كار خود نخواهيد رسيد و در نهايت سرمايه گذاران ضرر خواهند كرد. اگ

منظم نباشد بخش عظيمي از گردش سرمايه دچار اختلال خواهد شد و در نهايت سود دهي پايين خواهد آمد. اگر شما در سر 
كار خود لباس مرتب نپوشيد ممكن است كه در جذب مشتري اخلال ايجاد شود و سوددهي پايين بيايد. نظم اجتماعي در 

ي با گردش سرمايه و شركتهاي خصوصي دارد. بنابراين اگر يك بزرگراه كشش لازم را براي ترافيك آمريكا رابطه بسيار نزديك
 .مورد نياز نداشته باشد سرمايه گذاري مي كنند و يك بزرگراه ديگر به موازات آن ايجاد مي كنند

 
الله بختكي انجام مي شود. بسياري ولي در ايران سيستم اجتماعي خاصي براي گردش سرمايه وجود ندارد و براي همين كارها ا

از امور در اداره دولت و عام المنفعه است و هيچ گونه حساسيتي بر حيف و ميل شدن آن وجود ندارد. زمان نيز به عنوان 
سرمايه از بين مي رود و در مجموع شما در جامعه به جاي نظم هرج و مرج اجتماعي مي بينيد. بنابراين وقتي مثلا شما زنگ 

يد به يك شركت لوله كش كه يك نفر را بفرستد تا لوله هاي منزل را تعمير كند آن فرد يا در ترافيك گير مي كند و يا مي زن
مريض است و يا يك قرار ديگري در آن روز داشته است و نمي آيد. شما هم كه به خاطر لوله كشي مرخصي گرفته ايد و در 

كتي كه در آن كار مي كنيد را به هدر داده ايد. و اين زنجيره اجتماعي همين طور خانه مانده ايد, يك روز از سرمايه خود و شر
 .به دور هم مي پيچد و گره هاي بازنشدني ايجاد مي كند

 
در نتيجه شما نظم اجتماعي را در هيچ كجاي كشور نمي بينيد و حتي در رانندگي نيز بي نظمي مشهود است. زيرا كه حساب 

ليد راه و جمعيت ساكن شهر وجود نداشته است و به علت ترافيك هاي سنگين و دائمي اين بي نظمي و كتابي براي ميزان تو
به پايين ترين سطح آن كه رانندگي است نيز سرايت كرده است. در واقع اتلاف سرمايه هاي انساني يكي از پيامدهاي اصلي بي 

 . نظمي است

 
  .من رفتم

  

  

 دست و پا چلفتي شدن در آمريكا 

ب براي خودم سوپ جو درست كردم. البته اينجا سوپ آماده را مي خريد و فقط آب جوش به آن اضافه مي كنيد و مي ديش
شود سوپ. وقتي آن را در كاسه ريختم كه به اطاقم ببرم در زماني كه مي خواستم چراغ آشپزخانه را خوموش كنم دستم كج 

ولند كردم و با دستمال آنجا را تميز كردم و سوپ را برداشتم و به شد و مقداري از سوپ ريخت روي كف آشپزخانه. كمي غر
اطاقم رفتم. وقتي به نزديك كامپيوتر و رختخوابم رسيدم دوباره تلنگر خوردم و بخش ديگري از سوپ بر روي رختخواب و 

لابلاي دگمه هاي آن به كيبورد ريخت. سپس مجبور شدم كه ملافه ها را عوض كنم و كيبوردم را هم تميز كنم و سوپ را از 
 .بيرون بكشم

 
اين مسئله باعث شد كه من فكر كنم كه چرا از زماني كه من به آمريكا آمده ام دست و پا چلفتي شده ام. قبلا من در ايران 

بسيار فرز و چابك بودم و محال بود كه كنترل بدن از دست من خارج شود. همچنين وقتي در ايران بودم سرعت عمل بسيار 
لايي داشتم ولي الآن ببو شده ام. وقتي كمي دقت كردم ديدم كه اين فقط من نيستم كه دچار اين حالتها مي شوم و كسان با

 ديگري هم كه به آمريكا مي آيند ممكن است چنين احساسي را نسبت به خودشان داشته باشند. ولي علت چيست؟

 
ا در حالت آماده باش به سر نمي برد. يعني وقتي از منزل خود يكي از اصلي ترين علت ها اين است كه بدن شما در آمريك

بيرون مي آييد فكر نمي كنيد كه الآن يك آجر از ساختمان نيمه كاره همسايه به پايين سقوط مي كند و بر ملاج شما مي 



ين مي كند. بنابراين شما خورد. و يا فكر نمي كنيد كه الآن يك موتور سوار از پياده رو با سرعت مي آيد و شما را نقش بر زم
در آمريكا به مرور قابليت جاخالي دادن را هم از دست مي دهيد چون كه تمريني براي آن نداريد. در ايران حتي مواقع عادي 

كه در پياده رو راه مي رويد بايد جاخالي دهيد اگرنه آدم هايي هستند كه بلانسبت شما مثل يابو به هر چه آدم در سر راه 
 .اشد تنه مي زنند و مي روندخودشان ب

 
بنابراين شما مي بينيد كه اگر در آمريكا يك اتفاق غير منتظره رخ دهد مردم آمريكا هنگ مي كنند و نمي توانند از خودشان 
عكس العمل مناسب نشان دهند در حالي كه در ايران در چنين مواقعي مردم چنان مي دوند كه دونده هاي آمريكايي هم به 

مي رسند. شما براي اينكه در ايران از يك خيابان رد شويد بايد بتوانيد همزمان جلو, عقب, چپ, راست , پايين و يا گردشان ن
حتي بالاي سر خودتان را هم نگاه كنيد اگرنه احتمال اينكه سالم به آن طرف خيابان نرسيد بسيار زياد است. در حالي كه در 

و از خيابان رد مي شوند. كاري كه اگر در ايران انجام دهند اگر خيلي خوشبين باشيم آمريكا همه سرشان را مي اندازند پايين 
 .فقط تا دو روز ممكن است زنده بمانند

 
من وقتي در ايران بودم و مثلا مي خواستم ماشينم را پارك كنم و به يك مغازه بروم, اول از همه يك جايي ماشين غراضه ام 

دور آن را ببينم. خلاصه از بين عابران و ماشينها و موتوري ها يك جايي را پيدا مي كردم و با را پارك مي كردم كه بتوانم از 
سپس يك زنجير كلفت را به دور فرمان مي پيچيدم و آن  .ده سانت فاصله از ماشين عقبي و جلويي ماشينم را پارك مي كردم

ا مي زدم كه ماشين روشن نشود. سپس از ماشين پياده را قفل مي كردم. بعد خم مي شدم و از زير صندلي يك دكمه مخفي ر
مي شدم و در حالي كه حواسم بود كه يك موتوري با در ماشين برخورد نكند پياده مي شدم و دزدگير ماشين را هم مي زدم 

 .تا درها هم قفل شود

 
رف مي زدم و در ضمن حواسم هم سپس به مغازه مورد نظر مي رفتم و در حالي كه يك چشمم به ماشينم بود با مغازه دار ح

بود كه كسي كيف پولم را از جيب نشيمنگاهم ندزدد و فرار نكند. سپس به حالات چهره فروشنده نگاه مي كردم كه ببينم 
دارد دروغ مي گويد يا نه و مي بايست حواسم باشد كه سرم را كلاه نگذارد. سپس جنس مورد نظرم را مي خريدم و بغل مي 

حواسم هم به چاله  .ا موقع بيرون آمدن از مغازه كسي به من تنه نزند و باعث شود كه از دستم بيفتد و بشكندكردم كه احيان
هاي پياده رو و يا كانالهايي كه سرپوش نداشتند هم بود كه به درون آنها سقوط نكنم. سپس به ماشينم بر مي گشتم و تمامي 

 .وشن شودمراحل امنيتي را پشت سر مي گذاشتم كه ماشينم ر

 
اما آيا باورتان مي شود كه من اخيرا حتي يادم مي رود كه شبها درب ماشين را قفل كنم و زماني كه در پمپ بنزين به مغازه 

مي روم حتي يادم مي رود كه سوييچ را از روي ماشين بردارم؟ وقتي كه مسافت بين خانه و اداره را طي مي كنم گاز ماشين را 
مي كنم و پايم را از روي گاز و ترمز بر مي دارم. وقتي باران مي آيد خودش برف پاك كن مي زند و  بر روي سرعت مجاز قفل

اگر هوا تاريك شود خودش چراغ ها را روشن مي كند. وقتي قدم مي زنم هيچوقت نگران چاله هاي زير پايم نيستم و هيچوقت 
افتد. خوب به اين ترتيب بدن آدم از حالت آماده باش در هم فكر نمي كنم كه الآن يك كلنگ از آسمان بر روي سر من مي 

 .مي آيد و آدم بيغ و دست و پا چلفتي مي شود

 
در ايران حتي من يك مدت زيادي نمي توانستم كه شبها عميق بخوابم و با كوچكترين صدايي از خواب بيدار مي شدم تا يقه 

ت از زماني در من بوجود آمد كه يك دزد از طريق كانال كولر وارد دزد احتمالي كه به خانه ما آمده است را بگيرم. اين حال
خانه شد و سپس درب تراس را باز كرد و وسايل را بر روي تراس خانه مجاور كه خالي بود گذاشت و خودش هم از همان 

ود را پيدا كنم و طريق خارج شد. البته من با كمي سياست و سماجت توانستم دزد خانه كه پسر معتاد يكي از همسايگان ب
وسايلمان را برگردانم ولي اثر رواني آن تا مدتها بر روي من مانده بود. در حالي كه الآن و در اين جايي كه من در آمريكا 

زندگي مي كنم تمام درها و پنجره ها هميشه باز است و من هم شبها مثل خرس قطبي مي خوابم و اگر زلزله هم بيايد بعيد 
 .شوم مي دانم كه بيدار



 
  !همه اين چيزها را گفتم كه ريختن سوپ را بر روي رختخواب و كيبورد كامپيوترم توجيه كنم

  

  

 زنده نگهداشتن خاطرات قبل از مهاجرت 

الآن تقريبا سه سال و نيم است كه من در آمريكا هستم و روزها همين طور پشت سر هم مي آيند و مي روند. تنها چيزي كه 
كه آمدنم به آمريكا همين ديروز نبوده است اين است كه من دارم به شرايط جديد خودم عادت مي كنم. به من مي قبولاند 

ديگر به ياد آوردن نوع زندگي و احساساتم در روزهاي اولي كه به آمريكا آمده بودم برايم دشوار شده است. واقعيت اين است 
م زنده نگهدارم ولي كم كم متوجه مي شوم كه نمي توانم خودم را كه من مي خواهم خاطراتم را در زماني كه وارد آمريكا شد

در آن شرايط خاص درك كنم. اين خبر چندان خوبي براي من نيست چون نشانه اين است كه من نمي توانم آنهايي را كه در 
 .ايران زندگي مي كنند درك كنم

 
دگي مي كنم و ديگر مثل روزهاي اول ذوق نمي كنم و الآن احساسم طوري است كه انگار بيست سال است دارم در آمريكا زن

و يا در مواجهه با مسائل روزمره خود هراسان و مضطرب نمي شوم. البته مي دانم  .نمي گويم كه آخ جون من در آمريكا هستم
اطع مختلف كه همه انسانها كم و بيش اين چنين هستند ولي من دارم سعي مي كنم كه بتوانم تمام احساسات خودم را در مق

البته اين فقط در مورد مهاجرت صدق نمي كند و اين كار در هر موردي ارزشمند است. مثلا  .زنده نگهدارم تا فراموش نشوند
اگر شما بتوانيد احساس اولين روز زندگي مشترك خودتان را با همسرتان به ياد بياوريد و آن را درك كنيد, كار بزرگ و 

 .با اين كار مي توانيد مثل همان روزها مشكلات كوچك خود را ناديده بگيريدارزشمندي انجام داده ايد و 

 
بيبشتر مهاجريني كه به آمريكا مي آيند از اين عارضه رنج مي برند و با فراموش كردن شرايط و احساسات خود در دوران قبل 

ث مي شود كه حتي افراد زيادي دوباره به از مهاجرت, نمي توانند با مشكلات موجود خودشان مقابله كنند. اين فراموشي باع
مملكت خودشان برگردند, ولي چون اين مشكل در آنها بهبود نيافته است در ايران نيز سختيهاي آمريكا را فراموش مي كنند و 

پيدا مي  فقط مشكلات ايران را مورد توجه قرار مي دهند. بنابراين باز به آمريكا برمي گردند و اين قصه به همين طريق ادامه
 .كند

 
ما بايد ياد بگيريم كه تجربه هاي خودمان را زنده نگه داريم تا هر زماني كه خواستيم بتوانيم بعنوان يك مرجع به آنها رجوع 

نماييم. نوشتن, يكي از همين راه ها است به شرط اينكه به نوشته هاي خودمان در آن زمان اعتماد كنيم و نگوييم عجب 
اگر باز هم در آن شرايط قرار بگيريم همان چيزها را خواهيم نوشت. پس بايد بدانيم كه مشكل از ما  احمقي بودم من! چون

 .است كه نمي توانيم احساسات و تجربيات گذشته خودمان را درك كنيم و آنها را بخاطر بياوريم

 
ين يك كار عادي و روزمره است و مثلا من الآن صبح از خواب بيدار مي شوم و دوش مي گيرم و به سر كار خود مي روم. ا

براي من سخت است كه بفهمم قبل از آمدنم به آمريكا همين كار عادي چه دشواري هايي براي من به همراه داشت. ديگر 
نمي توانم درك كنم كه يك روز گازوييل تمام شده بود و يك روز شوفاژخانه كار نمي كرد و آب گرمي براي دوش گرفتن 

نم درك كنم كه يك روز ماشينم خراب بود و يا اينكه يك ماشين ديگر جلوي پاركينگ خانه پارك كرده بود و نبود. يا نمي توا
من نمي توانستم از خانه بيرون بيايم. ديگر نمي توانم درك كنم كه چقدر سخت بود كه در ترافيك بمانم و با استرس به 

گفتم كه من حاضرم در آمريكا دستشويي هاي عمومي را تميز  در آن زمان به خودم مي .ساعت خود نگاه كنم و حرص بخورم
 كنم ولي از اين خراب شده بروم. ولي آيا مي توانم آن حرف و يا آن احساس خودم را در اينجا هم به ياد بياورم؟

 
قل از راستش من راه حل مشخصي براي اين مشكل سراغ ندارم و خودم هم دارم با آن دست و پنجه نرم مي كنم. ولي لاا



وجود اين مشكل در خودم آگاه هستم و مي دانم كه اگر مثلا ذوق و شوق روزهاي اول در من وجود داشت, الآن روحيه بسيار 
بهتر و شادتري داشتم در حالي كه در آن روزها من فقط به فكريك شغل بسيار پايين با يك چهارم درآمد فعلي بودم و پيش 

غلي گير بياورم چقدر در آمريكا خوشبخت خواهم شد. پس براي چه الآن به آن اندازه خود فكر مي كردم كه اگر من چنين ش
اي كه فكر مي كردم احساس خوشبختي نمي كنم؟ علت اين است كه من دچار فراموشي شده ام و خودم را گم كرده ام و فكر 

دگي مي كرده ام. در حالي كه وقتي اين مي كنم كه نسل اندر نسل من در آمريكا بوده اند و هميشه با شرايط مالي عالي زن
توهم را كنار بزنم و خودم را درست به ياد بياورم متوجه مي شوم كه من حتي در خواب هم نمي توانستم ببينم كه روزي 

 .ممكن است بتوانم سوار چنين ماشيني شوم و يا در چنين جايي زندگي كنم

 
ودمان را در مقاطع مختلف زندگي زنده نگهداريم. خيلي بد است كه مثلا بنابراين ما بايد سعي كنيم كه بتوانيم احساسات خ

شما نتوانيد خاطرات و احساسات خودتان را در ده سالگي به ياد بياوريد و اين باعث عدم درك فرزند ده ساله تان شود. 
ته خودمان را با منطق و بسياري از ما دچار اين توهم هستيم كه ما هميشه بالغ و عاقل بوده ايم و تمام خاطرات گذش

  .احساسات فعلي خودمان مي سنجيم

  

  

 كمي در مورد آمريكا 

 سلام دوستان عزيز

 
اين روزها برنامه هاي كاري ما خيلي فشرده است و از اينكه فرصت نكردم مطلب جديدي برايتان بنويسم احساس شرمندگي 

 .مي كنم

پا خريدم. حالا روزها مي توانم با موتور گازي به سر كار بروم و كلي خبر جديد اين است كه من بجاي هليكوپتر يك موتور وس
در مصرف بنزين صرفه جويي كنم. در ضمن تفريح خوبي هم هست و به كله ام هم كمي باد مي خورد. يك كلاه ايمني هم 

طرف و آن طرف مي  سرم مي گذارم و دقيقا مثل كارگرهاي فرش فروشي در بازار تهران شده ام كه با وسپاي خود به اين
روند. رنگ وسپايي كه گرفتم شامپايني است و نمي دانم كه معادل فارسي آن چه مي شود. در كاليفرنيا يك قوانين خاصي 

وجود دارد كه به هر موتوري اجازه تردد نمي دهند و بايد حتما اجازه خاص كاليفرنيا را داشته باشد بنابراين انتخاب شما براي 
 .ي بسيار محدودتر از بقيه ايالت هاي آمريكا استخريدن موتور گاز

 
با اين وضعيت جديدي كه در كار برايم پيش آمده است بايد سعي كنم كه در آخر هفته ها زماني را براي نوشتن بگذارم و 

بعد از سعي كنم مطالب و اطلاعات مفيدي را در زمينه زندگي كردن در آمريكا برايتان بنويسم. راستش ممكن است كه آدم 
يك مدت به تمام چيزهايي كه در آمريكا اختيارش است عادت كند ولي من سعي مي كنم هميشه گذشته خودم را بخاطر 

بياورم و از راحتي خودم خوشحال باشم. من هميشه در ايران مي خواستم كه موسيقي ياد بگيرم چون احساس مي كردم كه 
فرصت و امكان رفتن به يك كلاس موسيقي را نداشتم. الآن گرچه در اين سن استعداد آن را دارم ولي هيچوقت در تمام عمرم 

و سال خودم را به در و ديوار مي زنم تا چيزي ياد بگيرم ولي لااقل خوشحال هستم كه شرايطي برايم پيش آمد كه بتوانم به 
 .اين خواسته خود برسم

 
يبايي را كه شايد بيست كيلومتر هم با ما فاصله ندارد را ندارم الآن اصلا حوصله رانندگي و رفتن به جنگل و درياچه بسيار ز

ولي يادم نمي رود كه من هميشه آرزويم اين بود كه يك بار به شمال بروم و ماشينم در بين راه خراب نشود! در واقع من 
د پيدا مي كرد و من هميشه بالاخره يك جاي كار ايرا .هميشه تر و تميز از مقصد راه مي افتادم و روغني به شمال مي رسيدم

مي گفتم كه مشكل ماشين من اين است كه حتما بايد دست من را روغني كند و بعد از آن راه خواهد رفت. يك بار وقتي كه 



ساله اش آنقدر ماشين من را در نزديكي رامسر  65هنوز با همسر سابقم نامزد بوديم خانواده او را به شمال بردم و بيچاره پدر 
كه بعد از آن مي توانست در مسابقات قويترين مردان ايران شركت كند. هميشه هم ماشين من فقط يك ايراد جزئي  هول داد

داشت ولي اين ايرادهاي جزئي در مجموع يك ايراد كلي بوجود مي آورد و آن ايراد هم غراضه بودن ماشينم بود. براي همين 
 .هم بود كه من مشتري دائم اصغر آقا مكانيك بودم

 
من هيچوقت در ايران نمي توانستم بر روي  .يكي ديگر از حسرت هاي من در ايران اين بود كه حقوقم را سر وقت دريافت كنم

درآمدم حساب كنم چون هيچوقت حقوقم را سر موقع نمي گرفتم. سال هاي آخر هم كه هر شش ماه يك بار حقوقمان را مي 
ه من هيچ تصور ديگري هم از جريان حقوق بگيري نداشتم و وقتي كه اولين دادند و خيلي هم برايم عادي شده بود. البت

حقوقم را در آمريكا سر موقع دريافت كردم هيجان زده و حتي خجالت زده شدم و مي خواستم به يارو بگويم كه حالا چه 
و اين از آرزوهايم هم بالاتر بود عجله است؟ بعدا با هم حساب مي كنيم!!! در آمريكا هر دو هفته يكبار به من حقوق مي دادند 

سال در ايران كار رسمي داشته ام و حتي يك بار هم محض  15چون دقيقا مي توانستم روي آن حساب كنم. خوب من لااقل 
 .نمونه حقوقم را به موقع دريافت نكردم

 
ويد ولي يك نفر مثل من در ايران خوب شايد اگر شما در ايران از وضع مالي خوبي برخوردار باشيد زياد متوجه حرفهاي من نش

نميخواهم برايتان فيلم هندي تعريف كنم ولي تامين هزينه دانشگاه در آن سالهاي ارزاني  .دستش به هيچ كجا بند نبود
ينه نخستين هم براي من با اما و اگرهاي فراواني همراه بود و در هاله اي از ابهام به سر مي برد! البته ناگفته نماند كه تامين هز
دانشگاه در آمريكا هم كار حضرت فيل است ولي لااقل كساني كه آمريكايي هستند و يا مقيم آمريكاهستند مي توانند وام 

تحصيلي بگيرند و كسي بخاطر بي پولي از تحصيل باز نمي ماند. خيلي ها مي گويند كه بانك ها در آمريكا استثمار مي كنند و 
و شيره مي مكند و از اين حرفها. ولي معيار من فقط يك چيز است و آنهم اين است كه فلان مي كنند و استكبار مي كنند 

يك نفر در ايران با توان مالي پايين نمي تواند به دانشگاه برود در حالي كه يك نفر در آمريكا با توان مالي پايين مي تواند با 
لات و پيدا كردن كار نتوانست و يا نخواست بدهي بانك را پس كمك بانك به دانشگاه برود. حالا اگر آن فرد بعد از پايان تحصي

 .بدهد مسئله ديگري است

 
من در ايران احساس مي كردم كه يك تراكتور هستم كه بايد كار كنم و پول در بياورم تا خرج خوراك و سرپناهم تامين شود. 

ه بعد از مدت كوتاهي تبديل به كارخانه جوجه خوشبختانه هيچوقت نتوانستم خودم را قانع به خلق موجود جديدي كنم اگرن
كشي هم مي شدم. در آنصورت كارم مي شد بچه پس انداختن و توي سر خودم زدن كه حالا با اين همه بچه چه خاكي توي 
سرم بريزم. من كه عاشق كتاب خواندن بودم حتي فرصت نمي كردم شبها قبل از خواب يك خط كتاب بخوانم و مثل خرس 

ه ولو مي شدم و از خستگي غش مي كردم. داشتم تبديل به آدم حال بهم زني مي شدم كه فقط مي دود تا شكمش تير خورد
 .را سير كند

 
در محيط كار واقعا آدم غير قابل تحملي شده بودم. اگر يكي از بچه هاي قسمت ما كارش را انجام نمي داد و يا اشتباهي مي 

نداشتم. البته از نظر مالي هميشه هواي همه بچه ها را داشتم و آنها را به خودم مقدم كرد داد مي كشيدم و كنترل اعصابم را 
مي دانستم ولي نمي توانستم محيط آرامي را براي آنها فراهم كنم كه بدون ترس و اضطراب كار كنند. اين اضطراب و استرس 

ن فكر مي كردم يك مدير خوب يعني يك آدم اخمو از بالا به من منتقل مي شد و من هم آن را به ديگران منتقل مي كردم. م
و بداخلاق كه مثل سگ پاچه مي گيرد و اجازه نفس كشيدن را به كسي نمي دهد. وقتي به آمريكا آمدم همه چيز به نظرم 

ريح مديرم به من مي گفت كه حتما بايد يك ساعت براي نهار بيرون بروم و حتما بايد آخر هفته ها تف .عجيب و غريب مي آمد
داشته باشم. دوشنبه ها به جاي اينكه با اخم و تشر بگويد كه پس اين كار بي صاحب شده چي شد, مي گفت كه در مورد 

كارهاي جالب آخر هفته برايش توضيح دهم. خود شيريني, پاچه خواري, خركاري و هيچكدام از اين كارها نه تنها جواب نمي 
 .داد بلكه نتيجه معكوس مي گرفتم

 



ه سال است كه در آرامش تمام كار مي كنم. نگاه من نسبت به كار كردن تغيير كرده است و تا بحال نديده ام كه كسي الان س
در محيط كار صدايش را كمي بلند كند. گهگاهي مدير عامل شركت به اطاق من مي آيد و سوال مي كند كه آيا چيزي نياز 

آورد كه قشنگ شود! فكرش را بكنيد مدير عامل يك شركت بزرگ در ايران... دارم يا خير. پارسال براي اطاقم گلدان و تابلو 
البته آنها هم مشكلاتي را تحمل مي كنند كه در آمريكا وجود ندارد. در ايران هميشه مديران و  .خوب ادامه ندهم بهتر است

ند كه پول ندارند. ولي در آمريكا هميشه صاحبان شركت ها پول ندارند و يا اگر هم داشته باشند قايم مي كنند و وانمود مي كن
همه صاحبان شركتها پول دارند و اگر يك توجيه اقتصادي خوب وجود داشته باشد آن چيزي كه فراوان است پول است. شما 

  .وفور سرمايه را حتي در بدترين اوضاع اقتصادي حس مي كنيد و گردش مالي را در جامعه احساس مي كنيد

 ماشين جيپ من 

ز صبح وقتي ماشينم را در پاركينگ شركت پارك كردم و داشتم به سمت ساختمان اداري قدم مي زدم يك جيب جنگي امرو
ديدم كه خاطرات زيادي را براي من زنده كرد. آن جيپ بسيار شبيه اولين ماشيني بود كه من پس از اتمام دانشگاه و در 

يچ زماني بدون مشكل نبود ولي من به آن عشق مي ورزيدم و هميشه اواسط خدمت سربازي خريده بودم. با اينكه آن ماشين ه
شايد در هر جاده اي حداقل يك بار مجبور شده ام شب را در ماشينم بخوابم تا با روشن شدن  .با آن به سفرهاي دور مي رفتم

راه بياندازم. با اينكه آن ماشين پر از هوا در صبح زود بتوانم به اولين آبادي بروم و قطعه خراب شده را بخرم و ماشينم را دوباره 
معمولا ماشينم را در جايي  .تيرآهن و بسيار سنگين بود ولي من عادت كرده بودم كه هميشه آن را هل دهم تا روشن شود

ضي پارك مي كردم كه مانند هواپيما باند پرواز داشته باشد و بتوانم آن را به راحتي در سراشيبي قرار دهم تا روشن شود. بع
وقت ها هم تا پايان سراشيبي روشن نمي شد و ديگر مكافات بود. يك بار در منزل يكي از آشنايانمان در خيابان جردن بودم و 

صبح زود كه قصد رفتن به محل كارم را در ميدان هفت تير داشتم ماشينم را در سراشيبي خيابان جردن قرار دادم ولي 
ن خاموش در اتوبان مدرس افتادم و تا هفت تير رفتم! بعد هم با اصغر آقا مكانيك ماشين روشن نشد و من همانطور با ماشي

 .تماس گرفتم و او آمد و ماشينم را تعمير كرد

 
 

البته آن زمان خيابان ها مثل الآن شلوغ نبود و هنوز در صبح هاي زود ترافيك تهران روان بود. من هميشه براي تعمير 
ماشينم بود استفاده مي كردم و براي همين لباس سربازي من هميشه روغني بود و همه فكر  ماشينم از لباس سربازي كه توي

مي كردند كه من در بخش مكانيكي پادگان مشغول به كار هستم. صبح هاي زود به پادگان مي رفتم و بعد از ظهر ها هم مي 
زمانهايي كه دوست دخترم پيش من نبود من هميشه تنها زندگي مي كردم و در  .رفتم سر كار و شب هم مي رفتم خانه

معمولا دوستانم به پيش من مي آمدند. يكي از دوستانم بهرام بود كه در ماجراي جن گيري او را به شما معرفي كردم. او چون 
كار خاصي نداشت صبح ها از خانه و از پيش زنش به سمت خانه من بيرون مي آمد. سپس صبحانه درست مي كرد و ظرف ها 

ي شست و در حاليكه يك سيگار روشن مي كرد و لم مي داد مي گفت آرش پاشو صبحانه بخور. پاشو. يه وقت زن نگيري را م
ها بيچاره مي شي! پاشو صبحانه بخور! من هم در حاليكه در رختخواب جابجا مي شدم يك چشمم را باز مي كردم و در 

 !ود اون زهر ماري را روشن كردي؟ خفه شدم باباحاليكه از دود سيگار خفه مي شدم مي گفتم باز تو صبح ز

 
 

بعضي وقت ها هم من شب ها مي رفتم خانه آنها و چون آنها ماشين نداشتند با ماشين غراضه من مي رفتيم گردش و يا اينكه 
كه از  مي رفتيم شهريار در خانه پدري خانمش. ماشين من معروف بود و هر جايي كه پارك مي كردم تا يك سال جاي روغني

زيرش مي ريخت باقي مي ماند. در واقع هر زماني كه بنزين مي ريختم مي بايست يك يا دو ليتر روغن هم اضافه مي كردم و 
براي همين هيچوقت ماشينم را به تعويض روغني نمي بردم! بنزين هم زياد مي خورد و فكر مي كنم لااقل در هر صد كيلومتر 

يكي از سرگردهاي پادگان ماشين من را قرض گرفت كه با زن و بچه هايش به رودهن برود  چهل ليتر بنزين مي خورد. يك بار
و وقتي آمد گفت كه اين چه ماشينيه؟ هر جايي كه پمپ بنزين بود من بنزين زدم و تازه يك بار هم وسط جاده بنزين تمام 

هم خرج نمي شد! تازه روغن هم يادش رفته بود كرديم! اگر با آژانس رفته بودم نصف پول بنزيني كه من توي ماشينت ريختم 
بريزد و وقتي برگشت تقريبا خالي از روغن بود. ولي باز هم شانس آورده بود كه وسط جاده ماشين خراب نشده بود و بالاخره 



مي شد. آنها را به مقصد رسانده بود. روزهاي آخر كه همه مي بايست با ماسك توي ماشين مي نشستند چون دود وارد اطاقك 
ولي من عادت كرده بودم و مي  .هر كسي كه در ماشين من مي نشست اشگ از چشمانش جاري مي شد و به سرفه مي افتاد

گفتم بابا چيزي نيست كه يك ذره بوي دود مي آيد تو. بعد مسافران در حالي كه به دود درون ماشين اشاره مي كردند مي 
 !ماشينت از زير پاي من آمده بيرون و وقتي گاز ميدي دود مي زند بالاگفتند كه تو به اين ميگي بوي دود؟ اگزوز 

 
 

يك بار كه از پادگان آمده بودم بيرون طبق معمول ماشينم را در سرازيري روشن كردم ولي آنقدر تنگم گرفته بود كه مي 
سراشيبي راندم تا بتوانم در  بايست حتما به دستشويي مي رفتم. براي همين ماشينم را دنده عقب به انتهاي همان خيابان

پارك كوچكي كه در آنجا بود به دستشويي بروم. سپس از ماشين پياده شدم و درهاي آن را قفل كردم و به سمت دستشويي 
دويدم. وقتي برگشتم ديدم كه ماشينم آنجا نيست و پيش خودم گفتم كدام ابلهي ماشين من را دزديده است و هر جايي كه 

يلومتر آنطرف تر متوقف مي شود. بعد كمي دقت كردم و ديدم كه ماشينم در انتهاي سراشيبي و وسط برود حتما چند ك
خيابان است. وقتي رسيدم آنجا مردم گفتند اين ماشين مال شما است؟ با ترس و لرز گفتم بله ولي من ماشينم را آن بالا 

د و حدود ده نفر جمع شديم و پشتش را گرفتيم تا بالاخره پارك كرده بودم نه اينجا. آنها گفتند كه ماشينت راه افتاده بو
ايستاد. درش هم قفل بود و نميتونستيم بريم توش كه ترمز بگيريم. چون در آنجايي كه ماشين ايستاده بود ديگر سراشيبي 

ماشين را نگه داشتيد تمام شده بود و من نمي توانستم ماشين را روشن كنم, به آنها گفتم قربان دستتان حالا كه زور زديد و 
  !يك زوري هم بزنيد و ماشين را هل دهيد كه روشن شود

 
 

يك بار ديگر هم نصف شب تسمه ماشينم پاره شد و من در عوارضي اتوبان كرج به سمت تهران مي آمدم. پيش خودم گفتم 
مام وارد شدم و ماشينم را پارك كردم الآن اگر توقف كنم ديگر راه افتادنم مكافات است براي همين به سراشيبي شديد يادگار ا

كه پس از تعمير راحت راه بيفتم. پس از اينكه تسمه پروانه را عوض كردم يك تخته زير چرخ گذاشتم و دنده را خلاص كردم 
تا بتوانم ماشين را روشن كنم. خودم هم بر روي گارد جلوي ماشين بودم و بر روي موتور خم شده بودم كه يكهو احساس 

دارم تكان مي خورم. وقتي سرم را بلند كردم ديدم كه ماشين راه افتاده است. من خودم را به پايين انداختم و زمين كردم 
خوردم ولي دوباره بلند شدم و دنبال ماشين دويدم. سراشيبي آنجا آنقدر زياد بود كه ماشين در مدت چند ثانيه شتاب گرفته 

خودم را به آن برسانم. بالاخره دستگيره در را گرفتم و سوار ركاب بغل در شدم. بود و من هم با آخرين سرعت مي دويدم كه 
ولي چون در ركاب ايستاده بودم نمي توانستم در را باز كنم و براي همين مجبور شدم با سر از پنجره خودم را به داخل ماشين 

من اين بود كه در آن ساعت نصف شب هيچ پرتاب كنم و بعد با يك عمليات آكروباتيك پايم را به ترمز رساندم. شانس 
 .ماشيني از آن اتوبان رد نمي شد اگرنه بسيار خطرناك بود

 
 

يكي ديگر از دوستانم مهدي بود كه او هم هميشه به خانه من مي آمد و صداي خوبي هم داشت. من سه تار مي زدم و او هم 
اينجا بود كه هيچ زماني در مورد آن با كسي صحبت آواز مي خواند. مهدي هيچ وقت نمازش ترك نشده بود ولي جالب 

نميكرد و در هر شرايطي كار خودش را مي كرد. حتي اگر مسخره اش مي كردند و يا او را مي خنداندند در وسط نمازش مي 
ي دم مي در ماه رمضان هم با اينكه روزه بود ولي براي من غذا درست مي كرد و چاي .خنديد ولي به كار خودش ادامه مي داد

بعدها هم  .<< ...... >> .كرد و مي گفت وقتي كه من روزه هستم و ميبينم ديگران غذا مي خورند خيلي حال مي كنم
 !ماشين جيپم را تمام قسط به مهدي فروختم و آن بيچاره از آن پس هميشه لباسش روغني بود

 
مام اين خاطرات با ماشين جيب غراضه من در ارتباط ببينيد بعضي وقت ها ديدن يك ماشين آدم را به چه جاهايي مي برد. ت

يك  .بود و من با ديدن آن جيپ در پاركينگ شركتمان چند لحظه دور آن گشتم و سپس حس عجيبي در درونم شكل گرفت
  !لحظه به خودم گفتم راستي من اينجا چكار مي كنم؟



  

  

 روياي مهاجرت و انگيزه مهاجرت 

نوز به خانه جديد نرفته ام. گمان كنم كه دو هفته ديگر تحويل خانه طول بكشد. ديشب يك امروز دوباره جمعه است و من ه
دختر خانمي كه قرار است اطاق من را اجاره كند به خانه ما آمد و اطاق من را بازديد كرد. سعي كرده بودم قبل از آمدنش 

اسباب كشي كنيد نمي شود انتظار داشت كه همه همه جا را مرتب كنم ولي خوب وقتي شما يك اطاق داريد و قرار است كه 
وقتي آمد تمام سوراخ و سنبه هاي اطاق و حمام و دستشويي را بررسي كرد. مشكل اينجا  .چيز مرتب و سر جاي خودش باشد

 بود كه من تا آخر اين ماه يعني حدود بيست و شش روز ديگر اطاق را خالي خواهم كرد ولي او هر چه زودتر مي خواهد يك
اطاق بگيرد. آنطور كه مي گفت هيچ وسيله اي هم ندارد و فقط يك لپ تاپ دارد و بقيه اش فقط لباس ها و كفش هايش 

است. ولي آنطوري كه چپ چپ به كمد ديواري خيلي بزرگ من نگاه مي كرد به نظر مي آمد كه همان كيف و كفش و 
تر بيايد و وسايلش را در گوشه اطاق نشيمن بگذارد و خودش هم بر لباسش به اندازه كل وسايل من باشد. حالا قرار شد كه زود

روي كاناپه بخوابد و براي اين يك ماه بجاي اجاره فقط سهم خودش از پول آب و برق و تلفن و تلويزيون و آشغال و گاز و 
ست. حالا مي خواهد اطاق اينترنت را بدهد. يك مقداري خيالم براي همخانه ام راحت شد كه لااقل يك نفر را پيدا كرده ا

دخترش را هم اجاره دهد و براي او يك سوئييت نقلي در گاراژ درست كند. قرار است كه آخر هفته دخترش را ببرم شهر بازي 
 !چون تمام نمره هاي درسي او عالي شده است. اي كاش دختر خودم بود

 
 

نگيزه مهاجرت براي شما دوستان نازنين خودم بنويسم. امروز مي خواهم يك مطلب كوتاه در مورد تفاوت روياي مهاجرت و ا
بيشتر شما با نوشته هاي قبلي من آشنا هستيد و احتمالا مطلب از رويا تا واقعيت را خوانده ايد. در آن نوشته من روياهايي را 

چيزهاي به نظر ساده اي  كه قبل از مهاجرت داشتم شرح داده ام و گفته ام كه چگونه بسياري از آنها به واقعيت پيوسته است.
مثل داشتن خانه و ماشين و يا داشتن يك شغل خوب و يا زندگي كردن در كنار طبيعت با وجود همه امكانات رفاهي, 

روياهايي بود كه من در سر مي پروراندم ولي انگيزه مهاجرت من روياهايم نبود. انگيزه اصلي من براي مهاجرت اين بود كه 
ان خيابان خودم و با غذايم يك ليوان آبجو بنوشم. از زماني كه من به آمريكا آمده ام خيلي كمتر از زماني بتوانم بروم به رستور

يا  .كه در ايران بودم مشروبات الكلي خورده ام ولي اين احساس در من وجود دارد كه آزاد هستم كه اين كار را انجام دهم
ه بيرون بروم من را مورد بازخواست و پرس و جو قرار نمي دهند و هر اينكه خيالم راحت است كه اگر با يك دختر خانمي ب

جوري كه دوست دارم مي توانم لباس بپوشم و مدل موهايم را تغيير دهم. البته موها و لباس هاي من خيلي عادي است ولي 
اهميت به نظر مي آيد  خيالم راحت است كه كسي به اين امور خصوصي من كاري ندارد. اين مسائل گرچه بسيار ساده و بي

  .ولي براي يك انسان بسيار مهم و حياتي است

 
 

براي همين اگر زماني كه در ايران بودم به من مي گفتند كه تو بايد بروي آمريكا و در يك پيتزافروشي كار كني, گرچه با 
من بر مبناي انگيزه هايم بود  روياي من متفاوت بود ولي تغييري در تصميم مهاجرت من ايجاد نمي شد زيرا تصميم مهاجرت

كه من را به سمت فرار از وضعيت فعلي آن زمان خودم سوق مي داد. يك زنداني را در نظر بگيريد كه سالها در سلول خودش 
در آرزوي آزادي است. اولين انگيزه او از تلاش براي آزاد شدن و يا حتي فرار از زندان, آزادي و در زندان نبودن است. بخاطر 

نكه او نيز مثل همه انسان ها دوست دارد به هركجايي كه مي خواهد برود و هر كاري را كه دوست دارد انجام دهد ولي يك اي
نفر همواره مواظب او است و به او مي گويد تو نمي تواني از اين ديوار آنطرف تر بروي و تو نمي تواني اين كار را انجام بدهي. 

يك انسان براي او دردناك و آزار دهنده است و او همواره تلاش مي كند كه خود را از قيد و در واقع محدود كردن آزادي هاي 
بندهايي كه به دست و پايش بسته است رها كند. اگر شما در يك مجلس مهم و يك سمينار نشسته باشيد و يك نفر بيايد و 



گيزه شما از ترك آن جلسه اين است كه خودتان را محكم به سر شما بكوبد شما ناراحت مي شويد و آنجا را ترك مي كنيد. ان
از آن شرايط دردناك و آزار دهنده دور كنيد و به جاي ديگري برويد. و يا اينكه با آن فرد گلاويز مي شويد و مي خواهيد كه او 

 .را از آن محل برانيد تا آرامش و آسايش خودتان را دوباره به دست بياوريد

 
 

فقط فرار از زندان نيست و هميشه خودش را در يك زندگي شيرين با زن و فرزندانش در خارج از ولي روياهاي يك زنداني 
زندان تصور مي كند. در روياهاي او واقعيات تلخ زندگي در بيرون از زندان هيچ جايي ندارد و مثلا او فكر نمي كند كه حالا 

بلكه روياهاي او شيرين است و فضاي خارج از زندان را  .ازدبچه هايش از او كيف مدرسه مي خواهند و او پول ندارد كه بپرد
يك بهشت براي خود مي داند و از پروراندن آن روياها در ذهنش لذت مي برد. روياهاي شيرين يك زنداني به او كمك مي 

رج از زندان كند كه عدم آزادي خودش را بهتر تحمل كند و بتواند بر روان خودش مسلط باشد. يك زنداني مي داند كه خا
بهشت نيست و حوريان بهشتي در بيرون از آنجا منتظر او نيستند ولي آيا هيچ زنداني را ديده ايد كه در زمان آزادي به خاطر 
مشكلات خارج از زندان نخواهد از آن چهار ديواري خارج شود؟ پس آزادي براي يك انسان بالاترين اولويت براي زندگي است. 

كاري كه او را به زور از انجام آن منع مي كنند. گرچه هميشه آزادي يك انسان در تمام كارها منطقي و  آزادي براي انجام هر
شدني نيست ولي انسان به دنبال اين است كه تا جايي كه مي تواند آزادي بيشتري به دست بياورد و خودش تصميم بگيرد كه 

د زنده ديگر اين است كه به سمت آزادي حركت كند و به نظر من چه كاري را انجام دهد. بنابراين طبيعت انسان و هر موجو
يكي از مهمترين انگيزه هاي مهاجرت از ايران در حال حاضر به دست آوردن آزادي هاي فردي است. اين مسئله كه آيا آن 

 .آزادي هاي فردي خوب هستند يا بد موضوع بحث من نيست

 
 

يي بر سر رويا و انگيزه مهاجرت مي آيد. طبيعي است كه انگيزه مهاجرت به كل ولي بياييد ببينيم كه پس از مهاجرت چه بلا
از بين مي رود چون شما از وضعيت قبلي خود رها شده ايد و ديگر بدن و روح شما دردهاي قبلي را تجربه نمي كند و نمي 

ويم كه اي بابا حالا ما سالي يك بار تواند در مورد آن قضاوت درستي داشته باشد. ممكن است من كه در آمريكا نشسته ام بگ
مي رويم در رستوران سر خيابان و آبجو مي خوريم. اصلا اين چه اهميتي در زندگي من دارد؟ در واقع چون اين محدوديت از 
من رفع شده است من نمي توانم بفهمم كه همين عمل حتي اگر يك بار در سال باشد چقدر در زندگي يك انسان تاثير دارد. 

ممكن است فكر كنم كه حالا فوقش اين است كه به من مي گويند روسري خودت را بكش پايين و من هم مي كشم. مگر يا 
چه مي شود؟ آسمان كه به زمين نمي آيد كه! ولي من الآن نمي فهمم كه همين يك جمله حتي اگر يك بار در تمام زندگي 

مهاجرت و فرار از آن شرايط شكل دهد. بنابراين انگيزه مهاجرت به كلي من باشد مي تواند عامل و انگيزه بسيار مهمي را براي 
از بين مي رود تا جايي كه يك مهاجر با خودش فكر مي كند كه من اصلا براي چه مهاجرت كردم؟ يك زنداني هم ممكن 

رديم كه زودتر آزاد است وقتي با زنش دعوا مي كند به خودش بگويد كه ما را باش كه چقدر احمق بوديم و خدا خدا مي ك
 .شويم! ولي او هرگز نمي تواند در شرايط آزاد در مورد زماني كه زنداني بوده است قضاوت درستي داشته باشد

 
 

تنها چيزي كه براي يك مهاجر باقي مي ماند روياهايش است كه در واقع عامل اصلي مهاجرت وي نبوده است. او به اشتباه 
ايسه مي كند و سپس در مورد مهاجرت خود قضاوت مي كند. در بيشتر موارد روياها غير وضعيت خودش را با روياهايش مق

واقعي و نشدني بوده اند و حتي اگر هم رويايي به واقعيت پيوسته باشد ديگر ارزش گذشته خودش را ندارد. زيرا روياهاي انسان 
باشيد, آن رويا به مكان ديگري رفته است. مثلا همچون سايه با وي حركت مي كنند و اگر شما به نقطه روياي خود رسيده 

يك زماني روياي من داشتن يك ماشين بوده است ولي وقتي يك ماشين خريدم رويايم تبديل شد به داشتن يك قايق و رفتن 
ين به دريا براي ماهيگيري. ولي الآن كه آن رويا هم عملي شده است رويايم چيز ديگري است. روياهاي ما هميشه بايد شير

باشد و به ما احساس خوبي را منتقل كند و هيچ دليلي ندارد كه روياي ما منطبق بر واقعيت باشد. مثلا وقتي من در روياهايم 
خودم را سوار بر هليكوپتر بر فراز مزارع سرسبز مي بينم ديگر سقوط خودم را بر اثر خاموش شدن موتور هليكوپتر تجسم نمي 



 !ينمكنم و فقط زيبايي ها را مي ب

 
 

نتيجه اشتباه گرفتن رويا و انگيزه در يك زنداني چنين مي شود كه او با عملي نشدن روياهايش دوباره به زندان بر مي گردد و 
دوباره به خاطر انگيزه آزادي به دنبال فرار است و دوباره وقتي فرار كرد انگيزه اش را از ياد مي برد و به ياد عملي نشدن 

باره به زندان بر مي گردد و اين عمل تا نهايت ادامه پيدا مي كند. يك مهاجر هم دقيقا دچار اين اشتباه رويايش مي افتد و دو
مي شود و خيلي ها بعد از مهاجرت به آمريكا مشكلات ايران كه انگيزه اصلي آنها بوده است را فراموش مي كنند و بر مي 

مي شوند و به آمريكا مي آيند و بعد باز هم فيلشان ياد هندوستان مي  گردند و دوباره انگيزه در آنها شكل مي گيرد و پشيمان
كند و بر مي گردند و در نهايت مي گويند كه يك مهاجر ديگر نه مي تواند در آمريكا زندگي كند و نه در ايران و هميشه در 

براي همين نمي دانم كه در نهايت حال تصميم گيري است كه آيا بماند يا برود. خود من هم از اين قاعده مستثني نيستم و 
 !اينجا خواهم ماند و يا به ايران باز خواهم گشت

 
  !امروز مي خواهم جاي شما خالي به يك رستوران هندي بروم. بايد بروم و ببينم كه كسي با من مي آيد يا نه

 انطباق مهاجرتي 

ت كه برخلاف نظر عموم تازه از زماني شروع مي در مطالب قديمي گفته ام كه مهاجرت يك فرآيند پيچيده و زمان بري اس
شود كه شما به مكان جديد خود مهاجرت كرده ايد. گرفتن ويزا و گرين كارت و خريدن بليط و پياده شدن در يكي فرودگاه 

را  هاي آمريكا و امور اداري و پيدا كردن كار و ماشين و خانه در روند مهاجرت مثل اين است كه شما قصد رفتن به شمال
داشته باشيد و از خانه خودتان خارج شده و با ماشين از شهر تهران نيز خارج شويد. فرض كنيد كه اگر براي موفقيت در 

مهاجرت نياز به طي كردن صد واحد و يا درجه مشخص باشد, با رسيدن به آمريكا و جا افتادن در آنجا تازه شما سي واحد را 
 .ر آن شايد بيست و يا سي سال از زمان ورود شما به آمريكا طول بكشدپشت سر گذاشته ايد. هفتاد واحد ديگ

 
مهاجرت هميشه تفاوت و گوناگوني را بدنبال خود دارد و گوناگوني نيز يكي از عوامل مهم شناخت است. اگر ما وارد يك جمع 

خودمان تا بتوانيم عامل مشخص شويم و احساس كنيم كه با ديگران فرق مي كنيم شروع خواهيم كرد به بررسي و شناخت 
كننده خودمان را كشف كنيم. در اين بررسي ما متوجه بسياري از نكات جزئي نيز در مورد خودمان خواهيم شد كه ممكن 

است تا آن زمان به آن توجهي نكرده باشيم. مثلا وقتي بچه ها متوجه تفاوتهاي بدني خودشان با جنس مخالف مي شوند تازه 
به بررسي و شناخت جزئيات بدن خودشان و مثلا سوال مي كنند كه چرا فلاني شمبول دارد و من ندارم. شروع مي كنند 

وقتي كه ما مهاجرت مي كنيم اولين چيزي كه فكر ما را به خود مشغول خواهد كرد اين است كه من با ديگران فرق دارم. 
ت ما با آنها فرق مي كند و ما تازه متوجه مي شويم كه نژاد, رنگ پوست, چهره ظاهري, زبان, فرهنگ, پوشش و آداب معاشر

 .براي اينكه بتوانيم در آن جامعه زندگي كنيم بايد تا اندازه ممكن خودمان را با آنها همرنگ كنيم

 
واقعيت اين است كه انطباق فرهنگي بسيار مشكل و يا حتي در بسياري از موارد نشدني و ناممكن است. ايراني هاي زيادي 

جالب اينجا  .د كه سالهاي دراز در كشورهاي غربي زندگي كرده اند و هنوز نتوانسته اند خود را با آن جامعه وفق دهندهستن
است كه آنها اين ضعف خود را به حساب يكي از صفات خوب و پسنديده خودشان مي دانند و مي گويند كه من فرهنگ خودم 

يك ايراني اصيل بودن نه تنها بد نيست بلكه خيلي هم خوب است ولي  را حفظ كرده ام و يك ايراني اصيل هستم. البته
موضوع اينجا است كه يك ايراني براي اينكه يك ايراني اصيل بماند نيازي نيست كه كوچك ترين زحمتي به خود بدهد و 

تطبيق دهد نياز به  چهل سال هم كه بگذرد همان چيزي كه قبلا بوده است خواهد ماند. ولي اگر بخواهد خودش را با محيط
كار و تلاش و دانش مضاعف دارد و نتيجه آن هم معلوم نيست كه موفقيت آميز باشد با نه. اگر ما واقعا بخواهيم در جامعه 
آمريكا زندگي كنيم و دوستان و آشنايان ما محدود به اندك ايراني هاي اطراف ما نباشد بايد تلاش كنيم كه خودمان را در 

 .تغيير دهيم و براي اين كار ابتدا بايد خودمان را به درستي بشناسيم جهت روند مهاجرت

 



مغز ما با مهارت هرچه تمام تر نقايص ما  .شناختن خود بر خلاف ظاهر آن كار ساده اي نيست و بسيار پيچيده و مشكل است
د كه اگر يك نفر كار بدي را مرتكب مغز ما به اين شيوه عمل مي كن .را پوشش مي دهد و نمي گذارد كه ما از آنها آگاه شويم

شود و تحليل مغز ما در مورد آن منفي باشد, از همان شيوه تحليل براي ارتكاب احتمالي آن عمل از جانب ما استفاده نخواهد 
 كرد. بنابراين ما به كمك عملكرد پوششي مغز, خودمان را بي عيب و نقص مي دانيم و فقط از طريق بازخوردها مي توانيم در

بنابراين ما اگر واقعا قصد داشته باشيم كه نقاط خاصي را در خودمان  .مورد خودمان قضاوت نسبتا درستي داشته باشيم
بشناسيم بايد براي آنها تله بگذاريم و آنها را قافلگير كنيم. در برنامه نويسي از اين روش براي رفع ايراد برنامه استفاده مي شود 

ر يك بخشي از برنامه خود كه انتظار نداريد وارد آن بشود, يك تله و يا نقطه توقف و كنترل مي و بدين ترتيب است كه شما د
گذاريد تا اگر برنامه اشتباهي وارد آن قسمت شد خرخره اش را بچسبد و آن را به شما نشان دهد. بنابراين در مرحله نخست 

مغز من وارد آن بخش شود و آن را نكات مغاير با پروسه پروسه مهاجرت من بايد تمام نقاط كنترلي را كه انتظار ندارم 
مهاجرت مي دانم مشخص كنم و به آن يك شماره بدهم. نكته اي كه بسيار مهم است اين است كه آن نقاط كنترل بايد كاملا 

يد آن را جزو از نظر شما موردي باشد كه بخواهيد تغييرش دهيد و مثلا اگر سيگار مي كشيد و آن را دوست داريد نمي توان
نقاط كنترل بياوريد. اين نقاط كنترل نبايد مجازي و بر مبناي اخلاقيات و قضاوت ديگران باشد بلكه حتما بايد بر مبناي هدف 

انطباق براي مهاجرت انجام بگيرد. مثلا موارد زير نمونه اي از چيزهايي است كه من در بدو ورودم متوجه آن شدم و قسمت 
  .كه در اين چند سال به آن رسيده ام و يا اينكه قصد دارم در آينده به آن برسم روبروي آن چيزي است

 
 من به هيچ وجه خلاف رانندگي نمي كنم - .من در موقع رانندگي خلاف مي كنم -1

 من هر روز صبح به حمام مي روم - .من هفته اي دو بار به حمام مي روم -2

به هيچ وجه دروغ نمي گويم و اگر مصلحت نباشد اصلا در مورد آن حرف نمي  من - .من به بهانه مصلحت دروغ مي گويم -3
 .زنم

 من به هيچ وجه آشغال را به هيچ جايي غير از سطل آشغال نمي اندازم - .من اگر ديگران نبينند آشغال بر زمين مي ريزم -4

بسته نيستم و مي توانم با روشهاي جايگزين به من به آفتابه وا - .من حتما بايد با آفتابه و يا شلنگ آب كونم را بشويم -5
 دستشويي بروم

من به هيچ كس نگاه نمي كنم مگر اينكه با او حرف  -من به سر تا پاي همه مردم خيره مي شوم و آنها را بررسي مي كنم  -6
 بزنم و يا به او لبخند بزنم

 ق هستم و هميشه لبخند مي زنممن در محيط كار خوش اخلا -من در محيط كار بداخلاق و اخمو هستم  -7

من خودم را موظف مي كنم كه حتما روزي يك ساعت مطالعه  - .من فقط گهگاهي صفحه حوادث روزنامه را مي خوانم -8
 كنم

 من گهگاهي مشروب مي خورم -من لب به مشروب نمي زنم  -9

 .رايم اهميتي نداردمن جنسيت و نژاد فرد مقابل ب - من زن را به چشم جنس دوم نگاه مي كنم -10

 من جنسيت و نژاد فرد مقابل برايم اهميتي ندارد - .من همجنس گرايان را آدمهاي مريض و بيخودي مي دانم -11

من جنسيت و نژاد فرد مقابل برايم اهميتي  -من اگر با يك نفر صحبت كنم كه لهجه دارد كمتر تحويلش مي گيرم.  -12
 .ندارد

من در روابط ديپلماتيك به تفاوتهاي غرايز  - .ك تفاوت غرايز ديپلماتيك برايم اهميتي نداردمن در عمليات ديپلماتي -13
 .اهميت مي دهم

من در موقع غذا خوردن حرف نمي زنم و دهانم را هم باز  -من موقع غذا خوردن حرف مي زنم و يا دهانم صدا مي دهد.  -14
 .نمي كنم و صدا هم نمي دهد

 من با صداي آهسته با تلفن صحبت مي كنم - ا تلفن صحبت مي كنممن با صداي بلند ب -15

من حرف طرف مقابل را كامل گوش مي دهم و سپس  - .من براي صحبت كردن, حرف طرف مقابل را قطع مي كنم -16
 صحبت مي كنم



به طرف مقابل هم من بين جملاتم مكث مي كنم تا  -من پيوسته حرف مي زنم و نمي گذارم كه طرف مقابل حرف بزند.  -17
 اجازه حرف زدن بدهم

 .من به بدن بچه ها احترام مي گذارم و آنها را آبلمبو نمي كنم - .من بچه ها را دستمالي و تف مالي مي كنم -18

من حيوانات را دوست دارم و به آنها اجازه مي دهم در  - .من از حيوانات بدم مي آيد و آنها را با لگد از خودم مي رانم -19
 ارم زندگي كنندكن

 .من حرف خودم را در هر حالتي مي زنم - .من از روي حيا نمي توانم حرف خودم را بزنم -20

 .من ياد گرفته ام كه احساسات واقعي خود را بيان كنم - .من قادر نيستم كه احساسات خودم را بيان كنم -21

من بيشتر از ديگران براي خودم اهميت قائل  - .مهم استمن به خودم به اندازه كافي اهميت نمي دهم و جمع براي من  -22
 .هستم و به خودم احترام مي گذارم

من با مطالعه قبلي و بدون عجله هر كاري را انجام  - .من در هر كاري عجله مي كنم و بدون مطالعه آن را انجام مي دهم -23
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 .من به نژاد و جنسيت طرف مقابل اهميتي نمي دهم - .مي كنممن وقتي يك آمريكايي را مي بينم دست و پايم را گم  -24
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اگر بخواهم همه چيزها را بنويسم تا فردا صبح طول مي كشد بنابراين شما خودتان مي توانيد نكات مربوط به خودتان را 
اره بنويسيد و در جهت رسيدن به چيزي كه براي يك مهاجرت موق لازم است اقدام كنيد. نكته اي كه مي خواهم به آن اش

كنم اين است كه ليست من دليل بر اين نيست كه آمريكاييها داراي آن صفات خوب هستند و يا ايرانيها همه صفات بد را 
دارند. ولي ما كه نمي خواهيم خودمان را با يك آمريكايي بي خانمان معتاد و هميشه مست تطبيق دهيم بلكه مي خواهيم تا 

ه به نظرمان خوب مي آيد ياد بگيريم تا بتوانيم از مرتبه اجتماعي بهتري در محيط جايي كه ممكن است صفاتي از آنها را ك
بعد از مهاجرت دست پيدا كنيم. ولي اين كار ساده نيست و احتياج به ممارست و تلاش زيادي دارد. خود من اميد زيادي 

آنها متفاوت نباشم. نكاتي كه به آنها اشاره كرده  ندارم كه در نهايت بتوانم خودم را طوري در اين جامعه جا بياندازم كه از نگاه
 .ام فقط جزئيات هستند و مبارزه اصلي براي من فقط در سه چيز خلاصه مي شود

 
 رسيدن به آن براي من غير ممكن است -زيان انگليسي, طوري كه مانند زبان مادري من شود.  -1

ه باز رسيدن به آن براي من بسيار دشوار و غير ممكن به نظر ك active به passive aggressive تغيير كلي روحيه از -2
 .مي رسد

 .ايجاد شبكه جديد دوستان و قطع ارتباط با گذشته و آشنايان و فاميل كه باز هم براي من بسيار دشوار است -3

 
است حداقل براي خودم  البته اگر تصميم به ماندن در آمريكا را داشته باشم بايد براي رسيدن به آن چيزي كه مورد نظر من



پانزده سال زمان بگذارم و اگر در اين مدت به نقطه مورد نظر رسيده باشم خودم را موفق مي دانم. بدي اين برنامه براي من 
فقط اين است كه در آن زمان هم كم كم وقت خداحافظي و رفع زحمت است و بايد موفقيت را با خودم به دنياي بعدي 

  !منتقل كنم

  

  

 روياي شيرين زندگي كردن در آمريكا 

تصورات شيرين زندگي كردن در آمريكا واقعا لذت بخش است زيرا آدم هر چيزي را كه دلش مي خواهد در رويايش مي سازد 
و با آن كيف مي كند. البته آمريكا واقعا سرزمين روياها است و هيچ محدوديتي براي كسي كه بخواهد در زندگي, هنر, ورزش, 

و يا حتي اقتصاد پيشرفت كند وجود ندارد. ولي اصولا آمريكا يك جايي در اين كره خاكي است در حالي كه روياهاي ما علم 
يك جايي در آسمان قرار دارد و طبيعي است كه زندگي در كره خاكي با زندگي در آسمان قابل مقايسه نيست. مثلا فرض 

يي دارم و در آن رويا خودم را مي بينم كه بر روي شن هاي ساحل دريا كنيد كه من يك تصور بسيار شيريني از جزاير هاوا
دراز كشيده ام و يك پري چهره هم برايم آب پرتقال خنك مي آورد و من از صداي امواج دريا لذت مي برم. حتي اگر در 

ساعت ماندن در ساحل  واقعيت به هاوايي سفر كنم و همه چيز همان طوري باشد كه تصور كرده ام ممكن است كه پس از يك
دريا مثلا سرم از تابش آفتاب درد بگيرد و به اطاقم در هتل بروم و بخوابم و يا شايد هم بعد از يك هفته همه چيز برايم عادي 

و كسل كننده شود. ولي من هيچ وقت نمي توانم در روياي خودم اين چيزها را ببينم حتي اگر در آن رويا ساعت ها زير نور 
رشيد باشم خسته نمي شوم زيرا من دارم رويا مي بينم كه لذت ببرم و تمام چيزهاي بد و يا آزار دهنده را به طور مستقيم خو

اتوماتيك از آن حذف مي كنم. قبل از اين كه من به آمريكا بيايم با اينكه بدترين حالات ممكن را هم در روياهاي خودم مي 
مثلا حتي فرض مي كردم كه بي خانمان شده ام و شب ها بر روي چمن مي ديدم ولي باز هم از ديدن آن لذت مي بردم. 

خوابم ولي با اين حال خوشحال هستم و از هوا لذت مي برم و مي گويم كه به به من در آمريكا هستم. زيرا در آن روياها بودن 
 .فيزيكي من در آمريكا خودش شادي آور بود و چگونگي حضورم اصلا برايم اهميت نداشت

 
ا زماني كه بتوانيم مرز ميان روياهاي شيرين و واقعيت زندگي را از يكديگر تشخيص دهيم من كاملا موافق روياهاي شيرين ت

هستم و باور دارم كه اين روياها مي تواند ما را به آينده اميدوار كند و به ما شادي ببخشد. گرچه آگاهي از مصائب زندگي و يا 
ي تواند خودش را براي رودررويي با آنها آماده كند ولي رويا ديدن و تصور احتمالات بد مهاجرت سود بخش است و انسان م

كاملا مخرب است و باعث تقليل انرژي و اميد به زندگي مي شود. خوشبختانه زندگي كردن در آمريكا آنقدر خوبي دارد كه 
نوشته هايم كمك مي كنم كه روياها به كام  خوراك زيادي براي رويابيني در اين مورد فراهم مي شود و من هم هميشه در

خواننده شيرين تر شود. ولي واقعيت اين است كه اگر بخواهيم كه زندگي آسوده اي در آمريكا داشته باشيم بايد حتما از قبل 
ذهن زمينه هاي اين كار را فراهم كنيم. مثل اين است كه شما بخواهيد يك خانه درختي بسازيد و تصورات شيريني هم در 

شما شكل مي گيرد ولي اگر واقعا بخواهيد اقدام به اين كار كنيد بايد از قبل مهارت هاي لازم را براي اين كار كسب كنيد 
اگرنه حتي اگر آن خانه را هم بسازيد ممكن است كه سقوط كند و فاجعه به بار بياورد. مهارت هاي لازم براي زندگي در 

  .ته ام ولي بد نيست كه دوباره آنها را براي شما دوستان عزيز تكرار كنمآمريكا چند چيز است كه قبلا هم گف

 
 تسلط به زبان انگليسي -1

اولين چيزي كه در آمريكا بسيار مهم است اين است كه شما بتوانيد صحبت كنيد و همچنين متوجه شويد كه ديگران چه مي 
رسيد و اگر قصد آمدن به آمريكا را داريد بايد شب و روز زبان  گويند. با چهار تا كلاس زبان رفتن هم شما به اين نقطه نمي

انگليسي بخوانيد و دقيقا مثل درس خواندن قبل از كنكور آن را جدي بگيريد در غير اينصورت آمدن به آمريكا چيزي جز 
آشنايان مي مانيد و  علافي و سرگرداني براي شما در پي نخواهد داشت. فوقش اين است كه چند ماه را در خانه فاميل و يا

سپس وقتي كه مجبور مي شويد روي پاي خودتان باشيد در مي يابيد كه دست و پاي شما براي كارهاي اوليه خودتان هم 



بسته است چه برسد به اين كه كار پيدا كنيد. اگر هم كاري براي شما پيدا شود يدي خواهد بود كه نيازي به مكالمه نداشته 
به من مي گويند كه ما داريم به آمريكا مي آييم و هيچي هم زبان بلد نيستيم. من نمي دانم كه واقعا  باشد. خيلي از دوستان

چه چيزي بايد به اين عزيزان بگويم ولي اگر كه برنده لاتاري هستيد بهتر است كه فقط يك سفر براي فعال سازي گرين كارت 
روز زبان بخوانيد. امتحان كردن خودتان هم خيلي ساده است و فقط خود به آمريكا بياييد و سپس به ايران برگرديد و شب و 

كافي است كه يك فيلم سينمايي آمريكايي را بگذاريد و بجاي حدس زدن و نگاه كردن به تصاوير ويديويي به صداي آن گوش 
 .كنيد و ببينيد كه تا چه حد متوجه مكالمات ميان بازيگران فيلم مي شويد

 
 تحصيلات عاليه -2

صيلات دانشگاهي براي پيدا كردن شغل در آمريكا اصلا كافي نيست ولي به موفقيت مهاجر بسيار كمك مي كند. دانستن تح
علوم پايه در كارهاي تخصصي آمريكا يكي از ضروريات است زيرا در اينجا از تمامي علوم براي كارآفريني استفاده مي شود. در 

بنابراين تحصيلات دانشگاهي حداقل چيزي است كه يك نفر  .كردن و امتحان دادنآمريكا علم براي توليد است نه براي حفظ 
براي پيدا كردن يك شغل خوب در آمريكا به آن نياز دارد. البته دانشگاه شما خيلي مهم نيست و بيشتر مهم اين است كه شما 

بنابراين اگر ديپلم و يا ليسانس علوم حوزوي داريد چقدر درس ها را ياد گرفته باشيد و بتوانيد از آنها در كارتان استفاده كنيد. 
و مي خواهيد به آمريكا بياييد بايد حتما به فكر ادامه تحصيل در آمريكا باشيد زيرا در غير اين صورت براي ادامه بقا مجبور مي 

, مكانيكي و غيره شويد كه به كارهاي يدي روي بياوريد. حتي اگر هم مهارت كاري خاصي داريد مثل جوشكاري, تراشكاري
 .حتما بايد دوره هاي خاص تحصيلي را در آمريكا طي كنيد اگرنه به شغل مورد نظر خودتان نخواهيد رسيد

 
 مهارت شغلي -3

يكي از فاكتورهاي مهم موفقيت در مهاجرت به آمريكا اين است كه شما در شغلي كه انتخاب كرده ايد استاد باشيد. حتي اگر 
د بايد طوري به محاسبات آماري و علوم مرتبط با آن تسلط داشته باشيد كه بتوانيد در آمريكا كار توليد هم ليسانس آمار داري

كنيد تا بابت آن كاري كه توليد شده است به شما حقوق پرداخت كنند. در آمريكا پول نفتي براي پرداخت حقوق صوري به 
خواهيد شد كه در مقابل پولي كه دريافت مي كنيد چقدر سود كارمندان وجود ندارد و شما خودتان در محل كارتان متوجه 

آوري داريد. يك شركت در آمريكا در واقع محلي است كه سرمايه و امكانات در اختيار شما قرار مي دهد تا پول در بياوريد و 
در آمريكا هيچ پولي  يك مقداري از آن پولي را كه درآورده ايد به شما پرداخت مي كنند. مدرك مهندسي و دكتري قاب شده

در نمي آورد كه بابت آن حقوق پرداخت كنند. در حالي كه در ايران مثلا اگر شما مدرك داروسازي داشته باشيد ممكن است 
كه يك داروخانه براي گرفتن جواز كار بابت آن مدرك به شما پول پرداخت كند. بنابراين دوستان عزيزي كه به آمريكا مي 

كه اينجا يك كشور كاملا سرمايه داري است و اگر شما كار خوب نداشته باشيد يعني اينكه زندگي خوبي آيند فراموش نكنند 
  .هم نخواهيد داشت

 
 تحمل دوره دگرگوني -4

يكي از چيزهايي كه مي تواند به موفقيت شما در مهاجرت به آمريكا كمك كند ميزان تحمل شما در محدوده زماني تطبيق 
طبيعي است كه شما فقط زماني مي توانيد اين مهارت ها را كسب كنيد كه در  .هاي اجتماعي است فرهنگي و كسب مهارت

آمريكا حضور داشته باشيد و نه تنها مجبور هستيد كه شوك فرهنگي را تحمل كنيد بلكه بايد بتوانيد بيشترين تلاش خودتان 
ه سال طول مي كشد تا شما تا حدودي بتوانيد خودتان را را براي كسب مهارت هاي اجتماعي انجام دهيد. به نظر من حداقل د

با جامعه جديد وفق دهيد و در اين زمان شما بايد تحمل كنيد كه در جامعه آمريكا يك آدم ديرفهم هستيد. در آمريكا يك 
هر چيزي را كه بچه پنج ساله از شما راحت تر همه چيز را مي فهمد و شما بايد اين واقعيت را قبول كنيد و سعي كنيد كه 

مي بينيد ياد بگيريد. حتي تسلط كامل به زبان انگليسي فقط بخش كوچكي از مهارت هاي اجتماعي است و ظرايف رفتاري و 
نوع مراودات با مردم بخش بزرگي از مهارت هاي اجتماعي را تشكيل مي دهد كه كسب آن براي يك مهاجر كار چند ماه و 

ريكا به دريافت مهارت هاي اجتماعي بسيار كمك مي كند زيرا شما فقط براي ياد چند سال نيست. تحصيل كردن در آم



گرفتن در آن مكان هستيد و كسي از شما انتظار خاصي ندارد. من با اين كه شغل خوبي دارم و درآمدم هم رضايت بخش 
ن را تميز مي كند و شركت را است ولي از نظر مهارت اجتماعي بسيار پايين تر از كسي هستم كه مثلا شب ها اطاق كار م

جارو مي كشد. شايد كساني كه اختلاف فرهنگي, قومي و زباني را در ايران تجربه كرده اند بهتر متوجه اين منظور من مي 
 .شوند

 
 شانس و اقبال -5

شي از ممكن است كه دوستان زيادي به اين فاكتور باور نداشته باشند ولي من ترجيح مي دهم كه در محاسباتم يك بخ
موفقيت را به شانس و بخت خوش آدم ها اختصاص دهم. واقعيت اين است كه در مورد خود من شانس و اقبال بسيار موثر 
بوده است و ممكن بود كه من در زمان و مكان مناسب نتوانم جايگاه مورد نظر خودم را پيدا كنم. به نظر من شانس و اقبال 

به عنوان مثال ممكن است كه فوتباليست هاي زيادي در جهان وجود داشته  .ا داردنقش موثري در زندگي و موفقيت انسان ه
باشند كه بسيار بهتر از بازيكنان مطرح دنيا بازي كنند ولي هيچ وقت بخت و اقبال با آنها يار نبوده است كه كسي بازي آنها را 

در مورد پيدا  .ا هم با ستارگان فوتبال قابل مقايسه نيستنگاه كند و پي به نبوغ آنها ببرد و براي همين درآمد و نوع زندگي آنه
كردن كار در آمريكا هم مطمئن هستم كه همين الآن بسياري از هم رشته اي هاي من در آمريكا وجود دارند كه از نظر 

د در جايگاه مهارت كاري و حتي تحصيلات و زبان انگليسي از من برتر هستند ولي يا بيكار هستند و يا اين كه مجبور شدن
شغلي پايين تر و درآمد كمتري مشغول به كار شوند. ولي من كه از همان اول بيغ بودم و خبر از جايي نداشتم توانستم كار 

خوبي در آمريكا پيدا كنم. البته ناگفته نماند كه شانس فقط زماني جواب مي دهد كه شما چيزي براي ارائه دادن داشته باشيد 
اي شما باز مي شود و فقط زماني گشايش آن براي شما مفيد است كه بتوانيد قدم برداريد و از آن عبور و مثل دري است كه بر

 .كنيد اگرنه باز و بسته بودن بخت و اقبال فرق چنداني براي شما نخواهد داشت

 
ترين جا براي زندگي است. اگر اين پنج مورد اشاره شده را در خود داريد و يا قابليت كسب آن را در خود مي بينيد آمريكا به

البته بهترين جا فقط از نظر فيزيكي اگرنه مسائل عاطفي و احساسي مقوله ديگري است كه مي شود در رابطه با آن هم بحث 
كرد. اين احتمال هم وجود دارد كه يك نفر به بهترين امكانات مالي و شغلي در آمريكا برسد ولي به خاطر دلتنگي و يا حتي 

همه چيز را بزند و به ايران بازگردد. بنابراين مهاجرت يك امر ساده نيست كه بگوييم يا علي و كوله بار سفر  افسردگي قيد
ببنديم و فردا در فرودگاه سنفرانسيسكو باشيم. پول هم درد زيادي را در اين راه دوا نخواهد كرد مگر اينكه كلان و در حد چند 

يازي به كار كردن نداشته باشيد كه در اين صورت باز هم بايد بيشتر فكر كنيد چون مليون دلار باشد و شما تا آخر عمرتان ن
ممكن است كه مثلا شما در ايران با داشتن پنج ميليون دلار براي خودتان اربابي كنيد ولي در آمريكا با اين پول كسي براي 

مثلا يك خانه در بالاي تپه و يا يك مزرعه بزرگ  شما تره هم خورد نمي كند و تازه مي شويد يكي از ميليون ها نفر آدمي كه
 .دارند. البته طبيعي است كه دغدغه مالي آنچناني هم با پول كلان نخواهيد داشت

 
 بهرحال ظاهر و باطن همين چيزهايي بود كه به عقل من رسيد و من هم آن را با شما در ميان نهادم. وقتتان خوش باد 

  

  

 دو هفته در روياي آمريكا 

دوشنبه بعدازظهر است و هوا باراني است. تا دو ساعت پيش هوا آفتابي و گرم بود ولي به ناگهان ابر سياهي آمد و همه جا را 
خيس كرد. من هواي باراني و باد و طوفان را دوست دارم ولي به شرط اين كه در خانه و يا محل كار نشسته باشم و از پنجره 

سيسكو و اطراف آن بسيار عالي و دلپذير و پاك است. زيبا ترين منظره اي كه من تا كنون به بيرون نگاه كنم. هواي سنفران
ديده ام ستيزه ميان ابر سفيد و آسمان آبي بر فراز پل تاريخي گلدن گيت است كه چشم هاي هزاران بازديد كننده كه هر روز 

نسيم هميشه خنكي كه از طرف آب هاي سرد اقيانوس مي آيد باعث مي شود كه  .از آنجا مي گذرند را به خود خيره مي كند



شما هرگز گرماي تابستان را احساس نكنيد و در زمستان هم هرگز در اين مناطق آن قدر هوا سرد نمي شود كه برف ببارد. 
ا به كوه هاي سيرا برسانم و از من هر زماني كه در زمستان دلم براي برف تنگ شود مي توانم با چند ساعت رانندگي خودم ر

ديدن انبوه برفي كه در آنجا به زمين نشسته است لذت ببرم. در قسمت شمالي سنفرانسيسكو و بعد از گذشتن از پل گلدن 
گيت به ساحل شمالي مي رسيد كه به آن منطقه مارين مي گويند. اين منطقه بسيار سرسبز و جنگلي است و جاده هايي در 

كه از لابلاي درختان قطور و قد برافراشته عبور مي كنند و بسيار دل انگيز و زيبا هستند. انبوهي گياهان در آن آن وجود دارد 
جاده هاي باريك به طوري است كه در يك روز آفتابي حتي ذره اي از پرتوي خورشيد هم نمي تواند از ميان برگ و شاخ 

باريكي كه از ميان آن تپه هاي جنگلي مي گذرند تفريحي هستند و  درختان عبور كرده و به زمين برسد.معمولا جاده هاي
دوچرخه سواران و موتورسيكلت رانان زيادي در آن تردد مي كنند. خانه من در چنين منطقه اي واقع شده است به طوري كه 

ت و در ادامه نيز از خيابان اصلي محله ما به يك درياچه طبيعي مي رسد كه محل ماهيگيري و استراحت پرندگان مهاجر اس
ميان جنگل عبور كرده و به ساحل هاي شمالي شهر سنفرانسيسكو مي رسد كه يكي از نقاط تماشايي ديگر اين مناطق است. 

ساحل هايي كه هم صخره اي است, هم جنگلي و هم شني و شما مي توانيد از تمامي جلوه هاي زيباي طبيعت و مخصوصا 
 .ره هاي بلند ديدن كنيدبرخورد امواج خروشان آب با صخ

 
 

دو هفته پيش از ميان جام آتشين قرعه كشي ساليانه گرين كارت آمريكا اسامي افرادي بيرون آمد و زندگي آنها را در آستانه 
دو هفته روياي شيرين بودن در خاك آمريكا را با خود به هر كجايي كه مي رفتند بردند و ناگهان حباب آن  .دگرگوني قرار داد

ها در ذهنشان تركيد زيرا كه به آنان اطلاع دادند كه تمامي نتايج قرعه كشي به علت اشتباه محاسبات در رايانه شان باطل رويا
شده است و قبول شدگان را در خماري انديشه مهاجرتشان رها نمودند. شايد در كشورهاي ديگر كساني كه در اين قرعه كشي 

در خاك آمريكا باشند ولي در كشور ما تنها اين گونه نيست و من مطمئن  شركت مي كنند به دنبال فرصت هاي بهتري
نيستم كه حتي برگزار كنندگان اين بخت آزمايي از ميزان اهميت اعلان چنين نتايجي در كشور ما آگاه باشند. در ايران وقتي 

خواهد رفت و يا چگونه در آنجا زندگي  كه يك نفر برنده گرين كارت مي شود ديگر اصلا مهم نيست كه آيا او چگونه به آمريكا
خواهد كرد بلكه آن چيزي كه در مرحله اول براي او و جامعه ما اهميت دارد جايگاهي است كه از اين طريق به فرد مورد نظر 

اگر  منتقل مي شود. فرد مورد نظر به ناگاه از مرتبت اجتماعي خاصي بهره مند مي گردد و نگاه اطرافيان به او عوض مي شود.
عاشق دختري بوده است و مثلا دو بار از طرف خانواده دختر به خاطر آس و پاسي به او جواب رد داده بودند قبول شدن در 

لاتاري گرين كارت براي او يعني نه تنها رسيدن ساده به معشوق بلكه يعني اينكه يك منتي هم بايد بر سر خانواده دختر 
زيند. قبول شدن در لاتاري گرين كارت براي يك دختر معمولي ايراني يعني صف بستن بگذارد تا دخترشان را به همسري برگ

خواستگاران در جلوي در خانه و يعني اينكه دوست پسري كه عاشق او است و هر بار براي ازدواج بهانه اي مي آورد پاشنه در 
 .خانه را براي ازدواج با او از جاي مي كند

 
 

كه برنده شده ام مثل اين است كه من را كه مثلا يك كارمند ساده اداره هستم با سلام و صلوات  ابطال نتايج لاتاري براي من
به عنوان مدير كل اداره انتخاب كنند و پس از دو هفته بگويند كه آقا اشتباه شده بود و شما دوباره بايد به پشت همان ميز 

ريزي كرده ام و جشن و پايكوبي راه انداخته ام و برنامه هاي دراز  كارمندي برگرديد. حالا من در اين دو هفته هزار تا برنامه
مدت در خيال خود چيده ام و از همه مهم تر اينكه با برگشتن به پشت ميز كار سابقم از نظر اجتماعي صدمه مي خورم و به 

بايد به سمت صف طولاني عبارت خيلي ساده تر پيش خلايق ضايع مي شوم. حالا با اين ابطال انتخابات اگر دختر هستم 
خواستگارانم بدوم و از متفرق شدن آنها جلوگيري كنم و يا اين كه اگر پسر هستم خودم را براي شنيدن بهانه خانواده دختر 
براي كنسل كردن ازدواج آماده كنم و ممكن است كه ديگر حتي در محافل و مهماني ها, من آس و پاس را تحويل نگيرند و 

ما تشريف بياور اين بالا بنشين! البته بدتر از كساني كه دچار چنين واقعه اي شدند كساني هستند كه در سال نگويند كه آقا ش
گذشته برنده گرين كارت شده بودند ولي با تمام خرج هايي كه كردند و زمان طولاني كه براي اين قضيه گذاشتند موفق به 

فراواني نيز در اين ارتباط به آنها وارد آمده است. در ايران حتي  گرفتن گرين كارت نشدند و طبيعي است كه صدمات روحي



گرفتن ويزاي توريستي آمريكا هم توسط يك نفر يك نوع امتياز اجتماعي به حساب مي آيد و همه در مورد آن با يكديگر پچ 
رت و مهاجرت به آمريكا كه پچ مي كنند و خبرهاي مربوط به آن را به همديگر مخابره مي كنند چه برسد به گرفتن گرين كا

امتياز ويژه اي در جامعه ايران محسوب مي شود و كسي نمي تواند آن را از ديگران مخفي كند. بنابراين اين عزيزان يك سال 
تمام خود و خانواده شان را در جريان مهاجرت به آمريكا قرار داده اند و سپس در يك روز با نگرفتن ويزا تمام زندگي آنها 

 .مي شود دگرگون

 
 

گرچه من عاشق پز دادن هستم ولي اين مطالب را از اين بابت نگفتم كه به گرين كارت خودم پز دهم بلكه هدف من اشاره 
كردن به يكي از پيچيده ترين مشكلات اجتماعي است كه در حال حاضر كشور ما با آن دست و پنجه نرم مي كند. اين مشكل 

بال آن خارجي پرستي است. اصولا خارجي بودن يك چيز در ميان جامعه ما يعني خوب بزرگ اجتماعي خارج پرستي و به دن
و مرغوب بودن و يعني قابل اعتماد و با دوام و كيفيت بالا بودن. به همين طريق خارجي بودن يك نفر هم يعني اين كه بسيار 

ز فهم و با كمالات بودن. اگر ما يك عمله باربر محترم و شايسته بودن و يعني اين كه كلاس زندگي او خيلي بالاتر بودن و چي
آمريكايي را در ايران ببينيم تا كمر دولا مي شويم و خودمان را با بدبختي به او مي رسانيم كه دو كلمه انگليسي را كه به 

را تعطيل كنيم تا  سختي ياد گرفته ايم به او بپرانيم. اگر يك نفر از بستگانمان از خارج بيايد حاضريم كار و زندگي خودمان
شهر را به او نشان بدهيم و حتي اگر وضعمان هم خوب نباشد از خريدن يك جنس ضروري صرف نظر مي كنيم تا يك 

مهماني شكوهمند به مناسبت بازگشت شكوهمند او به وطن ترتيب بدهيم و خودمان را پيش او عزيز كنيم. از بچگي هر شب 
يچ شبي نبوده است كه در اخبار سراسري تلويزيون هم اسمي از آمريكا برده نشده فيلم هاي آمريكايي ديده ايم و حتي ه

باشد. هر روز در صف مدرسه گفتيم مرگ بر آمريكا و در ذهن خودمان فكر كرديم كه حتما بايد جاي خيلي خوبي باشد كه 
ما در آنجا حضور داشتند و تمام مناظر  نمي گذارند ما به آنجا برويم. آمريكا براي ما جايي بود كه تمام قهرمانان سينمايي

زيبايي كه در فيلم ها مي ديديم و خانه هاي زيبا و رنگارنگ آن هم در آمريكا بود. اگر فاميلي در آمريكا داشتيم ما تمام 
هم به مشخصات او را مي دانستيم و روزي ده بار از او با افتخار نام مي برديم در حالي كه مي دانستيم كه او حتي اسم ما 

گوشش نخورده است. اگر يك نفر از خارج زنگ مي زد كسي كه گوشي را جواب مي داد چنان جيغي از سر شوق مي كشيد 
كه هر كسي كه آب در دستش بود رها مي كرد و همگي دور تلفن جمع مي شدند و پس از اتمام مكالمه نيز تا مدت ها بر 

ه بودند گفتگو و تبادل نظر مي كردند و بچه ها هم تا روزها آن را در روي خبرهاي جديدي كه از آن طرف آب به دست آورد
 .مدرسه با دوستانشان در ميان مي گذاشتند

 
 

بله دوستان عزيزم, حالا با توجه به تمام چيزهايي كه در جامعه ما وجود دارد فكر كنيد كه يك روز به شما بگويند كه شما از 
در آمريكا زندگي مي كند و از كودكي هميشه حسرت او را مي خورديد و برايتان دست اين به بعد همان آدمي خواهيد بود كه 

نيافتني بود. قبول شدن در لاتاري براي يك جوان يعني يك ناباوري و يعني رهايي از چيزي كه خودش هم دقيقا نمي داند 
داند اين است كه باورهاي جامعه چيست و رسيدن به چيزهاي ديگري كه باز هم نمي داند چيست ولي تنها چيزي كه مي 

هميشه او را به آن سمت سوق داده اند و به او القاء كرده اند كه هدف زندگي در نهايت رفتن به آمريكا است. شايد به همين 
خاطر است كه بيشتر ايراني ها از پير و جوان در قرعه كشي گرين كارت ثبت نام مي كنند چون هم مجاني است و هم اينكه 

ل عمرشان به آنها تلقين شده است كه زندگي در آمريكا چيز خوبي است و حتما بايد شركت كنند. مثل اين است كه در در طو
تهران براي گرفتن جواز تردد طرح ترافيك ثبت نام كنند و طبيعي است كه اگر مجاني باشد حتي كساني هم كه ماشين 

از كساني كه برنده گرين كارت مي شوند اصلا شرايط زندگي در آمريكا  ندارند براي گرفتن آن ثبت نام مي كنند. افراد زيادي
را ندارند و فقط هر شش ماه يك بار به آمريكا مي آيند تا گرين كارتشان باطل نشود و چون نمي توانند هميشه اين كار را 

داشت اين است كه اجتماع ايران ادامه دهند بهر حال گرين كارتشان هم باطل مي شود و تنها ثمره اي كه براي آنها خواهد 
براي آنها جايگاه ويژه اي را در نظر مي گيرد و احترام ويژه اي را بر مبناي همان خارجي پرستي قائل مي شود. معمولا داستان 

هاي آنها در مورد سفرهايشان به آمريكا نقل مجلس است و هميشه كساني كه مشتاق شنيدن از آمريكا هستند دور و بر آنها 



پلكند تا بلكه چيزي هم به آنها بماسد. به عبارت ساده و به قول معروف برخي از مردم ما كه ما هم روزانه با آنها سر و كار  مي
داريم عقلشان به چشمشان است و همين كه بشنوند يك نفر گرين كارت دارد گمان مي كنند كه شخص رئيس جمهور در 

 .ا تا قصر مجللشان در هاليوود اسكورت مي كنندفرودگاه آمريكا آنها را بدرقه كرده و او ر

 
 

همين خارجي پرستي در كشور ما باعث مي شود كه اهميت قبول شدن در قرعه كشي گرين كارت به مراتب بالاتر از يك 
كارت عبور و يا ويزاي ساده باشد و براي همين هم ابطال آن مي تواند لطمه زيادي به روحيه آن فردي كه قبول شده است 
بزند. خود من هر شب قبل از خواب يك فيلم سينمايي در مورد آمريكا بودن خودم تهيه مي كردم و آن را در ذهنم مجسم 

مي كردم. از بودن در نيويورك و دست انداختن در گردن مجسمه آزادي گرفته تا آويزان شدن و تاب خوردن از ريل هاي پل 
تمام خواب و خيال و نقشه هايت نقش بر آب شده است خيلي ضايع مي شدم سانفرانسيسكو. اگر زماني به من مي گفتند كه 

چون نمي دانستم كه چگونه جواب در و همسايه و تمام كساني را كه برايشان قمپز در كرده بودم را بدهم. وقتي كه مي 
ن را ناراحت نمي كرد چون دانستم به آمريكا مي روم اعتماد به نفس بالايي داشتم و ديگر سوار شدن بر ماشين غراضه هم م

همه مي گفتند كه به زودي مي روي آن طرف آب و يك ماشين با كلاس مي خري ولي اگر آمريكا رفتنم ملغي مي شد بار 
حقارت سنگيني از طرف جامعه بر دوش من وارد مي آمد. همه اين چيزهايي را كه مي گويم هيچ ربطي به زندگي واقعي در 

ارد بلكه فقط مربوط مي شود به نگاه جامعه ما نسبت به مهاجرت و خارج نشينان كه انگيزه هاي آمريكا و يا كيفيت آن ند
بسيار شديدي را در جهت مهاجرت به خارج از ايران براي جوانان ما ايجاد مي كند. به نظر من اين عامل از تمامي عواملي كه 

ما آن را انكار مي كنيم و نمي پذيريم كه چنين بيماري به عنوان عوامل مهاجرت عنوان مي شود قوي تر است و متاسفانه 
اجتماعي در جامعه ما وجود دارد. وقتي كه ما آن را ناديده بگيريم طبيعي است كه هرگز نمي توانيم راه حل مناسبي براي آن 

ار است به ايران بيايد نبايد پيدا كنيم ولي اگر به آن آگاهي داشته باشيم مي دانيم كه مثلا اگر برادرزاده آمريكايي نشين ما قر
به فرزندمان تلقين كنيم كه بهترين لباس هايش را بپوشد و يا اينكه او را بيش از ديگر برادرزاده هايش دوست داشته باشد و يا 

ه تا مي تواند خودش را در دل او جا كند تا بلكه يك روز او را هم پيش خودش به آمريكا ببرد. و بسياري از چيزهاي ديگري ك
اگر اين بيماري اجتماعي را قبول داشته باشيم خود شما بهتر از من مي دانيد كه چگونه بايد با آن مقابله كرد. به عنوان مثال 

مگر من چه پخي هستم كه چندين دختر نديده در ايران حاضرند با من ازدواج كنند. اگر اين بيماري در جامعه ما وجود 
ن به خواستگاري چندين دختر بروم و تازه خانواده آنها در مورد من تحقيق كند تا ببيند نداشت من نيز مي بايست مثل ديگرا

كه چه كاره ام نه اينكه تا اسم آمريكا بيايد دست و پايشان بلرزد و دخترشان را بدهند كه برود. تمام سياستمداران ما هم 
يايد شب را خوابشان نمي برد و اصلا هم عين خيالشان عاشق دلخسته آمريكا هستند و اگر يك روز حرفي از آمريكا به ميان ن

نيست كه به يك سفارت آمريكا در كشور ديگري مراجعه كنند و به آنها ويزا ندهند. حتي در بين دولتي هاي ما هم گرفتن 
گفتن ويزاي آمريكا يك افتخار و يك دست آورد بزرگ محسوب مي شود كه بسي جاي تعجب و تاسف دارد. حتي بد و بيراه 

آنها به آمريكا هم نشان از عشق آنها به آمريكا دارد و به قول معروف اگر با من نبودش هيچ ميلي, چرا جام مرا بشكست ليلي! 
 .خلاصه ايران يك مملكتي است كه از بيماري مزمن آمريكا زدگي و يا به طور عمومي خارج زدگي رنج مي برد

 
 .ما رفتيم

 
تا ملغمه اي از فارسي و انگليسي  "گرين كارد"و يا  "كارت سبز"ينكه مي دانم بايد بگويم توضيح كوچك اين است كه با ا *

  .حال مي كنم اجازه مي خواهم كه از آن استفاده كنم "گرين كارت"نشود ولي چون بيشتر با عبارت اشتباه 

  

  

 از غيرت تا ازدواج در مهاجرت به آمريكا 



چشمم به چند گربه افتاد كه از يكي از آنها خيلي خوشم آمد. آن گربه سفيد برفكي  ديروز به يك مغازه حيوان فروشي رفتم و
بود و پشم هاي بلندي هم داشت و خيلي ملوس بود ولي وقتي كه خواستم براي پذيرش آن به فرزندي اقدام كنم متوجه شدم 

ال هر كسي يك مشكلي دارد و يك نفر كه گوش هايش ناشنوا است. از نظر من اين ناتواني او ايرادي نداشت چون به هر ح
مثل من عقلش معلول است و يك نفر ديگر گوش هايش نمي شود. ولي متصدي فروش پس از اينكه فرم هاي متعددي به من 
داد و يك بازجويي تخصصي هم انجام داد تا مطمئن شود كه من گربه خوار نيستم و آزاري به او نمي رسانم چيزهايي به من 

بت هاي ويژه گفت كه من را از قبول آن منصرف كرد. بدترين شرط اين بود كه چون گوش هاي آن گربه نمي در مورد مراق
شنيد هرگز نمي بايست به او اجازه بدهم كه از خانه بيرون برود زيرا ممكن است كه به زير ماشين برود و يا آسيب ببيند و اين 

ست دارم كه گربه آزاد باشد و روزها برود بر روي ديوار حياط خانه شرط اصلا با روحيات من جور در نمي آيد زيرا من دو
بنشيند و ديگران را نگاه كند نه اينكه درون خانه زنداني شود. حالا قرار شد كه هفته ديگر به يتيم خانه گربگان بروم و بچه 

الآن تازه مي فهمم كه چرا همه آمريكاييان  گربه ها را از نزديك ببينم و بلكه يكي و يا دو تا از آنها را به فرزندي قبول كنم.
درون خانه شان حيوان دارند زيرا اين حيوانات آنها را از تنهايي به در مي آورند و براي صاحب خود يار خوبي هستتند. تنها 

يي كه من در خرج گربه هم فقط خريدن غذاي آنها است و البته واكسن هايي كه بايد هر سال به آنها زده شود. بيچاره گربه ها
ايران داشتم از پس مانده غذاي خود ما مي خوردند و خيلي هم كيف مي كردند و اگر يك شب هم به آنها غذا نمي دادم 

خودشان از كوچه و خيابان يك چيزي براي خوردن پيدا مي كردند. حالا اگر هفته ديگر بچه گربه گرفتم از آنها عكس مي 
ار خانه و اطراف آن هم چند عكس كه خودم گرفته ام برايتان در يك پست قرار مي دهم  گيرم و برايتان مي گذارم و در ضمن

 .كه بتوانيد ببينيد و تصور بهتري از اينجا داشته باشيد

 
 

و اما امروز مي خواهم مسئله اي را عنوان كنم كه مورد سوال بسياري از دوستاني است كه مي خواهند به آمريكا و يا ديگر 
بيشتر ما از اختلاف فرهنگي موجود در ميان مردم ايران و مردم آمريكا چيزهايي به طور كلي  .مهاجرت كنند كشورهاي غربي

شنيده ايم ولي كمترمي دانيم كه مواجهه با فرهنگ جديد چه تاثيري مي تواند بر نوع روابط ما با اطرافيان خود و يا در نهايت 
ختلاف فرهنگي گوشه هاي گوناگوني دارد ولي امروز من فقط مي خواهم در ميزان رضايت ما در امر مهاجرت داشته باشد. ا

مورد تفاوت نگاه جنسيتي در جامعه با يكديگر گفتگو و تبادل نظر كنيم. واقعيت اين است كه نگاه جنسيتي يكي از نقاط دور 
اولويت بسيار بالايي در كليه امور  فرهنگي ميان مردم ايران و مردم آمريكا است. جنسيت در جامعه و فرهنگ كنوني ايران از

انساني و اجتماعي برخوردار است. اهميت جنسيت تا آن اندازه بالا است كه سرنوشت انسان ها بر پايه آن رقم مي خورد و 
شيوه و مسير زندگي آنها بر اساس آن مشخص مي گردد. در ايران روابط اجتماعي يك دختر به طور مشخص تعريف شده 

ن گفت كه يك دختر زندگي كاملا متفاوتي را از يك پسر تجربه مي كند. بنابراين ما حتي براي بررسي زندگي است و مي توا
يك انسان در كشور ايران بايد اول مشخص كنيم كه آيا او يك زن است و يا يك مرد زيرا كه شرايط زندگي براي دو جنس 

جنسيت در جامعه به گونه اي است كه شرايط زندگي يك انسان را  متفاوت در ايران به يك گونه نيست. ولي در آمريكا اولويت
تحت تاثير خود قرار نمي دهد و يك انسان در آمريكا چه زن باشد و چه مرد از شرايط يكساني براي اشتغال, تحصيل, حقوق 

ه وقتي كه ما صحبت از شهروندي و ديگر امور و ارتباطات جاري در يك جامعه برخوردار است. ولي لطفا توجه داشته باشيد ك
تفاوت فرهنگي مي كنيم ديگر خوب و يا بد بودن آن فرهنگ اهميت چنداني پيدا نمي كند و آن چيزي كه خود را در امر 
مهاجرت به خوبي نشان مي دهد اين است كه يك شخص تازه مهاجر تا چه اندازه مي تواند خودش را با فرهنگ و جامعه 

يك آمريكايي هم قصد مهاجرت و زندگي در ايران را داشته باشد در صورتي مهاجرت او موفق جديد هماهنگ سازد. مثلا اگر 
 .خواهد بود كه بتواند شرايط اجتماعي و فرهنگي ايران را نسبت به جنسيت خود بپذيرد و خودش را با آن هماهنگ كند

 
 

يتي است و رابطه مستقيمي نيز با نوع جنسيت در ايران واژه هايي مثل غيرت و ناموس وجود دارد كه كاربرد آن كاملا جنس
فرد دارد. به عنوان مثال در ايران يك زن بخشي از ناموس يك مرد است و مثلا اگر آن زن از محدوده تعيين شده در چارچوب 

واند اجتماعي خود فراتر رود غيرت مرد تحريك شده و به او اختيارات مشخصي بر مبناي تعريف اجتماعي داده مي شود تا بت



زن را دوباره به محدوده تعيين شده خود در جامعه برگرداند و يا اينكه اگر يك زن متوجه بشود كه شوهرش با يك زن غريبه 
حرف زده است از نظر اجتماعي اين حق براي او وجود دارد كه مثلا با ماهيتابه بر ملاج شوهرش بكوبد. گرچه از نظر حقوق 

م شده است و كفه قضاوت هاي اجتماعي به نفع مردان سنگيني مي كرده است ولي برخي اجتماعي هميشه به زنان ايران ظل
ها به اشتباه گمان مي كنند كه جامعه آمريكا همان جامعه ايران است با اين تفاوت كه حقوق زن و مرد يكسان است در حالي 

ت و جنسيت نقشي در تعيين سرنوشت يك فرد كه چنين نيست و آمريكا از نگاه جنسيتي از پايه و اساس با ايران متفاوت اس
در اجتماع ندارد. به همين خاطر است كه جنبش هاي عقيدتي كه از غرب به ايران مي آيد دچار بدفهمي و يا كج روي مي 
شود زيرا كه مفاهيم پايه آن با مفاهيم رايج در جامعه ما متفاوت است. مثلا فمنيسم كه پايه و اساس آن حذف جنسيت از 

ش گذاري يك انسان در جامعه است وقتي كه به ايران مي آيد به خاطر عدم وجود زيرساخت و تعريف پايه يكسان تبديل ارز
به مرد ستيزي مي شود كه اصلا با سرچشمه آن جنبش هيچگونه سنخيتي ندارد و حتي برخي ها آن را با عقايد مذهبي خود 

خودشان اختراع مي كنند. به هرحال آن چيزي كه در بحث ما اهميت نيز پيوند مي دهند و ملغمه اي عجيب و ديرهضم از 
دارد فاصله ميان نگاه جنسيتي در ميان مردم ايران و آمريكا است كه در بسياري از موارد براي مهاجران مشكل ايجاد كرده و 

 .به قول معروف آنها را دچار شوك فرهنگي مي كند

 
 

اي دنيا يك معني دارد و يعني اينكه يك دختر و پسر از هم خوششان مي آيد و ممكن است گمان كنيد كه ازدواج در همه ج
ازدواج مي كنند و بچه دار مي شوند ولي از آنجايي كه ازدواج پيامد يك رخداد جنسيتي است اين رويداد تعاريف بسيار 

رد و وظايف زن و مرد نيز بر اساس نوع متفاوتي در جامعه ايران و آمريكا دارد. در ايران ازدواج با خود احساس مالكيت مي آو
جنسيت آنها تعريف شده است. در ايران حتي وظايف جنسي و ديپلماتيك بر اساس جنسيت تعريف شده است و براي همين 

متاسفانه زنان زيادي در ايران هستند كه در روابط ديپلماتيك خود با شوهرانشان تنها به وظيفه زن بودن خود كه توسط 
ف شده است در قبال وظايف شوهر كه تامين مخارج زندگي است عمل مي كنند بدون اين كه كوچك ترين لذتي جامعه تعري

از روابط خود ببرند. در واقع آنها در مقابل پول و غذا و امكانات زندگي موجبات لذت شوهران خودشان را فراهم مي كنند و كم 
ان را به دست فراموشي مي سپارند. در عربستان به همين خاطر زن ها كم به اين نوع زندگي عادت كرده و اميال غريزي خودش

را در كودكي ختنه مي كنند كه اصولا هيچ ميلي را به غير از رضايت شوهر در مقابل دريافت خدمات زندگي نداشته باشند. 
ان ندارند و جامعه هم همچنين بسياري از زنان به خاطر نيازهاي مادي خود چاره ديگري هم به جز سر كردن با شوهرانش

مخصوصا شرايط دشواري را براي كار كردن زنان ايجاد مي كند كه آنها وابسته به شوهرانشان باشند و به سادگي نتوانند از آنها 
از طرف ديگر قوانين سخت جزايي باعث مي شود كه زن ها ايجاد ارتباطات پنهاني با ديگران را معادل با از دست  .جدا شوند
و و جان خود بدانند ولي با اين حال زنان زيادي هستند كه با به خطر انداختن زندگي خود از اميال دروني و غريزي دادن آبر

خود چشم پوشي نمي كنند و هر از گاهي تن به روابط ديپلماتيك با مردهايي را مي دهند كه موجبات رضايت آنها را فراهم 
يفه همسري خودشان را به بهترين نحو در قبال گرفتن خدمات از شوهر انجام آورد. ولي به هر حال همان زنان هم همزمان وظ

مي دهند و جامعه هم تا حدودي آنها را در آستانه تحمل جامعه زيرزميني خود قرار مي دهد. از طرف ديگر مردهاي زيادي 
با زنان ديگري در قبال پرداخت  هم هستند كه با سير نگه داشتن شكم زن و بچه خود اين حق را براي خود قائل مي شوند تا

 .پول به طور پنهاني رابطه ديپلماتيك برقرار كنند

 
 

ولي تعريف ازدواج در آمريكا كاملا متفاوت است. زن و شوهر بايد به يك اندازه از بودن با يكديگر لذت ببرند در غير اين صورت 
يك با ديگري ندارند. زن و شوهر فقط نسبت به هم بستر هيچ كدام از آنها هيچ اجباري به زندگي كردن و يا روابط ديپلمات

شدن به يكديگر متهعد هستند اگرنه زن و يا شوهر مي تواند با هر كسي كه خواست بيرون برود, شام بخورد, برقصد, او را 
كردن ندارد زيرا ببوسد و حتي خودش را به او بمالاند و تا زماني كه با او هم بستر نشده است زن و يا شوهر او حق اعتراض 

تعهدات جنسي كه آنها نسبت به يك ديگر دارند فقط محدود به هم بستر شدن است. بنابراين ممكن است شما در يك برنامه 
تلويزيوني رقص با ستاره ها ببينيد كه يك مرد كه همسرش در ميان تماشاگران نشسته است با يك دختر جوان و زيبا مي 



مي كشد و مي بوسد و همسرش هم فقط نگاه مي كند. تازه داوران به او اعتراض مي كنند كه  رقصد و آخر هم او را در آغوش
به اندازه كافي رمانتيك نبوده است و از امتيازش كم مي كنند! لطفا اشتباه نكنيد! اين نوع روابط فقط ميان هنرپيشه ها و 

 .گي است كه در آمريكا تعريف شده و جا افتاده استخوانندگان هاليوودي نيست بلكه اين نوع نگاه جنسيتي يك روال فرهن

اگر شما يك دوست دختر و يا همسر آمريكايي داشته باشيد و او در خيابان دوست پسر قديمي خودش را ببيند حتما به بغل 
و حتي  او مي پرد و او را مي بوسد و ممكن است كه حتي دوست پسر سابقش به اندازه هويج فرنگي هم شما را تحويل نگيرد

به شما سلام هم نكند! بعد هم شروع مي كند به تعريف كردن خاطرات خوشي كه با او داشته است. در اينجا من كاري به بدي 
و يا خوبي هيچ كدام از اين دو فرهنگ ندارم بلكه فقط قصد دارم توجه شما را به تفاوت ميان آنها جلب كنم. بسياري از 

ت به آمريكا را دارند گمان مي كنند كه به سادگي مي توانند با يك آمريكايي ازدواج دوستان جوان عزيزي كه قصد مهاجر
البته از ديد جامعه آمريكا هيچ اشكالي ندارد چون فوقش پس از شش ماه جدا شده و به  .كنند و از آن رضايت داشته باشند

مهم مي داند اين مسئله ممكن است صدمات سراغ يك نفر ديگر مي رويد ولي در فرهنگ ما كه ازدواج را يك امر مقدس و 
 .روحي زيادي به فرد مهاجر بزند

 
 .خوب من ديگر با اجازه شما رفع زحمت كنم و به اموراتم بپردازم

 
 
مديران عزيز, سعي كردم كه در نوشتن اين متن بچه بسيار خوب و مودبي باشم ولي با اينحال اگر هنوز مناسب احوالات اين )

بنا به صلاحديد خودتان هر جوري كه مايليد آن را تغيير داده و يا عبارات نامناسب را پاك كنيد. اجر شما سايت نيست لطفا 
  (!با ضامن آهو

  

 احترام در معاملات آمريكا 

 اين مطلب را براي دوستان عزيزي مي نويسم كه تازه به آمريكا تشريف آورده اند و يا اين كه تازه بار و بنديلشان را جمع كرده
اند و در راه مهاجرت به آمريكا, كانادا و يا هر كشور اروپايي ديگر هستند. مي خواهم درباره موضوعي با هم گفتگو كنيم كه 

دانستن آن بسيار مفيد است و به موفقيت شما در امر مهاجرت كمك زيادي مي كند. سخن خودم را با يك سوال آغاز مي كنم 
چرا در ايران مي گويند كه با فاميل و يا آشنا معامله نكنيد و يا با آنها در هيچ كاري  و آن سوال اين است كه آيا مي دانيد

شريك نشويد؟ خوب معلوم است كه جواب آن را همه شما خوب مي دانيد و شايد هم يك بار در عمرتان آن را تجربه كرده 
ت به آن دقت نكرده باشيم اين است كه اصلا براي باشيد بنابراين من دوباره آن را بازگو نمي كنم. ولي نكته اي كه ممكن اس

چه بيشتر معاملات ما به جنجال و دعوا كشيده مي شود؟ من آن را به صورت خلاصه مي گويم و شما هم تجربيات و نظرات 
 .خودتان را بنويسيد تا آن را تكميل كند

 
متاسفانه در جامعه ايران رواج پيدا كرده است و ممكن است لحن بيان و يا عباراتي كه  پرخاش گري و خشونت كلامي -1

در گفتگوهاي روزانه به كار مي بريم حاصل خشونت و يا برانگيزاننده خشونت طرف مقابل باشد. مثلا من وارد يك بقالي مي 
من مي گويم اوه چه خبره  .ويد پانصد تومانشوم و قيمت يك جنس را از او سوال مي كنم. آن بقال خيلي بي حوصله مي گ

بابا هفته پيش من خريدم چهارصد تومان. بقال مي گويد همينه كه هست اگه خريدار نيستي بي خودي وقت ما رو نگير آقا. 
ن آقا اصلا من با خشونت مي گويم برو بينيم بابا اصلا كي اين آشغالاي تو رو ميخره كلاهبردار. بقال با فرياد مي گويد برو بيرو

 .فروشي نيست و بعد هم احتمالا كار به اهل و عيال كشيده مي شود و دست ها به گريبان يكديگر مي چسبد

 
البته هميشه كار به دعوا نمي كشد ولي نوع برخوردها طوري است كه ما هميشه انتظار چنين رويدادي را در جامعه داريم و 

خرم و يا يك قرارداد كاري را امضا كنم هميشه اين احتمال را در مغز خودم مرور بنابراين مثلا اگر من مي خواهم يك ماشين ب
مي كنم و پيش خود مي گويم كه مثلا اگر طرف پول من را نداد مي روم در جلوي همه كارمندانش داد و بيداد مي كنم و 



رفتار و كلام بيروني من تاثير آبرويش را مي برم و خشتكش را بر روي سرش مي كشم و همين مرور خشونت ذهني بر روي 
بدي مي گذارد و احتمال بروز خشونت را بيشتر مي كند و باعث مي شود كه با ديدن اولين نشانه ها تمام آن سناريوي از پيش 

 .ساخته شده را بر روي صحنه نمايش بياورم و آن را بيان كنم

 
با احترام زياد است بنابراين حتي اگر شما معامله ناموفقي هم  در آمريكا برخوردهاي كلامي در معاملات بسيار مودبانه و همراه

داشته باشيد باز هم همه چيز آرام و بدون مشاجره انجام مي شود. برخي از دوستان تازه مهاجر بنا به عادت خود در ايران 
را بلند مي كنند كه در وقتي كه به آمريكا مي آيند در صورت بروز مشكل به خشونت كلامي روي مي آورند و صداي خودشان 

آمريكا عملي بسيار زشت و ناپسند است و ممكن است در يك اداره به خاطر اينكه از شر طرف راحت شوند و يا اينكه قيافه او 
را نبينند كار او را زودتر انجام دهند كه برود و متاسفانه آن طرف هم مي رود و براي دوستانش با افتخار تعريف مي كند كه 

فلان اداره و يك عربده كشيدم و كارم خارج از نوبت راه افتاد و متاسفانه اين جهل هرگز از او زدوده نمي شود و حتي رفتم در 
زماني كه دفعه دوم به آن اداره مراجعه مي كند و با او بد رفتاري مي كنند مي گويد كه چون من ايراني هستم تبعيض قائل 

عزيزي كه مي خواهيد مهاجرت كنيد, لطفا آگاه باشيد كه شما در آمريكا به هيچ شدند و با من بد رفتاري كردند! دوستان 
وجه اجازه نداريد بر سر كسي داد بزنيد و يا با لحني صحبت كنيد كه طرف مقابل شما آزرده شود حتي اگر حق با شما باشد 

با رئيسش صحبت كنيد و در نهايت بايد با صداي كوتاه و آرام صحبت كنيد و اگر مشكل شما حل نشد درخواست كنيد كه 
مي توانيد با كمال آرامش و احترام از آنها به يك دادگاه شكايت كنيد بدون اينكه كوچك ترين بي احترامي به هيچ فردي 

 .شود

 
هميشه آن  .نيز متاسفانه يكي از مشكلاتي است كه معاملات را در ايران به خشونت مي كشاند عدم پايبندي به پيمان -2

كه مي خواهد پول بدهد سعي مي كند كه پول كمتري بدهد و يا اينكه پول دادن را به تاخير بياندازد. اين عادت زشت كسي 
متاسفانه به صورت يك ارزش درآمده است و طرف با افتخار همه جا مي گويد كه من فلان قرارداد را به مبلغ بيست ميليون 

ادم و بقيه را آنقدر نگه مي دارم تا طرف پس از پايان كار به نصف آن هم راضي تومان بستم ولي دو ميليون تومان آن را اول د
شود. آنقدر اين عادت زشت رواج پيدا كرده است كه مثلا كارفرما حقوق كارمندانش را مي گذارد در اولويت آخر و از سود 

سمن خوب بايد هميشه به همه نگهداشتن آن براي منافع خودش استفاده مي كند و همه جا هم مي گويد كه يك بيزين
بدهكار باشد. از آن طرف هم كارمندان كارشان را نصفه انجام مي دهند و پيش خود مي گويند كه طرف فكر مي كند كه 

زرنگ است ولي ما از او زرنگ تر هستيم و يا اينكه پيمانكار آنقدر كار را ناتمام و معطل نگه مي دارد تا اين كه پولش كامل 
معمولا اين رويه داد و ستد هم به خشونت هاي كلامي و رفتاري مي انجامد و يا اينكه لااقل زمينه هاي ذهني  پرداخت شود.

 .آن را فراهم مي كند

 
در آمريكا تمام تعهدات به موقع انجام مي شود و مثلا اگر شما يك قرارداد مي بنديد مطمئن هستيد كه پول شما به موقع 

خاطر شما هم كار خودتان را به موقع انجام مي دهيد. بنابراين دوستان عزيزي كه تازه پرداخت خواهد شد و به همين 
مهاجرت كرده اند بايد بدانند كه نبايد تعهداتي را بدهند كه از پس انجام دادن آن بر نمي آيند. خيلي از اين دوستان به خاطر 

ا مي نويسند كه خواننده گيج مي شود كه مثلا چطور كار پيدا كردن در رزومه خودشان انواع و اقسام تخصص هاي مختلف ر
ممكن است يك نفر با بيست و پنج سال سن بتواند ده سال سابقه كار در زمينه هاي مختلفي را داشته باشد كه هر كدام از 

را يك ماهه آنها حداقل پنج سال زمان براي فراگيري نياز دارد. يا اگر استخدام شوند ممكن است بگويند كه من اين پروژه 
انجام مي دهم در حالي كه آن كار به شش ماه زمان نياز دارند. در واقع روال كار ايران به اين صورت است كه شما كمترين 

زمان و كمترين هزينه را به كارفرما بگوييد و بعد كه دست و پاي آنها را بند كرديد و آلوده شدند هزينه ها را چند برابر كنيد و 
كش بدهيد. اگر شما به هر پروژه اي كه در ايران وجود دارد نگاه كنيد مي بينيد كه بدون استثناء دچار تعديل زمان آن را هم 

زماني و ريالي مي شوند ولي چنين ترفندي در آمريكا اصلا كاربرد ندارد و بايد به شدت مواظب حرف هايي كه مي زنيم و 
 .تعهداتي كه مي دهيم باشيم

 



كي از مشكلات رايج در ايران است كه اغلب به بروز خشونت و حتي تشديد آن مي انجامد. همه در نيز ي خود حق بيني -3
ايران گمان مي كنند كه حق با خودشان است و نه تنها حاضر نيستند به حرف طرف مقابل گوش بدهند بلكه به خودشان 

را بر طرف مقابل اعمال نمايند. متاسفانه خود حق اجازه مي دهند كه داد و بيداد كنند و خشونت كلامي و يا رفتاري خودشان 
بيني يكي از خطاهاي رايج ذهن انسان است كه اگر به افراد جامعه آموزش كافي داده نشود از آن غافل مي شوند و براي آنها 

ين است كه دردسر ايجاد مي كند. نمي خواهم بي ادب باشم ولي بهترين مثالي كه از خطاي ذهن مي توانم براي شما بزنم ا
مثلا وقتي شما به دستشويي مي رويد و آن كار ديگر از شما سر مي زند از استشمام آن مشمئز نمي شويد و شايد هم هر چه 

كه كار شما بو گندو تر باشد شما بيشتر خوشتان بيايد. در حالي كه اگر منشاء آن رايحه به هر نحوي يك فرد ديگري باشد 
د شما را از پاي در بياورد و حتي ممكن است از آن دچار سردرد و تهوع و سرگيجه شويد و حتي يك دهم آن بو هم مي توان

در آن صورت شما فقط مي خواهيد كه با تمام قوا از آن مكان فرار كنيد و به جاي ديگري برويد. در معاملات و يا مكالمات 
شما را براي شما منطقي و خوب جلوه مي دهد در رايج روزانه هم ذهن به همين شكل عمل مي كند و تمام حرف ها و اعمال 

 .حالي كه همان اعمال را اگر از شخص ديگري سر بزند كاري ناپسند و بد جلوه مي دهد

 
حتما شما راننده هايي را در ايران ديده ايد كه از فرعي به جاده اصلي مي آيند و با زرنگي راه مي گيرند و به شما مي گويند 

ان دايي را كه چطور از طرف راه گرفتم و در فرعي بعدي كه يك نفر ديگر مي خواهد همان كار را با كه حال كردي دست فرم
او انجام دهد سرش را از پنجره به بيرون مي برد و فرياد مي زند كه هي يابو مگر كوري و نميبيني كه من دارم مي آيم و حق 

جلوه مي دهد كه او حتي يك ثانيه هم فكر نمي كند كه خود ذهن او چنان كار خودش را منطقي و موجه  !تقدم با من است
او هم همين عمل را انجام داده است و حق هميشه با او نيست. در آمريكا به مردم آموزش داده مي شود كه معيار سنجش حق 

كه از نظر قانون را به جاي قضاوت ذهن خودشان بر قانون متمركز كنند و مثلا اگر يك نفر در آمريكا كاري را انجام دهد 
راهنمايي و رانندگي تخلف است حتي يك لحظه هم گمان نمي كند كه كار درستي را انجام داده است و حق با اوست و حتي 

 .اگر آن كار را تكرار كند به خطا بودن عمل خود واقف است

 
وال قانوني دارد كه بر طبق آن در نتيجه در آمريكا هيچوقت نمي گويند كه با فاميل معامله نكن چون معامله كردن يك ر

معامله بين دو طرف انجام مي شود و فرقي هم نمي كند كه برادر باشند يا غريبه و بنابراين روابط بين آنها را خراب نمي كند و 
 .يا به دعوا و نزاع نمي انجامد

 
همچنان به شيوه ايراني خود در متاسفانه عدم آگاهي مهاجران ايراني از اين نكته هاي مهاجرتي باعث شده است كه آنها 

آمريكا زندگي كنند و در نتيجه اگر شما به آمريكا بياييد و با يك ايراني صحبت كنيد حتما به شما خواهد گفت كه مبادا با 
يك ايراني در آمريكا معامله كنيد. متاسفانه آموزش هاي كافي به مهاجران عزيز داده نشده است و بسياري از آنها حتي پس از 

گذشت سي سال هنوز هم نتوانسته اند شيوه معامله به سبك آمريكايي را فرا بگيرند و همچنان چانه مي زنند و كلاه مي 
گذارند و كلاه سرشان مي رود و در معامله غش دارند و پرخاش مي كنند و در نهايت در جهل مركب خود مانده اند. دوستان 

ستند و معمولا چاره اي ندارند جز اين كه به پيش ايراني هاي آمريكا بروند پيش مهاجر تازه وارد هم كه از همه جا بي خبر ه
خود مي گويند كه پس در آمريكا هم كلاهبرداري و داد و بيداد و خاله زنك بازي و تمام مسائلي كه در ايران مي ديديم وجود 

  .دارد

 
رين كنيد كه اگر معامله اي انجام مي دهيد, خشونت كلامي بنابراين عزيزان من, اگر قصد مهاجرت به آمريكا را داريد حتما تم

خودتان را توسط قانون و يا تعهدات بسته شده بسنجيد و حتي براي قضاوت كردن خودتان را به  ,و ذهني را از خودتان بزداييد
مان ها و تعهدات خود جاي طرف مقابل بگذاريد و اجازه ندهيد كه خطاي ذهن, ديد منطقي شما را كور كند و در نهايت به پي

وفادار باشيد. اگر در پايان آن معامله و پيمان موفق و يا حتي ناموفق, شما روابط خوب و محترمانه با طرف مقابل خود داشتيد 
  .بدانيد كه از اين آزمون سرافراز بيرون آمده ايد

  



  

 تعادل رواني در آمريكا 

كنم كه ممكن است در لابلاي مطالب قبلي و قديمي به آن اشاره كرده امروز مي خواهم در مورد مسئله اي براي شما صحبت 
باشم ولي از آنجا كه به نظر من يادآوري آن مهم است مي خواهم كمي بيشتر به آن بپردازم و شما هم مي توانيد با نوشتن 

سال است كه از اين  نظرات خودتان به من كمك كنيد تا زواياي پنهان آن بيشتر براي ما روشن شود. گرچه من چندين
ماجراها به دور هستم ولي وقتي كه يك نفر را كه تازه از ايران آمده است مي بينم دوباره خاطرات آن برايم زنده مي شود و 
دوست دارم كه در مورد آن بيشتر گفتگو كنم. شايد گفتن اين مشكلي كه مي خواهم در مورد آن بنويسم ساده باشد ولي 

وضعيت روحي نياز به تلاش فراواني دارد و حتي ممكن است كه چندين سال به درازا بكشد. قبل از اينكه مقابله و درمان اين 
 .اصل مشكل را براي شما مطرح كنم اجازه دهيد كه مقدمه اي را به خدمت شما عزيزان خودم عرض كنم

 
 

ه توضيحات زيادي را هم درباره آن حتما شما هم تا به حال عبارت تعادل رواني به گوشتان خورده است و ممكن است ك
شنيده و يا خوانده باشيد. به نظر من بسياري از تعريف هايي كه از اين عبارت مي شود بيخودي پيچيده است و برخي از آنها 

هم به جاي اصل به حاشيه مي پردازد. به نظر من به زبان خيلي ساده تعادل رواني آدميزاد ميزاني است براي سنجش تحمل او 
راي حفظ پيش فرض هاي منطقي در شرايط مختلف زندگي. فرض كنيد كه شما مي خواهيد از لبه يك ديوار عبور كنيد و به ب

سمت ديگر آن برويد. هر چقدر كه لبه ديوار پهن تر باشد احتمال لغزش شما به پايين از ديوار كمتر خواهد شد حتي اگر 
ر نازك باشد حتي اگر مانعي هم بر سر را شما قرار نگيرد ممكن است كه به موانعي در سر راه شما باشد. ولي اگر لبه ديوا

تعادل رواني در واقع وابسته به ميزان پهناي لبه ديوار است و با اينكه  .سادگي پايتان بلغزد و به پايين از ديوار سقوط كنيد
ي مساعد تر مي كند و آن فرد به راحتي مطلق نيست ولي به طور نسبي شرايط عادي عبور يك فرد را در شرايط مختلف زندگ

مي تواند موانع را پشت سر بگذارد. اگر شما تعادل خود را از دست داده و به پايين سقوط كنيد تمام ساختار ذهني شما در هم 
مي شكند و با تغيير پيش فرض هاي منطقي كه شكل دهنده افكار و تصميمات يك فرد هستند ذهن به مسيرهاي ديگري 

  .مي شود كه در شرايط تعادل رواني بر روي لبه ديوار براي شما قابل پذيرش نيستهدايت 

 
 

با اين مقدمه كوتاه مي خواهم خدمت شما عزيزان خودم بگويم كه پهناي لبه ديوار تعادل روحي بسياري از مردم ما در كشور 
يك لبه نازكي گشته است كه هر لحظه احتمال  ايران به خاطر شرايط زندگي به مرور ساييده شده است تا جايي كه تبديل به

لغزش از آن مي رود. البته اين لغزش ها دائمي نيست و فرد دوباره مي تواند به روي لبه ديوار برگردد و احتمالا با دست و پاي 
ار مي ماند. حالا شكسته به راه خود ادامه دهد ولي نشانه و اثرات آسيب هايي كه از اين لغزش رواني مي بيند بر روي او پايد

برويم ببينيم كه تمام اين چيزهاي كه من گفتم اصلا يعني چه. من گوشي را بر مي دارم و به يك دوست قديمي خودم زنگ 
مي زنم و حال و احوالش را مي پرسم. بعد مي گويم راستي فلاني اگر امكانش را داري و لازم نداري مي تواني آن پولي را كه 

رض گرفتي پس بدهي؟ اين مكالمه ساده از اينجا شروع مي شود و به جايي پايان مي يابد كه صورت چند ماه پيش از من ق
من از شدت خشم سرخ شده است و با آخرين قدرت در گوشي تلفن عربده مي كشم كه اگر پول من را ندهي هم خودت و هم 

ولت را نمي دهم تو هم هيچ غلطي نمي تواني خانواده ات را به آتش مي كشم. آن طرف هم از آن طرف عربده مي كشد كه پ
بكني. اين يك نمونه از مكالمات رايج در كشور ما است و دو طرف به سادگي از تعادل رواني خود خارج مي شوند و چيزهايي 

و مي گويند كه با عقل و منطق آنها در حالت عادي سازگاري ندارد. سپس با تپش غير عادي قلب و فشار بالا و درد معده 
همچنين سردردهاي رواني باقي مانده از آن گفتگو به لبه نازك ديوار بر مي گردند تا لنگان لنگان مسير باقيمانده آن روز 

 .خودشان را طي كنند

 
 



وقتي كه مهاجرت مي كنيم ممكن است كه تا مدت ها متوجه اين عارضه خودمان نشويم ولي براي افراد ديگري كه در اطراف 
بودن لبه تعادل رواني ما كاملا مشهود و آشكار است. وقتي كه من تازه به آمريكا آمده بودم اگر كوچك ترين  ما هستند باريك

مشكلي در اموراتم پيش مي آمد تعادل رواني خودم را از دست مي دادم و افكار و خيالاتي به من دست مي داد كه در آمريكا 
سوشيال سكوريتي من چند روز ديرتر به دستم رسيد خواب و خوراك  حتي فكر كردن به آن پوچ است. مثلا وقتي كه كارت

خودم را از دست دادم و شب ها با افكار پريشان بي خوابي به سراغم مي آمد كه مبادا اصلا آن كارت به دستم نرسد و گم شده 
ودم به آمريكا بود. اگر يك باشد و گرفتار شوم. در حالي كه آن افكار فقط به خاطر لبه نازك تعادل رواني من در بدو ور

اشتباهي در بانك مي شد و يا چيزي مطابق ميل من نبود از كوره در مي رفتم و صدايم بيش از آن چيزي كه مناسب و 
پسنديده يك انسان عاقل و متمدن است بالا مي رفت. در واقع يا از اين طرف ديوار مي افتادم و خيلي ملايم و بي خيال بودم 

آن طرف ديوار كله پا مي شدم و ديگر نمي توانستم يك لحظه هم صبر كنم. در ايران اين روال عادي زندگي  و يا اين كه از
است و در طول يك روز شما ممكن است چندين بار از كوره در برويد و يا چندين بار از چيزهاي مهمي چشم پوشي كنيد كه 

 .ط عادي سازگار نيستهر دوي اينها حتي با پيش فرض هاي منطقي خود شما در شراي

 
 

وقتي كه شما يك مدت در آمريكا زندگي مي كنيد به مرور زمان لبه تعادل رواني شما پهن تر مي گردد و شما با خيال راحت 
از روي آن عبور مي كنيد و روز خود را به پايان مي رسانيد. ديگر نيازي نداريد كه چهار دست و پا به لبه ديوار بچسبيد تا 

هايي كه از اطراف به سمت شما پرت مي شود شما را به پايين پرت كند. ديگر نيازي نيست تا مواظب باشيد كه  مبادا جفتك
كسي براي شما جفت پا نگيرد كه با مخ به پايين ديوار سقوط كنيد. كسي براي شما سنگ پرت نمي كند و مثلا در زمان عبور 

نمي كوبد و تمام موازين عقلي و انساني شما را در هم مخلوط نمي كند. از خط عابر پياده يك موتوري از جهت مخالف به شما 
شما به مرور زمان به تعادل رواني و گذشتن بدون لغزش از معيارهاي عقلي خودتان در طول زندگي روزانه خودتان عادت مي 

اه مي كنم كه به طور طبيعي كنيد. من به اين داستان مي گويم تعادل رواني يك آدميزاد. الآن مثلا همخانه خودم را نگ
درگيري فكري روزانه را با خودش از ايران به اينجا آورده است. وقتي تنش هاي عصبي و فكر و خيالات او را مي بينم به ياد 

زندگي خودم در ايران و روزهاي اولي مي افتم كه به آمريكا آمده بودم. او مثل يك فردي است كه از يك شرايط سخت با 
خود فرار كرده است و الآن با بدني زخمي و ضعيف به اينجا رسيده است و نفس نفس مي زند و پريشان به  آخرين قدرت

اطراف خود نگاه مي كند. هر چند وقت يك بار هم از خودش سوال مي كند كه آيا واقعا من در آمريكا هستم و با ناباوري 
او را باز كرده باشند. البته همين پرنده را اگر پس از مدتي همچون پرنده اي رفتار مي كند كه پس از چندين سال در قفس 

 .آزادي به قفس برگردانند ديگر تحمل آنجا برايش خيلي دشوار مي شود و خودش را به در و ديوار آن مي كوبد

  

  

  

E:  ديدگاههاي آرش در مورد آمريكا 

ت و زرد شده است. در ضمن براي بالا رفتن واقعيت اين است كه وبلاگ من مدت هاي زيادي است كه برگ هايش ريخته اس
از ديوار مقابل آن و رسيدن به نوشته هاي من بايد از نردبان استفاده كنيد كه خود پر دردسر است. حتي اگر يك نفر مي 

خواست كه يك كتاب در مورد مهاجرت بنويسد سرانجام يك روز به برگ انتهاي آن مي رسيد چرا كه اگر سر و ته آن به هم 
يايد آن كتاب نيز همچون وبلاگ من به داستانهاي هزار و يك شب تبديل مي شود. كوتاه اين كه هر آن چيزي كه به كار ن

هجرت مي آمد و به عقل من مي رسيد در اين مهاجرسرا نوشته ام و وبلاگم هيچ نوشته مفيد ديگري در آن باب ندارد جز آن 
 .ازگي به فرزندي پذيرفته ام) بگويم و يا از احوالات جاري خود خبر دهمكه از ببو گلابي (گربه خيكي و چاقي كه به ت

 



با اين حال چون وبلاگ من ديواركشي شده است بخشي از نوشته جديد وبلاگم را برايتان مي گذارم تا بلكه به كارتان بيايد. 
 .ت لطفا به سليقه خود ويرايش كنيدسعي كردم در لفافه سخن بگويم ولي اگر واژه اي مغاير با صلاحديد مديران انجمن اس

 
من الآن مي فهمم كه يك نفر تازه وارد با چه چالشهايي روبرو است و مي توانم تا حدودي احساسات آنها را درك كنم. از يك 
طرف بلاتكليفي و مسئله پيدا شدن كار ذهن را درگير مي كند و از طرف ديگر آدم اصلا مي ترسد كه براي گرفتن كار با يك 

آمريكايي صحبت كند. تا زماني هم كه آدم كار پيدا نكرده است اصلا دلش نمي خواهد كه براي تفريح از خانه بيرون برود چون 
هم ذهنش درگير است و لذت نمي برد و هم اين كه بايد حواسش به مخارجش باشد زيرا تا زماني كه كار پيدا نكرده است هر 

از طرف ديگر در خانه ماندن هم مي تواند افسردگي به همراه بياورد و باعث شود كه  دلار هم مي تواند ارزشمند باشد. ولي
منطقه امن رواني يك مهاجر هر روز تنگ تر و محدود تر از قبل شود. اينجا است كه آدم بايد دل را به دريا بزند و خود را در 

آدم دارد در يك صحنه تئاتر بازي مي كند.  دل جامعه جديد ول كند. گرچه سخت است ولي شدني است و مثل اين است كه
يايد فكر كنيد كه يك كودك و يا يك آدم عقب مانده ذهني هستيد كه تازه مي خواهيد وارد جامعه شويد. بايد منش و 

شخصيت واقعي خودتان را در اين صحنه نمايش فراموش كنيد تا براي شما توقعات ذهني مرتبط با آن ايجاد نشود. طبيعي 
لا وقتي كه به يك مغازه ساندويچ فروشي مراجعه مي كنيد و خواسته خودتان را مي گوييد فروشنده متوجه منظور است مث

شما نمي شود. شما دوباره و سه باره تكرار مي كنيد و او باز هم متوجه نمي شود. سپس با دست نشان مي دهيد و آخر سر هم 
فقط به اين ماجراي گفتگوي نا اميد كننده پايان دهيد آن چيزي را كه او يك چيز اشتباهي به شما مي دهد و براي اينكه 

دوست نداريد مي گيريد و تشكر مي كنيد. شما پيش خود فكر مي كنيد كه من درست حرف زدم پس براي چه او حرف من 
ح زبان انگليسي را نفهميد و اين مسئله اعتماد به نفس شما را به شدت كاهش مي دهد. واقعيت اين است كه حتي اگر سط

شما خوب هم باشد تا يك مدتي آنها متوجه حرف شما نمي شوند زيرا طرز بيان حروف انگليسي در آمريكا با آن چه كه ما در 
كلاسهاي زبان در ايران مي خوانيم متفاوت است. البته رفتن به كلاس زبان براي ياد گرفتن معاني كلمات و گرامر صحيح 

ولي به هر حال مدتي طول مي كشد تا فرم حنجره شما به شكلي تغيير كند كه صداهاي قابل فهم بسيار مفيد و ضروري است 
 .براي آمريكايي ها از آن خارج شود

 
نكات ديگري هم وجود دارد كه ندانستن آن براي يك مهاجر باعث كندي روند پيشرفت او مي شود. براي همين كسي كه 

د زيادي به اين نكات ويژه آشنايي دارد. مثلا همخانه من كه مطالب مهاجرتي من را مطالب وبلاگ من را خوانده باشد تا حدو
نخوانده است رفتارهايي در جمع دارد كه در ايران عادي است ولي متاسفانه من نمي توانم به طور مستقيم به او تذكر دهم كه 

روشگاه وارد و يا خارج مي شود آن را براي عقبي خود يايد نكته هاي ظريفي را در آمريكا رعايت كند. مثلا وقتي او از در يك ف
نگه نمي دارد و يا وقتي كسي در را براي او نگه مي دارد تشكر نمي كند. اين حركت در آمريكا بسيار زشت است و چون آنها 

ند و ممكن است نمي دانند كه او از يك فرهنگ ديگري به جامعه آمريكا وارد شده است اين عمل را نشانه بي نزاكتي مي دان
نسبت به آن عكس العمل منفي نشان دهند. و يا اين كه يك نفر در آمريكا مخصوصا دخترها حتما بايد در مواجهه با ديگران 

لبخند بزنند و مخصوصا وقتي كه با يك فروشنده و يا مردم مواجهه مي شوند ديدن قيافه عبوس رايج در ايران باعث مي شود 
د از يك چيزي ناراحت است و يا اينكه فرد بدجنس و شروري است. در مجموع آمريكايي ها از ديدن كه آنها فكر كنند آن فر

يك قيافه بدون لبخند اصلا خوششان نمي آيد و ممكن است طوري رفتار كنند كه به تازه مهاجر از همه جا بي خبر بر بخورد 
ط در ايران طوري است كه دخترها مجبور هستند مثل سگ هار و اعتماد به نفس او را بيش از پيش از بين ببرد. متاسفانه شراي

رفتار كنند تا مبادا طرف مقابل به فكر سوء استفاده از آنها بيفتد و مثلا اگر كسي به يك دختري بگويد كه چقدر روسري و يا 
از همديگر تعريف مي  لباس شما زيبا است ممكن است كه پاچه آدم را بگيرد. در حالي كه در آمريكا مردم به طور پيوسته

كنند و اين كار را پسنديده و خوب مي دانند. اگر در آمريكا يك نفر به يك دختر بگويد كه چقدر كلاه شما زيبا است 
خوشحال مي شود و تشكر مي كند ولي اگر يك نفر در جواب آن فرد اخم كند و يا اصلا به روي خودش نياورد نشانه بي 

در ايران اگر يك رهگذر چنين حرفي را به يك دختر بزند حالت متلك دارد و دختر هم مي گويد نزاكتي او است. در حالي كه 
 .گمشو بي شعور و يا اينكه در بهترين حالت اصلا به روي خودش نمي آورد و مي رود



 
ردم حفظ نمي مسئله ديگري كه من در همخانه ام مي بينم و نمي توانم به او گوشزد كنم اين است كه فاصله خودش را با م

كند و مثلا اگر در يك فروشگاهي خريد مي كند و مي خواهد از كنار يك فردي كه ايستاده است عبور كند خودش را به او مي 
زند و بدون معذرت خواهي مي گذرد. آن آمريكايي اگر خيلي صبور باشد در دلش حرف زشت مي دهد و در غير اين صورت با 

كرده است حرف زشت مي دهد. اگر شما به طور اتفاقي با يك نفر برخورد كنيد حتما بايد  صداي بلند به آن فردي كه چنين
برگرديد و از او معذرت خواهي كنيد و با لبخند از او دلجويي كنيد. وقتي هم كه در يك جايي ايستاده ايد و مي بينيد كه يك 

اه را براي عبور او باز كنيد زيرا يك آمريكايي اگر راه عبورش نفر مي خواهد از كنار شما عبور كند بايد حتما به گوشه بياييد و ر
تنگ باشد آنقدر منتظر مي ماند تا به اندازه كافي راه باز بشود و يا اينكه با صداي بلند معذرت خواهي مي كند كه شما راه را 

ي شما به حساب مي آورند. در ايران برايش باز كنيد. اگر شما همچنان بي توجه باشيد آنها اين مسئله را به عنوان بي نزاكت
همه به همديگر مي ماسند و عبور مي كنند و مثلا اگر در يك فروشگاه كسي بخواهد عبور كند بدون اينكه حرفي بزند راه 
خودش را باز مي كند و حتي معامله خودش را هم به ديگران مي مالد و مي رود و يا اگر زن باشد از ... به عنوان راه باز كن 

ستفاده مي كند. در آمريكا هرگز چنين اتفاقي نمي افتد و همه فاصله خود را با ديگران به اندازه طول يك دست رعايت مي ا
كنند. البته من قبلا هم از چسبيده شدن به مردم خوشم نمي آمد ولي الآن ديگر پس از مدت پنج سال حتي ديدن اين مسئله 

مهاجر جديدي كه قبلا در مورد اين مسائل آموزش كافي نديده است از همه جا بي  برايم غير قابل تحمل شده است. متاسفانه
خبر است و بر طبق روال عادي جامعه ايران رفتار مي كند و ديدن عكس العمل نامطلوب ديگران او را آزار مي دهد بدون 

روشنده در حال حرف زندن با يك فرد اينكه هرگز متوجه شوند كه علت اين رفتارها چيست. يا اين كه وقتي در آمريكا يك ف
ديگري است اصلا جواب سوال شما را نمي دهد تا زماني كه كارش با فرد قبلي تمام شود و سپس به شما اشاره كند. شما 
ممكن است دچار سرخوردگي شويد كه سوالتان بدون پاسخ مانده است و اصلا خبر نداريد كه به خاطر ناآگاهي از قوانين 

 .دچار خطا شده ايد و سوالتان را در زمان نامناسبي پرسيده ايدجامعه جديد 

 
اصولا جامعه ايران براي زن ها بسيار نا امن و پر مخاطره است و براي همين آنها مجبور هستند كه براي در امان ماندن از 

مردها را آموزش دهد تا به زنان تعارض مردها خودشان را تا جايي كه امكان دارد ايمن كنند. جامعه ايران نيز به جاي اينكه 
تجاوز نكنند زنان را تحت فشار مي گذارند تا هر چه بيشتر خودشان را بپوشانند و يا اينكه مثل سگ هار رفتار كنند تا مبادا 
يك مرد فكر تعارض به او در مغزش خطور كند. درست مثل يك جنگل بكري كه در آن حيوانات وحشي زندگي مي كنند و 

هستيد براي دفاع از خودتان كاملا هوشيار باشيد و طوري رفتار كنيد كه توسط حيوانات درنده خو شكار نشويد. شما مجبور 
مردها هم در جامعه ايران طوري تربيت مي شوند كه اگر يك دختر تنها را در يك جايي گير بياورند و كاري با او نكنند همه به 

بي عرضه هستي و هيچ كسي نمي گويد كه آيا آن دختر هم تمايلي به ايجاد او مي گويند خاك بر آن سرت كنند كه اينقدر 
روابط ديپلماتيك داشته است يا خير. جامعه ايران طوري است كه مردها حق خودشان مي دانند كه از نعمت لذت بردن از يك 

ه است ما زن را براي آرامش و زن برخوردار شوند بدون اينكه اصلا برايشان مهم باشد كه آن زن كيست. خداوند هم كه گفت
خوشي مرد آفريده ايم و يك مهر تاييد بر اين طرز تفكر زده است. بنابراين يك مرد در ايران وقتي كه زني را در حال عبور مي 
بيند تمام كوشش خودش را به خرج مي دهد كه حتي اگر شده با يك تماس بدني و يا يك متلك لذتي از او ببرد و بگذرد. زن 

م تا جايي كه برايشان امكان دارد خودشان را در برابر اين لذت جويي ايمن مي كنند زيرا لذت ديپلماتيك زن فقط در ها ه
شرايطي است كه فرد مورد نظر خودشان را بشناسند و با او رابطه احساسي برقرار كنند و يا اينكه لااقل تمايلي براي برقراري 

ين صورت هر گونه تماس ديپلماتيك به آنها از نظر رواني آسيب جدي مي رساند و اين نوع ارتباط داشته باشند در غير ا
خودشان را در معرض سوء استفاده و يا تجاوز ديپلماتيك مي بينند. وقتي كه يك دختر و يا پسر از چنين جامعه اي به آمريكا 

 .شرايط جديد خود عادت كنند مي آيند بايد حتما مورد آموزش قرار بگيرند و مدتي هم طول خواهد كشيد كه به

 
دختري كه از ايران به آمريكا مهاجرت مي كند تا مدت ها هنوز گمان مي كند كه همه مي خواهند به او تجاوز كنند و 

رفتارش بسيار بسته و تدافعي است و اين نوع رفتار با يك آمريكايي باعث مي شود كه آنها آن دختر را بي نزاكت به حساب 



نوان مثال در آمريكا يك پسر مي تواند به يك دختر پيشنهاد بدهد كه شام را با هم بيرون بروند و يا بگويد كه از بياورند. به ع
او خوشش آمده است و يك دختر هم با لبخند و آرامش به او مي گويد كه آيا دلش مي خواهد اين كار را بكند و يا دلش نمي 

ت است كه هيچ فردي نمي تواند به او تعارض كند و قانون از او حمايت مي خواهد. علت اينجا است كه آن دختر خيالش راح
كند. وقتي هم كه يك پسر از ايران به آمريكا مهاجرت مي كند گمان مي كند كه هر كسي را كه در خيابان ديد كه مثلا 

رم است و نه تنها او را به زندان فلانش معلوم است مي تواند برود و خودش را به او بچسباند و اصلا خبر ندارد كه اين كار ج
مي اندازند بلكه حتي ممكن است او را به كشور خودش برگردانند. در آمريكا بر خلاف ايران اين مردها هستند كه بايد مواظب 

ردها رفتار خودشان باشند و كسي به زنها نگفته است كه به خاطر اينكه مورد تجاوز قرار نگيريد خودتان را بپوشانيد بلكه به م
آموزش داده اند كه تجاور كردن و يا سوء استفاده از يك انسان ديگر جرم است و مجازات سنگين دارد. البته آدم خلاف كار 
هم در آمريكا وجود دارد ولي به هرحال آن فردي كه اين كار را مي كند مثل دزدي از بانك مي داند كه دارد دچار جرم و 

اي آن خانم لخت بود من هم تحريك شدم و رفتم فلان كار را با او كردم. به نظر من جنايت مي شود و نمي گويد چون پاه
افرادي كه به آمريكا مهاجرت مي كنند حتما بايد در اين زمينه ها آموزش داده شوند و آگاهي هاي لازم را كسب كنند تا دچار 

است بسياري از اين رفتارها مثل چسبانيدن مشكلاتي كه حاصل تفاوت هاي فرهنگي در اين زمينه است نشوند. حتي ممكن 
معامله خود به ديگران و يا مالاندن خود به زنها در مكان هاي عمومي و تاكسي و اتوبوس در ايران عادي باشد ولي چنين 

بتوانند كارهايي در آمريكا جرم به حساب مي آيد و مجازات هاي سنگيني به همراه دارد. البته اگر زماني جامعه زنان ايران هم 
قدرتي پيدا كنند و كسي برايشان تره خرد كند شايد به مرور زمان اين فرهنگ در ايران هم جا بيفتد و زن ها در جامعه 
احساس آرامش رواني كنند و مجبور نباشند كه در خيابان و تاكسي و اتوبوس سوزن به دستشان بگيرند تا آن را به بدن 

لند فرو كنند. البته اين عمل هم در نوع خودش وحشيگري است ولي جامعه براي آنها مردهايي كه خودشان را به آنها مي ما
 .راه ديگري باقي نگذاشته است

 
 در امان ايزد 

  

 :ماجراي سيتيزن شدن من

 

يارو آنقدر بداخلاق بود كه به ياد دوران سربازي افتادم. وقتي دنبالش رفتم و وارد اطاق شدم گفت قبل از اين كه بنشيني 
ت راستت را ببر بالا و قسم بخور جز حقيقت چيزي نمي گويي. من هم كه خوردن قسم و آدامس برايم تفاوتي ندارد آن را دس

خوردم. دقيقا مثل خمره بود و به نظر مي آمد كه گردنش از سرش كلفت تر باشد. نه لبخندي زد و نه با من دست داد. تقريبا 
چقدر كه جلوتر مي رفت بيشتر كنترل و اعتماد به نفس خودم را از دست مي دادم شيدم. هر ..داشتم از ترس در شلوارم مي 

و او هم پيوسته به من مي گفت ريلكس باش. ولي اين حرف او نه تنها من را ريلكس نمي كرد بلكه لحن او طوري بود كه بدتر 
گرفت و دستش را دراز كرد و گفت من را دستپاچه مي كرد. ماجرا از آنجا شروع شد كه وقتي قسم خوردم, مداركم را 

انگار كه يك سطل آب يخ بر روي سرم ريخته باشند چون  !پاسپورت. گفتم پاسپورت؟ نگاهي به من كرد و گفت بله پاسپورت
من اصلا فكر نمي كردم كه در مصاحبه پاسپورت من را هم بخواهند و گمان مي كردم فقط گرين كارت و كارت شناسايي 

م گفتم خاك بر سرم كنند كه يك چيز به اين مهمي را با خودم نياورده ام. آن وقت تازه خير سرم ادعا مي كافي است. به خود
كنم كه خيلي آدم دقيقي هستم. سپس آن آدم لندهور نخراشيده نامه اي را كه از خود من گرفته بود در جلوي دماغ من 

دركي كه با آن وارد آمريكا شده ايد را با خود بياوريد. من كه گرفت و گفت نگاه كن اينجا نوشته است كه پاسپورت و يا هر م
تقريبا داشتم از حال مي رفتم گفتم كه من واقعا متاسفم چون فكر مي كردم كه گرين كارت كافي است. حالا ديگر نمي دانم 

سوخت و گفت لازم كه اين لحن تاسف و يا قيافه من چقدر غم انگيز و محزون بود كه آن بشكه .ن هم دلش به حال من 



نيست متاسف باشي ايرادي ندارد فقط دفعه بعد هر نامه اي را كه مي گيري به دقت بخوان. از آنجا شد كه حتي اگر از من 
در مجموع ساختار ذهني و عقلي من گريپاچ كرد. سپس شروع كرد به  .نامم را مي پرسيدند نمي توانستم درست جواب بدهم

يكا. تقريبا همه آن را حفظ بودم فقط يك جا پرسيد كه اگر رئيس جمهور آمريكا و معاون او در پرسيدن سوال هاي تاريخ آمر
جا سقط شوند چه كسي مسئوليت آنها را انجام مي دهد و من به جاي اين كه بگويم سخنگوي خانه نمايندگان گفتم 

در دلم مي گفتم بابا بي خيال شو و يك او سوال خودش را تكرار كرد و من مثل بز نگاهش مي كردم.  !سخنگوي كاخ سفيد
نمره اشتباه برايم بزن ولي او هي مي گفت ريلكس باش و گير داده بود تا من جواب درست را بگويم. آخرش كه ديد من 

همچنان مثل بز به او خيره هستم گفت سخنگو درست است و فقط آخرش كه گفتي كاخ سفيد درست نيست و من هم همين 
م خانه و او گفت درست است و ادامه داد. بعد شروع كرد به پرسيدن چيزهايي كه در فرم نوشته بودم و به طوري زير لب گفت

من گفت كه وقتي رفتي كانادا از كدام فرودگاه به كدام فرودگاه رفتي؟ من گفتم از سنفرانسيسكو رفتم به.. به...! لامذهب مغزم 
م آمد به غير از تورنتو. اگر از يك آدم ناقص الخلقه هم بپرسيد يك شهر چنان قفل شده بود كه همه شهرهاي كانادا به ياد

پاسپورتم هم همراهم نبود كه به آن نگاه كنم.  .كانادا را نام ببر مي گويد تورنتو ولي من نمي دانم چرا دوباره گريپاچ كردم
اولي كه جواب يك سوال را مي دانند زود  خلاصه پس از كلي زور زدن بالاخره نام تورنتو به يادم آمد و مثل بچه هاي كلاس

گفتم تورنتو تورنتو! يارو يك نگاه زير چشمي به من انداخت و احتمالا پيش خودش گفت نگاه كن تو را به خدا عجب آدم هاي 
 !عقب افتاده اي مي خواهند سيتيزن آمريكا بشوند

 

دو تا عكس خودت را امضا كن و من فكر كردم كه آخر كدام آدم عاقلي روي عكس را امضا مي كند؟ به من گفت روي اين 
اشتباه شنيده ام و آن را بگرداندم كه پشت آن را امضا كنم. عكس را از من گرفت و دوباره آن را به رو گذاشت و گفت نگاه كن 

ندان هم نداشت اين مثال ها را نگاه كن و مثل آن امضا كن. ديدم زير شيشه ميزش يك آدم چيني كه لبخند زده بود و دو تا د
كنار عكس خودش را امضا كرده است. در دلم گفتم باشد ايرادي ندارد من هم روي عكس هاي خودم را امضا مي كنم. ولي تا 

آمدم امضا كنم وسطش خودكار ديگر ننوشت. آخر روي عكس هم براق است و جوهر به آن نمي چسبد. بعد دوباره مثل بز 
ت يك مقداري فشار بده مي نويسد. فشار دادم ديدم نوشت ولي تقريبا امضاي خودم را نگاهش كردم و گفتم نمي نويسد. گف

نقاشي كردم و جاهاي كم رنگ آن را دوباره كشيدم. عكس ها را از من گرفت و يك كاغذ جلوي من گذاشت و گفت سوال را 
گفت بنويس  .جواب آن را نمي دانم سوال را خواندم كه روز كلمبوس در چه ماهي است. گفتم .بخوان و جواب آن را بنويس

روز كلمبوس در ماه نوامبر است. تازه فهميدم كه دارد آزمايش سواد خواندن و نوشتن را انجام مي دهد. كاغذ را از جلوي من 
گرفت و گفت اين سوال هايي را كه مي پرسم با بله يا خير جواب بده. بعد شروع كرد پشت سر هم يك چيزهايي را سريع 

كه من هم درست نمي فهميدم ولي صحبت از زندان و پليس و تروريست و از اين چيزها بود و من هم همه آنها را با  خواندن
نه جواب دادم بعد يكهو بدون مقدمه رفت سراغ سوال هايي كه بايد جواب آنها را بله مي گفتم و گفت آيا به مملكت آمريكا 

رديدم به خاطر اين بود كه مطمئن نبودم سوالش چيست و گفتم نكند مثلا پرسده وفادار خواهي ماند؟ من با ترديد گفتم بله. ت
باشد كه آيا مملكت آمريكا را به بيگانه مي فروشي و من گفته باشم بله! چند تا سوال ديگر هم پرسيد و چون من داشتم هنوز 

ر جواب او داشتم اهم مي كردم. ناگهان او از به سوال اول او فكر مي كردم جواب دادنم هي كم جان تر مي شد و ديگر تقريبا د
خواندن سوالها دست كشيد و با صداي محكم گفت نشنيدم چه گفتي! من هم چرتم پاره شد و مثل سربازهاي پادگان با 

صداي بلند گفتم بله قربان! احتمالا يارو داشت به خودش حرف زشت مي داد و در دلش مي گفت خدا آخر و عاقبت كشور 
ا با اين تازه سيتيزن هايش به خير كند. سپس يك چيزهايي را امضاء كرد و به دستم داد و گفت اين نامه نشان مي آمريكا ر

دهد كه در مصاحبه قبول شدي و تا چند هفته ديگر برايت يك نامه مي آيد كه براي مراسم قسم خوري بروي. من نامه را 



ره مثل بز به او خيره شدم. او كه ديد من جا خوش كرده ام و قصد ندارم گرفتم و تشكر كردم و آن را در پاكت گذاشتم و دوبا
از جايم بلند شوم از جايش بلند شد و گفت من تو را تا بيرون بدرقه مي كنم و منظورش اين بود كه هر چه زودتر گورت را از 

ي ايستادم كه او اول بيرون برود و او كه جلوي چشم من گم كن. او ايستاد كه من از در اطاق بيرون بروم و من هم به رسم ايران
گيج شده بود خواست بيرون برود كه من يادم آمد آمريكايي ها تعارف نمي فهمند و براي همين پريدم جلوي او و زودتر از در 

يدم خارج شدم. او جلوي در ايستاد تا مطمئن شود كه من از انتهاي راهرو و از منطقه حفاظت شده خارج مي شوم و من كه د
او به دنبالم نمي آيد هر چند ثانيه يك بار برمي گشتم و براي او دست تكان مي دادم و تشكر مي كردم. آخر يكي نيست به 
من بگويد كه يك بار تشكر كردي بس است حالا چرا هي تشكر مي كني! فكر كنم چون ترسيده بودم اين طوري شده بودم 

يدم خيلي مودب مي شدم و به طور مداوم سلام و يا تشكر مي كردم. چون چون من بچه هم كه بودم از هر چيزي مي ترس
تمام فكر و ذكر بزرگ ترها اين بود كه ما مودب باشيم و سلام كنيم و من هم فكر مي كردم كه اگر خيلي مودب باشم حتي 

 .خطر هم از من رفع مي شود

 

  .اين هم از ماجراي سيتيزن شدن من

  

 قسم خوري در آمريكا

 

اپيك را براي عزيزاني كه مطالب من را از اينجا پيگيري مي كنند مخصوص مهاجرسرا تنظيم كرده ام كه مشكل منشور اين ت
 .اخلاقي نداشته باشد

 

از شهر ما تا اوكلند حدود نيم ساعت راه است ولي اگر بخواهم ساعت نه صبح آنجا باشم بايد از دو ساعت قبل راه بيفتم چون 
توباني كه به آن سمت مي رود بسيار سنگين است. من هم همين كار را كردم و ساعت شش و نيم با ترافيك صبحگاهي در ا

مادرم از خانه راه افتاديم. از آنجايي كه مركز شهر اوكلند جاي پارك زيادي ندارد تصمصم گرفتم كه به شهر ريچموند بروم و 
م. خيلي وقت بود كه سوار مترو نشده بودم و براي همين ماشين را در آنجا پارك كنم و سپس توسط قطار به اوكلند بروي

اشتباهي دو تا بليط بيست دلاري از دستگاه خريدم در حالي كه دو دلار رفت و دو دلار هم برگشت براي هر نفر بود. سوار 
با يك ساعت مترو شديم و در خيابان نوزدهم كه مركز شهر اوكلند است پياده شديم. هنوز ساعت هشت صبح بود و ما تقري

زودتر رسيده بوديم. يك چهارراه آن طرف تر يك سينما تئاتر بزرگ بود كه تعداد زيادي آدم در جلوي آن صف ايستاده بودند. 
ما هم مي بايست به آنجا برويم ولي چون خيلي زود بود ترجيح داديم كه به يك كافه برويم و صبحانه بخوريم. ساعت هشت و 

ن صف رفتيم. صف آنقدر طولاني بود كه از پيچ چهارراه هم عبور مي كرد. بعدا فهميدم كه دقيقا هزار نيم بود كه ما هم به درو
و سيصد نفر در سالن بودند ولي در صف يك چيزي حدود دويست نفر جلوي ما ايستاده بودند. يك آفريقايي تبار با كت و 

ايستاده بودند قدم مي زد و در حالي كه يك پاكت در دستش شلوار و كراوات و كلاه بسيار شيك از مقابل آدمهايي كه در صف 
بود با صداي بسيار بلند سرود ملي آمريكا را مي خواند. مادر من دو دلار به او داد و او هم گفت خداوند شما را بيامرزد. ساعت 

وارد سينما تئاتر شديم.  نه صبح شد و يك نفر آمد و گفت كه مداركتان در دستتان باشد و همه به صورت كيلويي به ترتيب
گفتند مهمان ها و همراه ها به طبقه بالا بروند و بقيه در صف بايستند. مادر من هم به طبقه بالا رفت و در رديف اول سكو بر 
روي يك صندلي نشست. صف خيلي زود جلو رفت و من هم وارد راهرو شدم. در آنجا يك نفر گرين كارت من را گرفت و يك 



اد و گفت كه وارد سالن شوم و به قسمت جلو بروم. من به جلوي سالن رفتم و در آنجا يك نفر يك پرچم پاكت به من د
آمريكاي كوچك به من داد و گفت كه در آن صندلي بنشين. همه هم همين كار را مي كردند و به مرور سالن پر شد از آدم 

زنگ زد و گفت كه من اينجا هستم و بعد دست تكان داد هاي مختلفي كه بر روي صندلي هاي خودشان نشسته بودند. مادرم 
و من هم او را در بالاي سكو پيدا كردم. سمت چپ من يك خانم مسن فيليپيني نشسته بود و سمت راست من هم يك مرد 

ن آن ميانسالي از يكي از كشورهاي آمريكاي جنوبي بود. همه در حال باز كردن پاكت ها بوديم تا ببينيم كه چه چيزي درو
 .است

 

 

يك دفترچه راهنما كه بر روي آن نوشته هاي سرود ملي آمريكا و قسم و اين جور چيزها بود. يك پاكت زرد رنگ كه بر رويش 
نوشته بود يك پيام مهم از رئيس جمهور و وقتي كه آن را باز كردم ديدم كه امضاي اوباما بر روي آن است ولي ديگر حوصله 

ر يك چك به مبلغ صد دلار در پاكت بود برايم جالب تر بود. چند تا هم فرم بود كه براي راي دادن و نداشتم آن را بخوانم. اگ
اين چرت و پرت ها بود. سالن خيلي بزرگ بود و سقف آن هم پر از نقش و نگارهايي بود كه بر روي ديوار كنده كاري شده 

تابيد. تمام خانم هايي كه در نقش و نگارهاي ديوار و سقف بود. سقف آن هم در برخي جاها مشبك بود و نور از پشت آن مي 
بودند مشكل منشور اخلاقي داشتند. نقش هاي آنجا تقريبا مثل مينياتورهاي خودمان بود كه تركيبي از درخت و اسب و زن و 

از نگاه كردن به در و مرد است با اين تفاوت كه در مينياتورهاي ما حجاب را كمي بيشتر رعايت مي كنند. گردنم درد گرفت و 
ديوار و سقف خسته شدم. يك كمي با آقايي كه سمت راستم بود صحبت كردم و كمي هم با خانم فيليپيني صحبت كردم. 
هنوز جماعت داشتند مي آمدند و در جاي خودشان مي نشستند. يك خانم جوان در راهروي كنار رديف صندلي ما ايستاده 

هاي خودشان راهنمايي مي كرد. او به همه يك پرچم كوچك آمريكا مي داد و مي گفت كجا  بود و تازه واردان را به صندلي
بنشينند. وقتي پرچم هاي او تمام شد يك سري پرچم ديگر از توي كيفش در آورد كه با مال ما فرق مي كرد و بسته بندي 

از آن خانم خواهش كرد كه پرچم او را با آن  نايلوني داشت. خانم فيليپيني كه كنار من نشسته بود از جايش بلند شد و رفت
مدل هاي جديد عوض كند. وقتي برگشت و بسته بندي آن را باز كرد ديد كه جنس پرچمش خيلي بد است و پارچه آن 

مچاله شده است. هر چه به من نگاه كرد كه من پرچم خودم را به او بدهم و پرچم غراضه بگيرم به روي خودم نياوردم. خلاصه 
اره از جايش پا شد و رفت به انتهاي سالن و از يك جايي يك پرچم مثل قبل خودش گير آورد و عوض كرد و آمد و خندان دوب

 .گفت كه بالاخره مال خودم را پس گرفتم

 

 

پس از حدود يك ساعت بالاخره پروژكتوري كه يك صفحه آبي را در تمام مدت نشان مي داد به راه افتاد و شروع كرد به نشان 
دادن مناظر طبيعي آمريكا. در جلوي سكو هم دو تا ميز و يك ميز سخنراني بود دقيقا مثل سالن هاي كنفرانس خبري و با 

در جلوي من سه تا دختر جوان بودند و در  .نورپردازي آبي به آن عمق داده بودند كه تماشاگر با ديدن سخنران جوگير شود
نها خيلي مسن بود. در رديف كنار ما هم يك دختر لهستاني نشسته بود كه مشكل عقب من هم چند تا آقا بودند كه يكي از آ

منشور اخلاقي داشت و من هر باري كه مي خواستم به او نگاه كنم پيرزن فيليپيني فكر مي كرد كه مي خواهم با او صحبت 
ين آدمها را از كجا فهميدم بعدا برايتان كنم و شروع مي كرد به ور زدن و من هم به غلط كردن مي افتادم. حالا اين كه مليت ا

مي گويم. خلاصه پرده كوچك سينما كه در بالاي ميز سخنراني بود داشت منظره آمريكا نشان مي داد و يك آهنگ بسيار 
خواب آور هم گذاشته بود طوري كه همه به خميازه افتاده بودند و حتي من چند بار قشنگ خوابم برد و سرم به چپ و راست 



قب و جلو مي افتاد و يكهو از چرت مي پريدم و به خودم مي گفتم من كجا هستم. آقاي سمت راستي من هم قشنگ بر و ع
روي صندلي ولو شده بود و خوابيده بود. خانم فيليپيني ولي با شور و شوق پرچم آمريكا خودش را در هوا تكان مي داد و به 

فيلم مسخره تمام شد و همه از خواب بيدار شدند و سخنران آمد و گفت كه بالاخره  .عكس ها و مناظر آمريكا نگاه مي كرد
من از طرف دولت آمريكا مفتي مفتي خرم كه به شما اعلام كنم همه شما امروز به عنوان يك سيتيزن آمريكا از اين سالن 

ف هايش مي گفت كه خارج خواهيد شد. سپس كلي سخنراني كرد ولي خيلي مسلط بود و چيزهاي خنده داري در وسط حر
جماعت را به شور و حال بياورد. بعد شروع كرد به اسپانيولي حرف زدن و چند جمله گفت كه همه اسپانيولي زبان ها برايش 

بعد به چيني صحبت كرد. بعد به روسي و بعد به فيليپيني و در آخر هم به هندي  .هورا كشيدند. بعد به فرانسوي صحبت كرد
وم بود كه چند جمله را به زبان هاي مختلف حفظ كرده است ولي به هرحال جالب بود. او گفت كه صحبت كرد. البته معل

جدش مثل بقيه آمريكايي ها مهاجر بوده است و اين مملكت را مهاجران ساخته اند و شما هم كه نسل جديد مهاجران هستيد 
يد و كف زد. حدود هشت نفر ديگر هم در ميزهاي روي بايد آينده مملكت را بسازيد. پيرزن فيليپيني هم مثل بقيه هورا كش

سن نشسته بودند كه به ترتيب حرف زدند. يكي از خانم ها پشت بلندگو آمد و شروع كرد به خواندن سرود آمريكا و ما هم مي 
كلمات سرود  بايست پشت سر او تكرار مي كرديم. من كه مثل مستر بين در كليسا شده بودم و فقط لا لا لا لا مي كردم چون

 .را بلد نبودم

 

 

سپس يك نفر ديگر آمد و گفت كه بلند شويد و دست راستتان را بالا بگيريد و بعد هم يك عبارت هايي گفت كه ما مي 
بايست تكرار مي كرديم. من كاملا متوجه معني همه آنها نشدم ولي يك چرت و پرت هايي بود در مورد اين كه من كشور اول 

مي دانم و در برابر دشمنان دفاع مي كنم و از اين چيزها. بعد از قسم خوري همان مردكه اولي كه چند زبانه خودم را آمريكا 
بود آمد و گفت كه اگر مي خواهيد براي پاسپورت خودتان در اينجا اقدام كنيد بايد مبلغ چك را بنويسيد و بعد از اينكه از 

اشته شده است برويد و به همراه فرمهاي مربوطه درخواست پاسپورت كنيد. سالن خارج شديد به ميزهايي كه براي اين كار گذ
من پول نقد با خودم آورده بودم و كارت بانكي هم داشتم ولي اصلا به فكرم نرسيده بود كه دسته چكم را با خودم بياورم 

ي هم بهتر شد چون اداره پست محله بنابراين فهميدم كه نمي توانم براي پاسپورت آمريكايي در اينجا اقدام كنم. البته خيل
خودمان خيلي هم خلوت بود و راحت همه كارهايم را انجام داد. بعد از آن دوباره يك ويديو پخش كردند كه مهاجران نسل 
 اولي آمريكا را نشان مي داد و خيلي جالب بود. زن ها و مردان و بچه هايي كه تازه به آمريكا رسيده بودند و نگراني در قيافه
آنها موج مي زد. بعضي از آنها هم خندان بودند. يك عكس هم از اولين گروه چيني كه به سنفرانسيسكو آمدند بود كه همه 

پس از آن  .شبيه اوشين بودند و خيلي جالب بود. عكس ها سياه و سفيد بودند و شايد براي همين بود كه عمق بيشتري داشت
مام كشورهاي عضو سازمان ملل متحد را بر روي ويديو مي بينيد. هر كسي كه اسم سخنران آمد و گفت كه الآن پرچم و نام ت

كشور خودش را ديد بلند شود و بايستد. سپس دانه به دانه نام و پرچم كشورها آمد و وقتي كه به لهستان رسيد ديدم كه آن 
ي من ايستاد. وقتي هم نام ايران را خواند دختر لهستاني ايستاد و وقتي به نام آن كشور آمريكاي لاتين رسيد مرد سمت راست

من ايستادم و فكر كنم در آن سالن به آن بزرگي فقط يك يا دو نفر ديگر ايستادند. وقتي پرچم چين آمد تقريبا نصف سالن از 
جاي خودشان بلند شدند و در نام مكزيك هم نصف ديگر سالن ايستادند. هر كشوري كه مي آمد همه اهالي آن جيغ مي 

شيدند و هياهو مي كردند و در بالاي سالن هم كه جاي همراهان بود ولوله اي برپا بود. بالاخره همه بلند شده بودند و ك
سخنران گفت كه من همين جا از طرف دولت آمريكا اعلام مي كنم كه از اين لحظه به بعد همه شما سيتيزن و شهروند 

يت هم پرچم هاي خودشان را در هوا تكان دادند و هورا كشيدند. من هم آمريكا هستيد و به همه شما تبريك مي گويم. جمع



همان وسط داشتم بر روي زمين به دنبال برگه هايي كه از دستم به زمين ريخته بود مي گشتم. اوباما هم بر روي پرده سينما 
ما داده بودند آمدند و يكي  ظاهر شد و تبريك گفت و چند دقيقه اي سخنراني كرد. سرانجام همان هايي كه پرچم به دست

يكي اسم ها را خواندند و يك برگه به دست ما دادند كه مدرك سيتيزن شيپي ما است. من برگه را گرفتم و به همراه جمعيت 
از سالن بيرون آمدم. در شلوغي مادرم را پيدا كردم كه از پله هاي بسيار عريض بالكن پايين مي آمد. در بيرون سالن افراد 

به ما حمله كردند كه مي خواستند ما به حزب آنها بپيونديم و فرم ها را پر كنيم ولي ما به زحمت از دست آنها فرار زيادي 
كرديم و پس از سوار شدن به مترو به ماشين رسيديم و به سمت خانه حركت كرديم. وقتي به خانه رسيديم ظهر بود و من 

 .پس از خوردن نهار به سر كارم رفتم

 

هيچ كسي تا به حال در مورد جزئيات مراسم سيتيزنشيپي ننوشته است گفتم شايد بد نباشد كه آن را بنويسم.  چون ديدم
  .اميد كه مقبول افتد

  

  

E:  ديدگاههاي آرش در مورد آمريكا 

براي هر زماني كه كه به مهاجرت خودم فكر مي كنم يك جورهايي شگفت زده مي شوم و انگشت در دهان مي مانم كه چگونه 
يك سفر سه ماهه از خانه خارج شدم و تا كنون هفت سال آزگار است كه برنگشته ام. بسياري از ما نمي دانيم كه بخش 

عظيمي از انگيزه زندگي در ما رهايي از درد و رسيدن به آرامش است. همچون هسته سيبي كه اگر آن را در ميان دو انگشت 
جهد و بدون اين كه به مقصد خود فكر كند به دور دست مي گريزد تا خود را هر  خود فشار دهيم با سرعت بسيار به هوا مي

چه بيشتر از درد رها كند. ولي آدم مهاجر در عين حال همچون كش تنبان است و هرگاه كه از زادگاه خود دور شود تازه در 
ه كش تنبان را بيشتر بكشيد تمايل آن مي يابد كه بخش بزرگي از انگيزه زندگي او را بازگشت به وطن تشكيل مي دهد. هرچ

نيز به بازگشت بيشتر مي شود. در ادامه اين روند دو اتفاق ممكن است رخ دهد كه يا كش تنبان رها مي شود و مهاجر به جاي 
ش را اوليه خودش باز مي گردد و يا اين كه اگر دوري از زادگاه همچنان ادامه پيدا كند كش تنبان پاره مي شود و ارتباط خود

با پيوندگاه خود از دست مي دهد. وقتي كه اين اتفاق در فرد مهاجر رخ دهد بخش بزرگي از انگيزه زندگي نيز در او متلاشي 
  .مي شود و او همچون كش تنبان پاره شده اي در هوا آويزان مي ماند و تلو تلو مي خورد

 
از زادگاهش براي او چيزي جز يك مشت خاطره و اسم وقتي كه يك مهاجر همچون يك كش تنبان پاره شده مي شود ديگر 

باقي نمي ماند و ديگر خودش هم نمي داند كه به كجا تعلق دارد و همين طور در هوا معلق مي شود. حتي رابطه او با دوستان 
با آنها  و بستگانش در زادگاه هم كم رنگ و مات مي شود و به يكباره در مي بابد كه ديگر حتي حرف مشتركي براي گفتن

ندارد. راستش من هم اين روزها احساس مي كنم كه مثل يك كش تنبان پاره شده هستم. وقتي كه در ايران بودم انگيزه 
بخشي از اين دردها فيزيكي بود كه  .بسيار بزرگي داشتم كه از آنجا خارج شوم و خودم را از دردهايي كه داشتم رها كنم

درآمد و ترافيك و آلودگي هوا و غيره و بخش ديگري از آن هم رواني بود كه مربوط مي  مربوط مي شد به نحوه زندگي و كار و
شد به احساسات و پيش فرضهاي ذهني كه در من شكل گرفته بود. مثلا دوست داشتم كه بتوانم بدون ويزا به هر كشوري 

به من بي احترامي نشود بلكه بتوانم آن را در  بروم و يا اينكه پاسپورتي داشته باشم كه نه تنها به خاطر آن در كشورهاي ديگر
جلوي چشم مامورهاي فرودگاه كشورهاي عربي بگيرم و بگويم كه زانو بزنيد بدبخت هاي بيچاره! ولي الآن به عنوان يك مهاجر 

شور گسسته شده نه دركي از دردهاي فيزيكي آن دوران خودم دارم و نه اصلا سر و كاري با كشورهاي عربي و يا هيچ ك
 .ديگري دارم

 



اگر در ابتداي راه مهاجرت هستيد بد نيست بدانيد كه زماني به يك نقطه از مهاجرت خود مي رسيد كه ديگر بازگشت و 
زندگي در ايران براي شما مقدور و يا مطلوب نيست. شما در جريان مهاجرت عوض خواهيد شد و به يك انسان ديگري تبديل 

طلوب شما نباشد و يا حتي اگر مخالف سر سخت تغييرات ماهوي در خود باشيد. اگر گمان مي مي شويد حتي اگر اين تغيير م
كنيد كه شما هميشه همان فرد قبل از مهاجرت خواهيد ماند سخت در اشتباه هستيد چون چنين چيزي در عمل ممكن 

در ذهن خود هستند و گمان مي كنند كه  نيست. البته بسياري از ايرانيان عزيز در خارج از كشور هستند كه دچار توهم بزرگي
هويت ملي خود را حفظ كرده اند در حالي كه چنين چيزي واقعيت ندارد زيرا آن فردي هويت ملي دارد كه در درجه اول 
قابليت زندگي در ميان آن ملت را داشته باشد. از طرف ديگر يك فرد مهاجر هويت كشور جديد را هم پيدا نمي كند و در 

 .يت او نيز مثل همان كش تنبان پاره شده مي شود كه در هوا آويزان است و تلو تلو مي خوردنهايت هو

 
وقتي كه هفت سال پيش از خانه خارج شدم با ناباوري و ترديد به آينده اي مبهم مي نگريستم و به همگان و به خودم مي 

كار پيدا كنم و بمانم. حتي به فرض اين كه كار پيدا مي  گفتم كه من بعد از سه ماه بر مي گردم زيرا باورم نمي شد كه بتوانم
كردم مطمئن نبودم كه بتوانم دوري از زادگاه خودم را تحمل كنم و به محيط جديد خو بگيرم. من آدم ريسك پذيري نبودم و 

چنين تحول  شايد اگر جريانات خانوادگي و طلاق و پيامدهاي فكري پس از آن پيش نمي آمد هرگز جرات پاي گذاشتن به
بزرگي را در زندگي خود نداشتم. ولي همه چيز دست به دست هم داد و خودم هم نمي دانم چطور شد كه من الآن در اينجا 

هستم و با شما حرف مي زنم. حالا خدا مي داند كه تا چند سال ديگر چه اتفاقي در من روي مي دهد زيرا من فقط تجربه 
 .ينده زندگي در امر.يكا هنوز كمي تا قسمتي برايم در هاله اي از ابهام به سر مي بردمهاجرت را تا همين مقطع دارم و آ

 
راستش را بخواهيد الآن بيشترين چيزي كه توجه من را در طول اين دوران مهاجرت به خود جلب كرده اين است كه اين 

ود كه من شاد و شنگول ويزاي امر.يكاي هفت سال گذشته چقدر زود و سريع از مقابل چشمانم گذشت و انگار همين ديروز ب
خودم را در ابوظبي به دست گرفته بودم و مشتاق بودم كه ببينم كه با داشتن اين ويزا ديگران چطوري از من تعريف مي كنند 

وشحالي و من را تحويل مي گيرند. انگار همين ديروز بود كه براي اولين بار پاي به خاك سنفرانسيسكو گذاشتم و با افتخار و خ
به خودم گفتم كه اي ول من الآن در امر.يكا هستم! دلم مي خواست هر چه زودتر خودم را به تلفن برسانم و به دوستان و 

آشنايان و فاميل خودم زنگ بزنم و تجربه در امر.يكا بودن را براي آنها توصيف كنم. انگار همين ديروز بود كه وقتي براي اولين 
حرف زد هيچ چيزي نفهميدم و فقط مثل بز به او نگاه كردم. وقتي خاطراتم را مرور مي كنم تازه مي  بار يك امر.يكايي با من

فهمم كه بخشي از دلتنگي هاي من مربوط به مكان نيست بلكه مربوط به زمان است و مربوط به آن سالهايي از زندگي است 
منوال و به اين سرعت بگذرد بايد خودم را هر چه زودتر كه گذشته است و ديگر هرگز بر نمي گردد. اگر همه چيز به همين 

  .براي دوران پيري و سپس شتافتن به سراي باقي آماده كنم

 
گفتم بيايم و بر طبق قولي كه داده بودم چيزي بنويسم تا لااقل پيوند من با شما همچون كش تنبان پاره شده گسسته نشود. 

اقل ديدار تازه مي شود. اگر از حال و روز من بخواهيد هم بايد بگويم كه زندگي البته مطلب چندان مفيدي در آن نبود ولي لا
جديد با اقدامات مقتضي خوب است و به نسبت زمان كوتاهي كه از ازدواج ما سپري شده بسيار راضي كننده است. ببو هم 

حسنه مي شود كه اين هم خودش به خوب است و همچنان مي خورد و چرت مي زند. تازه روابط ببو و اقدامات مقتضي دارد 
خوب شدن اوضاع و احوال كمك مي كند. من تا به حال نمي دانستم كه يك گربه چاق و ملوس هم مي تواند حسادت هاي 
زنانه را برانگيزاند. الآن سعي مي كنم كه در مقابل عشوه هاي ببو مقاومت كنم و او را نگيرم و نچلانم ولي در عوض اقدامات 

تواند جلوي خودش را بگيرد و او را بغل مي كند و آبلمبويش مي كند و او هم همچنان دلبري مي كند. تازگي ها  مقتضي نمي
او را مامان خطاب مي كند و انگار كه مهر مادري به دلش نشسته است! در مجموع اوضاع خوب است و فقط يك مقداري سر 

و خرج كردن كنترل شده حل مي شود. آخر حقوقم را زياد نكرده اند  ماه پول مول كم مي آورم كه آن هم با كمي برنامه ريزي
من هم كه كم رو و خجالتي!  .و گرچه ترفيع گرفته ام ولي همچنان همان حقوق چند سال پيش را به من پرداخت مي كنند

كنند. بعضي ها مي گويند  البته از اين هم مي ترسم كه درخواست اضافه حقوق كنم و آنها هم من را با اردنگي از پنجره اخراج



كه خودم يك شركت ثبت كنم و به قول هم وطن هاي خارجي شده يك بيزينس راه بيندازم. خوب اين كار هم بد نيست و 
من محصولاتي در رابطه با كار خودم دارم كه شايد بتواند پس از چند سال تلاش متمادي جاي كوچكي را در بازار پيدا كند 

تي لازم دارد كه بايد قبل از هر اقدامي تدارك شود و چندان هم ساده نيست. خلاصه اين كه وضعيت ولي اين كار هم مقدما
  .من هم به اين صورت است و در مجموع ملال خاصي نيست كه قابل ذكر باشد

  .اميدوارم كه شما هم در هر كجاي دنيا كه بسر مي بريد در كار و زندگي خود موفق باشيد

  

  

 مورد آمريكا  ديدگاههاي آرش در

در اينجا هوا بس ناجوانمردانه خوب است. بايد يك پروژه اي را تا سه هفته ديگر تحويل بدهم و هنوز خشت اول آن را هم 
نگذاشته ام. يك جورهايي سرجهازي شركتي شده ام كه در آن كار مي كنم. حالا ديگر از قديمي هاي اينجا به حساب مي آيم 

سال قبل مي شود همه به من نگاه مي كنند چون تقريبا همه آنهايي كه آن زمان همكار من  و هر زماني كه صحبت از شش
بوده اند به جاي ديگري رفته اند و يا با اردنگي اخراج شده اند. هنوز هم خجالتي و منزوي هستم و كمتر از اطاق خودم بيرون 

داند كه من در پشت اين همه صفحه نمايش و در  مي آيم. اطاق من براي همه اسرار آميز است و حتي رئيس من هم نمي
طول روز چكار مي كنم. ولي اگر هر كسي كه مشكلي دارد به من مراجعه كند دست خالي بر نمي گردد و اموراتش به راه مي 
. افتد.يك ماشين ديگر هم خريده ايم كه كوچك است و سقف آن كنار مي رود و براي آب و هواي اين منطقه بسيار خوب است

قبلا كه محل كارم به خانه  .من معمولا با آن به سر كار مي آيم و صبح ها به كله ام باد مي خورد و خواب از سرم مي پرد
نزديك بود با موتور گازي به سر كار مي رفتم ولي الآن ديگر نمي توانم با آن به سر كارم بيايم. امروز صبح وقتي از خانه بيرون 

در كوچه ما قدم مي زدند و من مجبور بودم صبر كنم تا آنها كنار بروند. آهو و گوزن هم در  آمدم يك گله بوقلمون وحشي
منطقه ما زياد است و گاهي وارد كوچه ها مي شوند. اطراف خانه ما بسيار سرسبز و جنگلي است و جاهاي زيادي براي پياده 

ستفاده از اين امكانات طبيعي تنبل تشريف داريم و قدر روي و يا دوچرخه سواري دارد. البته من و اقدامات مقتضي كمي در ا
شنبه دو هفته پيش با اقدامان مقتضي به يكي از همين راه هاي جنگلي رفتيم و براي اولين بار چند ساعت  .آن را نمي دانيم

چنين جاي زيبايي  پياده روي كرديم و آخر سر به يك چشمه بسيار زيبا رسيديم. اصلا باورم نمي شد كه چسبيده به خانه ما
وجود داشته است و ما از آن بي خبر بوده ايم. حالا قرار شده است كه هر بار به يكي از اين راه هاي جنگلي برويم و مناظر آن 

را كشف كنيم. چند درياچه آب شيرين هم در نزديكي محله ما است كه در اطراف آن محل استراحت و كباب پزي درست 
 .شم نواز و دلپذيري استكرده اند و بسيار جاي چ

 
وقتي كه آدم در روستا زندگي كند مهم ترين اخباري كه به او مي رسد مثلا اين است كه گاو مش حسين زاييد و يا اينكه 

فلاني آمد از نردبان بالا برود زمين خورد و دستش شكست. وضع كشاورزي و باران و نحوه كشت و كار هم از جمله حرف هايي 
ان در برخوردهاي روزانه به يكديگر مي زنند. وقتي كه ايران بودم عيدها به روستاها مي رفتم و از ديدن مردم است كه روستايي

آنجا لذت مي بردم و به زندگي آنها حسرت مي خوردم. به خودم مي گفتم آيا مي شود يك روزي برسد كه من هم در چنين 
يدن به زمين كشاورزي و دوشيدن شير از آن زبان بسته ها هواي پاك و لطيفي زندگي كنم و هيچ خيالي هم به جز رس

نداشته باشم. البته بگذريم كه الآن زندگي روستاييان هم آلوده به هزاران مشكلات زندگي امروزي شده است و دغدغه هاي 
زندگي كاملا  معيشتي آنها هم كمتر از شهرنشين ها نيست. ولي الآن در اينجا من تقريبا به آرزوي خودم رسيده ام و يك

روستايي دارم. حتي طوري شده ام كه وقتي براي كاري به شهر سنفرانسيسكو مي روم از ديدن ماشين هاي زياد و ساختمان 
اقدامات مقتضي هم در خانه است و آشپزي مي كند و به خانه  .هاي بلند و تراكم آدم ها سرم گيج مي رود و سرسام مي گيرم

دلي راحتي كه در جلوي در خانه و در كنار چمن و درختان گذاشته ايم مي نشيند و كتاب مي رسد و گاهي هم بر روي صن
مي خواند و رهگذراني را كه از آنجا قدم مي زنند تماشا مي كند. گاهي هم خودش قدم مي زند و كساني را كه در مقابل خانه 



وستاييان هستند و تقريبا همه يكديگر را مي شناسند هايشان نشسته اند و آفتاب مي گيرند نگاه مي كند. مردم محله ما مثل ر
و با هم احوالپرسي مي كنند.البته مشكلي كه شهرهاي شمالي سنفرانسيسكو دارد اين است كه برعكس شهرهاي جنوبي و سن 

ر ما بسيار كم حوزه زيادي سفيد نشين است و كمتر آدم افراد افريقايي و يا اسپانيايي تبار مي بيند. ايراني هم مخصوصا در شه
است و به ندرت آدم به كسي برخورد مي كند كه فارسي حرف بزند. در حالي كه در سن حوزه و يا حتي در شهرهاي شرقي 

سنفرانسيسكو مثل بركلي و يا والناتكريك ايراني زياد است و هميشه در طول روز با چند نفر از آنها در جاهاي عمومي برخورد 
داري براي پيدا كردن دوست خانوادگي مشكل است و اقدامات مقتضي هم نمي تواند به خاطر مي كنيد. اين مسئله يك مق

 .زبان با دوستان آمريكايي من به خوبي ارتباط برقرار كند و براي همين يك مقداري منزوي شده است

 
ت كه تاكنون رفته ام. نه تنها هفته پيش هفتمين سالگرد ورود من به آمريكا بود و اين طولاني ترين سفر سه ماهه اي بوده اس

در طول اين مدت به ايران نرفته ام بلكه حتي از شهر خودم هم به ندرت خارج شده ام و فقط يك بار به مدت يك هفته به 
كانادا رفتم. من اصولا آدم ساكني هستم و هر جايي كه تالاپ شوم همانجا سكني مي گزينم و ديگر به سختي مي شود من را 

ان داد. الآن سفر كردن به ايران برايم يك پروژه بسيار بزرگ و دست نيافتني است و سخت تر از همه گرفتن يك از جايم تك
ماه مرخصي از محل كارم است. تا زماني كه جا نيفتاده بودم از ترس اخراج شدن نمي توانستم مرخصي بگيرم و الآن هم كه 

ت داده ام. آخر بروم ايران چكار كنم؟ همه چيز در آنجا عوض شده است ديگر انگيزه هايم را براي يك مسافرت طولاني از دس
و من كاملا غريبه هستم. هر كسي گرفتار زندگي خودش است و حتي وقتي تلفني با آنها صحبت مي كنم ديگر جز پرسيدن 

از قبل هم كمتر شده  قيمت پسته و پرتقال حرف ديگري براي گفتن ندارم. آنها كه تغييري نكرده اند جز اينكه بضاعتشان
خوب دست خودم كه نيست چون مسير زندگي من تغيير كرده است و از  .است ولي ظاهرا اين من هستم كه تغيير كرده ام

من يك آدم ديگري ساخته است. البته من از خودم در زماني كه ايران بودم خيلي بيشتر خوشم مي آمد چون آدم بسيار فعالي 
يرون مي رفتم و تا شب با مشكلات مختلف مبارزه مي كردم و در ضمن به فكر ديگران هم بودم و تا بودم و از صبح از خانه ب

جايي كه مي توانستم باري را از دوش اطرافيان بر مي داشتم ولي از زماني كه به امر.يكا آمده ام به مرور تبديل به يك آدمي 
اده است. خوب وقتي كه در ايران بودم اگر مي خواستم از جايي به شده ام كه قابليت مقابله با سختي هاي زندگي را از دست د

آن طرف خيابان بروم شش دنگ حواسم جمع بود و حتي پس كله ام هم چهار تا چشم داشت كه دزدان كيف قاپ و 
دم ولي الآن ماشينهاي ويراژي را بپايم و اگر هم ماشيني مي خواست به من بزند مثل نينجا به هوا مي پريدم و جاخالي مي دا

در اينجا مثل بز سرم را به پايين مي اندازم و از خيابان رد مي شوم چون خيالم راحت است كه در خط عابر پياده هيچ ماشيني 
خوب معلوم است كه اگر ابه ايران بروم احتمالا آنقدر پپه بازي در مي آورم كه همان روز اول در زير چرخ  .به من نمي زند

 .شوم و بيغم در مي آيدتيلي ده چرخ له مي 

 
  .من بايد بروم جاي شما خالي نهار بخورم. بعدا مي آيم و ادامه اين داستان را برايتان مي گويم

 


